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٩ 8 ¢‏ ۱ مؤسسه' مطالعات اسلامی دانشگاه مکی‌گیل شعبه“ تهران 


با همکاری 
دانشگاه تهران 
صندوق پستی ۱۳-۱٤۵-۱۳۴۳‏ ۰ تهران 
N‏ ا 


تعداد ۳۰۰۰ نسخه از چاپ اول کتاب شرح الالهيات من كتاب الشفاء 
در چا پخا نه دانشگاه تهران چاپ شد 


چاپ و ترجمه و اقتباس از این کتاب منوط به اجازۀ 
قیمت ٠۰٠۰‏ ربال 
مر کزفروش : 
۱) کتابفروشی طهوری » خیابان انقلاب مقابل دانشگاه هران 


f‏ ۲) فروشگ اه امجمن اسلای حکمت وفلسفه" اران »› اول خیابان فرانسه 


انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مکٹ‌گیل شعبهٴ تهر ان 


باهمکاری دانشگاه هران 
زیرنظر : مهدی محقق 

۱ - شرح غررالفرائد معروف به‌شرح منظومه حکت سبزواری » قسمت امور 
عامه وجوهر وعرض بامقدمه“ فارسی وانگلیسی وفرهاگگ اص طلاحات فلس » به‌اهتام 
پر وفسور ازوتسو و د کتر مهدی محقق . (چاپ شده ۱۳٤۸‏ ؛ چاپ دوم )۱۳٣۰‏ 

۲ تعلیقه“ میرزا مهدی آشتیانی بر شرح منظوهه حکت سمزواری . به ادام 
د کتر عبدال جواد فلاطوری و دکتر مهدی عةق و متدمه" انکلیسی روفور ازوتدو 
( جلد اول » چاپ شده )۱۳۰١۲‏ 

۳ تعلیقه"میرزا مهد ی آشتیانی بر شرح منظومه“ حکت سبزواری : مقدمه' فارمی 
وفهرست تفصیلی مطالب و تعلیقات »به اهام د کتر عبدالجواد فلاطوری و د کترمهدی 
محقق (جلد دوم » آماده‌چاپ) 

٤‏ - مجموعه“ سعنرانہا ومقاله‌ها درفلسفه وعرفان اسلای ( پزبانه‌ای فار می عرلی 
وفرانسه وانگلیسی) › به‌اهټا م د کتره‌هدیعقق ود کنر هرمان لندلت (چاپ شده )۱٩٣۰‏ 

٥‏ ۔کاشف الاسرارنورالدی‌اسفرابی بانضام پاسخ بهچندرسش ورساله درروش 
سلوك وخلوت نشی » با ترحمه ومقدمه به زبان فرانسه »› به‌اهام د کترهره‌ان لندات 
(چاپ شده ۰۱۳۰۸ چاپ دوم پاریس ۱۳۹١‏ ) 

٦‏ مرموزات اسدی درمزمورات داودی › مجر الدين رازی » به اهام کر 
محمد رضا شفیعی کد کنی ومقدمه' انگلبہی دکترهرمان لندلت ( چاپ شد )۱۳٣۲‏ 


۷ قبسات مير داماد بانض‌ام شرح حال تفصیلی وخلاصه افکار آن حکم 
ره اهام دکتر مهدی حةقی و د کنر سید على موسوی ہہالی و دکتراراهم دیباجی و 
بروفسور ابزوتسو بامقدمه' انگلیسی (جلد اول » متن» چاپ شده )۱۳٣۹‏ 

۸ - مجموعه رسائل ومقالات درباره“منطق وه‌ہاحث الفاظ ( زبانه‌ای فارسی و 
عری‌وفرانسه وانگلیسی) به اهټام ر وفسو را زوتسو ود کترمهدی عحقق (چاپ شد ۰٣د‏ ۱۳) 

٩‏ جموعه مقالات به‌زبانه‌ای فارسی وعری وانگلیسی وفرانسه وآل انی به‌افتخار 
پروفسور هانری کر ,ن » زبرنظر د کتر سید حسین نصر (چاپ شده )۱۳٣٩‏ 

۰ ترح" انگلیسی شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه حکت »› قسمت 
امور عامه وجو هر وعرض » به‌وسیله“ روفو ر ابزوتسو ود کترمهدی حقق بامقدم‌ه‌ای در 
شرح احوال وآثارآن حکم( چاپ شده در نیویورك ۱۳٣۹‏ چاپ دوم تران ۱۳۹۲) 

۱ ۔ طرح کلی متافیزیکٹ اسلای پراساس تعلیقه مہرزا مھد ی آشتبانی بر شرح 
منظ وم حکت به زبان انگلیسی» تألیف روفسور ابزوتسو ( آماده" چاپ) 

۲ ۔ قبسات میرداماد (جلد دوم) ۰ مدمه" فار سی وانگلیسی وفهرست تفصیلی 
مطالب و تعليقات و اختلاف نسخ » به اهام روفسور ازوتسو و دکتر مهدی عقق 
ود کترابرا٭ے دیباجی ود کنر سید على موسوی بہمانی (آماده چاپ) 

۳ - افلاطون ی لاسلام » مشتمل بر رساله‌های از فارایی و دیگران و قق 
در بار |۰ بهاهام د کتر عہداا ر ہں بدوی (جاپ شده OYY‏ 

٤‏ - فیلسوف ری محمد ن زکریای رازۍ. تألیف د کټر مه دی عقق به پیوست 
سه مقدمه بزبان فارسی و دومقاله پزبان انگلیسی (چاپ شده ٠۳٣۲‏ ) 

٥‏ ۔ جام جهان نبمای › رمه" فار سی کتاب التحصیل بہمنیار بن مرزبان تلمیذ 
ان سینا » به اهام عبدالته نورافی و حمد تی د انش پژوه ( چاپ شده ۱۳٣۲‏ ) 

٩‏ جاویدان خرد ابن مسکویه . ترح" تي‌الدرن محمد شوشتری » باهنام د کتر 
هروز تروتیان با مقدمه زبان فرانسه از پروفسرر حمد ا رکون وترحهٴ آن از دکتر 


رضا داوری (چاپ شده ۱۳٠١‏ ) 


۷ ۔ بيست مقاله در مباحث علمی وفاسنی وکلای وفرق اسلای »› از دکتر 
مهدی قق › با مقدمه انگایسی از پروفسور ژوزف فان اس وترحهٴ آن از استاد 
امد آرام ( چاپ شده › چاپ دوم ۱۳١۳‏ ) 

۸ - انوار جلیه» عبدالته زنوزی» به اهام سید جلال الدین آشتیانی» بامقدمه' 
انگلیسی از دکتر سید حسین نصر ( چاپ شده ۱۳۰٤‏ ) »› 

٩۹‏ - الدرة الفاخرة » عبداار من جا › به پیوست حواشی مؤلف و شرح 
عبدالغفورلاری وحکت عاديه» اهام دکترنیکولاهر ودکترسید على موسوی الى 
وترحه مقدمة انگلیسی آن از استاد امد آرام (۱۳۵۸) . 

۰ -۔ دیوان اشعار ورسائل اسبری لاهیجی شارح گلشن راز »› به اهام دکتر 
رات زنجانی با مقدمه“ انگلیسی از نوش آفرن انصاری (عقق) (چاپ ۱۳۵۷) . 

١‏ دیوان ناصر حسره ( جلد اول › متن بانضام نسخه بدها) به اهام استاد 
مجتی مینوی و دکتر مهدی حقق ( چاپ شده ۱۳٣۷‏ ) . 

۲ شرح فصوص الکه منسوب به ابونصر فارای > ازعمد تی استر آبادی» 
به اهام عمد تتی دانش پژوه › با دو مقاله بزبان فرانسه از خلیل‌جروسلمان پینس 
وترحمه' آن دو مقاله از دکتر ابوالةاسے پورحسیی ( چاپ شده ۱۴۵۷ ) . 

۴۳ - رباب نامه . ساطان ولد پسر مولانا جلال الدین روی ۰ به اهام د کنر 
على سلطانی گرد فرامرزی با مقدمه انگایسی ( چاپ شده ۱۳١۹‏ ) . 

٤‏ _ تلخيص المح صل »› خواجه نصبر الدین طوسی بانضام رسائل وفوائد کلای 
از آن حکے » به اهام عبدالله نورانی ( چاپ شده )۱۳١۹‏ . 

- نصوص الخصوص فى ترحة الفصوص ( شرح فصوص الح عي الدرن‎ - ٠ 
ان عری )» رکن الدین شمرازی» به اهام دکتر رجبعلی مظلوی به پیوست مقاله‌ای از‎ 
. ) ۱۳۵۹ استاد جلال الدین همالی ( چاپ شده‎ 

۹ - شرح بيست وېنج مقدمه" ان میمون ازابوعبدالله حمد بن ای بکر تر یزی؛ 
به اهټام د کترمهدی عحقق وتر مه فارسی از دکترسید جعفر ادى وتر مه انگلیسی 


رھ ده ری ن ت ن 


۷ - الشتامل ی اصول الدین » امام الحرم‌ین جویی » به اهام بروفسور ریچارد 
فرانکگ و ترحمه" مدمه آن از دکټر سید جلال‌الد ن جتبوی (چاپ شده ۱۳۹۰) 

۸ _الامدعلیالابد . ابوالحسن‌عامری‌نیشابوری »به اهام روفس‌وراورت روسن 
وترحه“ مقدمه“ آن ازد کتر سید جلالالد ن جتبوی (چاپ شده دربیروت )۱۳١۷‏ 

٩۹‏ _ بنیاد حکت سبزواری» روفسور ابزوتسو» ګلیلی تازه ونو ازفلسفه“ حاج 
ملاهادی سبزواری » ترحهٴ د کتر سید جلال‌الد ن جتبوی ( چاپ شده )۱۳٣۹‏ 

۰ ۔ معام ‌الدین و ملاذ المجتمدن معروف به معام الأاصول »شيخ حسن بن شيخ 
زس‌الدین شہید ٹانی» با مقدمه فارسی وره“ چهل حدیث درفضیلت عا وتکر م علا » 
باھام د کتر مهذدی حمق ( چاپ شده ۱۳۹۲ » چاپ دوم ۱۳۹۴ ) 

۱ - زادالمافرن ناصرخسرو ( متن فارسی براساس نسخه‌ای کهن ) »› باهمام 
بروفسور ویکنز (آماده چاپ ) 

۲ _ زادالمسافر ن ناصر خرو (ترحه انگلیسی بامقدهه) » از بروفسور ویکنز 
(آماده چاپ) 

۳ - یاد نامه“ ادیب نیشابوری» مشتمل رزندگانی استاد ومجموعه' مقالات در 
مباحث عامی وادلی » باهټام د کترمهدی عمق ( چاپ شده )۱۳٣١‏ . 

-٤‏ شرح الاهیات من کتاب الشفاء» ملا مهدی‌نراق » به اهام دکترمهدیعقق 
با مقدمه‌ای درشرح احوال وآثار آن حکم از حسن نراقی ( چاپ شده ۱۳۹١‏ ) . 

٥‏ اندیشه‌های کلای شیخ مفید » مارتن مکدرموت »› ترجه از انگلیسی 
به فارسی به وسیاه“ استاد احمدآرام (چاپ شده )۱۳۹٣۴۳‏ 

-الميدأ و المعاد > شیخ الرئیس ابوعلی ابن‌سینا » به‌اهټام استاد عبدالله نورانی 
(چاپ شد ۱۳۹۳) 

۷- شرح غررالفرائد (چاپ دوم شماره ۱) 

۸ الباب الحادى عشر لاعلامة الحلى > مع شرحيه : النافع يوم الحشر فىشرح 
باب الحادی عشر » مقداد ن عبدالتهالسيورى» مفتاح الباب› ابوالفتح بن عدوم ا لحسینی › 
العربشاهی › باهمام د کتر مهدی حمق ( چاپ شده ۱۳٠٣١‏ ) . 

۹- فلسفه" عام کلام » ھ .| . ولفسن » ترحمه“ احمد آرام زر چاپ ) 
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يامن' لاير جى الشفاء إلا من" جود ه ولايطلب التجاة إلا من" فيض 

ابوعلی حسین بن عبدالله سن سينا که دراروپا په اویسنا مصمه سد مشهوراست 
درسال ۳۷۰ مجری متولّد شد و در ٤۲۸‏ رخت ازین جهان بربست . حاصل زندگ 
نسبة کوتاه این نابغهٴ دوران تربیت شاگردان دانشم:د ومبرز وتألیف کتاہای عءلمی 
ومفید بود . شاگردان اوهمچون ہمنیار بن مرزبان وابوعبید جوزجانی وابوعبدالله 
معصوی وابوالحسن على نسانی واین زیله ومانند انها هریکت بسهم خود اندیشه | 
وافکار استاد را به شرق وغرب عام اسلای گسترش دادند وآثار ارحند شیخ بسیار 
زود از در وازه‌های حوزه‌های علمی کشورهای اسلای بیرون رفت وتا قلب ار؛ پا 
مراکز علمی وعاهد فلسنی را منور ودرخشان ساخت . 

پیش از ان سینا حنہن بن احق با ترحمه متجاوز از صد اثر ازجالینوس دانشمند 
فرغامسی» آن بزشکٹ نامدار را بعنوان سید الطب بعالم اسلام معری کرد» ومچنین 
ابونصر فارانی با نقل وتلیل آثار ار سطو آن فرلسوف عهد باستان را بعنوان حکم على 
الاطلاق برجهان علمىاسلام عرضه نمود» ول ظهوران‌سینا واحاطه او بطب وفلسفه 
وگسترش ونو آوری‌های او در هردو فن »› ارسطو وجالینوسی تازه نفس وارد میدان 
علم وتمدان اسلای کرد والحق که او نمونه‌ای کامل از طبیب فاضل وفيلسوف کامل بود 


هدی محفق 


که اثراندیشه‌اش درهمه زشکان وفیلسوفان پس از او نمودار ونغایان است . 

در ان مقد مه کوتاه جال آن نیس ت که به شرح احوال وبرشردن آثار انحکم 

ر ببردازم چه آنکه صد ها کتاب ومقاله زبام‌ای عتلف در شرح احوال وافکار 

او زبان‌ای تلف نوشته شده و رای آگاهی از آثار فراوان اودر زمینه‌های عتلف 
علوم اسلا ی کای‌است که خوانند گان به دوکتاب : ر مؤلفات اسن سينا» از جورج قنواتی 
(قاهر ه۱۹۰۰ م . ) ورفهرست نسخه‌های مصنفات ان سينا » از دکتر څې مهدوی 
(تهران ۱۳۳۴۳ ه. ش .) مراجعه بفرمایند ومناسب حال ومقام دران گفتار آنست که کل انی 
چند درباره شفا وشرح نراقی رایات شفا وکیفت یه متن حاض ر آورده شود . 

كتاب الشفاء 

ان‌سینا کتامه‌ای متعددی درفاسفه ازحله كتاب التجاة» والإشارات والتنبہات»› 
وعیون الحكمة » ودانش‌نامه علائی رشته ګر ر در آورده ول از همه مهمتر و مېسوط 
ر کتاب شفای اوست که در واقم حستمن دائرة المعارف علوم وفلسفه درعا م اسلام 
بشار یی آید چنانکه مھمتر ن ومفصل تر کتاہای بزشکی ا وکتاب قانون است که ظهور 
ن کتامای پيشين را متروك و منسوخکرد() . رخی از دانشمندان رتسميه ان دو 
کتاب خرده گرفته که شفامناسب بابزشکی است وقانون با فلسفه تناسب دارد ورخی 
دیگر درتوجیه ابن نام گذاری گفته‌اند که ان سینا با ان عمل خواسته بفهاندکه امت 
طب نفوس زد اوکمتر ازطب اجسام نیست ونبز فلسفه اومتاثرازطب وطب او متأثر 
ازفلسفه بوده‌است() وان تعبیر پیشینیان که فلسفه طب روح وطب فلسفه بدن است() 
ناظر ہمین حقیقت ی‌باشد . 

ان سینا د ر کتاب شما از هيچ محث ومطای درفلسفه فر و گذاری نکرده وآن را 

. ھ . ش.م)› ص۲۲۱‎ ۱۳٤۷ قفطى » تاريخ الحكماء (ترجمه فارسی › تهران‎ ١ 

۴ مقدمة كتاب الشفاء » المنطق » المدخل (چاپ قاهره ٠۹۰۲‏ م) » ص ۲ . 


۳ تمکین Ose "emkin‏ مطالعاتی دربا رة طب اسکندرانی‌در دوره متأخر» مجلا 
تاریخ پزشکی › سال ۱۹۳۰م 2 شماره ۳ E‏ 4۸ . 


پیشگفتار یک 


بگونه‌ای تدو نکر ده که خوانند گان از کتاہ‌ای دیگری‌نیاز باشند چنانکه خود ی‌گوید: 
, وقد قضيت الحاجة فىذلكث فما صتفته من كتاب الشفاء العظم المشتمل على هيع عاوم 
الأوائل حتی الموسبنی بالشرح والتفصیل() و درجائی دیگرگوید : , ومن اراد احق 
علی‌طریق فيه رض ما إلى الشّرکاء وبسط کشر » وتاوڅ مالو فطن له استغی عن‌الکتاب 
الآحر » فعليه ذا الکتاب )١۲‏ . 

واز ان روی بوده است که او خود در زان حیاتش با وجود مشاغل اداری 
وگرفتارم‌ای دنیوی بتدریس ان کتاب یر داخته ا جنانکه !می ی‌گوید : ر طالبان 
ع هرش درخانه استاد جح ی‌شدند ابوعبید پاره‌ای‌از کتاب شفاء» ومعصوی پاره!ی 
از قانون » وابن زیله پاره‌ای از اشارات» و‌من‌یار پاره‌ای ازحاصل وڅصول را براو 
فراعت یکر دند »(") . 

در بارهٴ کیفیسّت تدوین شفا رین ماخذ همان سرگذشت ابن سینا است که 
بوسیلهٴ شاگردش ابوعبید جوزجانی تدوین وتکیل شده و ارباب زاجم احوال حکا 
مچون قفطی وان ای اصیبعه وبہتی وشهرزوری از آن استفاده ودر کتاای خود نقل 
کرده‌اند . ان ابوعبیده که از ازدیکك ترن شاگردان و ملازمان استاد بوده کیفیت 
پیوستن .استاد وملازمت اوراکه حاوی سیاری از نکات مهم در روش علمی ان سینا 
وچگونگی تدوین آثار اوست به تفصیل شرح داد ه که درن خه‌های کت اب شفا پیش از 
مدمه“ ان سینا نقل شده است وچون سننان | و عبید از المت فراوالی برخورداراست 
مناسب دانسته شد که ترحه" فارسی آن در ابن گفتار آورده شود : 
«دوستی ورغبت من درعلوم حکمی واقتہاس ازمعارف حقیی »را به ترك خانه ودار 
ومهاجرت به بلاد اقامت‌گاه شيخ انیس خحداوند روزگار اورا پایدار بداراد - فرا 
خواند ؛ زرا اخبار ی که ازاو به من رسد ونای که از اور من‌عرضه شد موجب گردید 


س 


1۲١ در ارسطو عندالعرب عبدالرحمن بدوی »›» ص‎ ٤ ابن سینا › الماحثات‎ ١ 
٠١ كتاب الشفاء » المنطق › المدخل »> ص‎ 
. ۴۳۔ بیھقی »› تاریخ حکہاء الاسلام (دمشق 0ق .)ص‎ 


دو مهدی محفق 


که ازمیان کسال ی که مذ کور بان صناعت ومنسوب بان علراند فقط بدو رویآورم : 
ازاخباری که از او به من رسيده بود ان بود که او درعنفوان جوالی که هنوز دو دهه از 
کر او نکذشته ماهر دران علوم شده وکتام‌آای بسیاری تاليف کر ده ست جز آنکه او 
باثارش ‏ توجه وبه ضبط نسخه‌های آن لی اعتنا است . ازن روی رغبت من راست 
آمد که قصد ا و کم وبه ملازمتش به پیوندم واز او خحواهش و الاس کیم که ر تاليف 
اهام ورزد ومن به ضبط تالیفغات اومت گارم 

سپس من بسوی او شتافم هنگا ی که در گر گان اقامت داشت وسن او قریب 
به سی ودو سال بود ودرآن هنگام اوگرفتار حدمت ساطان وتصرف در اعمال او بود 
وان امرهه اوقات اورا اشغال کرده بود وفقط درفرصت‌های ٤‏ بود که درآن قسمىی 
ازمنطی وطبیعیات را رمن‌املا کرد وهرگاه ازاو ی‌خواسم که کتام‌ای زر وشرو حرا 
تاليف کند مرا به متون وشروحی که در ديار خود تاليف کرده بود حواله یداد وشنږده 
بودم که آن تالیفات متقرق ومتشتت‌گشته ومالکان نخه‌های آنہا رخواهندگگان 
يسار عا ىورزند . اما او عادت نداشت که رای خود زسخه‌ای نکه دارد همجنانکه 
در عادتش نبود که کتاب را از روی دستور ( = پیش نویس ) بنویسد ويا از سواد به 
بیاض در آورد باکه نسخه‌ای را ی‌نوشت ویا املا ی کرد وآن را به حواهند گان آنا 
ی شید وبا وجود ان خود گرفتار عنت‌های نی دریی شده و کتامایش عرضه دسترد 
حوادث گر دیده بوده : ۰ 

من چند سال با اومادم واز کر گان به ری واز ری به‌هدان e‏ واو 
ب‌وزارت ملک شمس الدوله مشغول گردید واین اشتغال اومایه اندوه وباهی روز گار 
ما شد وامید ما ازہدست آوردن تالیفات ناراب اوسست گردید وازاوخواستے که آنارا 
دوباره بنویسد واو درپاسخ گفت : «وقت من به اشتغال بالفاظ وشرح آنا می رسد 
و نشاطی هم هى رای آن ندارم اگری‌خواهید یا آنچه که رای من میس راست کتای جامع 
م ی ر ع ایت ر . ما بدان رضایت دادیم وخواست که 
از طبیعیات آغاز کند واوچنن کرد وازدیکی بيست ورقه نوشت سپس مشاغل ساطانی 


سبب انقطاع ان کار گردید . 

روز گار ضربات خود را وارد ساخت وآن سلطنت منقطع گردید واو مصمم 
شدکه در قلمرو آن دولت اند و به آن حدمت رنگردد واندیشه‌اش ران استوار 
گش ت که راه احتباط وسبیل‌مطلوب او اینست که پان اند وفرصی‌طاہد تا از آن ديار 
دور گردد ومن ان خاوت وفراغت اورا مغتنم شمرده واورا وادار به مام کردن کتاب 
شفا کردم واو خود :ا جدی وافر بەتصنیف آن روی آورد وطبیع‌یات والمیات را 
مج زکتاب الحیوان والتبات - درمدّت بيست ر وزبپایان‌رساند بدون اینکه به کتانی حاضر 
مراجعه کند وفقط رطع خود اعماد کرده پود. او ازمنعان آغاز کرد وخطبه وآنچه را 
که بآن مربوط بود نوشت . 

سپس اعیان آن دولت برپنانی اوخشی گرفتند وعزم جدانی اورا ناخوش داشتند 
وگان ردند که آهنگی مکیدت دارد و یا ميل بردشمی را در سر ی روراند . رخی از 
ادمان خالص ا وکوشیدند اورا در مهلکه‌ای بی مکنند تا از اموال او برمتاع دنیا 
دست یابند وحماعی از شاگردان او که سابقه احسان اوبآنان اگر بیاد یآ وردند باید 
مازع از آزردن او ی‌شد - بد خواهان را رعل اختفای اوآگاه ساختند و سپس او 
گرفتار شد وبه قلعه فردجان عہوس کردید و به مدت چهارماه درآ تجا ماند تا آنکه 
اسباب آن ناحيه رفیصله ام رتقرر بافت ومنازعان آمجا را رهاکردند و اوآزادگشت 
وبه باز کشت به وزارت نامزد شد واواعتذارجست ومهلت خواست سپس اورا معذور 
داشتند . ودر آنا به منطتی مشغول‌گشت وکتام‌انی دراختیار او قرارگرفت و پا بپای 
آن کتب ور روشی که قوم در آنا اخاذکر ده بودند آن را عرضه داشت ورروشی ګن 
گفت که اقوال آنان را مورد انکارقرار دهد از ان روی منطق به طول انجام‌یاد ودر 
اصفهان پایان یافت . 

وما ریاضینًات را ر روش‌اختصار در زمان گذشته نوشته بود وسپ سآن را به 
کتاب شفاء افزود . وکتاب الحیوان والتبات را نزتالیف کرد واز این کتاب‌ھا فارخ 
گشت ودر بیشرکتاب الحیوان از کتاب ارسطوطالیس فباسوف پروی کرد واضافای را 


س 


رآن افزود ودراین هنگام سن اوبچهل رسیده بود )) . 

ان سينا خود در آغازمنطق شفا مقدمه‌ای داردکه درآن رتيب تالف کتاب 
وروشی راکه درآن بکار رده بامقای.ه با روشی که در کتا‌ای دیکرخود منظور موده 
بیان ی‌دارد و چون ان مقدمه خود دارای فوائد عامی است و نز »کل مقدمه' 
ابوعبید است ترجه فارسی آن نیز در ان مقدمه یاد ی‌گردد : 

« غرض ما دران کتاب » که امیدوارمم روزگارمهلت خت آن وتوفیق حداوند 
نظ آن را برای ما میس ر گرداند» اینست که نتیجه اصولى راکه درعلوم فلسنی منسوب 
به قدما مورد نحقیق قرار داده‌ام در آن بیاورم همان اصول که رنظر مرتب و عقسق 
پابه اده شده وبا نبروی فهم رادراك حق استنہاط گردیده ودر رسیدن بآن زمانی دراز 
کوشش شده است » تا آنکه پایان آن بر حله‌ای استوارگردید ه که اکثرآراء برآن 
متفق ورده‌های اھواء از آنا مهجور است . 

درتدون ان کتاب مایت کوشش خود را بکار ردم که بیشتر میا حث ان‌صناعت 
را در آن بگنجام» ودرهرجائی به موارد شه اشاره کم و آنا را باندازه توانای خود 
با آشکا, رعودن حقيقت ٿ حل مام > وهمراه با اصول فروع را یاد آورشوم مک ر آنچه را 
که اطمينان دارم که تبصیر وتصور آن رمستبصران منکشف و متحقق است »› ويا 
آنچه راکه ازیاد من رفته ورای فکرمن آشکار نگردیده است . 

در اخحتصار الفاظ ودوری ازتکرار ایت جد وجهد را بکار بسم مگر آنچه 
که از روی خطا وسو واقع شده است » ودر نقض مکتب‌ها ی که بطلان عقائدشان 

آشکار است ويا تقر ر وتعريف اصول وقوانین ما مارا از اشتغال پآن مذاهب ف‌نیاز 

یکند ازتطویل وسیار گونی اجتناب کردم . ود رکتام‌ای پیشینیان »طالب مهمی بافت 
عی‌شو د که من آن را دران کتاب یاد نکرده ا واکر در جا که عادة اثبات مطلى 


در آنجا باید باشد آن مطلب یاد نگردیده درجائی درگ رکه من آن را مناسب ٫‏ تر دانسته‌ام 


مقدمة | بوعبید جوزجانی ¢ المدخل از منطق شھا » ص٤‏ - ١‏ . 


پیشکفتار 


بافت شر د . وآنچه را ه که فکر من آن را دریافته ونظرمن آن را بدست آورده» 
خاصه درعام طبیعت و ما بعد طبیعت ومنطق » به کتاب افزودم . عادت ران جاری 
شده است که دانشمندان مطالی راکه ارتباط با منطق ندارد بلکه جزء صناعت حکت 
یعی فلسفه“ اولی است همراه با مبادی منطق ذ کر کنند ومن از ابن عمل خود داری جسم 
وزمان را بدان تباه نساحم وذکرآن مطالب را رای جای خود بتأخير انداخم 

سپس اندیشید م که کتای دیگر پس از ا نکتاب تالیف کم وآن را ر رکتاب 
اللواحق » بنامم که آن باخ رمرم پایان پذ رد وړاندازه‌ا ی که هرسال مام شود مورخ 
گردد و آن کتاب مچون شرحی برای ابن کتاب وتةریعی برایاصول آن وبسطی برای 
معانی موجز آن خحواهد بود . 

غبر از این د وکتاب مراکتای دیگر است که من در آن فلسفه را بنار آنچه که 
در طبع ات ورآئ صرح آن را ا جاب م یکند آوردم ودرآن جانب شریکان ان 
صناعت رعایت نشده واز عالفت باآنان ر هيز نگردیده آن‌گونه که در غبر آ ن کتاب 
برهیزشده است و این کاب همان کتاب اس ت كه من آن را ر ى الفلسفة المشرقية » 
موسوم ساخته ام . 

اما ان كتاب ( = الشفاء ) طالب آن بیشتر بط داده شده وجانب شریکان 
مشا بیشتر رعایت گر دیده‌است . وآنکه طالب حقی است که در آن شائبه‌ای نباشد 
بدان كتاب ( = بى الفاسفة المشرقية ) روی آورد وآنکه طالب حقی‌است که درآن 
رضایت مندی شرکا وسط فراوان در آن باشد وذیز روشنگر چیزی باشد که | گرفهمیده 
گردد از کتاب دیگر بی‌نیاز ی‌شود باید باین کتاب ( =کتاب الشفاء ) پپردازد . 

در افتتاح این کتاب از منطق آغاز کردم وکوشيدم که درآن ترتیب کتا ای 
صاحب منطق ( = ارسطو) را رعایت کم واسرار ولطائی درآن وارد ساخ م که در 
کتاہای موجود یافت می‌شد» پس از آن به ع طبیعی برداخم ودراین صناعت نتوانسم 
در بیشتر اشیاء به حاذات وپروی تصانیف وتذا کر پیشوا ( = ارسطو) گام ردارم « 


سپس بەعم هندسه رویآوردم وکتاب اسطقات اقلیدس را با لطافی خاص عتصرکردم 


و مهدی محقق 


وشہه‌های آن را گشودم ور مین اکتفاکردم › وحمزمان با آن )ن کیفیلت کتاب 
مجسطی درهیئت را حتصر کردم که با وجود اختصاربیان وتفهیمی را در رداشت وبعد 
ازفراغت از آن اضافای راکه دانشجو واجب است رای تکل آن صناعت بداند ودر 
آن احکام رصدیه را با قوانہن طبیعی مطابقت دهد بآن افزودم » پس از آنکتاب 
المدحل ف الحساب را با اختصار آوردم وسپس صناعت ریاضیون را با عم موسینی 
بر وجهی که رای خود آشکار بود با حى طویل ونظری دقرقی بپایان رساندم . و 
از آن کتاب راا علمی که به ما بعل الطعه منسوب اإست با اقسام ووجوه آن خم ودر 
آن به گونهٴ امال درعل اخحلاق وسیاسات اشاره کردم تا اینکه درآ ن کرای مفر د که 
جامع باشد تاليف کم . 

وان کتاب با وجود خردی حجم دارای عل بسیار است واز متامل ومتدیر آن 
تقریباً چزی از ان صناعت فوت گی گر دد ودارای زیادانی است که عادة در کتاہای 

از کتاب الاواحق که ان سينا درمقدمه" خود داد کرده اثری در دست نست او 
درجاهای دیکر نیز اشاره بان کتاب کر ده است ازحله درپایان موسبیی شفا ی گوید : 
« ولنقتصر على هذا المباغ من ع الموسیی وستجد فی تاب اللواحق تفریعات وزيادات 
که رة ان شاءالته تعال ») ودر آغاز کتای که با نام « منطق المشرقیءن» چاپ شده پس از 
د کر کاب شا چن کو ید : «وسنعطمم فى التلواحق ما یصاح فے زبادة على ما أخذوه 
وعلى كل" حال فالاستعانة بالله وحده » 0) , 

ونيزاز كتاب «الفاسفة المشرقه » اوفقط قسمی که درباره“ ماطق است بنام منطق 
المشرقيين: بدست مارسيدهو ر خی از دانشمندان معتقدند که مراد ان‌سیناازمشرقیین علای 


مشانی رغدادهستند در برا رمغربږن که بە‌شارحان | رسطولی مچون اسکندر افرودسی(") 


ا سینا » جوارع علم الموسيقں ۶ س۱۹۲۴ . 
E‏ نمشرقبین ( قا هره ۰ م 4 ت 


+_ Alexander of Aphrodisias . 


پیش فنا ر حدفت 


وامسطيوس () ومحی النحوی') اطلاق یشو د . وان سینا در کتاب الازصاف خود 
ميان اند وکروه بعی مشر قيهن ومغربیین بەانصاف وحکیت برخاسته وصد وبیست 
وه هزار ماله را در ان کاب د کر کردا 0 

افکار فلسنی ان سینا در شفا بوسیله شاگردان وشا گردان شاگردان او بسار 
سریع منتشرشد ہمنیار بن مرزبان تلمیذ ان سینا در دو ن کتاب التحصیل( تحت تأثر 
مستقم استاد خود بود وشاگرد برجسته مېمنیار ابوالعباس ا وکر ی کتاب بیان احق 
بضمان الم دق را تاليف کرد وبوسیله اوفاسفه مشال ی که مبتنی برعقائد و آراء فارای 
وان سینا بود در خراسان منتشر شد( . 

با وجود اینکه غرّالی کتاب تمافت الفلاسفه را در رد" برعقائد وافکار فیلسوفان 
مشائی نوشت ولبه“ تز تیغ آن متوجلّه دوثصیت بزرگ فلسنی فارایی وابن سینا بود تر 
فيلسوف ومتکلمی را درحوزه علوم وتمدن اسلامی ی‌ټوان یافت که نحت تار انسیا 


1- Themistius . Y- John Philoponos . 

۳۔ مقدمة عبدالرحمن بدوی برارطو عندالعرب (قاهره ٤۷‏ ۱۹م.) »> ص٤۲‏ . 

٤‏ ابن سینا » المہاحثات » ص ۱۲۱ . برای آگاھی بیشتر ا زکلمة « مشرقیه » رجوع 
شود به مقالۀُ نالینو 110ا1ھN‏ .© که بوسیله عبد الرحمن بدوی ترجمه وتحت عنوان : 
« محاولة المسلمين ايجاد فلسفة شرقية » د ركتاب « اراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية» 
(قاهره ۱۹٤٩‏ م .) › ص ٤٠١ ٣۴‏ ۲ چاپ شده است وهمچنین تحقیق مفید وسمتع د کتر 
یحیی مهدوی که در فهرست خود ذیل الحكمة المشرقية ص ۷۸ - ٠‏ ۸ آورده اند 1 

٥‏ این کتاب بوسیلۂُ مرحوم مرتضی مطهریتصحیح و در سال ۱۳۱۹ ه.ش. بوسیلۀ 
دانشکده الهیات و معارف !سلامی‌دانشگاه تهران › چاپ شده است وترجمۂ فارسی‌آن تحت 
عنوان « جام جهان نمای » يوسیله استاد عبدالته نورانی تصحیح ودر سال ۱۴۹۱ ھ. ش . 
بوسیل موسسۂٌ مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبۂ تهران چاپ شده است . 

٦‏ 'زکتاب بیان الحق ل وکری نسخه‌ای کال پشمارة ۸ درکټا بخځانه م رکڑی 
دانشگاه موجود است و قسمت مدخل از منطق آن باهتمام د کتر ابراهیم د یہاجی تصحیح 


شدای وط وید رة تارات امیر کیرک رقال 2۳۹ جاب دات 


۷ شهرزوری » نزهة الارواح › ( حیدر آباد ۹ م )›ج ۲ص 6 . 


هشت مهدی ہحاق 


قرار نگرفته باشد از شرستانی و فخررازی ونصر الدن طوس ی گرفته تا نسنی و امجی 
وتفتازانی در آثارهمه اینا رد پای ان سینا وفلسفه سینوی بنحو آشکارمشاهده‌ی شو د. 
شهرت شفای ابن سینا بسیار زود ازدامنه حوزه‌های علمی‌شرق جاوز کرد ودرمدارس 
مغرب زمین گسترش یافت . هنوزیکت قرن از وفات ان سينا نگذشته بود که ترحه‌های 
پاره‌ای ازشفای او آغازشد وبسرعت در عاصمه‌های زر اروپائی راه یافت وان نفو ذ 
چنان بود که در اوائل قرن سز دهم مکتب ر سینوی لاتینی » دررار «ان رشد لاتیی) 
كاملا چھره خود را نمایان ساحت و زر گانی مچون روجربیکن ( والیرت کہر() 
به آٹارعلمی ان‌سینا توجه خاصیم‌ہذول داشتند وبز ر گانی‌دیگر هچون گیوم دو روی( 
وتوماس اکویناس) از ترس نفوذ او درصدد معارضه ورد ونقض اور آمدند وان 
نشان دهنده اثر عمیق‌این سینا درحر کت فکری گستر ده دانشمندان دن وفلسفه درزمانی 
است که فاسفه مدرسه‌ای ( = اسکولاستیکت ) دراوج ترق وتعالی خود بوده‌است . 
مسائلی که ان سینا دراهیات شفا دربار“ ذات وصفات واجب الوجود وکیفیت صدور 
عام‌ازاو ورابطه خالق اعلوق و*مچنن غوه توفیق‌میان عقل ونقل‌بیان داشته‌ازمهمترن 
موضوعای بوده‌است که استادان دانشکده المیات پاریس را مدا خود مشغول داشته 
ا رغم توجه شدید اروپائیان به آثارفلسنی ان‌سینا وعث وفحص درم‌طالب 
آن» درعا م اسلام خاصه‌درحوزه‌های عام ی اهل تسنن م وج شدیدی رعايه او رخاست 


1 - Roger Bacon Y - Albert le grand 

+ - Guillaume d’ Auvergne ¢ - Saint Thomas d Aquin 
کتاب الشفاء در‎ . ۳۱١ ۔‎ ۳٣١ نقل ازمقدمه کتاب الشفا » المنطق› المدخل ٭ ص‎ ٥ 
ط1 خوانده شده برای آگاهی دیشتر رجوع شود به مقالۀ‎ Sufi iعدانھe ا باشتباه‎ 
تحت عنوان ; یاد داشتهائی در باره ترجمه‌های آثار ابن‌سینا‎ 1T. dAلvہy دالورنی‎ 
در قرون وسطی د ر جل اسناد تاریخ اندیشه وادب قرون وسطی [۸112] بنقلا زکتاب ارطو‎ 
وهمچنین متاله‎ ۱ ۰ ٩ ص‎ › (A۹4۸ (دانشگاه نیوبورك‎ ۴. 8. ۴e۲ واساام تاليف پیترز‎ 
آقای د کتریحیی مهدوی تحت عنوان : « از هزاره‌ای به هزارۀ دیگر » که در مجلۀ‌آینده سال‎ 


هشتم شمارۂ ه »> ۱۳۹۱ ھ.ش. ص۳۲۰۲ ۔ ۳۲۸۹ چاپ شده است . 


پیشگفةار له 


تا جائ یکه ست فلسنی اورا شوی روزگار عسوب داشتند() وشفارا شقا") وخوانند گان 
آن را بهار خواندند(") وکذب ان سینا را حى در دم واپسبن باد کردند) وکاب 
شفا را درملأعام سوزاندند() ووقاحت را تا جائی رساندندکه ان‌سينا را ازحله عانبٹ 
دهریه خواندند 1 وان درحال است که درحوزه‌های علمی تشیع از او باجالالت 
وزرگی یاد یکردند میر داماد استرابادی اورا رئيس فلاسفةالإسلام") وريس المشائية من 
فلاسفة اللاسلام() می‌خحواند وبه شریکت بودن‌با اودر ریاست‌افتخار م یکند) وصدرالدین 
شیرازی اورا شيخ الفلاسفة ى‌خواند( ١‏ وازشفای او وحصیل شاگرد اوم‌منیار بعنوان 


١‏ قد ظهرت فى عصرنا فرقة ظهورها شوم على العصر 
لا تقتدی فی الدبن الابما سن ابن سينا و ابولصر 


المقرى » ج ١‏ ص ۷٠١‏ بنقل از التراث اليونانية » ص ٠٠١‏ . 
شهاب الدین عمر سهروردی ستوفی ٩۴۴۳‏ به ترغیب الناصر لدین انته در پی‌آن 
شد تا شفای ابن‌سینار! شتا بنماید . نقل‌از ڌرجمه رشف النصائح الايمانية فی كکشف الفضا تح 
اليونانية ۔هروردی باهتمام نجیب مايل هروی (زیرچاپ) . 
٣‏ قطعنا الاخوة سن معشر بهم مرض من كتاب الشفاء . 
وباتوا على دين رطالس وستةا على مذ هب المصطفى 
صون المنطق والكلام عن المنطق والكلام » سيوطى (تحةيق على سامى النشار) »> ص ٠‏ 
٤‏ ابن نجاء الاربلی آخربن سخنی که هنگام مرگ گفت این بود : «صدق‌اتهالعظوم 
وکذب ابن سینا » بغية الوعاة » جلال‌الدین ۔یوطی (قاهره ۱۳۲۹ ھ.ق.)ص ۲۲۱ . 
٥‏ ابن الاثير » الكامل قى التاریخ »> ذیل حوادث سال ٠٠٥‏ . 
٦‏ سهروردى »› رشف النصائح الايمانية فى كشف الفضائح اليونانية » با هتمام جيب 
مايل هروی ( زیر چاپ ) . 
۷ میرد اماد » قسات ( تهران ۱۳۰۹ ھ.ش .) › ص 4۸۷ ۰ 
۸ میرداماد » السبع الشداد ( چاپ سنگی ۱۳۱۷ ھ ق.) › ص ۸ . 
٩‏ میرداماد باتعبیرات . الشريك الرياسى» الشريك الرئيس › الشريككف فىالرياسة 
ازاو یا دکرده است رجوع شود به قبسات › ص ٤۸۷‏ . 
٠‏ ۔ صدر الدین شیراری › مفاتیح الغيب ( تهران ۴ ھ.ش .)4۲ص ٩۷‏ . 


ده مهدی محفق 
کتب اهل فن استناد ی‌جوږد() وازهمه مهمتر آنکه تعلة نی رامات شفا رشته حر ردر 

ی آورد وفیلسوفان وايسته به مکتب ملاصدرا تعليقات وحوا شی‌فراوان رشغفا یلو سند 
وا آن را تلخیص وتر حه م یکنند ٠‏ 

کتاب شفا (فسمت الهیات وطبیعیات آن) در دومجلد درسال ۱۳۰۴۳ ھ . ق . 
بصورت سنگی درتہران چاپ شد و سپس ٥ک‏ رّرا بصورت افست طبع گردید . 

ان چاپ هر جد فاقد مدمه وفهارس لازم است و گونه سعاوندی ونةطه 
گذاری در آن رعایت نشده ول نسبة صحیح و درست است واز ان جهت رچاپ مصر 
مزیت دارد متاسمانه در آن زمان به نشر همين دو قسمت اکتفا شده وچاپ بقیه اجزاء 
آن مورد غفلت قرار گرفته است . 

مهمترین وکامل‌ترین طبع شفا آنست که درقاهره بین ساههای ۱۳۷۱ ھ . ق . 
140۲ م و۹۷ ھ .ق VY.‏ م چاپ شده است . 

ان چاپ مت دکتر طه حسین وبوسیله وزارت فرهنگک مصر آغاز گردیده 
وسپس مججلدات آن به کوشش وزارت ر بیت وتعاے ووزارت ثقافت وارشاد قوی مصر 
اجام بافته است . 

ان چاپ مشتمل رهه اجزاء کتاب شفا بقرار زر ست ۰ 

منطق) -١‏ المدخل ۲- المقولات ۳-العبارة -٤‏ القياس ١ه-‏ المرهان ٦-الجدل‏ 
۷ الفسطة ۸- الخطابة ۹- الشعر . 

طبيعيات ) -١‏ السماء الطبیعی ۲- السياء والعالم ۴۳- الكون والفساد -٤‏ الأفعال 
والانفعالات ه- المعادن والاثار العلوية -٦‏ النفس ۷- الدّبات ۸- الحيوان . 

رياضيات ) -١‏ اصول المندسة ۲- الحساب ۳ الموسينى -٤‏ ائية . 

المیات) در دو حش . 

درتصحیح انتقادی ان چاپ هیجده تن از استادان ودانشمندان مە نظارت 
داشته اند ودر هه غلدات در مقدمه روش تصحیح واطلاعای در باره آن فن ونسخ 
مورد است ماده ذ کر گردیده وفهرست اصطلاحات علمی را »عادل خارجی ن در پایان 


. صدر الدين‌شيرازى › الاسغفار العقلية (بیروت ۱۹۸۱م.) ءج ۲ ص۲۲۷‎ ١ 


پیشگفتا ر يا زده 


آورده شده‌است . آفای دکتر ابراھے مد کور رئیس جع اللغة العربية (= فرهنگستان 
زبان مصر) ران چاپ نظارت داشته و رهه مجلدات مقدامه‌ای رشته رر درآورده 
است. على رغ مکوشش فراوان ی که درتصحیح انتقادی ان چاپ صورت گرفته وهه 
اسلوب علمی درآن رعایت شده من ن کتاب دارای اغلاط فراوان است که مونه‌ای از 
آنا را ما درمقایسه با من شفای مصحح ملا مهدی نراق (مین کتاب ) نشان خواهم 
داد ومسلماً اگر با چاپ سنگی تمر ان هم مقایسه شود همین نتیجه بدست ی آید . 

شکفت آنکه درمقدمه" مدخل‌ازمنطق این چاپ اشاره بهچاپ شنک ېران شده 
وازآن بعتوان معیوب وناقص که دارای خطاهای ی شمار اف ورحقیق علمی مستند 
ست وارزش علمی ر آن مترتب غی‌باشد یاد شده است() ان دوره از شفا اخبرا 
٤٠٥(‏ ١ه.ق.)درةم‏ بصورت افست تحت منشورات مكتبة آبة الله العظمى المرعشى النجى 
چاپ شده‌است . ابن عمل هرچند ازجهت دستر سی ابرانیان بها ن کتاب مشکور وماجور 
اشت ولیم ترآن بو د که با کوشش‌عده‌ایازاستاد دان دانشگاه وفضلای‌حوزه‌های فاه 
راساس نسخ معتبر » تصحیح انتقادی و بانضام حواشی وتعلیقالی که علای شيعه ماناد 
خوانساری واراقی وعلوی ودیگران ر آن نوشته‌اند چاپ یشد که هی توجه وعنابت مارا 
به‌میراٹ علمی خوده‌ان اثبات کند وهم مورف نبروی علمی‌دانشگاهها وحوزه‌های ما 
باشد وهم بابوجو د آوردن نظام تصحبح ونشرراه برای نشرصدها رارز ند دیگر باز 
شود تانيازمند نباشم رای دستیای به آثار دانشمندان خود دران دوره‌از زمان به تکشر 
چاہای مغلوط مصر وحیدرآباد وکراچی وبنگلادش چنانکه معمول‌است مبادرت ور زم . 

شرح الالهيات من كتاب الشفاء 

درفل مه“ اسلای الات در رار طبیعیات وریاضیات است وفارانی دراحصاء 
العلوم") وابن سينا درآغاز مدخلشغا“ دة تقسم فلسفه را بان سه قسم ذ کر کر ده‌اند 


. ۲۸ مقدمه منطق شفا »› المدخل › ص‎ ١ 
۰ ٩٩ ص‎ ٤ ). م۱۹٤۸ فارابی › احصاء العلوم (قاهره‎ ۲ 
. ١١۲ -١۱١ ۳۔ ابن سینا سنا › الشفا »› المدخل › ص‎ 


دوازده مهدی محتق 


در کتب فاسفه“ اسلای از الات تعبير به عل مابعد الطبيعة وفلسفه' اولى' وعم الى شده 
است. وجه تسمه به اھات آنست که ره ونتجه ان عل شناخت خداوند وفرشتگان 
اوست . ومابعد الطبيعة ازآن جهت است که در معرفت » پس از شناخحت طبیعیّات 
حسوسه قرار ی‌ گرد هرچند که در وجود قبل ازطبیعت‌است . وفلسفه اولی‌است رای 
آنکه معرفت مبادی اولیه وصفات عامه و کلیه‌ای که وسایل‌شناخت آن مبادی هستند 
ازان عم دست می آرں () وعم اھی نیز تعبر دیکری از المیات است . در هرحال 
مر می که خوانده شود این قسم از شریف ترین اجزاء فلسفه بشمار ی آید وفیلسوفان 
اسلای ازیعقوب نن احق کندی گرفته تا صدر الدین شیرازی وبالاخره حاج ملاهادی 
سمزواری درباره فضیلت وشرافت اين عل سحن گفته‌اند . 

کندی ی گوید شریف ترین وعالی ترین قم فلسفه همان فلسفه اول است که 
بوسیله آن شناخت خداکه علت هر حت است حاصل ی‌شود از مین جهت فیاسوف 
اتم واشرف آن کسی‌است که احاطه بان علم اشرف داشته باشد زرا عا بعلت اشرف 
ازعم به معاول است ) . 

صدرالدن‌ش‌رازی درباره الهیات گوید که آن ورن عل به ر رين معلوم است»› 
پرتری ان عل بدان جهت اس ت که بقیی است وتقلید را در آن ۔ مچون سار علوم - 
راه نیست و رتری معلومآن از ان روی است که معلوم آن حقتعالی وصفات فرشتگان 
مقرب وبندگازن مرسل وقضا وقدر وکتب ولوح وقل اوست درحالی که معلوم در سار 
علوم اعراض وکات وکیفیات واستحالات ومانند آن است ‏ . ودر جائی دیگر 
ی گوید که ان عار آزاد است ونیارمند ومتعلق به غبر خود نېست وسارعلوم عازله" 
بندگان وخادمان این ءاي اند زرا موضوعات علوم دیگر دران علم به اثبات یرسد 


. ۳ ابوالب رکات بغدادی › المعتبر ( حیدرآباد ۲۳ ھ.ق.) + ج ۳ ص‎ ١ 

,. ه. ق‎ ٠۳١٣ ۹٥رعاق‎ ( ماب الکندی فى الفلسءعة الاولى » رسائل‌الكندى الفاسفية‎ ٣ 
. ٩۹۸ م )4 ص‎ ۰ 

۴ صد ر الدین شیرازی › تعليقه بر الهیات شفا » ص > . 


پیشگفتار سلز ده 


وهه دانشمندان از آن جهت که دانشمنداند خانواده وخادم عم امی‌اند زبراکه دراخذ 
مبادی علوم وکسب ارزاق معنوی خود بد ونیازمند هستند () . 

حاج ملا هادی سبزواری درباره آن ی‌گوید : « . .. سی ال لای الذی له 
الرياسة الكهرى علىحيم العلوم ومثله كمشل القمرالباز غ فالسجوم ٠‏ . 

امیت عل الاهى يا لمات واستوارى واستحکام ان قسمت از كتاب الشفاء ابن 
سینا موجب شد که ان کتاب مورد توجه دانشمندان قرار گیرد وشروح وحراشی و 
تعلیقات فراوانی ر آن‌نوشته شود که از میان مهمترین نم ی‌توان از آثار زر نام برد : 

١ابن‏ رشدکتانی بنام فیالفحص عنمسائل وقعت الع الالمى ى كتاب الشفاء 
لاان سینا نوشته است . 

۲ علامه حلی کتانی بنام کشف الخفاء ق شرح الشفاء تاليف كردهاست . 

۳ غیاث الدین منصور دشتکی ڈشہرازی کتای بنام مغلقات الات الشفاء بر شته 
حرر درآورده است 

٤‏ سید احمد علوی‌عام لی شاگرد وداماد میرداما۔ کتالی تت عنوان مفتاح الشفاء 
والعروة اارثى' شرح الهیات کتاب الشفاء نگاشته است . 

.-٥‏ صدرالدین شہرازی چنانکه یاد شد تعلیقاتی براله ات شفا داردکه مراه 
با شفا بصورت چاپ سنگی طبع شده است () . 

درمیان شروحی که رالهّات شفا نوشته شده شرح ملا مهدی رای بعی مین 


کتاب حاضر ازا میت وبژه‌ای برحورداراست . ای دارای‌استعدادی سرشار رهوشی 


١۔‏ صدرالدبن شیرازی » تعليعه بر الهیات شنا » ص ه . 

۲ سبزواری » شرح غررالفرائد يا شرح منظو۔ه حکمت (تهران ۱۳۲۸ هھ . ش .)› 
ص ۳١‏ . 

٣۔‏ برای آگاھی بیشتر از شروح وحوا 
e OT OTE‏ بهدوی صفحه ۱۷۴ - ۱۷۲ ومقدمۂ کتاب 


شی وترجمه وتلخیص‌شفا رجوع شود به فهرست 


النجاة من‌الغرق فى حرالضلالات ا تیا( وران ا وکن ارا ی دان ر 
صفحه هفتاد و پنج به بعد . 


PRE 


چهارده مهد ن محقق 


متاز در نقد و ررسی مسائل فلسنی بوده است وآثار متعدد اودر زمینه فلسفه مچون 
اللمعة الالمة وقرة العيون وجامع الافكار ولعات عرشيه نشان دهنده احاطه اوبه 
آراء واندیشه‌های فاسنی ونروی جزبه وحلیل او از افکار پیشینیان است . 

نراق یکت شارح ساده نیست که چشم وگوش بسته خودرا تسام اساطین حت 
کند بلکه درمورد مقتضی استقلال فکری خودرا اظهار ی‌دارد وخودرا ملزم ازمتارعت 
هیچ #ص وکروه وفرقه‌ای گی‌داند . رای اثہات ان مطلب دومورد از گهته“ خود او 
در اینجا باد ی‌شود : | 

-١‏ در لمعات عرشیه پس ازخطبه ودیباچه کتاب چنین گوید : ,گان مر که 
من همودی ر پذ رفن فرقه‌ای خحاص از صوفیان واشراقیان ومشائيان دارم > باکه در 
بک دست من برهانای قاطع ودر د .تی دیگر قطعیّات صاحب وحی وحامل قران 
است وپیشوای من ابن حقیقت است که واجب الوجود دارای شریف ترن نوه صفات 


وافعال است ومن خود را ملزم بان اداه قاطعه یدام هرچندکه با قواعد یکی از این 


کروه‌ها مطابقت TEE‏ 


۲ در کتاب حاضرنز موضع خود را با ان‌سینا مانند مورد بالاروشن ساز د 
وچنن ی گوږد :ران بود آنچه که درتو جيه کلام برهان ابن سینا یاد کردم اگر مراد 
اومین است فما وگرنه آن را رد ی‌کنې وگوش بان سن فرا یدھم زرا رما واجب 
نیست که بدون دایل و رهان هر آنچه درشفا ورهان آمده تصدیق واذعان مائ )١‏ 

چگونگی تصحیح کا ہے 

در ثصحیح مان کتاب از دو نس خه زر استفاده شده است : 


|- نسځه أ ی که عط خود ملامهدی رای نوشته شده‌'است . ان ذخه دارای 
٥‏ صفحه است وتا آکاکه به حاشيه نیامده لسية خحوانا است ول آنا که مطالب را 


ً ۳ ۴ e 
ازمين در حاشيه ی ا ورد مجهت ل بودن خط وزدودک م رکب خواندن مطلب دشوار‎ 


۲ شرح الالهيات من کتاب الشةاء ٤‏ س ۷۹ . 


ڪ 


پیشکفتار پا نز ده 


f‏ ر 


بنظر رسد . نرا این شرح ر! تا اوائل فصل الى از ماله انيه یعنی تاعبارت : 
وفالحسمية بال حقيِقة صورة الاتصال القال لا قلناه من فرض الابعاد الفلاثة ۾( بگاشته . 
وپس از شرح ابن عبارت کتاب را با عبارت زر بپایان ی‌رساند : 

, وتا أطنبنا ف المقام لاه من مزال" الأقدام وقد صب عليه منالاأوهام ا 
ياوح منه اثر الظَلام والته الموفق لنيل ارام » . 

این نسخه بنظر ومطااعه مرحوم مبرزا طاهرتنکابنی رسیده وطی بادداشی که در 
جوف نسخه است چنين نوشتهاند . 

« مصتفات مرحوم عالم فاضل ملا مهدی رای طاب راه که درعلوم عقلیه 
نوشته‌اند بعضی از آن درزمان اقامم د ر کاشان بتوسط بعضی از آقایان عام که از 
احفاد آن مرحوءم بوده بنظر حقر رسیده مز حلا حاشیه رالهیات د غا ی‌باشد که عام 
عبارات مان را نقل وده ودرشر ح کاات شخ ہابت دقت نظر بکار رده ودر بیان 
مط اب باغلب حواشی که را نکتاب شرف ازعلاء اقدمین نگاشته شده نظر داشته 
ولیکن نا نمام است » 

ان نسخه را مولف وقف کرده وعبارت وقف نامه با مهر او در پشت صفحه 
کتاب چنن آمده است : 

« وقف مود تاج رمت خدای مهدی بن اىذ تراق ان کتاب با سار کتب 
مل وکه خود را راولاد ذ کور خود واولاد ذ کور ایشان طبقة بعد طبقة وبعدذهي راولاد 
زرا ر لاو ا ات ووت آ نرا رض ود بار هد اولاد د کور وق اغر هی ج 
العياذ بالله - وقف رطلبه“ علوم هرمو ضهی که کتاب در آنجا اتفاق بیفتد وتولیت آن را 
مفوض غود باعل آن موضع » فرح الله من مل به ٩‏ . 

. نسخه‌ای که بدستورمو لف از روی نسخه اصل در حرم سال ۱۲۰۳ ھ .ق‎ ٣ 


استنساخ شده ودرپایان آن پس ازختم عبارت مولف چن آمده است 


۰ ۷ س‎ ٤ الهيات شفا چاپ قاهره ›» ص‎ ١ 


شانزده مهدی محاق 


« وقد اتتفتى الفراغ من تسويد هذه الدسخة الشريفة ايتارآًلأمر مؤلفها- دام 
ظلّه السام - وقد انتسخنها من التسخة الى خط موالغها - دام بقاءه - ف ليلة الأحد 
اتان من شمر رم الحرام من شور سنة ٠۲٠۴‏ ثلث ومأتين بعد الألف من المجرة 
اللصطفوية» على" هاجرها ألف آلف سلام وحية) . 

ان نسخه با خطی خوب وخوش خڅحرر شده ومان ان سینا با حط قرمز در زر 
آن مشخص گشته است وکاغذی «رغوب رای آن انتخاب شده وجلد آن نز از 

ان دو نسخه که در اخحتیار آقای حسن نرای بود رمسم امانت به بنده داده شد 
ونسخه شماره دو که حط آن مرغوب بود مورد رونودسی وميه خر رای چاګانه قرار 
گرفت وهنگام قسمت بندی طالب ونةطه گذاری با نسخه شماره یکت مقابله گردید 
وکلانی که دردسخد یکت زاخوانا بود بأ سه دواصلاح گر درد ودر درحال اساس کار 
همان نسخه یکت است که عط مولّف دانشمند ګر ر شده است . 


پایان 


نایا ی کاغذ و گرانی هزینه چاپ وصعای وعحدودیت امکانات مالی مو سه ماع 
ازاین شد که بتوان همه کاب را باشرح وتحلیل‌م‌طالب رمقایسه" آن با آراء واندیشه‌های 
فیلسوفان دیگر در یکت ملد آورد از ان روی از ہے خوانندگان اعتذار یجوئم 
وامیدوار م که به حض رفع مانع بقیه کتاب را در لدی دیگرهراه باوضع فلسفه در 
زمان مولف ونحلیل افکار فلسنی او بیاوربم واز خداوند ی‌خواهے که مارا بان خدمت 


ناچہز مثاب ومأجور وتوفیق ادامه آن را مبسر ومقدورگرداند مته وکرمه 


بیس فروردین ماه ۱۳۹۵١‏ 


مهدی محقق 


زندگی وآٹار علمی مولی عمد مهدی بن ای‌ذر نرای کاشانی 
ا 
حسن نراقی 
حاج ملا عمد مھدی ن ادر نراق (متوف سال ۱۲۰۹ ھ . ق .) معروف به 
حمق نراق بواسطه جامعيّت به همه علوم وفنون عصری و آراستگ به فضائل واخلاق 
ملکونی خود از مله نوابغ علم یک نظیر وآزمفاخرجهان فضل ودانش‌شناخته شده‌است. 
مچنانکه فرزند برومند وی حاج ملا احد فاضل رای ( صفای ) نیز از اجالّه مشاهیر 
دانشمندان مر ز وروشنفکر جامعه تشم در دو قرن اخبر به شمار ی‌رود . وهریکف 
از ابن دو بزرگوارهی در مقام وموقع خاص خود واجد حصت علمی متاز وحسن 
شهرت در خور مزایای خویش ی‌باشند . به طوری که با بیانی قاطع توان گفت آن 
فرزند م الخلف مصدای حفییی ان بیت ی‌باشد : 
دهد نمر ز رگ و ریشه درخحت خیرها نرفته‌های پدر از پسر شود پیدا () 
ملا محمد مهدی محقق نراقی 
با آنکه نویسندگان شرح احوال عل عموماً اورا جامع علوم عصرخود وذوفنون 
شناخته وبا عناوین والقای مانندرخا مال کماء والمجتهدن . لسان المتالهمن» ونظار آن" 
توصیف موده وستوده‌اند » معهذا چون مصنفات و 'ثار علمی وی : که طبعا مقیاس 
واقعی ومعیارحقینی درجه ومرتبه فضل ودانش ومعرف شءصیت علمیمۇلف ی‌باشد» 
به هیچوجه انتشار نیافته » به خصوص درمبانی حکمت وفلسغه وعرفان و علوم دقيقه 


١۔‏ نراقی » مشکلات العلوم » ص ۲ ۱۰١‏ درتضسیر حديث (الولد سرأبيڈ) . 


۲ خوانساری . روضات الجنات » ص ۲۷؛ . 


هجده زندگی وآثار علمی 


ریاضیات ازهندسه وهیئشت وفلکت شناسی › درحالیکه کا وکیفاً شامل بیشترین آثار 
علمی او ی گردد > میچوجه در دسترس دانشمندان قرار نکّرفته است » چنانکه در 
در چیک از کتب معروف رجال و فهر ست‌های اعلام نام و نشانی از ان گونه 
مصنفات فائقهٴً آن عام جلیل که هر بكٿْ درنو ع خود شاهکار ک نظبری ی‌باشد دیده 
گی‌شود . ر ی ازعةقان ونووسندگان شرح احوال وی از تبحرکامل رای وحقیقات 
واف و دقیی که در عاوم بعمل آورده آنجنان ف اطااع بو ده‌اند که گفته‌اند فط 
از نکات و دقایق جامع السعادات به قدرت عامی وتلط كامل او درعلوم فلسفه 
وعرفان ی‌توان یبرد ویا از کتاب مشکلات العلوم او وسعت دانش واحاطهٴ اورا 
درعلوم راض ات تفرس واس اط عوده‌اند() ملف کتاب جو مالسماء درترهه" احوال 
نراق چنین گوید : 

«ملاعمد مهدی رای : حاوی یع علوم سي.)] در فنون ریاضی از هندسه و 
حساب وهیشت و علوم ادبیه از معانی وبیان وغیرآن در عام تفسیر مهارت وافر بلکه 
با هرپیدا ود ... »() . 

صاحب کتاب رعانة الأدب نیز نراق را بدن‌گونه وصف ی ‌نماید : 

وازفحول عل ای امامیه وازمتبحرن فقهای ای عشريه که فقیه اصول » حکم 
متکل اعدادی‌اخلای وجار علوم عملیه ونقايه دوده» ود ر کلات بعەی ازاجله بەخام- 
المجمدن ولسان الفقهاء والمتكلمين وتر همان الکاء والمتالهىن ونظا رانا موصوف ودر 
حساب وهندسه وریاضی وهیشت وعاوم ادبیه خصوصاً معانی و بیان ید طولانی داشته 
است o“‏ ¢( ۰ 

و*مچنین مآخذ دیگر مانن د کتام‌-ای : روضات الجنات»› روضة الميّة › فوائد 

. ٠۴۹ شيخ عبدالله نعمه › فلاسفة الشيعة »> ص‎ -١ 

۲ فهرست کتابخانۂ م رکزی د انشگاه > ج ۳ بخش ۲ ص ۸3۹ . 

را سید یری : نجوم السما » ص ۳۹ . 

؛- محمد عل مدرس تبریزی › ريحانة الادب» ج ؟ ص ۱۸ 


ما مهه یذ راقی نوزده 


الرضوية » قصص العلماء وغیرها با نظایر چنین تعریفات وتوصیفات اورا نام برده و 
ستو ده‌اند درحالیکه درباره تالیفات و آثارعلمی که ازوی یا د کر ده ورشمرده‌اند فقط 
بذ کر چن د کان ور ماله هاف مور وی در فة و اول وخاز واجادیت ا کا ای 
جامع الات وكوت العلوم كه جاپ شده اکتفا نموده‌اند »> ولکن از آثار و 
مصتفات عدیده اودرعلوم فاسفه وحکمت وفنون عتلف ریاضی وفلک شناسی که 
ی‌توان گفت گراغایه ترین ذخار علمی قرون اخیبر دانشمندان ارال در این فنون 
ی‌باشد اسم وعنوانی دیده گی‌شود . 

بد ہی است که هر گاه علل چنہن اطاط و توقف در سبرعلوم عقلى درعصر 
وزمان مورد حث وررسی واقع گردد فوعامل مان م ومو بزظر رسد . 

نخست : عالفت‌های اصولى رخى از متشرعبن قشری آم باحعال ضعف 
استع‌داد فکری وظرفیت أندك پاره‌ای ازطلاب رای درك وهضم غوامض علمی‌فلسفه 
وح کیت که ذا بطو رکلی اشتغال بدان علوم را منوع واحیاناً حرام وخلاف شرع نیز 
شمر ده‌اند . 

دوم : عقب افتادگی و بلکه حذف علوم عقلی از برنامه های موی نحصیلات 
لاب همانا تولید اختلافات شدیدی بود که پس از انتقال حوزه‌های علمی اران 
به عتبات ( درسده دوازدهم مجری ) در میان علای اخباری وفقهای اصول پدیدار 
گردید . ابن تفرقه ودوئیت عحدی بالا گرفت که از مباحثه ومناظره علمی و منطق 
گذشته کار مجادله بلک تکذیب وتحرمم وحتی تکفیر یکدیگر انجامید . وبر اثر این 
کشا کش » رفته رفته علاوه ر آنکه انواع معارف ودانش‌های درن وعصری پشت 
سر گذاشته شد حى مقدمات ومبانی علو هې که لازمه حصول اجتہاد بود از نظرها 
عو وفراموش گردید »> ودر نيجه مح وجدمای بہوده پایان نا پذر درتفسر وتاویل 
فروع احکام وتو هات زائد براصل افکار واذهان را حود مشغول ی‌ساخحت. این 
رکود وتوف وبلکه سیر قهقرانی درعل ودانش چنانگسترشی پیداکردکه حى امثال 
حاج ملا امد فاضل نراتی . آن فقیه وجته د ومدرس بی‌نظیر عصر خود با وجود 


د 


مو 


مرجعیت عامه که دررأس‌مهی تررن حوزه‌های درس ومحٹ علوم شرعی قرار گرفته بود 


از مشاهده فتور دستگاههای عم ودانش عص ر خحودش بزبان دة در کتاب مٹنوی 


طاقدیس از رنامه‌های تحصیلی معمول آن زمان با صراحت تام شکوه‌ها ی کند . 


ی نیاری شرم ای صاحب شرف 
حاصل ان شصت سال ای مرد مفت 
چند حییلی ہم ر می 
عل اگر ان‌است بگذارو رو 
هست عل فقه احکام ا 
یکت امروز آممه ييل شد 
فقه خوب آ ول مر مل 
امن غلط باشد غلط اندر غلط 
ظن و محييلى بهم ر بافتن 
رو بشوی ان جزوه‌هارا سر دسر 
مانده‌ام تھا خدایا هدی 


عری کو تا بگوم درد خوش 


شصت ساله عمر خود کردی تلف 
منچه گفع آنچه گفت‌واین‌چه گفت؟ 
خویش را عام ہی نام آنکھی 
صد شر زین عم زد من دوجو 
گر چه زد اهل اعان معت 
سداراه وماع تکیل شد 
ی برای حٹ و تعریف و جدل 
صرف کردن عمر خود را زن ٤۶ط‏ 
ان ورق‌هارا همه از هم بدر 
دل بر از درد است یارب مر ھی 


درد جانآزار وغم پرورد خوش () 


دوران تحصیلی نرافی درکاشان واصفهان 

پس از تیل حصیلات مقدماتی وسطوح نزد افاض ل کاشان واستفاد هکامل از 
عضر درس و محث ملا عمد جعفر بید گلی که اعم ورئیس علای آن ديار بود و در 
اجازه‌های تفصیلی › حقق ترا اورا از مله مشا کرام ویکی از کوا کب سبعهٴ اساتید 
عظام خود بشمار آورده است رهسپار اصفهان گردید . که جایگاه دانشمندان بزرگگ 
وبنام و در حقیقت دارالعلم ابران بود » وبه گفته ابوا لحسن مستوق غفاری مورخ 


معاصر وی در کتاب تارځ کل راد : 


١۔‏ ملآ احمد نراقی › طاقدیس › ص ۲۴۷ و ١ء٣‏ ۲»> , 


ملا مهدی نراقی بيست ویک 


دراصمهان آ جناب را رقی معقولی درحيع علوم از فقه وحديث وتفسر 
کلام الله جد واصول فقه وحکمت ازشفا واشارات ومتعقات آنا وعل رباضی بجميع 
اقسامها ازهیئت وجوم واستخراج تقوم و مجسطی وحساب وهندسه و٣مچنين‏ عل طب 
وعم كلام وسار علو ی که موقوف عليه اجتهاد است حاصل شده به کاشان معاودت 
ومدلی درکاشان بافاده مشغول وبامامت عه وحماعت قیام وبارشادخلایی‌ازخاص وعام 
مساعی تام ودند › وبعد از »دی بشوق زیارت عتبات عالیه وعتبه بوسی روضات 
عرش درجات روانه‌عراق: ود ر آنجا نز مدنی معتّد به توقف موده و از فضلای آن 
حدود مثل‌جناب مغخفرت ماب علامه زمان شیخ یوسف ع رای وعالیجناب مقدس القاب 
آقا مد باقر انی وحضرت مغفرت انتساب علامه العلانی شيخ عمد مهدی فتولی 
رحمهم الله تعالی استفاده حدیث ی‌فرمو ده ازهریکك اجازه حدبث درنشراحکام شریعت 
حاصل عودند بعد ازن بازبه کاشان معاودت فرموده متوجه ندريس ونشرعلوم وتصنيف 
یاد وج ور دک اروا اشاب اتفاق افتاد از مشرف شدن به مکه معظّمه 
وزیارت عتبات عالیات و زیارت روضه مقدسه على ن مومى‌الرضا عليه النحية والثناء؛ 
مجملا دراكثرعلوم متداول تصنیف دارند آنچه شنیده یا از تلامده آ جناب اسماع شده 
اینس ت که مذ کور ی‌شود تاعال ګر ر که سنه مبار که زارو دویست و شش رسیده در 
قید حړات وبارشاد خحلایق مشغول ی‌باشند » . 

رای دراصفهان حی جهت مطالعه کتب علمی ودی ہود ونصارا خط وزبان 
عبری ولاتین را نز زد پیشوابان ودانشمندان آنا آموخت همچنانکه زنوزی در ترحمه 
احوال وی این نکته را نز بدن بیان تصرځ غوده است : 

ر. . . وماهراً نىا كثرالفنون والكتب اسلاميه كانت امغيرها من الملل والاديان» 
مضافا با آنکه عقمق رای خستہن دانشمند ارانی است که درپاره‌ای از مباحث مؤلفات 
خود درعلوم ریاضی ازهندسه وهیئت وفلکت شناسی به عقاید وحمیقات علای ریاضی 
5 واکتشافات جدید آنا اشاره وتصرځ ی‌کند . از آنجمله در موضوع حر کت 


وضعی زمین تصر م به عقیده علای فر نگک ی کند که عموماً معتقد بحر کت وضعی زمین 


بست و دو زندگی وآثار علمی 


ی‌باشند که در کفتاری ع#صوص به معرف کتاب مبسوط وی درعام هيئت بنام المستقصی 
خواهد آمد 


حقق نراق هنگام ورودبه عتبات چون از جهت جامعیت در علوم واحاطه 
وتساّط به معارف وفنون متداوله سر امد فضلای عصر خود بود طبعاً واجد چنان 
صت متازی گردید که ہریکت از عافل علمی قدم ینماد مچون فحلی یکتا مشکل 
گشای معضلات وغوامض مسائل علمی بود . 

درآن اوقات که موضوع اختلاف و مجادله فما بی علای اخباری از یکسو 
وفقهای اصول از سوی دیکر باوج شدت خود رسيده و به مشاجرات دامته 
داری امجامیده بود رای عض استفاده حدیث وآشنانی کامل به عقاید و آراء اساتید 
عصر و مراجع اول دینی با مجامع علمی هردو گروه تماس نزدیکك ر قرار موده در 
حوزه‌های درس وبح ٹ آنا شر کت یکر د ودرحالیکه ازنظر سوابق علمی وذهنی‌خود 
که با مبانی علوم حکمت وفلسفه وریاضیات و منطق رورش یافته بود طبعاً در صف 
علهای اصول وعالف اخبارم‌ا بود » معهذا محوزه‌های درس وتحقیقات شيخ یوسف 
بسحرانی صاحب کتاب حدائق ومچنن شيخ حمد مهدی فتونی که قائد وپیشوایان علای 
اخباری بودند حاضر شده به حث واستدلال عقلی وفاسيي ا و که مبتی رخلوص عقیده 
واعانی راسخ بود » اغلب از طلاب پژوهشگر وحتی مدرسہن ورؤسای حوزه‌های 
علمی پاکدل نحت تاأثبر بیان نافذ وی قرار ی‌گرفتند . یکی‌ازشاهدهای گو بای آن ایام 
کتاب رسالة الاحهماع نراق‌است که بسال ۱۱۷۸ ھ. ق. درکربلاجائیکه مجمع وم رکز 
عل] وطلاب اخباری بود تألیف ومنتشر نمود . ان کتا ب که اسم آن معرف عتوبات 
کتاب ی‌باشد مشتمل بردلائل عقلی ونقلی مبی ر حجیسّت شرعی اصل احماع که از مله 
ادله اربعه ار کان عل اصول یعی کتاب وسنت و احماع وعقل ی‌باشد ودرصمن نز 
اقوال وعقاید اکا رفقهای امامیه از شيخ مفید تا زمان خود را بیان موده بدن جهات 


ما مهدی نراقی بيست وسه 


مورد توجه وحسن قبول قرارگرفت بنوعی که هیچ بکك ازمدعیان وعالفان هی درصدد 
جوابگوی و رد برآ ن که و آن عصر و زمان بود رنیامدند . 

واینکك رخی از مدارك معتر روشنگر زندگانی علمی و ر تلاش وکوشش 
عق تراق با نام ونشانی اساتید زر وعمده دوران تحصیلی اودراصفهان تا مسافرت 
به عتبات و فهر ست تفصیلی مصنفات و آثار عامی وی با تشخیص سن حقبیی عمراو از 
منابع موق در دیل نقل شود . 

١‏ مان ترحمه وختصری راکه مرحوم حاج ملا امد نراق از والد ماجد حود 
در پابان نسخه خطى كاب لۇلۇةابحرنن عط خویش نگاشته و در ذبل آن فهرست 
تألیفات خود را نیز تا سال ۱۲۲۸ ری حین رر ترجه رشمر ده عیناً در ابن جا نقل 
ی کنم 1 

« تار وفات الوالد الماجد المحقتق الراهد مولانا عمد مهدى ان اىذرالنراق 
ی اول ليله السبت ثامن شہر شعبان المعظم من شور سنة الف ومأتن وتسع » دفن › 
قداس سره » ىالتجف الأشرف الأيوان الصغبرالّذى بلى الخلف ٠‏ له شباك إلى الرواق : 
وکان عمره الشريف بملغ ستتعن سنة تفريباً وله من المصنفات : 

كتاب اللوامع نى الفقه . م ی منه إلاکتاب الطهارة فى مجدن › كتاب أنيس 
المجتهدن فى أصول الفقه » كتاب تجر رد الأصول فى أصول الفقه » كتاب جامع الأاصول 
فى أصول الفقه » كتاب جامع التعادات فى عل الأحلاق » تاب شرح الشفاء > كتاب 
اللمعات العرشيته نى الحككة الإمية ٠‏ كتاب اللمعة . كتاب الكلات الوجيزة فى الحكة 
الأهيّة » كتاب المستقصى فى عل الهيئة . كتب المحصنل أيضاً نى عل الميثة » كتاب مشكلات 
العلوم ٠‏ كتاب توضيح الأشکال » كتاب عرق القلوب ٠‏ كتاب التحفة الرضوية > 
کتاب جامع الأفكارء كتاب المعتمد نىالفقه > كتاب أنيس التجار فى فقه المتاجر؛ نحبة - 
البيان فع امعان والبیانء تر برا رثا وذوسيوس » كتاب أنيس ال كناء» رسالةالإ جاع » 
رسالة فى صلوة الجمعة » كتاب قرة العيون نى لهه والوجود » كتاب أنيس الموحدين؛ 
کتاب الشاب التاقب رد فيه على بعض المعاصرين من علاء العامة ف الإمامة ٠‏ رسالة 


بيست وچهار زندگی وآثار علمی 


عام عقود أنامل » كتاب معراج السماء فى افيئة » أنيس الحجتاج » مناسكك مكية . 

تولد ۔ طاب ٹراہ ۔ ی الدراق وتوفی فی الکاشان » وکان عمدة تحصیله فی اصہان 
عند مشاه الكرام ملا اسماعيل الخاجوى والحاج شيخ عمد ومولانا مهدى الهرندى 
وميرزا نصير وقراء شطراً من الحديث عند الشيخ يوسف مصنف هذا الكتاب › 
وهو من مشاه قرائ واجاز ة٠‏ وکذا آقا محمد باقر ہمانى . حررالعبد الأحقر احمدن 
عمد مهدی ان الیذر» 

٣‏ دومن مأخذ جامع وموشق شرح احوال عق نراق که حاوی فهرست 
کامل مۇلفات وی نیز ی‌باشد تر حه مفصلی‌است بقل ابوالحسن مستویی غفاری نويسنده 
معاصرو*مشهری وی در کتاب تارځ گلشن مراد که مفصل و معتر تر بن کتب توارځ 
خاندان زندیه ی‌باشد وتاکنون بچاپ نرسيده و نسخه حطی آن م منحصر بفرد ودر 
کتاحانه ملی ملک نگاهداری ی‌شود. ولیکن عش ترحهٴ احوال عقق‌نراتی به نقل از 
آن کتاب درمقدمه رسالهٴ تحبة البیان نراق باهتټام این نگارنده چاپ شده است . 
وقسمتی از آن نبز پیش ازان ذیل دوران تحصیلی نراقی دراصفهان گفته شد . 

۳ یکی دیگر از مخد دقیق وبسیار معتہرشرح حال نراق کتاب گران قدر ریاض 
الحنة اثر ق آقاسید عمد حسن زنوزی است که اینکی برای حستہن بار از نسخه خحطی 
آن عیناً نقل واقتباس شود . ا وکه خود از فحول علا ی آن عصر وازشاگردان حوزه 
علمیه وحید انی بودہ وشصاً در چه در مسافرم‌ای متعدد نراف به عتبات وچه در 
کاشان سال ٠۲۰۵‏ هنگام مسافرت زنوزی باصفهان ضر وعفل نراتی را درك 
واستفاده موده‌است ' . 

محمد مهدی بنابی‌ذر نراقی الکاشانی النراقی 

کان عالماً کاما فاضلا ص الا جليلا عقعا مدققاً عدلا» متضلعاً نر را 

متبحراً › فقا حکیما متکلماً مھندساً › معاصرا مارا ی أکثر الفنون والکتب 

١‏ تسخ خطی کتاب رياض الجنة بشماره (۳۸۰؛) د رکتابخانه ملی ملک نگهداری 

مى‌شود . 


ملآ مهدی نراقی بيست وپنج 


اسلامية كانت أم غيرها » من الملل والأديان . وكان جليل القدر» عظے الان کرم 
الأحلاق» حسن الآداب » كشر التأليف › جيّد التحر ر والتعبير » له مؤلفات كثرة 
لطيفة » مها : 

کتاب جامع الأفكار ف الإ هيات › قرب من لان الف بيت › ی وهو من 
أوائل مۇلفاته . 

كتاب قرة العيون فى احكام الوجود يقرب من خمسة آلاف بيت م بم . 

کات اللمغا ت العرشة ى كة الاشراف ٠‏ شرت :من مان وعشر ن الت 
ی 

كتاب الامعة وهو عحتصراللمعات يقرب من الى بيت . 

كتاب الكلات الوجيزة وهوعتصراللمعة يقرب من نان مائة بيت . 

کتاب انيس ال اء من أواخرتصنيفاته فى ا معقول » م بم الانبذ من‌الأمورالعامة 
والطبيعيات» يقرب من‌اربعة آلاف بيت . 

كتاب اللوامع فى الفقه الاستدلالى مبسوط جيد »> وقد حرج منه كتاب الطهارة 
فى المجادين » يقرب من اشن الف بيت . 

كتاب المعتمد ف ‌الفقه وهواتم استدلالا“ واخصر تعبيراً من كتاب اللوامع . خرج 
منه كتاب الطهارة ونبذاً مز الصلوة وكتاب الحج » ونبذاً من التجارة وكتاب القضاء › 
ابنه الفاضل المولى احمد مشغول حسب امره ووصیته الآن لاتمامه . 

وله کتاب تجرد الاصول نى اصول الفقه مشتمل على حميع مطالب الاصول مع 
امار دا قر ت ن لا الا بيت : 

وكتاب جامعة الاصولابضا فى اصولالفقه »يقرب من خحمسة آلاف بيت ورسالة 
ف الاحاع فة آلاف بيت تقريباً . 

وکتاب التحفةالرضوية فالطهارة والصلوة فارسى »يقرب منعشرة لاف بيت. 

وتاب انيس التجار ف المعاملات فارسى» يقرب من غانية آلاف بيت . 

وكاب انيس الحجاح فى مسائل احج والزبارات فارمى › يقرب من اربعة 


آلاف بیت . 


بيست وشش زندگی و آثار ع می 


وکتاب مناسکت مکیه فی مسانل الحج يقرب › من الف بيت . 

و كتاب حرق القلوب فىوقايع الشمداء» فارسى »يقرب من نمانية عشرأاف يت . 

وكتاب جامع المواعظ فىالوعظ › يقرب من ار بعين ألف بيت م ّم . 

وكتاب مشكلات العلوم ى المسائل من علوم شتى : وهوعنزلة الكشكول > ترب 
من خحمسة عشرآلف بيت . 

وكتاب المستقصى ف علوم اليثة > حرج منه مجلدان إلى مبحث اسناد الجر كات 
يقرب من أربعين لف بيت م يعمل أبسط وأدق" منه فىعلم اليثة » ولقد أطبق فيه أكثر 
الراهين المندسية بالدلائل العقلية م يتم . 

وكتاب المحصل وهوكتاب تصرف عل الهيئة » بقرب مزخمسة آلافبيت وليم . 

وكتاب توضيح الأشكال فى شرح تحر يراقليدس الصورى ف امندسة: وقد شر حه 
الى المقالة السابعة بالفارسية» يقرب من ستة عشر ألف بيت . 

وكتاب جامع السعادات نى علم الإخلاق يقرب منخمسة وعشرن الف بيت 
جيد فى الغاية . 

وكتاب الشاب الثاقب فالامامة ف رد رسالة فاضل البخارى. يقرب من خحمسة 
و 

وكتاب انيس الموحدن ف اصول الدن فارسى» يقرب من اربعة آلاف بيت . 

ززا نه ف عام عقود الانامل فارسية الف بيت تقريباً من الإفادات والحواشى 
والرسائل . 

وف وا و و عا ع اال ار ا 
مبرزا عمد نص رالطبيب الإصفهانی ٠‏ والمولى عمد اماعيلالمعروف خواجوئى. والحاج 
شيخ محمد والمولى عمد مهدى الهرندى توف فى أوائل ساعات ليلة السّبت : ثامن عشر 
شعبان منسنة تسع ومأتين وألف (۱۲۰۹) ونقل لامشد الغروی ودفن ما عندالرواق 
وعاش - رحه الله - ثلث وستين سنة تقريباًء وكان ف أواسط عمره راغباً إلى نشرالعلوم 
وبالتدريس والتأللف > وف أواخره كان مشغولا بالعبادة : وله أشعار a‏ 


ملا مهدی نراقی 


والفارسية › يقرب لشن ألف بیت . 

ا یخوش آن صبحد ی کایت بشری رسدم 
ارمغان آوردم پر مغان راحت دوح 
رقع طبع بدور افکنم از چهره عقل 
عقل بگذارم و در دامن عشی آوزم 
جلوه گریار درآمد د افکنده حجاب 


o وهه‎ e. ر‎ 


هخه روح قد از دم عیسی رسدم 
آنچه در عقل تو نايد ېویدا رسدم 
اذن رواز سوی عام بالا رسدم 
در فضای جروت اذن تعاشا رسدم 
رخصت سیر ربن گنبد خضرا رسدم 
قاصدی گر بسر ازمنزل سلمی رسدم 
بوصالش رسي و مله تنا رسدم 


وله نظم : 


دلا یکدم از خواب بیسدار شو 
چرا مانده‌ای دوراز اصل‌خویش 
چرا آخر ای مرغ قدسی نفس 
چه شد گردو روزی توای بینوا 
غریب از دیار حقیقت شدی 
بقید طبیعت شدی پای بست 
برافشان تو ای مر غ قدسی مکان 
حود درلی از أن قفس برگشا 


ز پا بگل ان دام دار غرور 


بده یادگار جم کامکار 
مئی ده که افزایدم عقل و جال 
بتابد مرا از من اا دهد 


وزن مسی طبع هشار شو 
چرا نیسی طالب وصل خویش 
همی کرده‌ای خحوی خاک قفس 
ز یاران و احباب گشی جدا 
گرفتار دام طبیعت شدی 
فراموشکردی تو › عهد الست 
برو بال ز آمیزش خاکیان 
بصقع سماواتیان پر گشا 
بر تا باوج سرای مرور 
که آمد بسر باز شور جنول 
فدای تو و عهد و پان تو 
که با هر مزاجی بود سازگار 
فتد در دم عکس روحانیان 


عوض آنچه نايد بعقل و خرد 


و هشت 


شنیدم ز قول حکم مھیں 
که ی هجت افزا و انده فزاست 
نه زان ی که شرع رسول انام 
از آن که روردگار غفور 
در آورده دررقص افلاك را 
از آن رقهای عمال جهد 
يا ساف ای مشفقی چاره ساز 
که ر زم عام خحاکیان 


بسوزم از آن دلق سالوس را 


زندگی وآثار علمی 


فلا طون مه ملك يونان زمين 
هه دردها را شفاو دواست 
رده خبیث و عوده حرام 
عوده است نامش شراب طهور 
در افکنده در دهشت افلاك را 
جان قوت جاودانی دهد 
بده یک قدح زان ی غم گداز 
کم سیر تا چرخ افلاکیان 
بدور افکم نام و ناموس را 


کتاهای رر نر ازحمله آثار وەمصنفات عق راف است که در فهر ست رنوړری 
نام رده نشده است : 
کتاب انیس المجتدن : یات رساله الاحماع درعلم اصول فقه شامل ده هزار 


شرح الیات شفای ابوعلی سینا بالغ بر بیست هزار بیت . 

َة البيان درعام معالی وبیان . 

معراج السماء درعام هشت وجوم 

حواشی ر مجسطی 

طار قدسی : دیوان اشعار فارسی وعرلی . 

آراء وعةاید بر خی از محققین معاصر 

برخی ازفحول دانشمندان وعمقان معاصرکه عناست خحاصی دراطراف ش#عصیت 
علمی نراق به حځٹ و ررسی پرداخته‌اند بدون آنکه مؤلفات مبسوط وعالی قدر 
وی را درم‌بانی فلسفه وحکمت وعاوم دقیقه ریاضیات دیده ویا لااقل آگاهی از وجود 
چان آثاریهم داشته باشند ففط به نروی شم علمی واستنباط #صی خود از حقبقات 
فلسیی کتاب جامع السعادات به جامعیت ونيو غ علمی مؤلف آن ف ردداند از آنجمله 


است : شیخ حبیب آل ابراه ازعققین فضلای کشور لبنان د رکتاب نفیس خود بنام 
اليتيمة فى بيان البعض من منتخبات الكتب الحديثة والقدعة كه ازمجموع مؤلفات وآثار 
علمی گرانہای عام اسلای اع از عرب و تمم پس از قرآن جید ونهج البلاغه وصحيفه 
حادیه هیجدہجلد کتاب یی نظر را بعنوان شا هکار های علمی جامعه اسلامیت ر گز يده 
اس ت که شامل میاحث این علوم ی‌باشد تفسیر کلام » اخلاق » فقه» تارڅ » حدیث 
ل 


درعل احلا ق کتاب جامع السعادات نراق را اجل و متاز از دیک ر کتب مشہور 

ان عل رشم رده» وا آنکه اطلاعات عصان مۇلف از E‏ ودیگرتألفات رای 
بسیارسطحی وناچیز بوده فقط با استنباط ازکتاب جامع العادات دربار ەكتاب ومؤلفٍ 
آن بدینگونه اظهار عقیده ‏ ی‌کند : 

ق يقل مثلها ويندر نظيرها» مع جودة رتيب › وحسن ل+وببا ... فکان فریداً 
ی‌بابه ووحیدا ف وضعه لايكاد يستغنى السالكك عن‌اقتناء مثله والافتفاء لائر ه Uo.‏ 

٣‏ همچنن عققن عالیقد نو یسند گان مقدمه ر کتاب جامع السعادات چاې‌ای 
انتقادی جف اشرف آقای سید عمد کلانتر ۰ ومد ر جامعة التجف» ومغفورله دانشمند 
عق آفا شخ عمد رضا المظفر مدر دانشگاه فقه جف . بواسطه اطلاعات غدودی 
که از زندگانی و آثارعلمی گوناگون مؤلف آن کتاب داشته اند فقط با بحت وبرر ەی 
حتوبات جامع السعادات نروی شگّفت انگہز علمی ( حسن قر حه وبالأخره عظمت 
روحی وی را درك وتوصیف می‌نمایند . اما بن که فهرست جامع مؤلفات عمق نراق 
و پاره‌ای ازنسخه‌های اصل ا هنگام تشرف اینجانب بعتبات و بعدها درمسافرت 
دانشمند معظم آقای کلانتر درت‌ران بنظر ایشان رسید باتجدید نظر درمقدمه چا ای 
سوم وچھارم آ ن کتاب درنجحف وبروت شمه‌ای از دیکر فضائثل علمی کمنام وی را 
رشم ر ده وتصرځ فرموده‌اند : 


۴۳ _كتاب عرلى‌فلاسفة الشيعه وحيا م وآرام تأليف العلامة شيخ عبدالله نعمه. 


سی زند گی وآثارعلمی 

با آنکه اصلا مدا ومنشاً اهام ان‌کتاب در باره نراق مبتی براستفاده ا زکتاب 
جامع السعادات وپاره‌ای اطلاعات محدودی از کتامہای مشہور نراقی است معھذا نخست 
در محش #صوص به مشاهیر ریاضیون از علمای شيعه به تعداد ۲۱ نفر با تألیفات 
وآثارشان در ریاضیات که از آنا بای مانده ومشهور ی‌باشد نام برده وبرشرده : 
از آنجمله حقق نراق را در ردیف دهم ازگروه اساتید زر ریاضی بشمار ی آورد() 
وسپس شرحی در باره حيط علمی عصر نراق بیان موده که چگونه دو انگزه متضاد 
دی › بک داعیان تصوف ودیگری عقاید علای اخباری عالم قشیع را متشنج ساخته 
بود . آنگاه درنتیجه حث خود گوید : 


« نراق دریکت چنن حیطی زند کرد › چنانکه درط تصوف که م رکزش 
اصفهان بود ودی کرد . وبدم۔ی است مردی باآن قدرت علمی وفضیالت 
وسرشناسی » ناچار یکی ازقهرمانان ان کشمکش‌ ها بلکه قاعدة و درحقیقت فرمانده 
دانشمندان این معرکه‌ها بو دکه با آراء وتألیفات ومناظرات خود با استاد خود همکاری 
ی کرد » وسعت دامنه معلومات نراق امری بود که اورا در ان مبارزه پاری ی کرد» 
زبرا اوتنا فقیه یا اصول آشنا عقدمات فقه واصول نبود » پلکه به هندسه وحساب و 
فلکیات وفلسفه نیز وارد بود. درفلسفه مقای ارحمند داشت » مقام او درفلسفه خویی 
از کتاب جامع السعادات او ايان است که در آنجا از نفس وبقای آن با روش واسلوی 
حث می کند که با روشہای فلاسفه چندان تفاونی ندارد . 

روحیه فلسنی او درفصلى که بنام و مجاری تفکبر درعلوقات » عنوا ن کرده است 
بطور روشن ووإضح جلوه گری ی‌کند » ان فصل ازفصول است که شایسته مطالعه 
ودقت است . دران فصل انسان را متوجه آثارصنع خحدا وادله وجود وحمت 
وجود باریتعالی ی‌سازد . وباز درفصلی که برای بیان اصول عقاید مورد اتفاق خصیص 
داده است روحیه وطرز فکر فلسنی اوغایان است . 


۸۹ شيخ عبدالله نعمه » فلاسفة الشيعة ص‎ -١ 


ملآ مهدی نراقی سی و یک 


ی کا ان در فلسفه واخلاق وففه وریاضیات وعلوم دیگر تألیف وده 
است . تا آنکه گوید : و ان کتاب از آثار جاویدان درعل اخحلاق است ۲ . 

ملف دانشمندکتاب سر فرهنگفُ در اران ومغرب زمین در مورد حث 
وحقيتق اوضاع واحوال فر ھاگ موی یکصد و بيست ساله اران . که ازتاجگذاری 
نادرشاه تا تأسیس دارالفنون است › چنین گوید : 

«ودراین دوره دوتن ازنویسندگان درباره تعلم وترتیت اظهارنظار کر ده وهردو 
درفرهنگت عصر خویش نفو بسار داشته‌اند . یکی ملا مهدی رای است که ازعلای 
معروف بوده تألیفات زیاد درفقه واصول وریاض داشته ب کات مفصلى نبز درعلم 
اخلاق بنام جامع السعادات بزبان عر تألیف کرده که مکرر بطبع رسیده و نظریاتش 
درخصوص آموزش ورورش درص‌من آن بیان شده است » . 

آنگاه مؤلف دانشمند پس از ذکر رهه #تصری از احوال و مۇلفات نراق 
خلاصه‌ای ازع توبات کتاب معراجالسعاده که تر حه فارسی وتلخیصی ازجامم السعادات 
ی‌باشد » چنین نتیجه گرفته واظهار عقیده ی کند : 

۾ بنا ران مطالب کتاب مانندکتاب مجلسی فقط باستناد آبات قرآن واحادیث 
واخبار نیست» بلکه حکمت وعرفان نيز دراستدلال مؤلف دخحالت داشته است » . 

وسیس به نقل از کتاب معراج السعادہ شرحی از آداب وشرابط تعلم وتعلم را 
بیان ی‌کند مانند آنکه : 

» معلم باید نسبت بشا گرد مهربان باشد وپیوسته اورا اندرز دهد واندازه فهم 
اورا درتدریس رعابت کند وبا او ملایمت خن گوید ودرشی نکند 0 

چیریکه حلاف واقع باشد معلم نباید تدریس کند بلکه آنچه مس وعحفق است 
اید تعلم دهد . هرچه درآن شه باشد باید مسکوت گذارد تا مطلب ععیح بدست 
آید آنگاە نرا بیاموزد »( . 


خاندان نراقی 


. ٩٦۱ - ۰۷۴۳ عیسی صد یق » سیر فرهنگ درایران › صفحه‎ - ١ 


سی ودو زندگی وآثار علس 


عق نراق پس ازباز گشت از کر بلا وبجف » درکاشان اقامت وسپس ازدواج 
غود » صباحی بیگدل گوینده معاصر وی در تہنیت وتارے ازدواج اوگفته است : 


ملا مهدی مه سہر تمکین چون‌گشت قر نن دلری‌ماه جبن 
زد کلک صباحیش بتار رقم باهم مه وآفتاب گردید قر ن( 


تخستن مولود ابن ازدواج حاج ملااحمد بودکه درسال ۱۱۸١‏ بدنیا آمد 
وتا سن ۲٤‏ سالگ بعنی تارج درگذشت پدر بزرگوارش سال ۱۲۰۹ در مهد رورش 
وآموزش وی آرمیده واز سال ۱۲٣۰‏ که بعتبات مشرف گردید ازع ضر اساتید زر 
ومدرسین طراز اول آندیار استفاده کامل علمی مود مانند آقا سید مهدی طباطبای 
حرالعلوم › شیخ جعفر بجی کاشف الغطا › میرزا مھدی شہرستانی وصاحب رباض 
تاجائیکه به اعلی‌مر تبه فضل واجتاد وبرتری رامثال واقران خود نائل گردید. د رکتب 
فقها عنوان فاضل نراق اطلاق بوی شود . 

دومین فرزند دانشمند نراق اول از مله پنج تن اولاد ذکور و ی که پس از 
درگذشت حاج ملا امد در سال ۱۲٤١‏ درمقام ریاست حوزه علمیه جانشین در 
ورادربزرگ خودگر دید حاج میرزاابوالقاسے نراق بود که بسال ۱۲۰۹ ه. ق. دارفانی را 
وداع گفت . 


سومین نهال ره فضل ودانش نراقی اول که پس ازدرگذشت دوتن از رادران 
نامىردەاش حاز ریاست ومر جعیت علمی عامه گر دید ملا مد مهدی نراق‌دوم فرزند 
عمد مهدی رای اول است » و اوچونکه چهل روز پس ازفوت پدر بدنیا آمده بنام 
پدر موسوم ول‌به آقا کو چکك مشہور بود تاپس‌ازدرگذشت برادران ارشد که بریاست 
فائقه حوزه علمیه شهر ودیارخویش نائل گردید وعحمد شاه قاجاردرسال۹٥۱۲ه.‏ ق . 
د رکاشان انه“ او رفته آقاکوچکٹ را بعنوان ( آقازرگ ) ملقب ی‌سازد وازآن 
پس بدین نام مشهور گردید . 


۱- صباحی بیدگلی › دیوان » ص۱۳۹ . 


a‏ ت ے ‏ ے ء 
آقاز رگ درسال ۱۲۹۸ھ . ف درسن ٥۹‏ سال درگذشت ودرمفره اختصاصی 


١‏ شجره تفصیلی نسل های ستوالی خاندان نراقی( تا اواخر رن گذشته ) درص 
۰ا کتاب تاریخ کاشان چاپ دوم شرح داده شده است ونيز افراد اعلام ومجتهدین 
مشهور وبزرگف صاحب تصنيفات این غاندان در قك ةف وص ۲ ٩‏ تا ۰ کتاب لباب‌الالقاب 
فی‌القاب الاطياب وهمچنين درص A“‏ تاریخ اجةماع ی کاشان د يده شود 


ا ل 
فهر شنت تمصي مص لفات عھقدر اف 


وراهم‌ای دسخە هھ ا خطی 


فق 


۱- کتاب لوامع الاحكام : درفقه استدلال که کتاب طهارت آن در دو جلد 
بیاران رسیده است . 

کتاب لوامع‌از زمان حیات مرف وبعدها همواره مورد مراجعه واستفاده اهل 
فضل وتحقیتق از فقها بوده ونسخه‌ه‌ای خطی آن دراغلب کتاعانه‌های معتر قدعی 
بافت شود . 

نسخه اصل کاب لوامع عط مصنف که جاجا قل خوردگی ر دارد بقطع 
وزری ر دراختیار نگارنده ی‌باشد ودرپشت صفحه اول آن مؤلف باخط خوشی 
مانند سار کتب ص خویش وقف کرده وتولیت ونگاهداری آن را بارشد و اعل 
اولاد خود تفویض موده است . 

از هله ن خه‌های متعدد ان کتاب که بنظر نگارنده رسده است . 

نسخه پا کنويیس شده ومرتب وکامل رآ ن که در دو جلد بقطع رحلى است در 
مكتبة الامام امىرالمۇمنىن جف اشرف شاره ۳۹٤‏ .۔ ٦ه‏ نگاهداری ی‌شود . 

ودرپایان جلد دوم ی‌نویسد: ر ت کتناب الطهارة ى لوامع الاحکام ىشم رشعبان 
معظم ۱۲۰۳ وتتلوه كتاب الصلوة ان شاءابله سبحانه ونرجوه بعظم فضله بالا عام . 

نسخه خطی دیگرى نيز از لوامع الاحكام در مكتبة الإمام اميرالمؤمنين نجف 


دشماره “e _ YY‏ موجود ی اشد که عط چندن کاتب نوشته شده ورخی‌ازحواشی 


مالا مهدی‌نراقی سی و پنچ 


آن نیز خط مصنف بی‌باشد با قم خوردگی وپاره‌ای اختلافات عبارتی درمتن وحواشی'. 

٣‏ كتداب «عتمد الشيعة در ؤقه استدلالى : نسخه اصل ان تاب حط مؤلف 
شامل کتاب طهارت وصلوة درقطع بغلی کو چک با حواشی وتعلیقانی حط وامضای 
حاج ملا احمد فرزند مؤلف دراختیار نگارنده ی‌باشد ' . 

نسخہٴ ٹانی رونویس شدہ صعیح ا نکت۔اب بقطع ربعی شام ل کتاب طھارت 
وصلوة در کتاګانه مورولی آقای حمد آبة الله غر و ی کاشانی موجود ی‌باشد . 

۳ کتاب انیس التجار در مسائل تجارت وبازرگای : 

بک جلد نسخه خحطی معتر ان کتاب که درپایان آن مؤلف صت واءت,ارنسخه 
را تأبید وعمل كردن عحتوای آن را خط ومهرخود جوز کوده درکتاګانه وز ری زد 
نکاهداری ی‌شود . تار تیف کتاب روز دهم ماه ربع الاولسنه ۱۱۸۰ه. ق . دربلده 
طیبه کاشان وده است . ان کتاب چندن بارباچاپ سنگ نبزانتشار يافته‌است . 

جاپ اول با حواشى آبة الله العظمى قا سید کاظم بزدی به تاریخ سال ۱۳۱۷ 
ھ . تی . چاپ دوم آن باحواشی بزدی وآیت‌الله آفا سید اميل صدر بتارځ ۱۳۲۹ 
چاپ سوم با حواشی وتعابقات آبة‌الله حاری حاج شیخ عبدالک رم بزدی به سال 
۹ھ ق" . 

٤‏ حفة الرضوية درخحصوص مسائل ضروریه طهارت وعاز بفارسی در حدود 
ده هزار بیت است . 

نسخه خحطی ان کتاب با حواشی وتعليقات مفصلى ازحاج ملااحد رای دراختیار 


نکارنده ی‌راشد ومیکروفیام آن ر در کتاعانه مو ری دانش اه نگاهداری ف 


ك الذريعة الى تص انف الشيعة 28 ۸ ص ۳۹۸ . 
٣‏ الذريعة »ج ۲۱ص ۲۱۳ . ٣‏ الذریعة ج ۱۱ ص ۲۱۹ . 


۰. ۳4٦ ص٣ الذريعة‎ ء٤‎ 


و زندگی وآثا ر علمی 
اصول فقه 


١‏ كاب رود الاصول : این کتاب که شامل حمیع مباحث علړ اصول به غو 
اختصار ی‌باشد نظر کتاب رید العقاید خواجه نصرالدن طوسی درعلم کلام است 
تار تاليف آن سال ۱۱۹۰ ھ .ق . وحاج ملا امد نرای‌شرح مسو طی درهفت جلد 
ر آن نوشته اس 

کتاب تجرید الاصول‌درسال ۱۳۱۷ھ.ق. باجاپ سنگی‌طبع وتوزیع گشته‌است . 

۲ رسالة الماع : تارے تاليف ۱۱۷۸ هھ . ق . درکربلا. 

نسخه معتری ازا ن کتاب خط خوش یکی ازافاضل‌شاگردان نراق بنام حمدرضا 
ن عمد صنی الحسیی کاشانی د رکتاعانه انجمن آثار ملی‌کاشان نگاهداری ی شود ' 

۳ کتاب جامعة الاصول :تارے تألیف ۱۱۸۰ که عط همان نویسنده کتاب 
رسالة الاحماع دريكث جلد ى‌باشد" . 

. هھ . ق‎ ۱۱۸٩ کتاب انیس المجنہدن : تألیف‎ ٤ 

نسخه معتبر این کتاب که درسال ۱۱۹۱ یعی زمان حبات مؤلف استنساح شده 

درمكترة الامام امرالۇمنین درنجف اشرف نگاهداری ی‌شود . 

ملف الذريعة درمعری اسن كتاب ى‌نويسد : 

« رتبه على مباحت ۰ ذوات ابواب» وی كل فصول ذكربعد كل مسئلة اصولية 
فرعا فقهاً يتفرع علما» وتار ذراغه سنة هھ .ف E‏ بان ابنه المولى 
امد ولد فى هذه السنة » . 

فاسفه وحکمت واخلاق 

كتاب جامع الافكار وناقد الأنظار 

این کتاب مبسوط جامع تربن اثر وشاهکارمؤلف است راجع مخدا شناسی که در 
٣ NNN‏ الذريعة تصانيف الشيعة ج ١١‏ ص۲۲ , 
٣‏ الذريعة ج ١١‏ ص -٤ . ٠١۳۴‏ الذريعة ج ۲ ص ٤١4‏ , 


ما مهدی نراقی سی و هقفت 


نوع خود مثل ومانندی ندارد ونسخه‌های متعددی از آن موجود است ازهله : 

ME‏ اصل آن عط مؤلف در دو جلد جدا گانه دراختبار نگارنده ی‌باشد 
که کلیشه‌های صفحات اول وآخر آن در مقدمه کتاب جامع السعادات نراق چاپ 
چهارم وپنجی جف وبیروت بطبع رسیده است . 

٣‏ نسخه معتہر دیگر کتاب جامع الافکار که بانظرهؤلف واز روی نسخه اصل 
استنساخ گردیده د ر کتاغانه م رکزی دانشگاه ران اس ت که در ص ۲۱۹ خش بک 
ج۳ فهرست آ ن کتامحانه ذکرشده است . 

مۇلف الذریعه درباره ان کتاب چنین ی‌نویسد : 

وجامع الافکار وناقد الانظار فی‌اثباتالواجب تعالی لامولی مھدی بن الیذرالراق 
ھواک ر کتاب ألف فى ابات الواجب وصفاته الثبونية وال-لبية لم بوجد له نظر ف‌الباب 
يقرب من‌خمسة ولان لاف بيت» فرغ منه فی کاشان ی ع ۱- ۱۱۹۳ اوله: الحمدالله 
الذى دل على ذاته بذاته وتجلى لخلقه ببدایع مصنوعاته . . . » 

ونی آخرہ شکی عن الزلزال المائل وان دام الأبنية والمساكن والأمراض الوبائية 
وفوت بعض اولادہ وفوت السلطان کرم خان زند وجوم المصائب والفنن الاخرى 
ومبسّضة الكتاب موجودة فى مكتبة السيد محمد المشكاة استاد جامعة طهران . .. فرغ 
مہا یغرم 64 ٠»‏ نقلا عن خط المصنف بعد تأليف هذا الكتاب الف كتابه قرةالعبون 
فالوجود والماهية وصرّح بذاكك فى اول القرة» . 

۳ نسخه حط ی کتاعانه جلس‌شورای مل بشهاره ٤٤۸۹‏ کتاعحانه . تار یځ استذساخ 
۱ھ .ق .7 . 

٤‏ نس خه خحطی معتر کتاګانه انجم ن آثارمل یکاشان‌درمدرسه شاه تار ے استنساخ 
سنه ۱۲۹۰ھ .ف . 


: لمعات العرشيه‎ .-٣ 


. ٤١۱ الذريعه » ج ه۵ ص‎ ١ 
. ۱٦١ هرمت کتابخانه مجلس شورای ملی › ج ۲ص‎ -۲ 


سی و هشت زند گی وآثار علمی 


کامل‌تر ین نسخه ان کتاب که ملاحظه. شده درفهرست کتاعانه مجلس‌شورای می 
بدینگونه وصمل شده‌است : شاره دفترثبت ۲۷۹۱۰ . ازمولی ۰ هدی نراق م ۱۲۰۹ 
در ه لمعه فهرست لعه‌ها را خود او در ديباچه بدینگونه آورده‌است : 

لمعه اول فى الوجود والماهية وبعض ماما من الأحوال . 

لمعه دوم فى ما يتعلق بالميدأ من صفات الجحلال ونعوت الال . 

عه سوم - فى كيفية إبجاده وإفاضته وسار مايتعلق بصدور الأفعال . 

لمعه چهارم - فى ‌الفس الإنسانية وما تعلق ما . 

عه پجم - ف التبوات و كيفية الوحى ونزول الماكئ() . 

۴ ذخه نامای از کتاب لعات‌العرشه در کتاحانه می فخرالدن نصیری در 
هران ی‌باشد () . 

نکته قابل تذکاریکه کاشف طریقه علمی ومشرب فلسنی ملف ی‌باشد آنکه 
پس ازخحطبه مقدمه وديا چه کتاب چنین گوید : 

ولا تظن بى أتى جامد على أصول فرقة معينة من الصوفية أوالإشراقية 
أوالمشائية > بل بإحدی يدى قاطع الر هان و بالاخری قطعيات صاحب الوحى وحامل 
الفرقان» وبين عينى كون الواجب علىأشرف الأاء فىالصفات والأفعال فآحذ عابقتضيه 
هذه القواطع وان لم توافق قواعد واحد من‌الطوايف » . 


۳ اللمعه الإهيه فىالحكة المتعالية : 


نسخه اصل این کتاب باحواشی وتعلیقات حط مؤلف دراختیار گار نده ی‌باشد 
صاحب كناب الذريعة الى تصانيف الشيعة در وصف آن ى نويسد : 

«اللمعة الالية ف الحكدة المتعالية » للمولى مهدی بن ای‌ذرالرای المعو ٠۲١٠۹‏ 
ا ۰ 

۱ فهرست کتابخانه مجلس »ج ه ص ٤٥٤‏ . 

۲- الذريعةج ٠۸١‏ ص ٠٠١‏ › ودراين مأخذ نا م كتاب به اشتباه لمعات الشرعية 


جاپ شده است . 


ی 


< مهدی نراقی س وله 


١-الوجود‏ والماهية » ۲-الافاضة » ۳- اثبات الواجب وصفاته. ٤‏ - احوال 
التفس ونداآنا »> ه - النبوة . 

اوله : بعد تقديس واجب الوجود وعجيده . 

زخة خحطه جيد عند احفاده وطبعت كليشته صفحة اولى ىء مدمة كتابه بةالبيان 
ف ۳۷ ھ. ف . ونخة منه فی دانشکاه ۶م حواٹی منه (') . 

نخه‌های دیکگر لمعه الهية که بنظر نگارنده رسیده است . 

: آن کټاحانه‎ ٩٥٥۰ دخه حطی کتاعانه مدرسه سمسالار بشأره‎ ٣ 

۳ نسخه رونو دس شده معتر متعلق به کتاعانه ا مشہد . 

٤‏ نسخه کتانخانه خخصی آقا شیخ احد ای نراق خط حاج شیخ جعفراھی زر ای 
تارے استنساخ ۱۳٣۳‏ ھ . ق:. 

مرحوم مهدی ای قشه‌ای استاد حت وفلسفه دانشکده امات و معارف 
اسلای دانشگاه هران پس از مطالع هکامل کتاب لعه اميه حواشی وتعلیقای ررخی 
از عبارات متن فشرده آن نگاشته است که عیتا در اختیار نگارنده ی‌باشد . 

٤‏ کتاب شرح الاهیات من کتاب الشفاء که شرحی است رعا من عبارات 
میات کتاب شفای شخ ابوعلی سینا . تا محشی از مقاله دوم در مبحت جوهریت جم 
نسخه اصل کتاب خط مؤلف دراختیار نگارنده است . 

صاحب الذریعه درباره آن ی‌نویسد : 

۱۲۳١(‏ - شرح الشفاء : للمولى مهدی بن الیذر النراقی الکاشانی حکاه فى 
لباب الالقاب عن حط ولده المولى احمد. وهوشرح االات الشفاء ونسخة اصلمنه عند 
احفاده» اوله : یا من لارجی‌الشفا اللامنجوده ... وقد نشرت كليشة الورقة الاو ق 
مقدمة خبة البيان المطبو ع للمؤلف " . 


ے الدريعة > ج ۸ ص ۳٤٣۹‏ و فهرست کتا بخا نه دانشگاه ج ٣‏ دوهین دیل ص 
TYYA‏ . 


الذريعة “ج ۲۳ ص۳۴۹ . 


مرحوم میرا عمد طاهر تنکابی فرلسوف دانشمند شہر پس از مطالعه این کتاب 
درسال ۱۳۰۲ ھ. ق . چنن ی ‌نویسد : 

« مصننفات مرحوم عام فاضل ملا ممدی نراق طاب ثراه که در علوم عقایه 
نوشته‌اند بعضی از آن در زمان اقامم در کاشان توسط بعضی از آةایان عاد که‌از 
احفادآن مرحوم بوده بنظرحقیر رسیده . من‌جملن| حاشيه براهیات شفا ۍباشد که عام 
عبارات متن را نقل موده ودرشرح نهایت دقت نظر بکار برده ودر بیان مطلب باغلب 
حواشی که ران کتاب شربف ازعلاء اقدمىن نگاشته شده نظر داشته » ولیکن نا تام 
است » . 

نسخه‌های دیگر از کتاب شرح الشفاء . 

٣‏ نسخه معتبریست که بدستور ملف از روی نسخه اصل بتارے ۱۲۰۴۳ه.ق. 
ر ونویس‌شده در ۳۸١‏ صفحه ريع ورقف وهر صفحه ۲۰ خط دراختیار نگارنده است . 

۳ نسخه‌ایست که آقا سید عمد مشکوه به کتاعانه مجلس شورای ملی اهدا 
موده است ولی این نسخه نسبت به نسخه اصل نا تام وتا حدی هي مغلوط و بد خط 
اس 

رای درمقدمهكتاب شرح الشفا صن اشاره باوضاع واحوال آشفته آن زمان 
ومقایسه با شرایط مساعد دوران علا وح کمای سلف خود چنن گوید : 

« فإنی معترف بالقصور ولا أدفع عن نفسى العجر والفتور » ومع ذلكث من 
أبناء الرّ مان الّذى يكدرالفكر والتظں ولم يبق فيه منحقيقة العم عبن ولا اثر ٬‏ قد سدت» 
مصادره وموارده وعطلت مشاهده ومعاهده وخلات دیاره ومرا مه وعفت اطلاله ومعاله 
وذهب أععابه من‌الأرض > وغابوا وتفرقوا ادى سباء فيا لمصاب الدهر ما اصابوا» ومن بی 
منهم استوطنوا زوايا الخمول واعتكفوا فما بدمع مول › لایوجد ی منازھم غیرالتراب 
والحصى » وأخحذت جردان بيوتهم تمشى بالعصا » فورب التظام الأتم ورج الوجود 
من‌العدم ان اخواننا السابقين وسلفنا البارعبن لو كانوا فى مثل هذا امان المظلم والعصر 


. ۱۲ بخش اول ص‎ ٩ فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ›» ج‎ ١ 


ملآ مهدی نراقی چهل و یک 


المدم لكانوا أمثالنا فى جمود التظر ولم ببق منهم إسم ولا اثرفاسثل الله حسن‌التوفيق و 
إصابة احق بالتحقيق» . 

: كتاب قرة العبون فى الوجود والماهية‎ ٥ 

نسخە‌اصل ان کتاب حط مژل ف که اورا چند از اول وآخر آن افتاده است 
د رکتاعحانه نگارنده است . 

صاحب کتاب الذريعة که چند نسخه آنرا دیده چنین ی‌نویسد : 

«قرة العيون فى معنى الوجود وال ماهية » للمولى مهدی ان الی‌ذرالنراق المتوی ٠١٠۹‏ 
رايته عند الآقا#مد ن المولى عمد علىالخوانسارى بالنجف وعند الشيخ عمد السهاوى»› 
وعند السيد هبة الدنن الشهرستانى وف مكتبة امبرالمؤمنين العامة اوله : , الحمد لله الذى 
اشرق بشوارق لمعات ذاته عوالم الماهيات الظانية .. . » وهو مرتب على اربعة عشر 
مبحثاً وعلیه حواشی عخعصرة لاستاد الآفا عمد الببد آبادی المتوفی ۱۱۹۷ وذ کر فھرس 
المباحث نى اوله وذكر انه الفه بعد كتابه جامم الافكار ونافد الانظار" . 

نسخه ر ونویس‌شده معتری ازکتاب قرةالعیون در٤ ۱٤‏ صفحه ربع ورق د رکتا انه 
امجمن‌آثار ملیکاشان واقع درمدرسه شاه موجود است که تار کتابت آن شر ذیقعده 
1 ھ. فق . است . 

كتاب قر ةالعيون اخراً در محل دانشکده المیات ومعارف اسلای دانشکاه مشېد 
جهت تدریس درآن دانشکده ر گزیده شده ودرشماره پانزده نشربه آن دانشکده 
بچاپ رسیده است . 

: کتابکلات وجیزه » شامل شش کامه‎ ٦ 

-١‏ الذریعه › ج ۷ ص ۷۲ وه۷ توضبح آنکه نراقی ولامحمد بیدآبادی هردو در 
نزد ملامحمد اسماعیل خواجوئی د رس خوانده وهم ونبو اند وک اباد و شا گردی 
مابین آنها اشتپاه است . 

رجوع شود به ص ٠۲۷‏ تذكرة القبور یا دانشمندان و بزرگان اصن‌هان در شرح 
اخوالات غراغری وذیل اسماعیل درلغت نامه دهخدا وج ١‏ ص ۴٠۸‏ ريحانة الادب 
وص ۴٤‏ و۲٠٠‏ روضات الجنات . 


الكلمة الأول فى الوجود والاهية . 

الكلمة الثانيه فى إثبات ذاته وصفاته . 

الكلمة الثالثة : فى الافاضة . 

الكلمة الرابعة فى المعاد . 

الكلمة الخامسة : فى النبوة . 

الكلمة السادسة : فالإمامة . 

نسخه اص ل کتاب حط مؤلف که درحاشیه بالای صفحات لمعه اهيه نوشته شده 
در اختیار نگارنده است . 

نسخه پا کنویس شده حط زیبای ملف در کتاګانه مدرسه عالی سمسالار به 
شماره ٥٥٥۰‏ بالمعه اهیه دریکت جلد موجود است(') . 

وهچنین نسخه دیگرآن هړ که بالمعه‌اهیه دریکث جلد ی‌باشد درکتاانه مرکزی 
دانشگاه طهران است) . 

۷ کتاب انیس الحکاء : 

زنوزی مؤاف کتاب ریاض ال حنة ی‌گوید : 

«وچون ان کتاب از حماه آخرن تصنیفات عقق رای درعلوم عقلى بوده فط 
موفق به تألیف حخشی از امور عامه وطبیعات آن گشته ونا تمام مانده است» . 

اکنون نسخه بیش‌نویس می از طبیعیات آن کتاب در٤ ٦‏ صفحه ازدفتربیاضی 
حط بسار رز ملف در دست ی‌باشد که چنمن آغاز شود ٠‏ 

الكتاب الفانى » المقالة الثانية فى بيان ماهية الجسم ووجوده وماهية جزثيه 
ووجودها .. . 

ریاضیات وهیڈت وفاکی شناسی 

۱- کتاب توضیح الأشکال که هندسه اقلیدس بفارسی است . 

آقا سید حمد مشکوة ی‌گوید: «ملامهدی نراق دران کتاب کتاب اقلیدس را 


. ۱۲۱ الذريعه “> ج ۱۸ ص‎ ١ 
. ٦٩ فهرست کتا بځانه مر ری د انش گاه “ج ۸ ص‎ ۲ 


ملا مهدی نراقی چهل وسه 


پارسی شرح وترحمه کرده است » () ٤‏ 
مؤلف درخطبه آغاز کټاب خود که بواسطه گنجانیدن سیاری ازاصطلاحات 
علم 


ی 
لفظی ومعنوی خصوص رعایت راعت استېلال ی‌توان گفت نمونه‌ای از شاهکارهای 
نظیر منشات فار یی ی‌باشد به بیان منظور و حتوای کتاب رداخته است و درصمن 


وریاضی وهندسه را درعبارات مناسب وستجرده ادی‌از حیٹ فصاحت وبلاغت 


ر خواجه نصبرالدن طوسی آن را با اضافات وحقیقاتی ازخود رر ومذیب 
مود وسېس که ملاقطب الدین علامه شیر ازی متنا صلی کتاب اقلیدس را بدون محقیقای 
که خواجه نصبر بعمل آورده بود بفارسی نقل کر ده ترجمه آن چندان مطبو ع خاطر 
علاشتدان عطالعه ان عم واقع نگردید» . 

آنگاه رای کوید : 

. ,ان یبضاعت را خاطر رسید که آنرا تزبان فارمی نقل اید واشکالات اورا 
توضیح کند a‏ از فوائد که از بعضی کتب وحواشی استنباط شده است بان ضم 
عاد ... وطریقه حقبر در ان کتاب آنست که اقتصار برترجمه کردن عبارت لفظ به 
لفظ ی کنم . بلکه اصل دعوی ورهان چه از اصل کتاب وچه از بیانات خواجه 
بنحویکه حق بیان باشد واغلاق درآن نباشد مذ کور ی‌نمام . . . »با آنکه نراق خود 
در مقدمه کتاب گوید : که کتاب اقلیدس شامل هفده گفتار است ولی در نسخه‌های 
موجود کناب توضیح الاشکال که ملاحظه شده تا بایان مقاله ششم را دارد . 

نسخه اصل توضیح الاشکال خط ملف دراختیار نگارنده م‌باشد . 

هان وبکر آن : 

٣‏ زسخه خوش حط ورونویس شده از نسخه اصل کتاب در کتامګحانه مدرسه 


لار تگاهداری شود ° 


: خ‎ ۱١ مقدمۂ کتاب د رة الاج قاب شیرازی “ج ۱ں‎ ١ 
. )۸٤۰( فهرست کا بخا زه سپھسالار »› ج ۲ ص ۷ه بشما‎ ۔٣‎ 


چهل وچهار زند گی و آثار علمی 


٤-۳‏ - دونسخه از توضیح الاشکال متعلی به کتاعانه مجلس شورای می یکی 
بشاره (4۳( دارای ۱۰“ صفحه ربع ورف ودیگری بشماره EVAL (ATE)‏ رک 
ي‌باشد () . 

-٥‏ نسخه کتاعانه مر کزی دانشگاه از جمله کتب اهدالی آقای مشکوة بشماره 
(4۱۹۰) 7 : 

٦‏ نسخه کتاحانه شعصی آقای امد ای نراق دارای ۱۸۰ صفحه بتارم حر ر 
۱ ف . 

۲ رساله حر برا کرثاوذوسیوس بعرنی 

درمقدمه ان رساله با اشاره به سیر تار ګځۍی ان عل ميان مسلممن که ابتدا بعلیکی 
بامر معتصم يالله خلىفه عباسی ر جمه عرل ی آرا آغاز وی واج شکل از یتجاه ونه شکل 
اصلى آنرا نقل کرد ول بقیه آن را دیگری باجام رسانید وسپس‌ثابت ن قره آن را 
درتقربرمطالب وعبارت تحر ر اخبرنیزچون امامات واشکالات زائد راصل راه یافته 
بود ازان‌رو من (= مۇلف) بدن ګر ر که حال ازه رگونه اام وشوائب اشد ر داخته 
وپاره‌ای ازفروعات سودمند را م رآن افزودم سیه اصل ان رساله در ۲٤‏ صفحه که 
با خش دوم از کتاب انیس الےکا درطبیعیّات دریکٹ دفتر بقطع بیاضی و خط مؤلف 
نوشته شده است دراختیار نکارنده ی‌باشد (") . 

١‏ رساله عقود انامل( 

› ۱٤۲ص‎ ٤ فهرست کتب اهدائی آقای طباطبانی بکتابخانه مجلس > ج‎ ١ 
. ۲٤۱١ص‎ ۲¥ ومسمتد رلك الذريعة» ج‎ 

. ۸٩۱۸ فهرست کتابخانه مر کڑی دانشگاه تهران ھ ۳ خش دوم ص‎ E 

. ٠١١۴ص‎ ١١ الذريعة» ج‎ -٣ 

, ۲۱۲ کتاب مشکلات العلوم ص ۱۸۸ تا‎ ٤ 

. ۲٠۲ ص‎ ٠١ الذربعة »ج‎ ٥ 


ملا مهدی نراقی چهل و پنج 


اسخه خحطی ان رساله در کتامانه مجلس شورای ملې نگاهداری ی‌شود . 

مرحوم ملاحبیب الله شریف کاشالی رساله عقود انامل‌را درکتاب قوامیس الدرر 
ځود که اخراً به چاپ رسیده نقل موده است . 

کاب المستقصى درعام هیثت وفاکت شناسی . 

نسخه‌های معتبری ازاین کتاب در کتاحانه مجلس شورای ملی نگاهداری ی‌شود 
که درفهرست کتاځانه بدیگونه توصیف شده () . 

الستقصی : ازمولی مهدی بن الی‌ذر نراق ۱۱٤٩١‏ - ۱۲۰۹ جری دره‌یشت . این 
کتاب که بسیارمبسوط است دارای یکت مقدمه مفصل وچهارباب‌است تقسمات مقدمه 
ازا ن زارات : 

پس از تعریف هیئت مبادی هندسی عام هیئت که دو حش است تعریفات 
وە‌سائل نخست تعر بفات که تعداد آنرا با رقم هندسی به سی ویک رسانده پس از آن 
مبادی طبیعی در دوحش تعر یفات ومسائل . 

مبادی طبیعی نیز دوقم است تعربفات ومسائل . مفصل ترن وآخرن باب 
موجود باب اسناد بعض الحركات المختلفة ف ‌الروية الى اصول تقتضى تشامها فى انفسما . 
ان باب مفصل ترین خش کتاب المستقصی است ونارای دران باب قدرت علمی خودرا 
نشان ی‌دهد. آراء عمَقان پیش مانند قطب شبرازی ودیگران را نقادی ی کند . در 
ان‌باب نخست اصول اخحتلاف را بصورت کل وسپس به مح درباره ھریکٹ جداگانه 
ی‌ردازد و درصمن ان اصول اس ت که مباحث ارزنده دقیتی دارد و در باره اصول 
احتراعی قطب شبرازی وتحقیقات نظام نیشابوری نقد وحقیق ی کند . در ذیل (تتمم) 
که درپایان باب اسناد آورده است ص ٥۱۲‏ نسخه میگوید . 

«إعل ان للمباخث ال مذ كورة ف هذا الباب اصول وقوانينحتاج الما ف‌المسائلالانية 
فلابد من معرفتا التحصیل والاطلاع ہا على احوال الکواکب ف اختلاف حر کاا 


. ۲۱ والذريعة» ج ۲۱ ص‎ ٤۹٩ فهرس ت کتابخانه سجلس»› ج ۱۹ ص‎ ١ 


چهل وشش زندگی وآثارعلمی 


بحسب الروية على وجه بوافق قواعد ال حكة » وما ذ كرمنما فى كتب الميثة ااذ كر فما على 
سبيل الممكاية اى مجر دا عن‌المراهين وانما ذكرت راهينها فى المجسطى بالفعل اوبالقوه 
وین اوردنا براهين المحميع ما استنبطناه من الل لتوقف ادراك المطلوب كماينبغى والوصول 
الى حقيقته علا .2 ٠ ٠‏ 

کتاب المستقصی پیش از پایان تتم باب اسناد حرکات ناعام مانده است . 

مولی مهدی نراق فیلسوف وریاضی‌دان عقق صاحب نظر وبرمایه‌است که آثار 
ارزنده علمیش‌دراین دو رشته تا کنون شناخته نبود ومو لفالی که درسرگذشت‌ها وفهارس 
ازاو یاد ی‌شود بیشتر فقهی واصول واخلاق است ومشہورترن آ¿ | معتمد الشیعه در 
فقه وجامع السعادات دراعلاق وتجرید دراصول‌است . از آثار ریاضی اویکت نسخه از 
توضیح الاشکال در فهرست دانشگاه ملد چهارم معری شده ومشکلات العلوم که 
مجموعه‌ایست کشکول مانند وحاوی پاره‌ای از معضلات مسائل ریاضی نز دردست 
وبچاپ رسیده است . 

المستقصى مباحث هیشت قدم را بسار روشن وجامع الاطراف بیان ی‌دارد ودر 
محٹ حرکت وضعی زمين ی گوید که به اتفاق علاء فر نگ زمین حرکت وضعی دارد 
وان نشان ی‌دهد که با افکار جدید آشنا بوده است . 

۴۳-كتاب صل اهيئة بعرلى. 

ملف در مقدمه کناب چن گوید : 

« ... بقول الاحقرمهدى ان ایذر : هذا ما اردت من #صل مسائل اهيئة على 
اخصر تقربر واحسن تحرر مجرداً من الزوائد والفضول ومرتباً على ابواب ذات فصول 
Koes‏ 

نسحه خوش خط پا کنویس شده ان کتاب دراختیارنگارنده اس ت که با لمعه اهیه 
دریکت جلد ی‌باشد . تارځ استنساخ کتاب ۱۲۰۹ . 

نسخه دیگ ر کتاب صل افیثة که باکتاب لمعه اميه دریکف جلد ی‌باشد در 
کتاحانه مر کزی دانشگاه نگاهداری یشو د () . 


c1 فهرس ت کتابخانه م رکزی دانشگاه “ج ۴ دیل ۲ ص ۲۷۷۸ »۰ الذريعة ج‎ ۱١ 
. ۱۱١۱ ص‎ 


ملا مهدی نراقی چهل وهفت 


> -كتاب معراج السماء ئة : 

ان کتاب را که حاج ملا امد رای در فهرسی حط خود از جمله مصنفات 
پدرخویش در عم هیئت نام رده است جز برخی اوراق براکنده‌ای ن خه نمام وکاملی 
ازآن بدست نیامده است () . 

اينک اسای مؤلفات ریاضی مول مهدی نراق که دران کتاګانه بادرجای دیگر 
موجود است ویا نام آن در ریاض ال جنه یا مؤلفات نراق آمده یاد ی‌شود : 

. المستقص درهيئت (كتاب حاضر)‎ -١ 

۲ المحصل کتا یکو چک است درهیئت نخه آن را آقای نراق دارند وفیلم 
آن در کتامحانه موجود است . 

۳ توضیح الاشکال حرر دیگریست ازکتاب اصول اقلیدس وچند نسخه 
ازآن دران کتامحانه موجود است (تا پایان مقاله ششم) . 

. حاشیه شرح مجسطی > نراقی درالمستقصی ازان حاشیه یاد ی کند‎ -٤ 

-٥‏ حواشی راکرئاوذوسيوس که فيم آن در ان کتاغانه واصل آن در زد 
آقای نراقی موجود است . 

. رساله فارسی در عقود انامل . در ان کتاعانه یک نسخه از آن دیده‌ام‎ -٦ 

۷- رساله حساب به نقل آقای سید عمد کلانتر از روضات الحنات . 

۸- رساله حر راکرٹا وذوسیوس . 

طائرقدسی 
نام دیوان اشعار فارسی وعربی محقق ذراقی 

ازجمله آثار ادلی گمنام وناشناخئه نراتی اول دیوان اشعار اوس تکه به گفته 
زنوزی نوسنده عالی قدر معاصر وی دركتاب رياض الجنة وهچنين ملف كتاب 
بجوم السماء چاپ لکنور هندوستان () بالغ برسه هزار بیت بوده است . ول تا کنون 


. ۲۴ الذريعة » ج ۲۱ ص‎ ١ 
. ٠۲۲ ص‎ ۲١ الذريعة » ج‎ ٣ 


چهل وهشت زندگی وآثا ر علمی 


نسمخه تمام وجامع آن دیده نشده وقریب سیصد بیت اشعار پراکنده‌ایه م که از مأخحذ 
گوناگون بدست آمدہ ازلماظ کیفیت وما عرفانی وح کي )نه نظبراشعارشیخ الرئیس 
ابوعلی سینا ی‌باشد که مگ درقالب مثنوی وساق نامه گفته شده است . 

از آنجمله درمقام حطاب به نفس ناطقه انسانی واشاره به سیر تحولات روحانی 
آن باقتفای قصیدهٴ عینیه معروف ابن سیناکه با ان مطاع آغاز گردد : 


هبطت إلیکت من امحل الأرفع 


رای گوید : 


چرا آخر ای مرغ قدسی مکان 
جرا ماندە‌آئ دو رازاضل غریش 
چرا آخر ای بلبل خوشنوا 
غریب از ديار حقیقت شدی 
بقید طبیعت شدی پای بست 
نبودی تو آن شاهباز جهان 
نبودی تو آن طار لامکان 
ترا بود پرواز در اوج عرش 
می رمم ای بلبل بوستان 
ھی رمم ای جان عالی مقام 
هی ترسم ای مرغ فرخنده بی 
ھی ترسم ای طابر خوشنوا 
ی رمم ای جان جیریل سیر 
ھی رمم ای هدهد خوش خر 
هی ترم ای مرغ بر کنده بال 
ھی رمم ای مرخ بطحا مقام 


ع 
و رقاء ذات تعز ر و 


جدا ماندی از مجمعم قدسیان 
چرا نیسنی طالب وصل خویش 
زاغان شدی هسر و صدا 
گرفتار دام طبیعت شدی 
فراموش کردی تو عهد الست 
که‌دراوج وحدت بدت آشیان؟ 
كەدرصقع لاهوت بودت مکان؟ 
مقیّد چرانی بزندان فرش 
که دیگر نبییی رخ دوستان 
ای بچاه طبیعت مدام 
که دیگر نبیی حریفان حی 
که از سدره افیی به نحت النری 
که از کعيه افیی بورانه در 
ذشان سلهان بی دگر 
بچنگال زاغان شوى پاعال 
که دور افی از زمزم واز مقام 


نه بی دگر کعبه و مستجار 
جدا مالی از مروه و از صفا 
رافشان برای مرغ قدسی مکان 
ځود درلی از ابن قفس ر گشا 
ز پا بگسل ان دام دار غرور 
مغتی بيا ساز کن ارغنون 
بيا ساقيا من بقربان تو 
بده سای آن باده خوشگوار 
مثی ده که افروزدم عقل و جان 
با سای ای مشفق چاره ساز 
ES‏ 
بدور افكنم عام خاك را 
بسوزم از آن دلق سالوس را 
بتازم براوج فلکث رخحش را 
و نراق » ازاینگونه گفتارها 


ملآ مهدی نراقی چهل و نه 


نشالی نیا دگر زان دیار 
ز بیت الحرام و زخیف و مى 
برو بال ز آمیزش خاکیان 
بصقع سماواتیان ر گشا 
به رتا باوج سرای رور 
که آمد بسر باز شور جنون 
فدای تو و عهد و پان تو 
که ایام دی رفت و آمد مار 
فتد ردم عکس روحانیان 
بدہ یکت قدح زآن ی غم گداز 
کم رقص راوج افلا کیان 
کے سير ايوان افلاك را 
بدور افکتے نام و ناموس را 
به پیم عیان کرسی و فرش را 


رون رقی از حد خود بارها 


علامه رای گاه نیز باقتضای مقام و درخور ص عاطب» اشعار عر یھ انشا 
ی‌نماید . از آنبجمله هنگام ارسال یکی از تألیفاتش رای مطالعه دوست درن وصمیمی 
خود آقا سید مهدی طباطبائی حر العلوم » به جف با این ابات اورا یاد ی کند : 
وا لک ى الحنان الخلود 
فنحن عطاش وآنم ورود» 


ألاقل لسكان ذاك الحمى 

أفيضوا علينا من الماء فيضا 
سید مهدی عراله‌!وم نبز به تراق چنین پاسخ دهد : 

ألاقل لمولى رى من بعيد جال الحبيب بعين الشهود 

«لكك الفضل من غائب شاهد عى شاهد غائب بالصدور 


پنجاه زندگی و آثار علمی 
فنحن على الماء نشکو الظاء ونم على بعد ٤‏ بالورود» 
حو اشی ر تعار قات ار آثار متقدەبن 
نراق علاوه ر مصنفات علمی گو نا گرن که پاره‌ای از نسخەھهای خطی آنا 
نامرده وشناخته شد ر بسیاری ا زکتام۔ای علمی متقده‌ین در صمن مطالعات خویش 
حواشی وتعایقانی نگاشته که به گفته زنوزی تعدادآنما بالغ رپنجاه رساله ی‌گردد. نکته 
قابل تذکار آنکه رار قدرت علمی وحسن سلیقه وذوق سرشار درتألیف وتصنیف 
که موهبی خاص واستفنانی ی‌باشد هواره عقاید وتحقیقات خود را همچون رساله 
مستقلی درموضو ع مورد حث تدون موده بنوعی که خود خود وبدون توجه به من 
کتاب ھ 


چندېن جزوه واوراق ازاینگرنه نحقیقات که درحاشيه کتام‌ای مورد مطالعه وی 


واجد ارزش علمی م وعلیحده‌ای ی‌راشد 


نوشته شده است اکنون در کتامحانه نگارنده وجود دارد . 


آثار علمی چاپ شد ه 


ار 


ملا مهدی نراقی 

-١‏ جامع السعادات 
چاپ سنگی ابن کتاب در سال ۱۳۱۲ ھ . ق . توسط حاج محمد تی کاشانی 
مشهور به عطارها در‌ران صورت پذیرفت وسږس چاپ حرو ف آن که بوسیله 
آقایان سید حمدکلانتر وشیخ عمد رضا مظفر تصحیح انتقادی شده بود در 
سال ۱۳٤۳‏ ھ. ش. درنجف اجام شد واز روی آن چاپ مکررا درقم وبیروت 
نمجدید چاپ گردید . ترجه فارسی ا نکتاب تحت عنوان عام اخحلاق اسلای 
توسط د کترسید جلال الد ن مجتبوی درسال ۱٤۰٥‏ ه. ق . اجام وبوسیله انتشارات 
ح کت چاپ ومننش ر گردیده‌ است . 

۲ انيس الموحدين 
از ابن کتاب چاهای مکرر سنگی درسا‌مای ۱۳۱۷ و۱۳۲۹ و١٤۱۳‏ در هران 
صورت پذ رفت وسپستصحیح انتقادیآن بوسیله شید ية الله قاضی طباطبانی 
اجام گرفت وبامقدمه استاد حسن حسن زاده آملی در سال ۱۳۹۳ ھ.ش . 
بوسیله انتشارات الزهراء چاپ شده . 

۳ قرة العيون 
ان کتاب با تعلق و تصحیح ومقدمه استاد سید جلال الدین آشتیانی و پیشگفتار 
آقای حسن نراق درسال ۱۳۵۷ ه. ش . بوسیله ابجمن حکمت وفلسفه اسلای 

چاپ ومنتشر شده است . 


پنجاه دو ملا مهدی ذرافی 


٤‏ اللمعة الالهية 
ان کتاب همراه با الكلات الوجبزة در امجمن ح کت وفاسفه در سال ٠٠١۷‏ 
هھ . ش . چاپ شده است . 

۵ الكلمات الوجيزة > رجوع شود به شاره ٤‏ 

٦‏ محرق القلوب 


اسن کتاب مقتل زان فارسی است ومکررا چاپ شده از مله درسال 14%۷ 
ھ. ف . که همر اه با کتاب ا الاحزان که درهامش آن آمكة طبع گردیده 


a 


است . 
۷ مشکلات العاوم 
درسال‌های ۱۳۰۵ و۱۳۱۰ ه.ق. با چاپ سنگ منتشر شده است . 
۸- انيس التمجار فى فروع التجارة 
ان کتاب با حواشی سید کاظم طباطبائی در سال ۱۳۱۷ ھ.ق. وبا حواشی شیخ 
عیدالکر م زدی درسال ۹٤۱۳ھ‏ . ف . در ران چاپ شده‌است . 
۹ تجريد الاصول 


این کتاب که دراصول فقه است درسال ۱۳۱۷ ه.ق. درته‌ران بصورت سنکی 


چاپ شده است . 
١ ۰‏ نخبة البيان 


ان کتاب در وجوه تشبيه واستعاره وعسنات بد بعره است ودر ٥‏ ھ .ق . 


یاهام آقان حسن نراق چاپ ومنتشر شده است . 


اصلاح شفای چاپ قاهره با متن نذراقی 


ملا مهدی راق که خود حکم و فیاسوف درجه یکت بوده مسلا درنقل من 
شفای ان‌سینا مایت دقت علمی را بکار رده ومتن او ازصعیح ترن متون شفا اس ت که 
تاکنون دردسترس اهل علم قرارگرفته‌است برای آنکه ابن مدعا بطوراحال اثبات گردد 
برخی از عبارات ان سینا راکه در چاپ قاهره آمده با آنچهکه نراق در شرح خود 
نقل کر ده مقایسه ‏ یکنے وخوانندگان حترم ی‌توانند در ان موارد نسخه چاپ قاهرة 
خود را اصلاحکنند ودر موارد دیگر خود به مقایسه واصلاح بیردازند . 

وامًا المقدار فلفظه اسم مشترك فيه ماقد يقال له مقدار ص ۱۱ س ١٠(قاهره)‏ 

واما المقدار فلفظه اسم مشترك فنه ما قد يقال له مقدار ص ۰١‏ س ۱۰ (راف) 

فان الحدود تحب للمقدار من جهة استكمال الماد ة به ص ۱۲ س ٤‏ (قاهره) 

فان الحدود یعنی مہا نہايات الاجسام الى تحب للمقدار . .. ص۸ س٣‏ (نراق) 

فی ان وجوده . :. من ای اقسام الموجود ص۱۲ س ٩‏ ( قاهره) 

فی ان وجوده . .. من ای اقسام الو جود ص ۰٩‏ س ۱ ( نراق ) 

لان مباد یکل علم اخصس هیمسائل ‌العلم الاعلی ص ۱١‏ س ۱ ( قاهره ) 

لان مبادی کل عل احص ھی مسائل ف الع الاعم ص ۱۰۷ س ۳ ( نراق ) 

فتكون اذن مسائل هذا العم فى اسباب الموجود . . . وبعضما فىعوارض الموجود 
ص ٠١‏ س ۷ ( قاهره ) 

فتکون اذن مسائل هذا العام بعضها فى اسباب الموجود ... و بعضها ص ١١١‏ 

س ۱۹ ( نراق ) 


TT‏ اصلاح شغای چاپ قاهره 


والتحقق لماهية الامور المشترك فما صر ۱۸ س ٠١‏ (قاهره) 

التحيقق لاهية الأمورالمشترك فما ص ۱۳۲ س ۱۹ (نراق) 

من‌احوال طبيعية ها أن مجتمع وتفترق وتتحد وتنقسم ص٤۲‏ س ٤‏ (قاهره) 

من احوال الطبيعة ها أن نجتمع ویتفرق ویتحدد وینقسم ص ۱۸۰ س۳ (نراق) 
حال العدم وحال الوجوب ای الوجود الضسروری وشرايطه ص ٠۲س‏ ه٥‏ (قاهره) 
حال العدم وحال‌الوجوب ف‌الوجود الضروری وشرایطه ص۱۹۱ س۱۹ (نراق) 
کال مو جو د والشیء الواحد وغبره ص ۲۰ س ٤‏ (قاهره) 

کالموجود والشی والواحد وغبره ص ۲۱٤‏ س۳ ( نراق ) 

ولذلکث من‌حاول ان یقوم فما شیا وقع فی اضطراب ص۳۰ س ٥‏ ( قاهره ) 
ولذلکت من‌حاول ان بقول فا شیا وقع فی اضطراب ص ۲۱۷ س۱۹ ( نراق ) 
ومن تفه منا هذه الاشیاء یتضح لکت ص ۳٦‏ س ١ ٩‏ قاهره ) 

ومن تفهیمنا هذه الاشیاء يضح لکت ص ۲۸٤‏ س ٠١‏ (أراق) 

لانه اول شیء عبر عنه ص ٣‏ ۸ (قاهره) 


لانه اول شیء حبر عنه ص٤۲۸‏ س ۱۹ ( نراق ) 


ر ا ده ولااا یا :رض 
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دستخط مرحوم میرزا طا هر تنکابنی ونظر ایشان در بار این کتاب 


فهرس الموضوعات 


الفن الثالت دشر من کناب الشفاہ فیالالہات ۔ دشر مقالات 
المقال.ة الاولى 


)١(‏ فصل فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الاولى' 
تين اتی 
ان العلوم الفلسفية ينقسم إلى النظرية وإلى العلمية 
فيكون الغاية فما حصول رأى واعتقاد 
وان العملية هى الى يطلب فما أولا استكالالقوة النظرية ... 
ان التظرية منحصرة فى أقسام : الطبيعية والتعايمية والإهرة 
ان الطبيعية موضوعها الأجسام من جهه ماهى متحر كة وساكنة 
ان العملية موضوعها إمّا ما هو ع مرد عن المادة .. 
ان الإلهيّة تبحث عن الأمور المغارقة للادة بالقوام والح 
ان" هذا العل اذى نحن بسبيله هوالفلسفة الأولى' واه الحكمة المطلقة 
فلنبحث الآن عن الموضوع مذا العلل ما هو ؟ 
ان موضوع کل عل هو آم رمسم الوجود ف ذلكك العم 
هل موضوعه الأسباب القصوىئ للموجودات كلها 
لیس عل آخر يضمن الكلام فى الأسباب القصوى غير هذا العم 
بطلان ان" هذا العلم موضوعه الأسباب القصوى 

(۲) فصل فى تحصيل موضوع هذا العلم 
ان" العم الطبیعی موضوعه الجسم 


شصت فهرس الموضوعات 


العلم الرباضى" موضوعه إمَّا مقدار جرد عن المادة فىالذ هن 


أومأخوذ مم مادة ٦‏ 
العم المنطى موضوعه المعانى المعقولة الثانية ۸ 
اأببحث عن حال الجرهر عا هو موجود وجوهر ٥١‏ 
أمّا العدد فد يقع على المحسوسات وغرالمحسوسات 00 
ما المقدار فافظه اس مشترك 0٥‏ 
اما موضوع المطق منجهة ذاته حارج عن المحسوسات ۹ 
ولا جوز أن يوضع هما موضوع مشترك 3 
ومطالب هذا العم الأمور انى تلحقة عأ هو موجود 1۹ 
ويازم هذا العلم أن ينقسم ضرورة إلى اجزاء 16 
فهذا هوالعام الاطلوب ف‌هذه الصناعة وهوالفلسفة الأولى' ۱1۳ 
وهو ايضا الحكة اى هى أفضل علم بأفضل معلوم 1٤‏ 
فقد ظهر ولاح حينئذ أن" الغرض ف هذا الل ای شن هو ۱۲۳ 
(۳) فصل فى منفعة هذا العام ومرتبته واسمه ۲۷ 
الفرق بين التافع والخبر وبين الضار والشر ۱۲۷ 
العلوم تشترك فى منفعة واحدة وهى تحصيل كال نفس الإنسانية ۲۹ 


أ مرتبة هذا العم فهو أن تتعلم بعد العلوم الطبيعية والرياضية ۱۳٢‏ 
الع الطیعی والریاضی أفادنا برهان إن ثم بفیدنا هذا العم برهان ر م ٠٤١١‏ 
إن لنا سبيلا إلى إثبات المبدء الأول لامن طريق الإستدلال 


من حتق هذا العم أن يكون مقدما على العلوم كلها ۱1۳ 
ا اسم هذا العمل فهو انه فما بعد ااطبيعة ۱1٤‏ 


الطبيعة يقال للجرم الطبيعى الّذى له الطبيعة 5 


ملا مهدی نراقی e‏ 


بستحقٌ أن يقال له عا ما قبل الطبيعة 

الى بنظر فما نى الحساب واهندسه هى أيضاً قبل الطبيعة 

وأمًا العدد فالشمة فيه أ كد 

ویشبه ى‌ظاهر الَظر أن یکون عل العدد هو من علم ما بعاد الطبيعة 
البيان المحقّق لكو ن علي الحساب خارجا عن عل ما بعد الطبيعة 


)٤(‏ فصل فى جملة ما يتكا-م فى هذا العام 


ينبغى ى‌هذه الصناعة أن يعرف حال نسبة‌الشىء والموجود إلى المقولات 


وأن ننظر حال الّذى بالذّات واآّذى بالعرض 

وجب أن نعرف حال ال جوهرالّذى هوكاهيولى' 

وينبغى أن نعرف طبيعة العرض وأصنافه 

ويليق أن نعرف حال الكلّى والجزلى والكل والجزء 

ثم الكلام ش‌التقدم والتَأخدر والحدوث وأصناف ذلك 

فهذه لواحق الوجود عا هو وجود 

ولان" الواحد مساوق للوجود ليتق بنا أن ناظر أيضا فى الواحد 

فإذا نظرنا ف ‌الواحد وجب أن ننظر ف الكثبر 

وهناك جب أن ننظر نى ‌العدد وما نسبته إلى الموجودات 

ثم نتتقل بعد ذلك إلى مبادى الموجودات فنشبت المبدء الأول 

م بین کبف نسبته إلى ال وجودات عنه 

وندل بعد ذلكك على جلالة قدرالنبوة 

وندل" على الإخلاق والأعال الى تاج إلما التفوس الإنسابية 
ونعرف أصناف‌السعادات 


(۵) فصل فى الدّلالة على الموجود والشىء وأفسامهما الأولية 


الموجود والشىء والضرورى معانها رتسم فی السفس ارتساما اليا 


شصت دو فھرس الموضوعات 


لیس ممکن أن بین شیء مہا ببیان لادور فيه 11۷ 
الأرجود والمحصل والابت أسماء مترادفة على معنى واحد ۲۲۱ 
الثىء وما يقوم مقامه قد يدل" فى اللغات كلها ۲٤‏ 
ان الشیء قد يكون معدوما 4۲ 
الخبر داعا يكون عن شىء متحقق فى‌الذ هن ۲4۹ 
المعدوم المطلق لاخر عنه بالإبجاب ۲4۹ 
ان المخر عنه لاب من أن يكون موجودا وجود ما ف‌النفس 1۷۰ 
وقد يعسرعلينا أن نعرف حال الواجب والممكن والممتنع بالتعريف 

المحقق ۷۹ 
على أن أولى هذه الثلاثة فى أن يتصوّر أوّلا هو الواجب A6‏ 
الواجب يدل على تا كد الوجود والوجود أعرف من العدم A٤‏ 


بطلان قول من يقول : , ان المعدوم يعاد » A4‏ 


ر 


وبه نستعين 


يامن لايرجى الشغاء [ لا من جودهء ولابطلب التجاة الا من فيض وجودة: 
ف كتابه إشارات إلى حقائق املك والملكوت. ونى خطابه تنبهات على كيفية الوصول 
إلى قدس الروت . نسثلکث تسیل ما جب علينا حله » و تحصيل مالا يسعنا جهله › 
إهدنا إلى طريقكك القوم› وارشدنا إلى صراطكك المستقم› ووفقنا للتجرّد عنقشورات 
عام الملاهى » وأرنا حقاثق الأشياء كا هى . حصنا من ظلات مضاثق الإمكان › وجنا 
من كربات طوارق الحدثان» وصل على سفراء وحيكك وأمناء أمرك ونہيكف» خحصوما 
على من خحتمت به دارة الوجود» ووصلت به بن قوسى التزول والصعود وعلى آله 
خزنة العم والتنزيل وحملة التفسبر والتاويل . 

أمَا بعد » فيقول المفتةر إلى ربّه الباق مهدى بن أبىذر النتراقى إن أفض ل 
الفضائل التفسانيّة »> هوالتحلى بفنون العلوم والمعانى » والإحاطة محقائق الأشياء من 
الأول والتوانى » وأفضلها العل الباحث عن أوّل العلل وصفات جلاله والكاشف عن 
أفعاله ونعوت جلاله » وهواللاككمة التعالية الى ليست شريعة لكل وارد »› ولايطلع 
عام ا الا واحد بعد واحد » والأوّلون من الحكجاء وان اجنهدوا فى تقيقها وتبيينما › 
والآخرون مهم وان ليق صّروا فتهذيما وتدوينهاء إلاإن الشتيخ الرئيس أباعلي بن سينا - 
ضوعف قدره - قد سبقهم فى التحقيق والتدون ٠‏ وفاق علهم ف التنقبح والتبيين ء 


۲١ 


۲ شرح الالهيات من کتاب الشفاء 


وصنف فما ما صف من كتبه المشورة ومؤلفاته المعروفة» وكان من بيها الالهيات من 
ك#اب الدفاء جلها شأنا وأقولها بيانا ورهانا » قد تضمن أكثر مسائلها » و احتوی 
على عوالى التكت وجلائلها › إلا انه لصعوبته لايذل إلا لأوحدى من فحول العلاء » 
ولاتنقح [ لا لالمعى من أكار الحكاء» وقدتصدى لشرحه وتوضيحه غير واحدمن أولى 
الراعة وج غفير من مشاهبرالصناعة » واستخرجوا دقائق الرّموز والأسرار» وأرزوا 
مخدرات التكت من حجب الأستار » 1لا انهم اكتفوا بتعليق الحواشى على بعض 
مشکلاته › ولم يأت منم أحد بالشرح الكاشف عن حع مفصلاته » فبدالی أن أعلق 
عليه مایکون بتوضیحه وافیا » ولتحقیق مطالبه کافبا > فشرحته شرحا لامخرج منه شیء 
من‌المقاصد» وجعلماككتاب واحد» وها أنا أعر ضه علىالأحرار من‌العلماء والمصتلفين 
من أكارالحکماءء ملتمسا منهم إصلاحالفاسد وترو يج الكاسد» فإنتى معترف بالقصور› 
ولا أدفع عن نفسى‌العجز والفتور» ومع ذلك من أبناء الرّمان الذى يكذ رالفكر والتظر› 
ولم يبق فيه من حقيقة الع عبن ولا أثژر» سدّت مصادره وموارده » وعطلت مشاهده 
ومعاهده» وخلت دیاره ومرامه» وعفت أطلاله ومعامله» وذهب أصعابه من‌الأرض»› 
وغابوا وتفرقوا أيدى سبا » فيا مصاب الدهر مما أصابوا » ومن بى منهم استوطنوا زوايا 
الخمول» واعتكفوا فيا بدمع همول » لایوجد ی منازھم غیرالتراب والحصى»› واحذت 
جردان بيوتهم تمشى بالعصاء فورب النظام الأنم ٠ء‏ ورج الوجود من‌العدم » ان احواننا 
السابقين وسلفنا البارعبن لوكانوا ف مغل هذا الرّمان لمظلم والعصر الما لکانوا أمفانا 
ف جود النظر » ولم يبق منهم إسم ولا أثر» فاسل الله حسن التوفيق و إصابة احق" 
بالتحقيق » وها نا شار ع ف المقصود بإعانة الصمد الودود . 

قال الشّيخ - ضوعف قدره - الفن“ اثالث عشّرمن'كتاب الشتفاء 
فى الإالهيلات عشر مقتالات . المقالة الأولى' : 

قصل فى ابعداء طب موضوع الفتلسفة الأولى . 

هذا الفصل مع تاليه فى هذا الطلب ولذا أقحم لفظ الإبتداء > وکان اراده ی 


مهدی بن بی ذر النراقی ۳ 


فصلين لتنشيط التَاظر أو اخحتصاص الثاني بإثبات الموضوعية للمطلوب » والأوّل بنفها 
ع 

قيل : تعيب نكل" عل وموضوعه من الوضعيّات فأى حاجة إلى الإثبات . 

قلنا : المعلم الأول لا م يتعرّض لموضوع هذا العم وإن عيّن سار الموضوعات 
فالشتيخ عينه بالقران والأمارات » على أن الوضع فرع الشرايط والمناسبات المعتبرة فيه» 
والشسيخ ف مقام الإثبات لم زد على بيان ذلك . 

وأصل الفلسفة فى ‌اليونانية التشبه باحق نقلت إلى هذا العلم لإنجابه له. 

لیتبی إنیته بالیاء أى کونه ایعل او بالنون أىحقيقته أوثبوته الّلازم لتميزه 
اللازم لتميّزموضوعه» أو ثبوت موضوعه» أو موضوع الموضوع » إذ هذا العلم كا يالى 
يبحث عنأحوال ا مو جود وأنواعه حتى بتخصص على وجه يصير موضوعا لعل آخر . 

قيل : الموجود بدهى المهيه والثبوت فكيف يطلب ليتبين ثبوته . 

قلنا : بداهته ى هليه البسيطة أعنى التصديق بثبوته فى نفسه لاف هليته المركبة 
أعنى التصديق بشبوته لغره أى موضوعيته هذا الم غلل أن ادى التصديق بوه 
بعنوان الموجوديّة دون الموضوعية ‏ والقضية مختلف باختلاف العنوان م كونه بالياء 
اقرب معنی وبالتون لفظا . ) 

ولذ وَفقتا اله ول الرحلمة والتو فيق أى التولى لإفاضة الم ونميلة 
الأسباب الؤدية إلى المطلوب فأوردتاما وجب إيراده من معانى العللوم 
التتلطقية والطبيعية والرباضيلة أى مسائلها فقط» أومع سارأجزانما قبالحَرى 


أن تشر ع والحرى إما مصدرأوفعيل› وعلى‌الأول خبرل وان نش رع » بتقدرالموصوف 
ونحوه » وعلى القان ى كذلكك إن لم بزد الباء وإ لا فبتده . 

فى تعر يف الْمَعَانى الحكلمية أى بيان مسائل الحكة الإاسهية › 
لانصراف المطلىق إلہا . وحصيص المعالى بالمسائل يصحح النسبة أصدق انتسام ا إلى 
الحككة والحىكة بالإللهية يدفع الإراد بان العلوم الثلأثة مندرجة تحت الحكة فلا معى 
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مم وسر ج س 


لكون الشروع ف تعريفها العرفى" أو اللَغوى بعد الفراغ منها لثبوت تعريفها فما أيضاً 


وإتجاب الإندراج لصدق تبيين المعانى الحكية على تبيينها أيضا . 

ور مما أريد بتعريف المعانى الحكمية بيان تقاسے العلوم ومن تقاسے الوجود بتحصٰل 
العلوم وموضوعاتما» وبمكن حل «الياء» ىا لحكمية على المبالغة وجعلالككة بيانا للمعالى 
وإرادة حقائق الأشياء منهاء إذا هذا العم يعرٌفها» أوعلى النسبة وإرادة الحقائق من المعانى 
وانتسامما إلى الحكمة لكو نما معرفة ها . 

فنبتدیء مستعینین بالله فنقول : 

إن العلدوم الفالسفيلة كما أشيرإليه فى مواضع أخرى' من‌الكشبِ 
ھی اوائل المنطق وأواسطه وأوائل الطبيعيّات من هذا الكتاب . فالكتاب معناه اللّغوى 
وحمل ‌الکتب على غبره وجعل کلمة «من ۲ بیانیه بای عنه قوله فیا بعد: «فهذا قدرما یکون 
قد وفْقت » الخ 

ينقسم إلىالنظرية وإلى العمليلة وقد أشي إلىالفرق بيهم 
وذکر فىأوائل المنطق أن النظر ية هى الى يطلب فيهلا أى ق تحصيلهها 
استکمال وة انظ بنة مین التفشیں آی افا ربدا له عن ممنی العللب» أو سا 
يستككلبه إطلاقا للمصدر على الإسم الحاصل به » فلا ردان ذکرر الإستککال » بعد قوله : 
« يطلب فما » لامعى له لحصاول اللعقلل بالفع لل » وذالكك بحلصول العللم 
اتصتوری والمادیقی بامور ليست هی هى يانه أعلماا ر آحوالت 
٠‏ اكان حقيقةالحكة التظريّة هى العم بغيرالعمل مناموجودات» وغايتا الماصلة 
منه است كمال القوةالنظريةفالشتيخ عرفها ب« الغاية » مصرحا بترتما عليهبقوله : و محصول 
العقل بالفعل » فان المراد ءنه ما أحذ فى حد التظرية من العام الةعلى لامعناه المصطلح 
فر-الباء» ها فى إحدى التسختينللسببية و «الّلام » كا ف‌الأخرئ للتعليل ومدخوها سبب 
لاغاية » والجارحينئذ متعلق بالاستكمال . ثم صرح توضيحا بأن هذا الحصول كحصول 
العلم التتصورى والتتصدیی“ بغير أعالنا . والحق اتحاد الحصولين ف الواقع وتغارها 
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الصحح للترتب ممجرد الإجمال والتفصيل . و بمكن أن راد بالعقل بالفعل معناه 
المعهود أى ماكة استحضار النظريات مى أريد من دون تجشم کسب جدید أو المستفاد 
لصدقه عليه لغة وصعة القول بان حصوله كحصول العلمين» وحينئذ يتغار ا لحصولان : 
و يتأتى احتال كون «الّلام» للعلية الغائية وكون مدخوها غاية للإست كمال فيكون ذلكث 
إشارة إليه » أو إلى أوّل الحصولن » وعلى التقدرن هوالككال القانى وثان) الأول 
للقوة «واللام» حينغذ متعلق بقوله و يطلب » او بالإستكمال أو مقدر يكون صفة للقَوة 
التظريّة إشارة إلى' غايما» فإن وجود تلكك القوة لذلكث الحصول. ولاينا ف كونه هالا 
ها فن" الكمال مابتم به الشىء ذاتا كان أو صفة » فكل غاية كمال ولاينعكس . وحمل 
العقل بالفعل على التفس إذا حصلت هما صورة جوهرية تجعلها عقلا داخلا فى ضرب 
الملائكة كا ترى هذا . 

وقيل: قول الشّيخ بفيد حصر التَظربة فى العلم بغيرالعمل مع ته يبحث فما عن 
الح ر كة والعقل بالفعسل مما لايتعلق بفعلنا من التتصور والتصديق وحصوله عا يتعلق 
به ظاهر . 

وفيه أن مبى الحصرن على الغالب على أن البحث عن ال حركة فا ليس من حيث 
أتها فعلنا . 

م لفظة «بأتها» ى قوله : « لیست ھی‌ھی بأتھا 0 الخ إا بالکسر ای بوجودها 
وهو ينها » فأوّل الضمبرين ام لیست» وثانم)اخره أوتاكيده» و راعالنا» نصب على الحالية 
أوالخرية اوبالفتح علىالخبرية إن کانت ر هی » تاکیدا » وعلى الخال إن کانت خرا» 
وعلى‌التقدبر بن وامالنام رفع علىالخبرية لرأنما» ٠‏ 

فیکون الغايه فيها حصول رآی واعتقاد آى عل تصوری وتصدیی 
أو تصدي بان يكون العطف للتفسبر وترك التصوّرى حينئذ لما قيل إن ع اليادى 
والموضوع من أجزاء العلوم كا فعله الشتيخ هنا مساحة لاتنبيه على شدة احتياجه إلا 
وإلا فحقيقة كل عل هى نفس مسائله أو التصديق ما . 
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فإن قيل : الإعتقاد نفس الع فيمتنع كونه غابة له إذاالخايةمتقدمة ذهنا متاخرهخارجا. 

قلنا : للع معان بالإشتراك أو الحقيقة والمجاز : مطلق الإدراك» ونفس المسائل› 
والتصديق ما » والماكه الحاصلة من تكرر الإدراكات . والاعتقاد غير معتر فى بعضها 
فیمکن أن یکون هوالمراد من العم . 

والتحقيتق أن" غاية العلوم الغبر الله حصول أنفسما عى أن صورها فى الذهن 
علة لحصول نفسما فيه » و الترتب ف الغايات غير لازم > وعلى هذا فالغاية الطبيعية 
الأول' لکل عل غر آل حصول نفسه الذى عكن أن يعبرعنه بالإعتقاد والكمال والعقل 
بالفعل » وهى على إرادة الع الفعلى من العقل بالفعل متحدة بالذ ات متغارة بالإعتبار 
وعلى إرادة المعنى المعروف منه . كذلكك إن مل حصول الرّأى والإعتقاد على حصوف| 
مرَة بعد أخرى حتى ,رجع إلى العقل بالفعل » ويكون هذا الكلام تصرعاً بغائية ماعل 
غاثيته أولا بالاراة و إآلاكان بين العقل بالفعل والإعتقاد رتب و تعاقب على عكس 
المذكور يمعنى أن الأول مترتب على القانى فيكون هذا الكلام إشارة إلى الخاية الأولى 
وما ذكر أولا إلى الانية . 

م لاريب ف أته يترتب علما غاية اخرئ هى الإبتهاج الحقيى ولقاء احق 
الأول اذى هوغاية الكل أى كهاها تجريداً له عن معنى الطلب » إذ ما يستككل به 
إطلاقا للمصدر على الإسم الحاصل به » فلا برد أن ذكر الإستككمال بعد قوله « يطلب » 
ما لامعنی له لیس رآباً و اعتقاداً فىكيفية عمل أو كيفية مبداً عمل آی 


الملكات أو التفس من" حَيث هو مبدأ عَمَل وعلى هذا فالترديد إشارة إلى الإخحتلاف 


ى كون موضو عالعلمية نفسالعمل أو النتفس من حيث العمل واطلاق العمل على الملكة 
لكونما اثرا صادرا عنها . ويمكن ان يكون إشارة إلى قسمىالعمليّة الفقه وع الأحلاق 
الى ھی مبادی الأعمال . 

وإن العََلسّة هى التى يطب فيهلا ألا استكلمال القوة 
اللظرية بحلصول العام الصوری واماد یقی بأملور هى هى بائها 
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أعمالتا توضيح العبارة كا مر والمراد بالأمور الملكات أو ما يعمها والأفعال ليشتمل 
الفقه وكون الع )| كا لالاقوة العاقلة بدهى فنعه مكارة . 

قيل : ما بعل للعمل به يكون غاية نفس العمل م غاية العمل هنا حصول ملكة 
العدالة والمطلوب منه عدم انفعال التفس من القوى البدنيّة واستعلاما علها ليستعملها 
على وفق المصلحة والأوّل مر عدى لايكون كالا والقانى كمال للعماية . 

قلنا: كل" ذلك لابمنع كون العلم به كالا للشظرية وان كان معنى بالعمل وهو 
بالاستعلاء . 

قیل : فیکون کال السافل غاية لكمال العالى وهو يوجب أن بستكمل مخدمته له . 

قلنا: بمنوع لرجوع الككالن إلى التفس ولاضير نى كون أحد كالما غابةالآخرء 
على أن غاية الإستعلاء عند هذا القائل حصول المعارف الحقة وهوكال للقوة التظرية› 
ولاحجر ئی کون بعض کالا ہا غاية لبعض آخ ركا فى أكثر مسائل الحكمة الظربة . 

ثم على التحديدن للحكتين إن اعتبرفيه) قيد الأعيان حرج المنطق مها إذ حه 
عن‌المعقولات التانبة النىلاوجود ها [لانىالذهن وإلادخل فىالتظرية إذ ليس وجودها 
بقدرتنا » وهذا می على استىال النظرى والعملى" فى تقسم الحكمة ها هوالمذكورهنا » 
و نى المنطق ولو استعملا فى تقسم مطلتق العلوم كا يقال » العلوم إمّا نظربة أى غبرمتعلقة 
بكيفيّة العمل أوعملية أى متعلَقَة اء دحل فالعمليّة و إن كان العمل فيه ذهنياً . ولو 
استعملا فی تقسم الصناعات کا يقال» انها إا نظر ية أىلايتوقف حصوها على بمارسة 
العمل» أو يتوقف علماء دحل ف‌التظرية وكذا الفقه والب والعربية والحكة العملية 
لعدم توقف حصوها على مزاولة عمل واحصرت العملية بمشلالكتابة والخياطة والحياكة . 

قبحلصال متها أى من تلكك العلوم ثانياً إستكلْمال لقوة العملية 
بكيفبة العمل لايكنى فى العمليّة بل لاب من العمل أيضا » ولذلكث قيل : , الحكة 
خروج التفس إلى كاا الممکز یجان العم والعمل» فيت ركب حقيقتنها منه) . واطلاق 
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لعل عاما تسمية للكل" بام الجزء. ولم يصرح بغايتها كا ف‌التظرية اعتادا علىظهورها 
مما ذكره سابقا . ومن قوله « فيحصل » ألخ فيصر موافقا لما ذكره ف المنطق بقوله : 
والفلسفة التظربة إت الغاية فا تكميلالنتفس بن يعلم فقط » والفلسفةالعمليّة إت الخاية 
فا تكميل التفس لابان بعلم فقط» بل بأن يعلم ما يعمل به » والتظريّة غايتما اعتقاد رأى 
ليس بعمل» والعملية غايتا معرفة رأى هو فى عمل . فالنظرية أولى' بأن ينسب إلى الرآى» 
وعلى هذا يكون غاية العملية أيضاً من نفسما فيخرج عن الاليّه ولو اخرج عنها العمل 
دحل فما . 

وذ أن ت ق ی ثلاثة : « الطبيعية› 
ر التظريّة ما علي بأحوال الموجود ٠‏ للمادة فى الح 
والوجود أو المفارق علا فما أو فى المد فقط » والأوّل الأول والتانى القالفة والتالث 
الشانية. وقد عل بذلک حا کل واحد مما ويلزم التقييد بالحيثية ف الأخرين لان اعتبار 
المغارقة فى موضوعها من حيث الموضوعية لامن حيث الذّات» إذ تانز الموضوعات إا 
بالذات أو بالاعتبار كاز موضوعى الحساب ومبحث الكثرة من‌الإللهى » فإن موضوعها 
العدد وهو واحد بالات تلف بالإعتبار » فن موضوع الأول هوالعارض للادة و إن 
کان الببحث عنه من حیث رده ف‌الوهم »> وموضو ع القانى هوالمأًخوذ من حيث هوهوء 
وبذلکف يندع ١ا‏ أورده صاحب الإشراق على الشسيخ وغره باتهم جعلوا الحساب من 
الریاضی مع تفریقهم بینه و بین اهندسه بان" موضوعها المقدار ولايقع ف الأعيان لا ى 
مادة ولامكن تومه إ لاق جسم وموضوعه العدد وهومنأقسام الموجود عا هوموجود» 
إذ الوجود إا واحد أ وکثر والكثرة هى العدد فلا حتاج ذاتا ووجوداً إلى المادة » ولذا 
بعرض للمفارقات . فى موضوع العلم الكلى إن كنى امكان التتجرّد دخل فيه العدد وإن 
اشترط المفارقة بالكلية حرج عنه أكثر مباحثه > م جعل الببحث عن العدد من الافى» 
وغيرالقسمة المذكورة إلى مايوجب دخوله فيه. ووجه الإندفاع ماظهر مز أن موضوع 
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الحساب هوالعدد العارض للادة لامطلقا » وان قطع التظرعنما عند اأحث عنه . 

ثم محث الاللهى إمَّا عن المغارقات أو عن الكلَيات › والقدماء ثوا القسمة 
مجعلها قسماً واحداً لوحدة موضوعه) وارسطو ومن تابعه ربعوها جعلها قسمبن وعلى 
دخول المنطى فى التظرية بزيد قم آخر . 

وإن الطبيعية متوضوعها الأجسام من جه ماهى محر كا وساكنة 
لفظة «ما» موصولة والعايد إلا ع#ذوف والضمير للأجسام أى من جهة ما به الاجسام 
متحركة وساكنة وهو ليس إلا الحركة والستكون » فالمعنى من جهة الحركة والسكون 
وکان اللازم زيادة لفظ «الإستعداد» أورالصحة» أوأمثاه| إذ إثبا)] قد يكون مطلوبا 
وجزء موضوع العم لايكون فيه مطلوبا» فلو دحل ‌القيد فى الموضوع لم يكن البحث عنها 
من‌الطبيعى ولا اثبات الاعراض للجسم إثباتا للموضو ع بل لجحزئه وان خرج مع دخول 
النقييد م يكن الحمل مفيداء وهذا لارد على الأول لمنع بداهة كون الجسم مع الحركة أى 
مجموعها متحر كاء فاللازم زيادة مثل «الإستعداد» حى يكون الجزء الداخل‌هواستعداد 
مطلقه) والمحمول الخارج نفسما أواستعداد نوع خاصض من کا فی قوي : الفلكث قابل 
للحركة المستدرة » . 

وقد جاب بدون الزيادة بأن الأول هو القدر المشترك بيبا » والثانى وهو 
خصوصبة كل منه) هذا. وقيل احق" كا صرح به الشتيخ ف المنطق أن موضو ع الطبيعى 
هوا لجسم من حیث هوذوطبيعة هى الصورة التوعية »› إذ المحمولات فيه كالخر وأمثاله 
يشبت له هذه الحيشية لامن حيث استعداد للحركة والسكون » وعلى هذا بمكن إرجاع 
کلامه هنا إلى ذلك محمله) على مطلق اتير وعدمه دون التغيّرالتدريجى وعدمه» ولا 
كان مبدا التغبَّرنى الأجسام وهوالصتورة التوعيلة فيرجع قوله « ذوطبيعة» إلى قولنا 
, ومبدا التغبر» موضوع يوجب اعتبار التَغيّر فيه فال جملة وهوغير مطلوب ف ‌الطبيعى 
وإن کان التغير التدر بجی مطلوبا فيه . 

ثم لقائل أن قول : اللازم من كون الموضوع وقیوده مسللم التبوت نی العل آن لا 
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يبحت فيه عن إثبات نحو وجو دهما» بل یکون وجودهما ف‌الأعیان أوالاذهان مسلا فيه لا 
أن لايببحث فيه عن أحواه| » بعد إثباته) إذ مدار العم على البحث عن العوارض الذاتية 
للموضوع » ولا شكك ان إثبات الحركة والسكون بالمعنى المذ كور من وظيفة الالسهى 
دون الطبيعى . فقوم فی الطبیعی « الساء متحر كة والأرض ساكنة راجع إلى الببحث 
عن أحوال الحركة والسكون بعد إثبات وجودهما بالمعنى المذكور» إذ حاصله إن الحركة 
والسكون ابت وجودهما للجسم ف الحملة يعرضان للستاء والأرض» ويدل على ذلك 
صرحا قول الشيخ فى التعليقات : و مال المعقولات الثانية ف الم الطبيعة الجسم فإن 
إثباته يكون ف‌الفلسفة الأو لى وكذلكك إثبات الخواص الى يصير ما الجسم المطلق إلى 
عل الطبيعة كنسبة المعقولات إلى عل المنطق» وامًا حديد الجسم والحر كة وتحديد مهيتّب| 
فيص ح ان يكون الطبيعة . وتحندها عن العَوَّارض التى تعرض لبها بالذات من" 

إن التعليمبة موضوعتها إا ما هوكم مجرد عن المادة بالذآات آى 
ليست المادة جزء له ليكون ذاتيًا له وضو ع المندسة والحساب» فإن ال مادة غر معتعرة فيه 
إذ هو جرد المقدار والعدد› امنا ماهو ذوکم آی شیء مادی ذو منفص لکوضوع 
الموسيتى فاته الصوت من حيث قبوله التسب التاليفية الراجعة إلى الأعداد » أو ماصل 
كوضوع اليثة فإنه الأجسام العلوية والسملية إمَّا من-حيث المقدار لامن حيث الجسمية 
الطبيعيَّة إن أريد باهيثة البسيطة دون المجسمة »أوبالعكس لواريد ما العكس » أوالأء “ 
لو رید ہا الأعم والأوّل اولى لقوله والمبلحوث عله فيها أحلوال تعر اض 
للکم بماه وک و علیالاخیرین بنبغیآن پراد بالکتم مایم الک باذ ات وبالعرض» 
أوبقال اقتصر على احد الشَقون من باب الإکتفاء و لا يؤخ فسىحد ود هتا أىحدود 
التعليمية وع ماد َة أىالمادّة مطلقا إن كانتالإضافة بيانية » اومادة معينة إن كانت 
لامبة» والتانى أولى بعد حل البقين علىالتوعى دون الشتخصى » إذ بذلكك يندفع ما قيل 
إن المراد بالمادة المأخو ذه تعقلا فى الطبيعى دون الرياضى» إن كانت مادة #صوصة 


مهدی بن ابی‌ذر النراقی ۱۱ 


خرج بعض الطبيعيًات› وإن كانت مادة ما حرج أكثرالرّياضيات > إذ عدم التوقف 
ف الأول إنا هو بالنسبة إلى مادة متعينة باليقين الشتخصى دون التوعى . والتوقف 
فى الثاني إنا هو بااَظر إلى مادةما دون المادة المتعينة بأحد التعينين . 

م ما ذکره هنا على ما فسرناه یطابق قول فها انی : « وما العام الرباضی فقدكان 
موضوعه إمَّا مقدارا جردا ف الذآهن عن المادة» وما مقدارا مأخوذا ف‌الذ هن مع مادة 
وإما عددا جردا عن المادة وإمًا عددا ى مادة» ولا قوة حَرَّكة أى قبوهاكا 
ف الطببعيتة . ۰ 

وإ الإالهية تبلْحّث عن الأمو ر المنفار قة للمادة بالقوام 


ا التحقتق بالفعل أعنى الوجود والح أى الالهية وقد ستمععت أيضاً ان الأالهى" 
ر 


وهى العقول الفعالة للأجسام الطبيعية والتعليميه وما بعلو بهمًا من المافات 


والتوارض و عن مسب الأسباب ومبلدأ الماد ى و هواه تعالى' جداه 
أی عظمته من « ج لان فى عیى » إذ اعظم . 

والظاهر ان قوله : , وإن الاللهية » إشارة إلى' الإفى بالمعى الأع“ وقوله : 
« وقد معت أن الإالهى» إشارة إلى الإللهى بالمعنى الأحص فقوله:, وما تعلق ا » 
عطف على قوله : « للوجود الطبيعى» ومحتمل عطفه على الأسباب حتى يكون ععنى آخر 
للاالهى بالمعى الع والأولى أظهر فته لدا هو قدأ ر ما يكلون قد وققلت مما 
سلف لک من الكتشب ولم اسن کک من ذالک أی مما وقفت عليه 
ان الموضوع لللعلم الإالهى ما هو بالحقيقة إلاإشارة جرت فىكتابر 
الببرهان من المنطق إن تد كر نها وهى ماذكره نى الفصل التامن منالقالة التانيّة ‏ 
منه بقوله : د ولان الموجود والواحد عامان لحميع الم وضوعات فیجب ان یکونسابرالعلوم 
حت العلم التاظرفيه اء ولانه لاموضوع اعم نها فلا مجوزآن یکون العلٍالتَاظر فیا تحت 
عل آخر» ولأن ما ليس مبدأً لوجود بعض الموجودات دون بعض بل هومبداً جميع 


۲١ 


۲١ 


1۲ شرح الااهيات شن کات الشفاء 


الموجود المعلول » فلاجوزآن يكون التظرفيه قعل من‌العلوم الجزئية » ولا جوز أن يكون 
بنفسه موضوعا لعل جزی لأنه يقتضى نسبة إلى كل" موجود» ولاهو موضوع العارالكلى 
العام لاه لیس امراً كلا عامسَّا» فیجب ان یکون العلي بهجزء من هذا العا . 

ولاأنا قد وضعنا أن من مبادى العلوم ما ليس بينا بنفسه فیجب أن يبن ف عل 
آخر ما جزنی مثله أو أعمنه» فينتهى لاعالة إلى أع العلوم» فیجب أن کون مبادی 
سابر العلوم تصحح من هذا العلل » فلذلكث يكون كان حيع العلوم يبرهن على قضايا 
شرطية متصلة انه مفلاكقولنا : , إن كانت الدارة موجودة فاللّث الفلانى كذا » أو 
, المخلّث الفلانى موجود » فإذا صر إلى الفلسفة الأو لى تبيتن وجودالمقدم فيبرهن ان" 
مدأ كالدارة موجود فحینثذ ي برهان ان ما یتلوه موجود فكان ليس علي من العلوم 
الجزئية ما يبرهن على غير شرطى » انتهى والضمير ف قوله : «اته» راجع إلى القضايا 
أوالقضية المفهومة منها وتذكبره باعتبارالخرأعنى « كقولنا» وقوله: « ما يتلوه» ألى ما بتلو 
معدم وهوقولنا : «فا مث الفلا ىكذا» أو موجود. وحاصله أن" تالى الشرطية فالعلوم 
الجزثية إت ثبت بثبوت مقدمها وهو ف العلم الكلى فبراهين مسائلها مأخوذة منه . م“ 
أورد على ما ذكره بعدم منافاة نسبة المبدأ إلى الكل" لكونه موضوعا لعلم جزل يبحث 
فيه عن عوارضه انی هی‌صفاته وأفعاله » ومن أفعاله معلولية کل شیء له» فشبت ذلك 
فيه على وجه كلى . ولا كانت العوارض هى معلولية الأشياء لاأنفسما لاإيكون البحث عن 
عوارضما أيضا فيه حتى يلزم أن يثبت فيه ما يبت فى كل" عل فيخرج عن ال جز ثية إلى 
الكلْة . 

م تعليل عدم الجواز باحتياجه إلى الإثبات وموضوع العل لاشیت فيه عل لجواز 
آن تجعل موضوعا لعل جزى" بعد إثباته ف الع الكلى لافيه کا فعله المتاخٌرون > ونع 
انتهاء العلوم إلى اعمَها اواز أن یکون بیان موضوع کل عل جز فی مثله وینتهی إلى 
جزل موضوعه بین بنفسه» وبعدم تسلم کون هذا الع مصح حا لبادیکل عل اذاللاز . 
ما ذکره تصحیحه لما لیس بینا منا فلایازم أن برهن ف كلعل على قضايا شرطبة . 


وقد يدفع ذلكث بأن"المبادى التَامّة لماكانت نادرة جعلها الشتيخ فى حك المعدوم 
ولابوجد عام جزئی لایکون له مباد غير بيَنة فالاتتهاء إلى لاع لازم . وبؤيّد ذلك 
قول المحقبق الطوسى اكثر المبادى الغر البينة يكون مسائل من علي آخر موضوعه اع 
من موضو ع ذى المبادى كقولنا : «العلل أربع »فاته من مبادى الطبيعى ومسائل الإلهى . 
وقد يكون بالعكس إن م يتوقف على ماتبيّن فى الع الأعم" كامتناع الزء فاه مسألة ى 
الطبيعى ومبدأً فى الاللى لاثبات الميولى . 

مم لما ظهر من كلامه أن للإلهى موضوعا ‏ تبن بعد أراد أن يستدل على أن" 
له موضوعاً فقال وذالکدّف أى وجود الموضوع له أو ازوم ذلك التبيّن على أن يكون 
ذلكك إشارة إلى المنؤ” أن" بالتخفيف او التشديد فا صفبر شأن هو امها وما بعدها خبرها 
فی سار الْعللوم آی حیمھا قد کان کون لكك شىء هو مَوضوع أحد 
افعلين زايد أ به جرد تحسين اظ أو التنبيه على استمرار هذا المعنى » والآخر ناقص 
امه ر شىء هو موضو ع ۲ وره ر لکك»او‌سابرالعلوم. ومحتمل أن یکون فی ر کان» صمیر 
شأنر هو» اسمها ومابعدها خبرها و أجزاء هى المطلوبة وباد مسلمة متها 
أى من تلكك البادى ولف اْراهین وحاصله آن کل عام له موضوع ومسائل و 
مباد » فالاللہى كذلكك ٠.‏ 

والموضوع ما يبحث عن العوارض الذّاتيّة له أو لأنواعه وعوارضه › والمسائل 
هى القضايا الى هذه العوارض عمولاتها » و إثباتما للموضوعات لعدم بداهة اتصافها 
ها . والمبادى إمّا تصورية هى حدود أمور نظرية مستعملة فى العم كا موضوع واجزائه 
وأغراضه الذ اتية › أو تصديقيّة هى مقدمات بيّنة بنفسما أومبينة فى هذا العم أوعلي آخر 
یبتنی علیہا قياسات الع . والشيخ أشارهنا إلى القسم اثالث من‌التصديقية» إذا الظاهر 
من قوله: « مباد مسامة بؤّف منها اللرهان » هو المقدمات ا مأخوذة من علي آخر » وم 
بتعرّض للتصورية والقسممن الأولن من التصديقية > لاه م يكن فی صدد بیان مام 
أجزاء العلوم > بل غرضه الإشارة إلى مامحصل به مقصوده وهو محصل مما ذكره » على 


۲١ 


۲١ 


14 شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


أته بمكن إدراج التصورية فى الموضوع » والقسمعن من التصديقية فى المبادى المسلمة. 
وعلى هذا فالاعتراض بأن المراد بالموضوع إا نفسه أو حده أو التصديق بوجوده أو 
بموضوعبته » والأوّل مندرج فى موضوعات المسائل» والثانى فى المبادى التصورية » والتالث 
ف التصديقية » والرّابع من مقدمات الشروع يندفع باختيا ر كل مز الشقوق والقول 
بأن" تخصيصه بالذ كر لزيد الإعتناء به . وا ذكرظهر أن الموضوعات بل عوارضما 
علىماالر هان » والمسائل ها الرهان» والمبادىمنهاالرهان والآن قلست تحقق 2 
التحلقيق تين او ا ی ا مو ارو ال رة 
ما الموضوع لهلذا العللم وهل هو أى الموضوع له ذات الْعلّة الأولى' 
يان لكيفية تحقيقه حق" التتحقيق » وهوأن بعلم أن موضوعه هل هو ذات الواج ب كا 
ذهب اليه بعضهم » إوالأسباب القصوى كما ذهب اليه آخرون » إذ الموجود من حيث هو 
كما هو احق" فح" التحقيق إتا حعصل بإبطال المذاهب الباطلة واثبات مذهب الحق 


تم 


حى يكلون الماد معرفة صفانه و أفعَاله إشارة إلى أن البحث ىكل عل 


لا کان عن عوارض موضوعه دون ذاته » فلوكان موضوع هذا العلل ذات الواجب » 
كان الببحث عن معرفة صفاته وأفعاله دون ذاته » و هذا يبطل هذا المذهب إذ معرفة ذاته 
مطلوبة فى هذا العلم . وتا ۾ يصرَح به أولا“ احترازاً عن التصرع مما هومدار البطلان ق 
مقام نقل المذهب » وإن كان ذا اعاء لطيف إليه . والمراد بالصفات مفهوماتما المتغابرة 
مبدا اذى هوعبن الذّات حتى بقال البحث عن ذاته أومعنى آخر عط على قوله 
وذات الله» . ڕآ 

وأيضاقد' كلت تسم أن هليهنا فلسفة بالحقيقة وفلسفة 
ثانيا الحككة بالحقبقة » وثالا ا لحكة المطلقه ء تنبا علىاعتبارات عتلفة والمراد واحد» فإن" 
الفلسفة ععنىالءككة» وكونهاحككة مطلقة أىخالية عن‌القيود يوجب كونما حككة بالحقيقة 


مهدی ابن ابی‌ذر النراقی ٥‏ 


إذ التبادر عند الإطلاق من علام الحقيقة » و ربا قيل المراد بالمطلقة المطلقة عنالإفتقار 
إلى سابرالعلوم » مخلافها فانما فى تصحيح موضوعاتما وتتمم براهينها مفتقرة إلا . 

وقد كنت تمع تا رة أن اللحكمة أففتل عم لأشرفية موضوعها 
وغاينهاكونها يقينية بوثاقة دلايلها بأفلضل معللوم هوالواجب وصفاته و أفعاله 
و أخرى' أن تسرع تارة أخر ی أن الحكمة هى المعر فة الت ھی اصح 
مرق بالإضافةء أى أثيت معرفة لدم تغيترها بتفيلر الأزمان الملل و أتقتّها» 
أىأحك معرفةلواقه مبانها وأخرى' آتّها العم بالأسبتاب الأولى' لكل وهى العلل 
الأربم وكّنّت لااتعر ف ما هلذ ه الفتلسفة الأولى' وما هلذم الحكلمة› 
وهل اللحد ود أو الصفات ثالثة لصناعة وراحبدة أوالصناعات ملخداىفة كنل 
والحدود الثالثة هى الفلسفة بالحقيقة والفلسفة الأولى وال حكة بالحقيقة » فا مراد با لحك هنا 
التعريف اللفظى والصّفات‌الفالث الغالة الأخحرة. وعدم تعرضه لقوله نا تفید» اح 
للغفلة والتسامح أوالأربعة مجعل الأولين مز الالئة واحدة لتقارم) وإد خاله ق الحدود 
بعد جعل الثالة صفة للصّفات دونها فاسد لأنته من‌الأوصاف دون الحدود والأسماء. 
والأظهر أن مراده من الحدود والصتفات شىء واحد هى الثالثة الأخيرة » والترديد 
لاحتاھا الأمرین فی ول التَظر . ٹم اکان احق کونما صفاتا قال فیا بعد  :‏ وان الصفات 
اتی » الح من دون تردید وف بعض النسخ , والصفات » و بالواو» دون و أو» وعى‌هذا 
یکون بیانا للحدود تنبہا على نامراد مہا مطل التعربف الشتامل للرَسم . وبذلکك بظهر 
ان وو کت لیف الى قوله , الككة بالحقيقة » يتعلق بقوله: « وأيضا قدكنت 
تسمع ۲ وقوله : « وهل ‌الحدود ۾ الى قوله ويسمى حكة» وقولهر إن الصفات اللاثة» 
الح متعلق بقوله: « وكنت تسمع تارة »إلى قوله: « وكنت لاتعرف » على رتيب اللف 
والنشر . 

قحلن فن لكك الآنَ أن هلذا العلم اذى" تحن بسبيله هو 


۲١ 


۲١ 


۱۹ شرح الالهيات من کتاب الشفاء 


الفلسنفة الأولى' و أنه اللحكلمة ى الحقبقة الملطقة عن الإضقار إلى الغبر 
والمتعلق به » حلاف سابرالعلوم فإنما مفتقرة إليه فى إثبات البراهين ومقدمات الموضوع 
وان الصفات الى زسم بها الحكلمة هى صهات صناعة واحدة و 


أنّهنا مطالب ثلثة هى : أن موضو ع هذا العم ماذاء ون الفلسفة الاولى والحكة الحقيقية 


و المطلقة المصحَحة لبادى سابرالعلوم ماذا » وأن" الأوصاف الثلثلة لصناعة واحدة أو 
صناعات تلفة . فشر ع هنا فى بيان المطلب الأول › ولتوقفه على إبطال المذاهب الباطلة 
وإثبات ما هوالحق" بين الأول فى تتمّة هذا الفصل والثانى فى أوائلالفصلالقانی › م بين 
المطلبمن الأخرن فى أواخره . 

قالنبحث الان عن المتوضوع لهلذا اللعلنم ماهو ماهوسؤال عن ‌التصور 
وهو !ما تصورالشی» امه آى تصوره مع قعلح لغار عر الطباقه على ماهية موجودة او 
تصوره بالحقيقة أى عاهيته الموجودة» وهلسؤال عن التتصديق وهو إمَاتصديق بوجوده 
فى نفسه ويسمى هلية بسيطة أو بوجوده لغبره ويسمى هلية مر كبة» والأوّل مقدم على 
البواق » وتقدم التانى على الرابع غير لازم وإن‌کان أولى > وفتقدم التالث عليه عل" 
كلام والحق لزومه وإن كان الثالث من‌الموجودات الخارجية دونالاعتبارية .ثم الشتيخ 
أراد ب« ماهو» هنا الثانى لاه سثل عنه بعد تحصيل القالث المسبوق بالأوّل كا أشار اله 
بقوله :و قد عل ان لكل عام موضوعا » فإنه فى قوة أن موضوع هذا العام موجود و 
کان یقوله سابقار الموضوع الالهى ماهو بالحقيقة » ياء إلى ذالكث. وعلى هذا ينبغى 
حمل البحث على معناه اللغوى دون العرق .م بعد الفراغ عن ذلك لا اسب السّوال 
عن هليّة المركبة أشار اليه بقوله : 

والتنظرأهل اللموضوع له هوإنية الله تعالی' اولس ذلکت امم 
« ليس ٠‏ إما الضميرالراجع الى «الموضو ع » و «ذلكك »خبره اشاره الىانيتهأوإنيته موضوعاء 
الأظهر الأول بل" هو آی المو ضوع" شىء آخر من" مطالب هذ العلدم 


ا م سد 


کالاسباب القصو ی کالا أو بعض ا 3 دشر إلسه فقو ل لاجو ر ن" کو ن 


ذالکک ی انیتەتعال' هو الَْوضوع وملخص ماذکره لننی موضوعيته هذا الع أته 
لوکان موضوعا له لكان فيه من امسات دون المطالب » وحینئذ إِمّا بطلب فی علي آخر 
أولا» والأوّل حلاف الواقع والتانى یو جب بداهته أوالياأس من إثباته » وکلاهما باطلان› 
وإلىذلكت اشاربقوله وذا لكف أى عدم جوازکونه موضوعا أن مو ضوع کل عام 


لر f‏ ت و 


هو أمر مسلم الوجنود فسىذالكك العلم_ و إنمتا ينث عن أحوالد »و 


0 ت ۰ ٠‏ سے ت سے سے a‏ 
فل عم هلدا سی مواضع أخرى روود الإلله تعتالى' لا جوز أن 


ص .“ سے 5 6 ۳ ت ۶ ہے مھ لگ Io‏ ت ت 
بکیون مسانما فی هلذا اعدم كالمو ضوع بل هو مطالوب فيه وذالكت 


O “f ^ سے سم‎ 0 ~0 0 £ FS 
أیکونه مطلوباً فيه أنه إن لم يکس" لكك أى مطلوباً لم يحل إمسا‎ 


0 


هذا المعيام و مطدوباً فی‌عایم آخر > وما أن 


۵£ ر ل ا 

ن يك.ون مسلما فی 

بكون مسلمآ فى هذا العم وغير مطللوب فى علم أخر وكيلا 
الوجنهتين باطلان وذالك أىالبطلان لانه لا جوز أن کون متطلوباً فی 
عله آخَر لأن علوم الأخرى إمتّا يكون خانقية وهى تمذيب الاخلاق وإمسا 


ی ی ی ر ی ا ا ا ق ا 


0 ا ق 6 e EET aS‏ 
ر لیسں دی اعدو م الحكمية عم خر عن هة ه القسمة قوله رخار € ( 
a EL E CR OS a‏ 


بالرفع ف أ كثرالتسخ وبالنصب فى بعضما» وعلى الأول يتعيّن خبرية الثارف ووصفية 
الخارج وعلى الثاني خبريته » وعلى أى تقدر هذا يفي دكون المنطق عنده من ا 5ة 
فيكون من‌النظرية لاشتراكه هما نى الموضوع دون العملية وإن شار كها ف‌الغاية» إذ ايز 
العلوم باعتبار تماز مو ضوعاتا ای ھی اجزاہا اولی' من تا زھا حب ماز الى 
هى خارجة عنها . فن اعتبر ف التعريف والتقسم الموضوع دون الغاية كالشيخ وأدخله 
ى الدظر ية دون العملية أصوب رایاً من عکس » ولاینای ذلكث ما تقدم من حصره 
التظرية ى أقسام اة للاحتال كون الماطقعنده من فرو عالإلهىلاقسماً منفردا ولیس 
نی جموعھا ولاف شیء متها أى من العلوم المذكورة. وحتمل أن يكون الجمع بين 


۲١ 


۲١ 


التفين للتاكيد بث عن" إثبات الإلله تعالى' جد ه ولايناق ذلكك ما أثبته 
الطبيعى من وجوب انتهاء الح ر كات إلى عرآك غر متحرك لايتناهى قوته دفعا للدور 
والتسلسل » إذ لم يعتبر فيه ما يعتبر فى الإاله من وجوب الوجود أو إبجاده الكل ٠‏ فيجوز 
أنبکون ا سا کنا أو جردا غير واجب» فایس ذلکت إتباتا لاله وجه واحصاره فره 
واقعا لايفيد. 

قيل : الحركة هى الخر و ج من القوة إلى الفعلمطلقا » وكل :كن لخر وجه من‌العدم إلى 
الوجود متحرك ععى أن كون عدم وچوده ٣ن‏ ذاټه وة وموجوديته فعل ۰ فإدا وحد 
فكأنه نرج من القوة إلى الفعل أوان“ عدمه سابق على وجوده بالذّات لأثه اللازم 
لحدوثه الذ اتى» وعدمه قو ووجوده فعل غإذا وجد خرج من‌القوة إلىالفعل ومنع اللز وم 
ضعي . والمحرل الغر المتحرك ذا المعنى ماهو إلا الواجب لذاته المىجد لماعداه . 

قلنا : مل‌الحركة على هذا المعى محرجها عن العوارض الذ اتبة للجسم لشموها کل 
ممکن من‌حیت مکانه وبر جع الد لیل إلى ما ذکره الالهیتّون فلا یکون عدا طبیعاء م“ 
۴ سل کو ن المحرك المذ كور إهاً فالمطلوب إثبات وجوده للحركة لای نفسه كا فى‌الالہى 
وإن لزمه بالعرض مز حبث أن ثبوت الشىء يستازم ثبوت القابت نى نفسه إذاكان 
موجوداً حارجياً كا هوالفرض» إذ المراد حينئذ أن" كون الشىء متعلقا شىء يستازم 
وجود المععلق. فن کون زید غلاماً لعمرو يستازم وجود الغلام لاان كون الشىء صمه 
زو الصفة حم عنم الكل ة N‏ ا 

2 يستازم وجود لصفة حى عنع لكلية > جوا ز کو ما من الإعتباریات» فحاصل 

المرادهنا أن" كون المتحرك ذا مبدأً يستازم وجود المبدأ ى نفسه . 

وقد بقال : إن كون المتحرك ذا مبدأً صفة من مقولة الإضافة فلاب من إضافة 
أحری ھی کون الک میداً له و هویستازم رجود الممداً الذى هو الأضاف المشمورى 

قيل : ا لمطلو ب فالالهى أبضا إثبات‌الوجوب للموجود لاالوجود للواجب فىنفسه 
إِذ المسألة بعص الموجود واجب لاالواجب موجود 


قلنا : المسألة وإنكانت كا ذكربناء على موضوعية الموجود إل إن الغر ض الأصلل 


میدی بن ابیذر النراقی ۱۹ 


إثبات الوجود للواجب لاف ماف الطبيعى » م لما علّل عدم جواز مطلوبيته ف العلوم 
الا خربعدم وقوعها فما ولم بك تعليله لإثبات العلل فاستدرك وقال: ولايتَجْوز أن 
بكون ذالکى اى يوجد هذا البحث فيكون تامة وجعايا ناقصة اسمها ع#ذوف 
وخبرها « ذلكك ٠»‏ أى لامجوز أن يكون المطلوب نى سارالعلوم إثبات الإلله أو إثباته 
مطلوباً فہا حلاف الظاهر 


e~ 


ت 


سء 


متعای بتعرف أوالتَأمّل, واللام» على اله ل للعلا او ez ll‏ 
إذوالتامل 1 e‏ باللام . وتمکن‌على ا ی آن‌بکون ععی ری ی کر رت علی کک وھی 
أن المطلوب نىكل" علم إثبات العرض الذّاتى موضوعه و إته مايلحق الشىء لذاته أو 
لإمريساويه: وإن موضو ع المسألة ما موضوع العل أونوع منه أوعرض ذاتی لأحدھاء 
وعلى‌هذا فالبحث عن إثبات ا)بدأ ى أحد العلوم المذكورة برجع إلى إثباته موضو ع !لمسألة 
مع أنه ليس من عوارضه ال اتية لاه ب موضوع کل علم» فالتخصیص ترجیح بلا 
مرجّح إن" موم موضو ع العام ماهيّة أو وجودا لايطاب فيه . والواجب مقوم لوجود 
کل موضوع . 

قل : على‌هذا لاوز إثباته ف الاللى أيضا تقوم موضوعه مجسب الوجود أى ما 
ججری راه م, ن کون الو اقع ظرفا لنفسه به تعالى'. ۸ا ذكروه معدم البحث عن مو ضوع 

العم ومقوماته فره مبی على‌التعارف والإستحسان دون العقل والرهان: إذ ا جکر بکون 

N رعد‎ ٤ وال اا‎ aT 
فلاضر ئى إثبات المبداً ى عار لموضوعه إذا كان بدہى التحقق أو مثبتا لامن طريق‎ 
المداً لام عالفته للتعارف > وای حقیق ذلکک هدا.‎ 

وقيل : من الأصول أن مبداً الكل ا عا ۽ جز ی ولایکون موضوعاً له 
بنفسه لاستواء نسبته إلى الكل . وفيه أن" الأول دوالفر عالّذی فيه‌الکلام : وانتانی أجنی 
عن‌المقاه ولآتجوز أن کون أيضًا غير ملوب غلم آخر لاه کون 


ت 


۲١ 


لمسم و ل ا سس 


هه ترح الااهیات من کتاب الشغاء 


س وي صق ص 8 0 چ ص ی 
حینگ د غر مطدر ب فى علسم البتة إذ عدم الجواز يستلزم عدم الوقوع 


کون ما ينا بنقسه وإِما مأيوساً عن" بيتانه بالنّظر بأن يكون غريقاف 
التظرية حیٹ ا ثا ته ولس ا اة ولا مأدوساً ن بياننه قن 
عليه د E‏ بالنظر› وکل ما عليه دلبل بالتظرلایکون بدہیا ولا مأوساً عن ریانه . 


يد ت ۶ ~~ ص ھل ےت ےه و ي و o“‏ 

ذم المأدو س عن بیانه كيف يصح تسليم وجو ده ما هواللازم من 

فرض موضوعيته للإلہى فيبقى أن اإبحلث عه إتّما هو فى هلذا 
ونکون البَحأث عنه على وج وجهين :أحد هنما هنما الح من هة وجنودردر 


و وال من جهة صفتاته . ك 

قیل: هلا التقسے شو ل لافائدة فيه إذ وصل ١ا‏ قبله بقوله و إذا كتان الحلْث 
عن وجلوده فى هلذا العم لم ينجر" أكون موضوع هذا العام 
TT E TE‏ 
E TTT sS‏ 
نی موضوعیته تعالی' لع آخر أبضاً“ إذا و كان البحث عن صفاته هذا العم اندفع القول 
جواز إثبات وجوده فيه » والبحث عن أحواله ف عم آخر . 

م لما بن وجوب البحث عنه هذا الع و الببحث عنه فى سابرالعلوم 
راد أن بینه من حیث مناسبته له فی نفسه فقال وشن لک عن قريب أيضاً 
أن البَحْث عن" وجنوده لا جوز أن رکون [إلافى هنذا العم إذ إذ قد" 
تبن لكك من" حال هلذا العام أى الألبى با عى العم لاالأحصض كا قبل لا 
بای بای أده ت لحث عن اأمفار قات لكمادة أصلاًء وقد ل فی‌الطبيعيًات 
ی بعض التسخ ‏ « وقد کک ما مضى فى هذا الكتاب من الطبيعيات ۾ 
أن الإاله e‏ جسم ولا فوة جسم أى ولامادة يل هو واحد" بریء" عن 
المادة وعن مخالطة الحبّركة من كل" جهة . و ا 

ل : 1 نعثر ى الطبيعيّات على تصرح ذا المحنىفضلا عن إثباته نعم قمواضع 


مهدی بن ابی ذر النراقی ۲۱ 


مہا ذ کر الإه وبعض صفاته: وأظهرها ما ذکره ی‌توجيه قول برمانیدس ومالیسوس 
فى أمر مبادى الوجود من أن الموجود واحد غر متحرك متناه أوغبرمتناه حيث قال كأن| 
أشارا إل الواجب‌الوجود الّذى هو بالحقيقة موجود وغبرمتح رك وإنّه غبرمتناهى القوة أو 
متناه معنی انه غایة یہی إلیه کل شیء. والتطابق بن اصرح به هنا ومایظهر من‌هذه 
العبارة غبرظاهر »> وحمل الطبعات على طبيعيات غير هذا الكتاب مع بعده ينافیه 
بعض النسخ . 

اقول : الظاه ر أن مراده ر «ما لاح »هوطريقة الطبيعين ىإثبات محر غير متحرك 
من طريتى الحركة الساوية الدانمة » و هذا المحرك وإن لم يظهر صرحا من تقدر المشهور 
هذه الطريقة كونه مفارقا وواجباً أو إلما الا إنه يستازم ذاكث » وقد صرح به المعلم 
الأول فى الولوجياء حيث قال بعد بيان وجوب اننباء ا تحر كات الىعرك غبرمتحرك دفعاً 
للتسلسل :, فلا جوز أن یکون فيه معنی بالقوة فاته حتاج إلى شیء آخر حرجه من‌القوة 
إلى الفعل و كل جابز وجوده فنى الطّبيعة معنى ما بالقوة وهوالإمكان والجواز فيحتاج إلى 
واجب به یجب» نعم اثبات الواجب فيه ليس مطلوباً بذاته بل إت| لزم بالعرض إذ مطاوبيته 
ىنفسەختص بالالہی» وهذا وجه آخرللاعتذارغرماذكره الشيخ . 

يجب أنكون البحلْث عه لهلذا العم وحاصل ماذكره انه 
لکت ان هذا العام يبحث عن المغارقات هھ وکری القياس » وقد ثبت فى الطبيعى أن 
تبن الواج ب مغارق وهو صغراه »> فيجب أن يمحث عنه فيه وهونتيجة . 

قيل: إن اراد بالبحث عن الغارقات جعلها موضوعة وإثبات العوارض الذاتية 
ھا كا هوالمشہور من معنى الإحث لم يكن‌المطلوب لازما واللازم‌مطلوباء بل لزم حلاف 
المّعى . و إن اراد إئبات وجودها كما يشير به قوله : , إن البحث عن وجوده » الح 
كان المحصّل ان إثبات وجوده لايكون إّلانى هذا العلم لأته مفارق › وقد أثبت ى 
الطبيع انه موجود مفارق وهوفاسد للتدافع بين مقدمتيه . 


قلنا ٠‏ احذ الوجود ى الثانية غر لازم ولو احذ فغر ضار لا اعتذر به الشيخ من 


آ 


سے 


۲۲ شرح الالهيات من کتاب الشغاء 


ENE CIN aM “al, Se : NE : ¬‏ 
وقوع هذا السحث ‌الطبیعیدافعا به التناقض بمو له : والمك ى لاح كث من د لکن 


أی راءټه عن الس مة والمادة ولفظة رمن ) بيانة فی الطيعینات کان غر ب عن 

الطبيعينات ومستعملا فيها مه ما ليس متها صر «منه » ما راجم إلىهذا ‏ 
العم أو إلى ذالكك» فعلى الأول من » تبعيضية وهومنصوب على الحالية ورما»زايدة وما 
بعدها حال أيضاء والمع ى كانمالاح مستعملا ف ‌الطبيعيات حال كونه بعضا من‌هذا الل 
حال کونه لیس منہا» ویمکن‌ان یکونر ما»حینئذ موصولة بدلا عن المستتر فى المستعمل فلا 
يكون ما بعدها حالا إذالصلة لاعل ها من‌الإعراب» والمعى كان مالاح أعنى ما ليس من 
الطبيعيات مستعملا فما حال کو نه بعضا من هذا العمل > وعلى الثاني لفظة «من» بيانية 
أوابتداثيّةو ر ما » زائدة أو بدل من صمبرمنه أوالمستتر ف ‌المستعمل » والمعى كان مالاح أى 
المراءه عنالحسمية مستعملا فیالطبیعات حال کونه لیس منها» و کان مالاح أى الراءة 
أعنی ما لیس من الطَبیعّات مستعملا فما » و بمکن ان یکون «ما» سادا مس مصدر _ 
عذوف ای ستعماد استع الا ليس متها لاه ر ید بذال کن الإستعال أن يعجتل 


لللانسان الوقلوف إجمالا على إنية المبداء الأول فيتمكن مه أىمنالإنسان 


أوالوقوف الرَغبَة فى اقباس العلوم دانماً» نسب التمكن إلىالرّغبة دون الإنسان 
مبالغة ى تمكنه بحيث أنه يعدى منه إلى الرغبة و الإلسيًاق إلى امقام اذى 
بيان معرفته تعالى هناك ليتوصل تعليل لللإسياق إلى" معر فته أى معرفة الله 


تعالى ببالحقيقة . و صل اعتذاره أن" هذا الببحث وقع فالطبيعيّات بالعرض . إذ 
باعثه أن يقف إحالا على إنية الواجب فيرغب ف تحصيل العلوم والوصول إلى العم 
الال ى الّذى فيه بيان معر فته ليحصل له حقيقة معرفته . وممكن أنيكون ر هناك » إشارة إلى 
الطبيعى وحينئذ لاحاجة الى تقدرالمبتداً ويكون المراد الإنسياق إلى المقامالذى ف ‌الطبيعی 
ليتوصل لأجله إلى معرفته تعالى . والمراد ذا المقام مقام التخلق باخلاق الله والتشبه 
بقدرالإمکان‌فانه آقوی معبن فى الإيصال إلى معرفته سبحانه وف بعض النسخ « يتوصل » 
بدون رالّلام» وحينثذ يكون المراد من المقام والإشارة كما ذكراخبراً والضمر فى معرفته 


مهدی بن آبیذر التراقى ۴۳ 


_ 


برجع إلى المقام أ والإنسياق إلى المقام الذى ف ‌الطبيعى يتوصل إلى معرفة ذلكك المقاء 
وإدراكه بالحقيقة» وعلى' أئ تقدير يندفع به التناقض المذكور . ) 

قيل : مراد الشيخ منقولهر اذ قد تبن لكث» ان" اثبات المبدأً ليس من مطالب العم 
الكلى الذى موضوعه الوجود و يبحث عن الأمور العامة بل الالمى الخاص اذى 
موضوعه المفارقات وبحت عن!حواها. 

قلنا: ظاهر کلامه أن" الالمىعلم واحد موضوعه الموجود» وببحث عن المغارقات 
والكليتاث حيعاًء فغر ضه انه عل واحد ثبت فيه‌المبدء لاعلان ثبت ف أحدها دون‌الآخر. 
نعي برد عليه ان نى موضوعية الواجب للع الكلى لاحتاج إلى ما ذكره من الدليل» 
اذكل عل فى العموم والخصوص بتبع موضوعه. فا موضوع لأعء العلوم أ الأشياء 
فیکنی نفس ٣و‏ ضوعيته له أن يقول : « يزم أن يكون موخ وعه أعالأشياء» والواجب 
لیس کذلکت کا فعله ف‌البرهان . لے" لوکان مراده تی موضوعیتته للالهى الأخحص : 
م دلیله لما نقدم من‌جواز اثباته ف الاعم : 

م جعله موضوعا للاخص من دون إثباته فيه » کا فعله المتأخّرون» ليرد أن 
موضوع کل علم ازم أن یکون فيه مسا فإثباته فيه غير جابز هذاء وقد أورد على جز ثية 
إثباته للعلم الكلى بآن موضوعه الموجود فا م يعم موجودا م بمكن البحث عنه فيه › ون 
البحث عن وجوده محث عن دخوله ف الموضوع » فلا يكون من المسايل وانه وجب 
کون الوضوع عمول المسألة » وان مقوم موضوع العم ماهية ووجودا لايكون مطاوبا 
فيه » وقد تقد م أن الواجب مقوم للموجود وان" الواج ب كغره من الممارقات ليس ذاتيا 
للموجود بإحدى المعنيمن المذكوربن ف البرهان . 

وقد صرح الشيخ فيه بان" غبرالذاتى للشىء كذلك بان مالا يكون ذاتيا للشىء 
باحد المعنيين لايكون العم به جزء من علمه بل قس)] مندرجا تحته . فاللازم جعل العم 
با مفارقات قسما خحاصًا مندرجا تحت العلم الكلى لاجزء منه » وتخصيص عث الكلى 
الأمور العامة الى هى الأعراض الذاتية للموجود واجب عن الثلاثة الأول بعك 


1۸ 


۲۱١ 
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التقض بكل ما ثبت هذا العلم بأن" الببحث عن وجود الواجب و كلا ثبت فيه إا هو 
حمله على الموجود ععنى أن بعض الموجود واجب أوعقل اوغبر ذلككف . 

قيل : مسايل العلوم كلية ضرورية وما ذكر ليس كذلكك . 

قلاا : الكلية غير كلية إذ قد يكون جزئية كما صرح به‌الشيخ › نعم لا یکون 
#صية » والضروريّة غبرضرورية بلغبرجازة كا صرح بهالتفتازانى مدعيا وفاق الكل" 
عليه » ويۇيده تص رهم بأنٌالمسائل هى القضايا الى #مولاما أعراض ذاتية للموضوع 
غير بينة التبوت له » نعم صرح الشسيخ بأن الميرهن قد ينتج الضرورى منه وغره من 
غبره والسید بان" المسايل الضرورية قد يورد ف العلل لاحتياجها الىالتنبيه اوبيان لميا 
وبالجملة الغالب نظريسا والضرورية لو وجدت فنادرة > وبعضهم أجاب عنا بعد رد 
الجواب المد كور لإجابه الجزئية والنظرية بأن إثبات الواجب منتقاسم الوجود وأدلة 
إثباته تعالى مع ثيوت الممكن تصحح تقسم الموجود إلا . 

وفيه بعد ما مر انه راجع الى ما رده » إذ ليس المراد أن" إثباته من‌القاسم دون 
المسائل لظهور بطلانه » ولا انه من القضايا الطبيعية لنافاته ما اشترطه من الكلية › 
ولا انه جرد التردید لاه لایوجب إئباته تعالى ولا يفتقر الى دلاثله» فبناه على أنه من 
المسائلالظاهرة منطريق تقاسم الموجود بأنيقال : «الموجود منقسم الى الو اجب والممکن» . 
وحاصل ذلك أن بعضه واجب وبعضه ممکن فيرجع الى الجواب الم ذكورو مم الإكتفاء 
بالجزء الأول لعدم تعلق الغرض بالتانی ٠‏ على أن“ التقسم اذى أُرجع إثباته تعالى إليه 
نظرى لتوقفه بزعه على ملاحظة دلائله » فعه لوكان ضروريًا فبعض الموجود واجب 
کذلکث لعدم توقفه على ازید ما . 

ثم لاخنى أن المىوضوع لوكان هو الموجود الخارجى وكان إطلاقه بالتظر 
إلى الواجب والجوهر والعرض لم يندفع الإرادان الأوّلان بالجواب المذ كور ووجهه 
ظاهر » فالاظهر أنه المىجود المطلق المتناول للخارجى والذ هى والبحث إتاهوعن 
وجود الواجب لامطلقا > و حينئذ يندفع الإرادات الشلاثة »> و يكون الأصوب ترك 


مهدی بن أبیذر الفراقى o‏ 


قيد لأعبان فى تعريف الحكمة » والإقتصار على الموجود مطلقا ليتناول هذا العلم بل المنطق 
ا 

م الظاهران کل )ات الشیخ یشعر إلى ترد ده ترك هذا القید وأخذه وی کون 
المنطق من‌الحككة وعدمه» إذ بع ضكلماته السابقة کا عرفت كان ظاهرا فى كونه مها » 
وفأوايل المنطق صرح بكونم| باحثة عن أحوال الموجودات العينيّة حيث قال : «الغرض 
فى الفلسفة أن توقف على حقايق الأشياء كلها على قدر ١ا‏ بمكن الإنسان أن يقف عليه » 
والأشياء الموجودة ما اشياء موجودة فى الأعيان ليس وجودها باختيارنا وفعلناء وما 
أشياء وجودها باختيارنا وفعانا » والأشياء الموجودة ف الأعيان الى ليس وجودها 
باختيارناوفعلنا هىبالقسمة الأو لی على قسمین» انتہی . وهوصرے فیاعتبارالوجود العینی“ 
فىقسمی الح کة فیکون معتبراً فی المقسم أيضا . وقال بعد ذالكئ: , ولان هذا التّظر أى 
الظر فالأمورالمنطقية ليس نظرا فى ‌الأمور من حيث هىموجودة منقسمة إلى الوجودن 
الذكورين بلمن‌حيث ينع أى إدراك أحوال ذينكك الوجودين من يكون الفلسفة عنده 
متناولة للبحث عن الأشياء من حيث هى موجودة ومنقسمة إلى الوجودن المذكورين» 
فلایکون هذا الع عنده جزء من‌الفلسفة فيكون عنده آلة ف الفاسفة» ومنيكون عنده 
متناولة لکل محث نظری ومن کل وجه یکون هذا العم عنده جزء من‌الفلسفة وآلة لسار 
أجز اء الفلسفة » انى › وهذا كما ترى ظاهر نى التردد وعدم الجزم بأحد الطرفين . 
وأمّا الإرادان الأحران فيتوقّف عليه الحال في) على نقل ما ذكره الشيخ فى بيان 
المعنيين للذّاتى و بعض كلاته الأخر » م الأشارة إلى ما بقتضيه التظر فنقول : 

ذكر فى الفصل الثانى من المقالة الانية من الرهان ان الذى هو بذاته يقال على 
وجوہ: مہا وجهان خاصان بالحمل والوضع وها المعتد م ى البرهان »فيقال ذاتى من 
جھة لکل شیء مقول علی‌الشیء من‌طریق ماهو وھوداخل ف‌حدہ حتی یکون سواء قلت 
ذانی او قلت مقول من‌طريق ماهو» وهذا هوجنس‌الشیء وجنس جنسه وفصله وفصل 
جنسه وحذه» وكل موم لوجود الشىء مثل الخط للمثّث والشقطه للخط المتنامى 


۲١ 


۲١ 
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من‌حیث هو حط متناه . 

تم قال بعد حملة معترضة : ر ويال الذى بذاته من جهة أخرى فإنه إذأ كان شىء 
عار ضا لشىء و كان يؤخذ فى حد العارض إما المعروض له كالانف فىحد الفطوسة والعدد 
فی حا ازوج والخط فى حد الإحناء › أو موضوع المعروض له كالخارج بين المتوازيين 
لمساوى زواياه من جهة لقانمتين» أو جنس الموضوع المعروض له بالشرط الذى نذكر : 
فن حمیع ذلکت بقال له اته عارض ذانی أو عارض لاشیء من‌طریق ما هو » فهذان 
ها اللسذان يدخحلان من المحمولات ف الراهين » انى . 

و حاصل الأول كونه مقوما لاهية أو الوجود» والتانىكونه عارضا بكون 
معروضه أوموضوع معروضه أو جنسم) ماخوذا فى حدآه وكان المراد به العرض الذاتى 
ا اون 

و قال فىالفصل الستابع من المالة المذكورة : , وأمًا اذى عمومه عموم الموجود 
والواحد فلا مجوزان يكون العلم بالأشياء الى تحته جزء منعلمه لأنتها ليست ذاتيّة له على 
حك وجهى الذ انى فلا العام يؤخذ ىحد الخاص ولابالعكس »> بل بحب أن يكون العلوم 
اة س راه > ولان الموجود والواحد عامان لحميع الموضوعات فيجب 
أن بكون سابرالعلوم تحت العا التاظر ف اء ولاه لاموضوع أ منہ) فلاجوزأنیکون 
العم الناظر ف )| خت عل آخر » ولان ما ليس مبدء لوجود بعض الموجودات دون 
بعض» بل هومبدء لحميم الموجود المعلول» فلا جوز أن یکون الَظر فيه عل من‌العلو 
الجزئية» ولامجوز أن بکون بنفسه موضوعا لعل جزی لاه بقتضی نسبته إل کل موجود 
ولا هو موضو ع العلم الكلى العام لته ليس أمرا كلبا عامَا » فيجب أن یکون العلم ب 
جزء من هذا العلل » انتهى . 

والظاهر أن المراد بأحد وجهى الذ انى كل واحد ما عمعنى أن المندرج تحت 
الموجود ليس ذاتيا له بشىء من ال معنين لاجر د التانىليكون المعى ليس ذاتيا له بالمعی‌التانى 
حتی‌یکون العلم به جزء من‌عامه اذ ذلکث مع کونه حلاف الظاهر يناف قوله : رفلا العام" 


مهدی بن أبی ذر النراقی ۲۷ 


يوخذ نى حل االخاص ولابالعكس » فإن" الأول إشارة إلى نى الذاتية با معنى الثانى عا 
تحت الموجود» اذ العام وهوالموجود لایؤخحذ ی‌حده. والثانی إلى نفما بالمعی الأول عنه: 
إذ موم الشیء بؤخذ ف حده مع أن الخاص أى ما تحت الموجود لايؤخذ ف حده . 

وقال نى الفصل السّادس منها : د والموضوعات هى الأشياء الى إنا ببحث عن 
الأحوال المنسوبة إلا والعوارض الذّاتية ها » والمسائل هى القمضايا الى عمولام-ا 
عوارض ذاتيّة هذا الموضوع أو لأنواعه أو عوارضه › وهى مشكوك فيا حاها فبين 
حاما ی ذلکک العم . 

وقال أيضا فى مقام الفرق بين الفلفة الأول والجدل من حيث الموضوع «أن 
الفلسفة الأول إا بنظر فى العوارض الذاتيّة لاموجود والواحد ومبادي) » ولاينظر ف 
العوارض الذ اتية لموضوعات علي عام من‌العلوم الجزئية » . 

إذا عرفت ذلك نقول : مقتض العبار ة الثاني أن ا لمبحوث عنه فالالمى هوأحد 
الاين » وظاهرالأخيرتن اختصاص البحث فيه بالأعراض الذ اتية با لمعنى المشهور» 
فإ ن كانت هى المرادة من‌التانى ظهر التخالف بين كلاميه من حيث التعمم والتخصيص› 


و إلا كان التخالف اشد . و أيضا ظاهر البرهان عدم كون العم الو اخ من الاين 


لعدمکونه ذاتيًا لاموجود بأحد المعنيين . وهنا صرح بکونه منه وهذا تناقض آخر › 
وعكن دفع الأخبر بآن الظاهر وفاقهم على أن کل عل نا ببيحث عن الأعراض الد اتية 
لوضوعه أولنوعه أولعوارضه الذاتيّة » والأقسام الأوّليةلكل شىء منعوارضه الذ اتية ‏ 
اذ عروضم| له وانقسامه الما لذاته من‌دون التَوقّف على واسطة» ولاريب أن الواجب 
والجوهر وغبر هما نما يثبت فى الإلهى من‌الأفسام الأوَليَّة للموجود فيكون من عوارضه 
الذاتية فشبت ها الذّاتية بامعنى التانى . فراده ما ننى عنه الذّاتية بالمعنيين منا لأشياء 
المندرجة تحت الموجود غبرأقسامه الأولبة ما بتوقف عروضه له على أن يصبرنوعا معينا 
متخصص الإستعداد كالحركة والسكون بالقياس إلى الجسم . ثم قد تقدّم أن الواجب 
قوم للموجود فيكوذ ذاتبا له بامعنى الأول أيضاعلى قول الشتيخ لنصرحه بأن العلم 


۲١ 
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عقوم الوضوع جزء اعلمه» فلا وجه لوهم حلافه وجعله إرادا على ما ذكره من جزلية 


إثبات الواجب للع الكلى لكونه مةوّما لوجود موضوعه . وما ذکر یظهر ضعف نی 


الذ اتية للموجود بالمعنيين عن‌الواجب وسار المفارقات و إخراجها عنعلمه وجعلها جزء 
للالمى بالمعى الأحص لما عرفت من ذاتيتها له بالمعنى الثانى وذاتية الواجب له بالمعى 
الأول أيضا »> وضعف ما قيل إن" تسلى هذه المقدّمة أى مالايكون ذاتيًا للشىء بأحد 
المعنيين لايكون العلل به جزء من عامه بل قس) مندرجا تحته يو جب خر وج كر من أجزاء 
الالہى عنه كأحو ال الواجب وسار المغارقات لعدم كونما ذاتنية له بأحد المعنين » إذ ما 
يثبت فى الالى من‌الأفسام الأوليّة للموجود من حيث انقسامه إلما أوّلا وبالّذات يكون 
من عواضه الذاتيه » فالبحث عن أحواها مح عن عوارض عوارضه » ومن حيث 
انفسہا يكون من أنواعه » فالبحث عن أحواها محث عن عوارض أنواعها وكلاهما جاز 
کا تمدام . وحينئذ لاحاجة إلى الجواب بأن“ المراد غبرالذ اتی للشىء بالعنیین لایكون 
الع به حصوصه جزء من علمه وهنا العم بالمغارقات من حیث الو جود جزء للإلہی › 
فبرجع البحث إلى الوجود ويكون المراد أن الموجود واجب وأته عقل إلى غر ذلكك »› 
إذ الالمى يبحث كشرا عن غبرالوجو د منأحوال المغارقات» وإرجاع الجحميع إلى الوجود 
تعسف هذا. وبى الكلام فى التتناقض الأول وجواز البحث ف العلل عن موم موضوعه . 
فان" المستفاد من صرح العبارة الثانية للبرهان جوازه ومن ظاهر بع ضكلات الشيخ و 
کلام غبره عدم جوازه › ویانی تحقیقه مع نحقیق بعض ما تدم بوجه أو ضح : 

ولا بين عدم موضوعية الواجب هذا لمل وترم بعضمم موضوعية العلل الأربع 
له اراد أن يبسن بطلام) فقال : وما لم یکین" بند من" أن کون لهد العم 
موضوع" وتن کی آن" اذى يظن“ أنه مَوضوع وهو الواجب ال 
يمسن بمتوضوعه کک موضوعه الأسبَاب" القْصوى أى الأولي' 
الى يهى إلا سارالعلل و علل الكل فقوله : لللموجودات كلها تو ضیح 
للقصوى» وعلى‌هذا يكون المراد e‏ أفراد #صوصة من‌العلل الأربع . ومحتمل 
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أن راد ہا الأربع الكلية »> وك ونما قصوى باعتبا ركلينما ور كلها إما مرفوع تاکید 
للأسباب کا يشعر به قوله و لکن التظر ف الأسباب كلها » أو جرور تاكيد للموجودات 
بشرط تخصیصما بغبرالاسباب قبل التاکید أو بعدهکقوله : ر الله خالق کل شیء» 
وامثاله أربعتهءا مرفو ع على‌البدلية أوالبيان للأسباب ١‏ وكان إرادها على و 
لدفع توم ارادة حيع أفراد نوع وإحد من الّبب الا واحداً مها الذیٴ لسم 
كن الول به وى بعض التسخ : « لاواحد » اخ وعلى التتقديرين اراد به فاعل 
لکل حیٹ أبطل موضوعيته . 

قيل : على التَسخة الأخبر ة مكن إرادة واحد من‌الأربعة معنى أن مبى هذا الظن 
على موضوعيّة الكل من دون اختصاص بواحد ما لأتّه خصيص بلا خصص » وحينئذ 
عدم إمکان القول به لذلكك لا لما ذكره لنى موضوعية الواجب . 

قلنا : هذا ينافى قوله فى النعليقات بعد قوله : « اربعتما إلا واحداً مما الذى 
لامكن‌القول به» فن مبدء الفاعلى“ وهوالبارى لامجوز أن يكون موضوعا هذا الع وقوله 
فيه : « لاللفاعل وحده » إذ قد بطل ذلكت فما سبق بل هومع الثالثة الباقية كما يظنه قوم. 
م على التسختن والتوجيهين للأخبرة لارد أنه نى موضوعية الفاعل فكيف أدخله 
هنا نى حلة الأسباب وأبطل موضوعيتته انيا كنا يدل" عليه قوله : « أو ماهى كل واحد 


من الأربعة» » وقوله :ر« منجهة أن" هذا فاعل » إذ ما أبطله سابتقا هو موضوعية الفاعل 
وحده من حیث ذاته كا ظهر من التعليقات › والغرض هنا إبطال موضوعيته من حيث 
دخوله نی صمن‌الکل" أی کون کل" واحد بعض الموضوع عا هوموجود» أوسبب مطلق › 
أوخاص » أومجموع من حيث هومجموع . فغها سبق اعتير الإنفراد بدون القيود وهنا 
الجاع معها . والمحاصل ان" موضوعية خحصوص الفاعل مذهب قوم »> وموضوعية 
الجمیع دون الفاعل أ وکل" واحد بانفراده مذهب آخرن» ولبطال موضوعیته وحاه 
بطریتی بخص لایناف إبطال موضوعیته ی‌صمن‌الکل بطریق يعمه. 
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فإن هذا آى موضوعية الاسباب بأسرها فد دظته قوم »لكين االظر 


ر 
ا د اجج 
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ر 


فی الأسہاب كلها أیضاً لیاوا إا أن نظ ر فیا أى نظر فما بماهى 


موجودات e‏ وما موصوفة وهی )مبتدء مر جعه ر ما ) ور مو جودات ) 


خرہ » والتانیٹ باعتبار الخر أی بسبب شیء ذلکت الیء موجودات » ى أمريصدق 
على كل منها وهوالموجود » فن" موضرعيتها إمًَا باعتبار أمرصادق علا بعيد كالوجود 
أوقريب كالسبب المطلق » أوباعتبار حصوصية كل منها من‌الفاعلية والغا-ة وغيرذلكك : 
غ من حيث هو مجمو ع . وبذلكت رظهر ان الموجود ليس قيد الموضوع حتى 
يكون الموضوع الأسباب المقيّدة بالوجود لعدم تاتى ذلك ف باق الأقسام »بل المراد أنه 
فى الحقيقة أمرصادق علہا هوالموجود عا هو موجود. ولذا هذا ال يستازم األطاوب . 
او ہما هی أسباب" مطلةة" > أوبمًا ھی اهیی کل واحد مین الأرتعة على 
السحلو اذ ی تخنصه أعنى أن یک .ون الظر فيهامن جھة أن هذا قاعل" 
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وذلكك قابل" وذّلکك شىء" آخر٬‏ > ومن جهة مماھسی الجملة اجى 


۲ تجتمع منهتًا» أى من جهة شىء ذلك الشىء الجملة الى تمع ET‏ 
أعى المجموع من حيث المجموع كا يقتضيه الت ركيب على الحو المذكور. ومحتمل فى 
حيع هذه العبارات بعدكونر الباء » للسببية ورما» موصوفة أن يكون مرجع «هى» هو 

, الأسباب والعايد إلى «ما» حذوفا حتى يكون المعنى بسبب شىء هذه الأسباب به 
»وجودات أو اسباب مطلقة أو حاصة أو حلة وهوالوجود والسببية المطلقة والخاصة 
والإجماع»› فن صدقها علا لأجلها هذا. وحتمل كونر ما» على الوجهين موصولة ولا 

۱۸ محختلف الحك إ لا ق كون الحملة الواقعة ة بعدها حينئذ صلة لاصفة » إذا النكرة e‏ 
للمعرفة » فلابد أن مجعل صلة لاعل ها منالإعراب . ووز أيضا أن يكون مصدرية 
بتاويل ما بعدها بالمصدر» إذ احق جواز دخول ما المصدرية على اجا الإسمية وتاويلها 

٠‏ بالمصدرء وان كان قليلاعالفا مذهب سیبویه اصرح بەالرضیمستشہدا بقول على (ع) 
فى نهج البلاغة : « منوا ف‌الدنيا ماالدنيا باقرة » وقد صر حوا بان" الجملة لولم يضمن مشتقا 
تاوّل بتقدر الكون ومثله . وحاصل كلامه على التقادر أن موضوعية الأسباب إِنّا 


: ٤ 
۳١ ەی :ن ابی در نراقی‎ ٠ 


أوجودها أو سببيتها المطلةة أو الخاصة أو مجموعيب 


ى هذا الشىء أسباب مطلقة » والتانیث کا مر باعتبار الخر e‏ 
ERG O gs E‏ 
ا اخر E‏ مم کونه حلفا بستاز م الوب وهو موضوعة 
ار جود حتنی کون“ اللغر ضس فى هذا العم هو النظر ف ی الأمورالتسى 
تغرف لللأسباب بماهى أسباب" ملطللقة" . إذالبحث ىكل عل عن 
E EEE EET‏ 
و يظهتر هذا . أى عدء موضوعية الأسباب المطننة من" وجوه ف حل الجمع على 
ایا را ن کی ھا ر ر کے ای را کر 
أحدها من جهة أن هذا اللعلم يبلحَّث عن معان ليست من 
الأعراض الخاصة با الخاصة بالأسباب بماهی أسباب افك بذلكف لان هذه المعانى الى 
أشار إلا . بقوله متلالکیلی والجز" تس والق ق والفعل والإمكاد والوجو ب 
وغير فلکت کن آن يكون من‌العوارض الخاصة بالأسباب الکن لاعاهى أسباب 
بل عاهى موجودة حتى يكون ا'ببحث عنها حثا عن أحوال الموجود المطلق فيكون هو 
الموضوع لاهى . وحاصل هذا الوجه على تقر بعضبم أن هذه الأمور وإنعرضت 
للأسباب المطلقة 1لا انا لابخصما لعروضما المسيباب والأسباب الجزثية أيضا› 
وحمولات‌المسایل جب أن یک ن من‌العوارض الد اتية المختصة با وضو ع › وبتقد ر آخر 
ان الالہی ببحث عن معان ايست أعراضا ذاتية للأسباب فلا کون هی مو ضوعه . 
تہ من البين الواضح أن هذه الور أى الكلى والجزني“ و غبرها 


ُ 2 ت ەلە اڕ o‏ م ا“ وz‏ 
کی نفس ها بحيّث' يجب أن لث عنها ناء دشر من المقاصد علما ٹم 


ليست من الأعراضص الخاصة بالأمور الطبيعية والأمور التعليمية ولا 


هی ہے ضا واق اقعة ف فسی‌الاعر اض الخاصة بالعلو علوم ا لہ بای قبَقسى | 3 Ee‏ .و ن 


۲١ 


۲١ 
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البَحلْث عتها للعلم الباقى من الأقسام وهو هذا العم . هذا الكلام 
منشاً الخلاف نى حمل الوجه على الثالئة أوالإثنن ١‏ فالأكثر جعلوه وجها ثانيا واختاروا 
الأول والأقل" جعلوه تتمة للأوّل واختاروا الثانى . م اکر اختانموا ی إبداء الغرق 
بن الرجهين : 

مہم من قرر الأول على ‌التحوالاول والتانی بأن E‏ 
حيث عمومها جب أن يبحث عنما : وهذا البحث لايقع فى غير الإللهى وکوت عل 
وجه العموم لايكون حصا بالأسباب . وحاصل الغرق أخذ قيد العموم فى ا a‏ 
الأول . وفيه أن هذا القيد معتعر نى الأول أيضا و إلا ورد المنه فيه على عدم اختصاصما 
بالأسباب المطلقة وعروضما للمسببات والأسباب الجزثية . 


ومنہہ من قرر الأول بالتحو التانی والتان بان" هذه الأمور جب أن يبحث عنما 
فى الفلسفغة وغير الالهى من أقسامها لامجوز أن يبحث عنها لعدم كولها من العوارض 
الذاتية لموضوعاتها . ونت تعلم أن هذا لايتقع زلا بانضام اها ليست من العوارض 
الذاتية للأسباب المطلقة : ومعه برجع إلى الأول . ورعا فرق بينها على هذا التقرر 
بوجهين : أحدهما أن الأًخوذ نى الأول فعلية البحث عن الأمور المذكورة ى الاللهى . 
وی التانی ! زوه أن يبح عنما فيه من دون‌التعرض لفعليته م٠‏ زتدوین اوم وعملهی . 

وثان )أن نى موضوعية الأسباب المطلقة بعل من الأول صرغا ومن انتانی التزاماء إذ 

lL‏ علل به علم البحث عن الأمور المذ كورة : ف غر الاللہی يوی إلى كون موضرعه مما 
يكون هى من عوارضه الد اتية والأسباب المطلقة ليست كذلكث. وفيه ان الفرق الأول 
لامدخلية له فالمطلوب : والتانى يتوقف على الإنضمام الم ذ كور ومعه برجع إلى الأول 


ومهم من فررالتاف ) بعد جعل هذه الأمر, ر باه رة عر الأسباب ال تقصری دون مث 


الكلية والحزئية اك ده وشات جب ان يبيحث عن وجوداما وکونہا اسبابا لعدم 
كونها بينة بنفسما . ومجوز إثباتما فى غبر الاللهى من العلوم لعد م كولها من العرارض 


الخاصة لموضوعاتما > فيجب أن يبحث عنما فيه ء > فلا یک ول موضرعة له: إذ د موصو ع 


مهدی بن أبی‌ذر النراقی r‏ 


کل عم بکون فيه مسلا . ولا خی أن هذا برجع إلى الوجه الأخر اذى ذكره بقوله 
ضام 


ومنہم من قرر الثانى بعد جعل هذه الأمور عبارة عن الأمور فى قوله : « حتى' 


يكون الغرض ف هذا العلم هوالتظر فى الأمور الى تعرض الأسباب ١‏ بأن هذه الأمور 
فأنفسما مع قطع التَظر عن عروضما ها حب أن يبحث عنما ويشبت ها عوارضما الذاتية» 
ويس ذلك ف شىء من العلوم سوى الإلهى »› فبقع موضوعه فيه . فالاسباب المعروضة 
8 لايكون موضوعة فيه لثبوت ال مغار ة بينه). وفيه ان موضوعات المسائل مجوزأنيكون 
من العوارض الذاتية لموضوع العلم . 

وقد ظهر ما ذ كران" ما عليه الأ كثرغر يح : والصواب جعله تتمة الأول بأن 
بقال: الغرض منه دفع سؤال يورد عليه بأن الببحث عن الأمورا مذ كورة لعلّه لم يكن من 
الإلمى ووقع منالفوم مساحة أوعلى سبيل المبدثية أويكون على سبيل التَبعيَّة والإستطرادء 
فلا ازم كوم-ا من الأعراض الذاّتية لموضوعه أو يكون على وجه خختص بالأسباب 
القصوى ويصير لذلكث من عوارضما الذ ية » وعلى التقادر دفعه بأن البحث عنها من 
حيث أنفدما لازم وليس عله سوى الإللهى فلا يكون البحث عنْه) فيء بشىء من‌الأمور 
امذكورة» وهذا التوجيه لاخدشة فيه سوى استلزامه لإطلاق الجميع على ما فوق الواحد 
و هوف الكتب المغلية كشر . وأيضا هذا هوالوجه الأخر لى موضوعية الأسباب 
المطلقة . وقد عرفت ان" الوجه التانى على الأظهر» والقالث عند الأكثر ونذكر أولا 
حاصله ثم نعود إلى شرح العبارة وتحقيتى المقام فنقول : 

صله ان الببحث عن أحوال الأسباب المطلقة فرع العم بوجودها وسببیتها › 
وهو نظرى يتوقف على الع بان کل مکن أوحادث له مؤثر أوعدث › ممعنی أن فی 
الوجود موجودات متعالَقة الوجود مما يتقدمها فى الوجود من العلل الأربع » ولامكن أن 
يكون حسَياً حاصلا من مشاهدة حصول بعض الأشياء من بعض كالإحراق من‌التار 
والإضائة من الشّمس والسخونة والإسمال من‌الرنجبيل والسقمونياء إذ الحس إنا يدرك 


۲١ 
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المصاحبة لاالعلبية > والعقل حك بتلازمه) لتجوزه حصول الموافقة بالإتفاق لاللتعلق 
ولاتجربياً مستفادا من ملاحظة تكرر وقوع أحد الأمرين عقيب الآخر › إذ التجربة 
لايفيد أزيد من الظّن" بالسببية لتوقف القطع با على القطع باستناد الأمور الاكثرية 
إلىالطبيعة أوالإحتيار دون الموافاة والإتفاق حتى محصل قياس هكذا: , لوكانت اتفاقية 
لاكانت أكثرية دانميّة » إذ الأمور الأكثريّة طبيعيَّة أو اختيارية » ثم يستشى نقيض 
التالى لتنتج نقيض المقدم » ومعلوم ان هذا القياس ليس رهانيا إذ رماكانت الأمور 
الأكثرية ة بلالداة إتفاقرة» فإثبات كل سببية خاصة فرع إثبات السبية المطلقة على 
أنّهذا الإسناد نو ع إثبات للسببية واعتراف بو جود العلل والأسباب . فالتجربة إن ۳ 
بعد إثباتما فلا محصل العام ہا منہاء ولا ہدیا أولیا لبداهة استناد الممكنات إلى العلل لمنع 
البداهة › E‏ بب من‌الوضوح» ورب مشہور لاأصل له ٤و‏ 
من قريب إلى الظهور يفتقر إلى الرهان جا فى كشر من المند سات . فاذ ظهر أن كون 
لأسباب أسبابا على الإطلاق لمكن أن بعلم والضرورة والتجربة فيتوقف 
إثبام) على الرهان وعله الإللهى فلا يكون «وضوعة له إِذ موضوع کل عا یکون فيه 
مسل فالأسباب اذاكانت موضوعة له وجب أن يكون وجودها وسببيّتما المطلقة فيه 
وا غر و ن ا ا ه بقوله : قإِن العام بالأسبَاب 
المطلةتة أىالعلم بوجودها أواحواها أعالبحث عنعوار ضا حاصل بعد العلم 
بات إلبات الأسلبًَاب للأمور ذآوات اساب أى بعد لملم بسبيتها س سبییہا سانا فإتا 


تعليل للبعدية المذكورة مالم ت وجنود الأسباب للمسببات من الأمور 
لى السات بإثبات متعلق بقوله ا 


بن نثبت ان" دوجود ھا I‏ بمايتقد مها فى الوجُود من العلل الأربع 
لم يزم عند العقلل وجود السبب المطلق وان هياهنا سببا ما عطف تفس 
أو تبديل عبارة عا يشامها » و إذا م يعم وجوده لم يتأت البحث عن أحواله . 


أی لاعک العقل بسببه إلابالمصاحبة والمقارنة دون السَبييّة» وَلَبَس ذا اى شتيئان 
وجب أن" يتكبون أحَدهْمًا سب الآحر لجوازكون المصاحبة بينها إتفاقية » 
وإلى دفع التانى بقوله : و الإقتاع اذى بقع للتفلس لكثرة مايورده 
الح والتجربة فغير مناكد على ما عالملْت 
الأمور الأكثريّة طبيعية أواختياريّة وهلذا أى ما ذكرمن كون تلكك الأمور طبيعية أو 


لے ومس ا 


اختيارية فسى الحقيةة مسيتتد إلى إلبات اللعدل والإقرار بوجود العلل 
و الأسباب_ إذ معناه ان الطبيعيّة أو الاختيار سبب ذه الأمور فثبوته فرع ثبوت 
E E E A‏ 
بوت المطلقة » وليس أيضا بدا كما اشار ليه بقوله : وهلذا أى وجود العلل وسببيتها 
ليلس أوليآبل' هو شور أى مما اعترف بهعموم‌الناس وهذا مع دفعه هذا الجزء 

وقد عملت ارق بَيْتَهما أى بينالأولى والمشور فالمنطىحيث ذكران 
الإنسان لوقدر انه خلق دفعة ولم يستانس عا عدا عقله حك بالأوليّات وحقتينها ولم حك 
بالمشهورات » بل مجو زكونها بعضا أوكلا باطلا . م لا بين ان الشمرة لايفيد الحقية 
راد أن یدفع ما توه انه أولی لکونه قريبا من أولى »> أذ وجود المبدء للحادثات و 
استنادھا إل سبب کذلکٹ فھو فی حک الأوّلى فقال : و ليلس إذاكان قريب عند 


إلابمعرفة أن الأمور 


و e TE SE E r OT E Eee‏ 
العقل من اسن بنفسه أن للحاددات مبدء ما يجب أن کون 


ص 


کا و کے ی ی و م ن 
E‏ بنفسه قوله :و إن للحادثات مبدء ۲ اسم کان » وقوله: , قریباً » رها 


و«من‌البین‌بنفسه »متعلق به واسم «یکون» هواسم « کان» . وقوله ونجب» جواب‌الشرط 


سهدی بن أبیذر النراقی ۳۵٥‏ 


ثم لا كان هنا مظتة أن يقال : جوز أن يعم السّببية بالحس أوالتجربة أو 


۳ 


۲١ 
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أى ليس إذا كان قولنا ان للحادثات مبدء قربا من‌البيّن بنفسه جب ان يكون‌هذا القول 
بينا بنفسه» إذ القرب الى الشىء لايوجب العينبة والإتحاد »> مثل كدر من الأمور 
الهنندسية المبر هن لیا فی کتاب إقليد س فإنتها قريبة من البداهة 
و وریا قیل اسم و کان» و«ویکون» هوو وجود السبب المطلق» و«قريباً» 
خنره . وقوله « من الین بنفسه » عطف على قوله ر قريبا » بتقد رر كان » مع العاطف 
على أن يكون , ان للحادثات » اسمها و« من‌البین بنفسه » خبرهاء أی ليس إذا كان 
وجود السبب المطلق قريبا عند العقل بشهرته وكان كون سبب ما للحادثات من البيّن 
بنفسه بحب أن کون وجود السب بينا بنفسه » فالشرط مركب من الجزثين . 

وحاصله أن منشاء توهم اولية وجود السبب المطلق وسببيته لما اشتباه المشهور 
بالأولى أو إجراء حك مقدمة دليل المطلوب على نفسه » فإ امطلوب وجود السب 
المطلق وكون المبدء للحادثات منمقدمات دليله فأجرى حكه وهوالبداهة إليه فالشيخ 
أبطل الأول بالجزء الأول من الشرط والتانى بالانى إذ لايازم من بداهة مقدمة الدّليل 
بداهة المطلوب . ولاعنى' ما هذا التوجيه لفظا ومعنى . 

إن" قيل : كيف قال التجربة يفيد الإقناع ف انہم ذکروا انہا يفيد اليقبن وعدوا 
المجرّبات من أصول اينات ؟ . 

قلنا : هذا مقيد بقيودات حصوصة وبدونما لايفيد إلا غلبة الظن و إن ضے لہا 
القباس المذكور» ويمكن أن يقال انها قبل صمّْه ظنبة و بعده بصير قطعية بناء على إرادة 
غير المتيقن من غر الَا كيد لامعناه الظاهر . 

م لما بين ان" وجود السب المطلق ليس حسيا ولا جربياً ولا أولياً ظهر انه 
رها لابد من إثباته » فقال : ثم ايان انى لذالكك » أى لوجود سبب 
المطلق ليس فى العاوم الأخر ی فإذن' جب آنٴ کو ن فى هذا العلمر 
كيف يمكن أن" يكون الموضوع' للعلم المبحبوث عن" أحو اله 
أی أحوال الوضوع فی طالب أى مطالب هذا الل أعنی مسائله ف راللام 


سهدی بن آبیذر النراقی ۳۷ 


عوض الاضافة ملوب اللوجّود فيه خير لقوله , بكون» و الاکن آن یکون 
موضوع العام الذى يبحث فيه عنأحوال موضوعه مطلوب الوجود فيه لأنآموضع كل" 
عم یکون مسام ابوت فيه . 
تنبیه - قیل : حک الشيخ‌هنا بنظرية وجود السّبب وافتقارالحادث إليه يناىحكه 
ف الاشادات ببداهته حیث قال :ر« کل شیء م بمكن ثم كان فين نى العقل الأول ان 
تر جح أحد طرنی إمکانه صارأولى بشیء وسبب» وإن كان مك للعقل أن يذهل من‌هذا 
ابن ويفرع إلى ضروب أخرئ من‌البيان» . ويمكن دفع المنافات بأن موضوع القضية 
فى الاشارات هوالممكن المعلوم إمكانه »كا يظهر من سوابق الكلام ولواحقه وافتقاره الى 
اليب عند الشيخ وغبره من م بلتفت إلى احتالى الاولوية الذّاتية والبخت والإتفاق 
بدہی أوحقيقة الممكن مالا يقتضى بذاته الوجود فإذا وجب كان له سبب بالضرورة »› 
وأمّا موضوعها هنا أعنى الحادثات فالمراد ما الممكنات الواقعية حين لايع إمکانہا سواء 
أريد ما الحادثات الذّاتية أو ااز زمانية أوالأع . ولاريب فى أن" افتقارها إلى السّبب 
ليس بدا إذ عجرّد ملاحظة وجودها لامكن الح بەلتجو بز العقل فى أوّل الَظ ركون 
وجوداتها من‌ذو اما فلابد من إثباته إا ببیان أن كل »وجود إِمّا واجب بالذ ”ات أو 
مكن بالذات» وحيث ثبت بالبرهان وحدة الواجب ثبت آنا ليست واجبة بذواتما بل 
هى تمكنة حتاجة إلى السبب لعدم كون وجودها من ذاتها » وإما بتأليف قياس هو ان 


وجودها لوکان من ذاتها لكانت واجبة » وحينئذ وجب دوام وجودها مع أن معى 
حدو ثا مسبوقيتها بالعدم ذاتا أو زمانا فهى ممكنة حتاجة ى ترجيح وجودها على العدم 
إلى غبرها . 

وقد ظهر ما ذكر أن الک بافتقار الممكن بعد ثبوت إمكانه ومع قطع النظر 
عن الإحتالن بدہی وبدون ذلكت نظرئ . فالشيخ فى الاشادات لما فرض الكلام فى 
الممكن المعلوم إمكانه ولم بلتفت إلى الإحتالين حك بالبداهة » وهنا أا فرضه فى الحادث 
قبل ثبوت إمكانه حك بنظربتنه . وبذلكك بظهر أن التحقيق نظربّة افتقار الموجودات 


۲١ 


۲١ 
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المشاهدة إلى ااسبب ٠‏ سواء علم مسبوقيتتها بالعدم أم لا لتوققه على إثبات إمكاما بأحد 
الدليلين » ولتطرق أحد الإحتالن المذكورين . وبظهر أيضا ضعف القطع با لمنافاة بين 
كلا الشيخ و تصويب ما فى الاشادات معللا بقضاء الضرورة لما عرفت › وكذا يظهر 
ضعف ما قيل ان السببية والمسببية بين الأشياء لولم يكن ضرورية فاالرهان علا › 
فإن الشيخ لم يتعرض و لم بزد فى مقام بيان احتياج الممكن إلى العلة على دعوى البداهة 
والتمسكك لإثباتهبكفتى الميزان كا ارتكبه المحقق الطوسى غبرمفيد» إذ ليس فالا 
مشاهدة الحسس بأنه لایترجح إحدیل) مع‌التساوی ویترجح بعد انضام شىء إليه وقد 
حك بأن" الحس فعله تادية المصاحبة دون العلية » على أن العقللو حک ہما بتوسّط ضرورة 
فيظهر بداهة وجودها ف‌الحملة » فكيف نى الشيخ بداهتا على الإطلاق وتخصيص 
النظرية بالسبيية العامة والبداهة بالخاصة با ميزان مع بعده يدفعه عدم انتهاض البدیہى 
الجزٰی لاثبات النظرى الكلى ولو منع البداهة وجعل مشاهدة الميزان معدالفيضان 
الحم الكلى خرج عن البرهان . ووجه الضعف ان الرهان على إثباتا ما ذکرناه وعدم 
تعرّض الشيخ !ء لو سلم لم يضره وليس برهانمم عليه حديث المزان و نّا أورده المحقق 
تمثيلا وتقرباً إلى الأذهان و کان مراده أن" كثر ة المشاهدة بأن أحد كفستيه لايتر جح إلا 
بترجيح مع غلبة اظن بآن الأ كثريّات لايكون إتفاقيّة »محص قياسا يفيدنا غلبة الظّ ” 
بان ذلك لعلافة ذاتية لاعجرد الإتفاق . 

و إذاكان كذالكك ‏ هلذا مقدمة إبطال الشّق التالث وهو موضوعية كل 
واحد بخصوصه بلالرایع أبضا کا نشير اليه » أى إذا م جز كون موضوع العم مطلوب 
الوجود أو موضوعية الأسباب المطلقة للإلمىلكونما مطلوبة فيه فبيسن بصيغة الماضى 
المجهول أو الاسم على أن يكون المراد ظهور ذلكك مما ذكر أنه ليس الْسَحلّْث فيه 
أی فى الأسباب القصوى من" جهة االوجو د اذى تخص کر واحد مهلا 


أو غبر ذلكك ¢ وهو إشارة الى كيفية إبطال القالث خصوصه لان ذلىک أى الوجود 


مهدی بن أبىذر النراقى ۹ 


الخاص الَذى هوالسببية الخاصة متطالوب فى هذا العم › فلا بعكن أن يكسون 
الأات ا اذ موضوع کل عا یکون فیه مسلتا وأيض-ا هذا العم 
يبحث عن معان ليست من عوارضما الد اتية فلا مجو ز كوا موضوعةله ولا أيضا 
من جهة اى جماة وکل" هذا إشارة إلى كيفية إبطال الراب وهو موضوعية 
الجموع من حيث المجموع» أى وليس التظر فا منج هة الشىء الذى هو الجملة 
الكل أعنى المجموع منحيث المجموع . 
وللت اقول جلى وکلتی إعتراض لدفع اشتباه الكاتى والحماتی الى معنا 
بالكلى وال حمل اذى معناه > والمراد أن الجحملة والكل هنا معناه الظاهر أعنى كل 
الأسباب والمجموع المر كب منها دون الكلى الصادق على كل منما أعنى السّبب المطلق 
لأنه الشلى" الثاني الّذى أبطله . وف بعض النسخ وقع «مجمل» بدل والجملى» وكأنه 
أراد بالإحال العموم والإہام أى عام كلى » و بمكن أن براد به معناه الأصولى وهو 
المشترك اللتفظى فإن الَظتَرَ فى أجزاء اللجمللة تعليل لقوله : « ولا ايضاً» الخ 
أى البحث عنأحوال أجزام! أقدم من الَظَر فى الجملة نفسما ضرورة توقف 
التظر نى الكل" على التظر فى أجزائه و إن لم یکن التظر کذالکت أى أقدم فى 
جرئات الكنلى بالتسبة اليه . ومحصتله أن" العم بالكل" يتو قف على العلم بأجزائه › 
وأمَا العم بالكلتى فلا يتوف على العام بجزئياته بل اكان الأمر بالعكس . أمّا العم 
التصرّری فإذا کان علا بالکنه وکان الکلّی ذاتَّا ج زثبّاته فن تصوره حينئذ أقدم من 
تصوّرھا › وما ی التصدبتی فإذا کان قیاسا أی استدلالا حال الکلی على حال جز ئیاته 
فإن" التصديق حينئذ محاله لكونه دليلا أقدم من التصديق بحاها قبل الكل ف التصور 
بوجه ماکالکلی ف عدم التوقف . 
قلنا : محلالفرق هوالع بالکنه باعتبار قد علمتهٴ أی لیس التظر فیا لجز 
أقدم من‌التَظر ف‌الکلتی باعتبار قد علمته» وهو إمّا ما تقدَم آوماذکره ف‌الرهان من أن 
الكليات الجنسيّة أعرف عند العقل من الكليات التوعية و إنكانت الجزئيات 


۲١ 
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س س 


المحسوسة سابقة ف ‌الملاحظة » أوكون تعقّل الكلى جردا عن اعتبار وصف يفتقر إلى 
ملاحظة الجزئيات كالجنسية والنوعية › فإن تعقله مع اعتبار هذا التجريد لابتوقف 
على تعقّلها ووجهه ظاهر › و بدونه يتوقف عليه اذا اعتبار الجنسية المنطفية لكلى 
کالحیوان یتوقف على الع جزئيات عتلفة الحقايق من حيث ذواتما لامن حيث وصفها 
الذآى هو كوا ذوات جنس » إذ هذه الحيثية يعقل معها الجنس أيضا فالمقدم مهذا 
الإعتبار تعقّل ذواتما فقط کا حقق فى عله . 

يجب أن" يكذون الَظَر فسى الأجزاء ما فى هذا العام فيَكدون" 
عن‌العوارض أقدم بالتَظر إلہا مع أنه قد ظهر بطلانموضوعيتما للإلهى لكونما مطلوبة 
الوجود فيه » وبذلكت يظهر أن هذا الشّق" کسابقه فی تبیین بطلان موضوعیته ما ذکره 
بقوله«ولا أيضا» أو يلون فى عام آخر ولس علم" آخر يضمن الكتلام 
فى‌الأسباب القلصوى غير هذا العام . 

اعم ان حاصل هذا ال ب هو أن" الببحث عن أحوال أجزاء الكل" 
مقذم على‌البحث عن أحواله. فلو كان البحث عن حال الشىء فىعام مصح حا لموضوعيته 
له لانت أجزاثه أولى بالموضوعية للإلهى من نفسه و وقوع البحث عن أحواهما فيه 


) أقدم من وقو ع البحث عنأحواله مع أن موضوعيما له قد ظهربطلانه» وبذلك يظهر 


ان" ى تقرر الشيخ قصور . وأمًا إن كان النظر فى الاسباب من جهة مآاهى 
من الأربعة وبتى الأول كان مظنة ترد د السامع ى كيفيّة ال هن ال و ان 
فأورد حه بلفظه إمّا تفصيلا لامجمل الواقع ى ذهنه وإزالة لتردده بأته مع کونه 
خلفا يستلزم المطلوب وهو موضوعية مفهوم الموجود ولذا اخرّه فى البيان » وقيل انما 
اخرّه ی البیان لاه الإحتال الصحيح مع كونه خلفا » إذكل بحث يتعلّى بشىء من 
حبث أنه موجود مطل من غير أن يكون نوعا متخصَص الإستعداد طبيعيًا أو تعليم 


مهدی بن ابی ذر النراقی ٤١‏ 


بكون نى الإللهى . فالبحث عن الأسباب الأربعة بما هى موجودة يكون فيه وهو بشعر 
بان الموضوع هوالسبب من حيث الوجود مع أنه الموجود عا هو موجود بلا مدخلية 
السّبب کا اتی فى وجه التأخبر ماذکرناه و إن امن ارجاعه اليه بأد عناية يجب 
أن ٴ کون الموضوع الأول أى موضوع الإللبى اذى ارلا تو غات :و اغا 
لنشعَّب سابرالموضوعات منه » أوالموضوع الأول له إذ له موضوعات أخرى غبرالموجود 
راجعة إليه وهىموضوعات المسائل والراهين وتا موضوعها الأول هو الموجود با 
هو وجو د هذا إشارة إلىاستلزام هذا الشسَى للمطاوب وهوموضوعية مفهوم الموجود 
أو موضوعيّة السب بانفراده مع بطلانه حلاف الفرض هنا ومع حيشية الوجود أيضا 
غر جاز اذ إثبات وجودہ فی الإلہى وجزء الموضوع ککله ف عدم مطلوبيته ف هذا 
العم والموجود عا هو موجود يصلح للموضوعية ٠‏ فبتى أن يكون هوالموضوع وعلى هذا 
لارد أن الموضوع فيا يببحث عنه منجهة هوالمجموع لامجرد الجهة كا ف الطب 
والطبيعئ . لان ذلكك فيا لم يصلح مجرّدها للموضوعيّة ولم يكن المقيد ما مطلوب 
DS‏ ذلکث . 
قد بان أيضاً بطلان هذا الظن وهو أن" هذ العلم مو 

ا 
بان بطلان موضوعنها بالحيشيات التقدّمة بأن بطلان موضوعيتها من حبث الوجود : 
وعلى هذا يكون التقبيد نى الأسباب القصوى ملحوظا » وف بعض النسخ ليست لفظة 
و هو » والمراد حينئذ إما الأول مجحل العطف لاتفسير أوانه قد بان أيف ا بطلان ظنَ 
موضوعيتمها من حيث الوجود وكذا بالحيتيات الأخرى . فعلى الأول لايكون فيه 
إشارة إلى لزوم الخلف وعلى الأخىرن يكون بَلٴ يجب أنٴيْعلم أن مدا 


و ے o‏ 


أى الث عن الأشباب القصوى كماله ر مطلوبه أی کال الإفی ومطلوبه 
الأصلى 
و اعل ان" البحث عن الشىء والتظر فيه راد به تارة إثبات وجوده وما بقومه 


۲١ 


4۲ شرح الالهيات من کتاب الشغاء 


ماهية أو وجوداً» وأخرى إثبات العوارض الذاتية له بعد تسل تمامية وجوده وحقيقته 


والشانى يستازم موضوعية هذا الشىء أو ما هو ع منه دون الأوّل» ف هو کال لئ 


من ‌البحث عن الأسباب القصوئ محتملالأمربن وإن کان الثانى نسب بسوابق كلامه» ولا 
يازم منه موضوعيها لنفس العام بل لمسائله» وجواز كون نوع الموضوع موضوع المسألة 
وإئبات العوارض الذ اتية له ما لاریب 

قصل فى تحلصيل موضوع هذااالعلم . 

لا أبطل فى الفصل الأول موضوعية الواجب والأسباب القصوئ له ولم حصل 
فيه مو ضصوعه فعينه فى هذا الفصل »> ولذاعنون الأول بالطلب والفانی بالتحصیل : 
فج ب أن يدل بصيغة المجهول على الموضوع الى لهذا العام لاامحالة 
عن العوارض الذ اتية لموضوعه » فإذا تعيتن تبيّن الغرض . ثم لاخلاف بين ناظرى 
کلامه فى أن مراده إثبات موضوعية الموجود › و إتا احتلفوا فى حمل ماذكره بقوله : 
» فنقول إن الع الطبيعى ( إلى قوله » وکذلکث قد یوجد أیضا على مالا یازم منه تکرار 
وخلل »۰ فنحن نفس ركلامه أولا ثم نشير إلى حق" المحامل وباطلهاء فنقول ماذکره ی 
هذا الكلام ج لل آمور اة : 

اوها : ما شار اليه بقوله المذ كور إلى قوله: « م الببحث » وعکن نی بادیالتظر 
أن يقَرر حاصله بوجوه 2 

الأول» انه جرد تعيين موضوعات سابر العلوم نتا الجسم والتفس والمققدار 
بقسميه » والمعقولات الثانية لامن حيث وجودها ومقومات وجودها وماهیتها بل من 
حيثية أخرى يلحقها بعد وضعها موجودة متحصلة القوام . 

الثاني » انه التعيين المذكور مع تعیعن ما يبح عنه فما أنه يلحقها من الحیشة 
الى هى جزء الموضوع . | 

الالث» انه التعيين مع تعيون مالايبحث عنه أيضا وهو لما نفس الحيقيًات المنفَة 


مهدی بن أبی‌ذر الراقی ۴ 


جزئيتها أعنى وجود اموضوعات ومقوماتها ماهية ووجودا معى أن إثبات شىء منها 
لبس ى شىء مها وان لم يكن علم ذلكك الموضوع أوالاحوال اللاحقة ها لأجلها لانفسما 
أوما يعمما » بمعنى ان" البحث عن وجود امو ضوعات ومقوّمانما أومايلحقها لأجلها أو 
لجهة أخرى غبرجهة الموضوع أى اثبات الموضوعات فى أنفسما وأثبات القَرّمات 
واللواحق المذكورة ها ليس فى شىء منها > ولاريب ى أن التعبنين الأخحبرين من لوازم 
الأول كا أن التالث لازم التانى لظهور ان المبحوث عنه فى كل عار هوما يعرض 
موضوعه من حيث هو موضوع وغيره من الحيثة وما يتقدمها من وجود الموضوع 
والمقومات وغبرها بعوارضما الذّاتية والغريبة لأإيبحث عنه فيه »> وعلى هذا ثبت منه 
أن إثبات مقومات موضو ع كل عا فىأنفسما وإثبات أحو اها ها لايكون فيه ولاختص التق 
باثبات) له » فإثبات وجو د كل من‌الجوهر والميولى والصورة فى نفسه وإثبات أحواله 


له لامجوز أن يون من الطبيعى كا ان" إثبات التلاثة للجسم آى بيان أله منها وإثبات 


ما يعرضه من حيث الجوهرية والتَألّف لايكون فيه لاشتراك الجميع عدم كونه فا 
عن العوارض الذاتىة للموضوع › وعلى هذا فالكلام ی کون اللازم مرادا هنا ام لاء 
والحق الأول لتصرحه به فى موضوع الرباضى وظهوره فى الخلى » وحينشد ثالث 
التقربرات أصعها كا ان أصح شقوقه الغا . إذ لاوجه للتخصيص مع كون التعمم 
مقتضى الدليل . وعلى أى تقدر أشار الى الامرالاول بقوله : 

تقول إن العم الطبيعى قد" كان موضوعه الجسم ولم يكن" 
بن جهة ماهو موجلود" ولآمن'جهة ماهو وهر ولان 'جهة ماهو 
مولّف" من" مَبداتيله أعنى الهَيولى والصورة بأنّ يكون هذه الجهات جزء 
الموضوع أى ملحوظة فى موضوعية الجسم حى يبحث عن الأحوال اللاحقة له لأجلها 
وتكن" من جهة ماهر مَوضوع ”لحر كة و السكلون ظاهره لابفيد أزيد 
من التتقربر الأول فلابد لحمله على التالث من أن بوخذ لازمه وبقال فيكون حه عن 
بعرضه هذه الجهة فلا ببحث عن وجوده وجوهريته وتألغه عن مبدثيه بل كلا يسبق 


ن ا 


۲١ 


هذه الجهة من اللواحق والتعلقات أى لايكون إثبانها فيه لأنها لايلحقه ذه الجهة 
لسبقها علما نى التحقق والثبوت على ان" الأمور التلاثة من مقومات الجسم ولايبحث 
٤‏ العم عن وجود موضوعه ومقومات وجوده وماهيةه والميولى والصورة من مقومات 
ماهیسته » وکذا الجوهرلکونه جساً عندهم ولومنع جنسیته فلاریب ف‌عدم کونه من عوارضه 
الذ اتية» فلايبحث عنه ف العام الذى هوموضوعه» وجعل الزن من مقوّمات الوجود 
دون الماهية يدفعه الجزئية الموجبة لتقوعها كالجوهر. وربا وجه بأن الجزء الخارجى 
لتقدمه علی‌الکل ف‌الوجود یکون من‌مقوّماته و إن کان من مقو ماتما أيضا » والذ هن لعدم 
تقد مه عليه ا قیل لایكون إلا مقوماها . 


إن قیل : ل و کان موضو ع الطبیعی هوا لجسم بالجهات التلاث لم جزأيضا أنيبحث 
عنها و يثبت فيه » إذ حينئذ يكون من أجزاء الموضوع ومقوّماته » فلا جوز أن بثبت فيه 
3 يذكر ف موضوع الرياضى فا الحاجة فى عدم البحث عنما فيه إلى فى جز ينها لموضوعه 
و إثبات جزئية الحركة والسكون له » فظاهر هذا التبى والإثبات بفيدكون مراده أنه 
لابحث فيه عما بعر ضه هذه الجهات لعدم تقييد الموضوع ما لاعن نفسما وإلا لم يفتفر 
إلى نى مدخليا ف الموضوعية لثبوت المطلوب معها أيضا . 


قلنا : لاریب فی أن کل ماکان قیداً الموضوع عل لایبحث عنه أى لايثبت فيه 
وما ليس قيدا إن كان مما يعرضه بعد التقييد» فلاشمة ى كون البحث عنه فيه» وإن‌كان 
اع وجودا من القيد وسابقاً عليه فى التحقق لکان أولی منه بعدم جوازالبحث عنه فيه . 
وحينئد نقول : اكان موضوع الطبيعى فالواقع هوا جسم بالحهة المذكورة لابالجهات 
اثلاث لسبقها علا » فاذا م جز الببحث عن حيثية الموضوع ای إثباتہا فيه ٺم جز عن 
الجهات السابقة علا بطريق اولى . مراد الشيخ من نى تقييد الموضوع ف الطبيعی 
وا منطق بالمقومات بيان لما هوالواقع ٠ع‏ أن خصوص قيد موضو ع الطبيعى أعنى الحركة 
والسكون با لم بمكنه التصرح بعدم البحث عنه فيه أو إثباتم-) فيه» ولذا أورد ذلك 
اعتراضا على جزئيناته] لاموضوع واجيب عا أجيب كا مر . 


ف ن ړ 


مھەی ین 1 یی ذر انراقی { 


وأمّا الرياضى فلاكان قيد موضوعهأعنى اجرد عن لادة والمقارنة ما لابحث 
عنهفيه فجعلها كوجود المرضوع وجوهريته أوعرضيته یعدم إثباته فى العا . م ما احتمل 
من كون مراده عده البحث عن جرد العوارض اللاحقه لجسم بالجهات اللاث لاعن 
نفسما فع بعده الف مغنضى الدّليل وكلاته الأتية على أن هذه حقَفة الوجود» فلاوجه 
ترك الأمور المحققة انى إلباتها ى الإللهى دون الطبيعئ إلى مالابعلر ثبونها فى الواقع 
وإتباہأ ى على . 
رارم اى تة اق اطي ال جن ولك ن رن 
موضوعها هوال حسم بالجهات الثلاث وكون البحث فا عن نفسما ومايعرضه لأجاها 
إذ التخصيص فبا أزيد من التتتخصيص فيه : فلايكون موضوعها الجسم بهذه الجهات بل 
بکون شیئاً لابکون هی من عوارضه فلا يكون اثباتها فما . ثم أصول الطبيعى نمانية : مع 
الكيان ا لمعف ا يع الطّيءيات منالأحوال وعارالستا ء العام أى ما يعرف فيه اجوال 
الأجسام البسيطة ومبحث الكون والفساد ومايتعلق )ا وفن" الآثارالعلويّة أى مايبحث 
فيه عن كاينات الجر والمركبات الناقصة ومبحث المعادن أعنى المر كبات الجادية 
وعم النبات ومعرفة طبايم الحيوانات وفروعها الطب وأحكام التجوم وع الشعبير 
وعل الفراسة أى الاستدلال من‌الخلق عل الخلق . وعل الطلسمات وؤهوعلم عزج القوى 
السماوية بالأرضية لنحصل أمرغريب وعلم الثر جات وهو عزج بعض القوى 
الارضيه ببعض آخر لذلکث وعارالكيميا أى معرفة سلب خوإص بعض العادن وإفادتا 
خواصرغبر ها لیتوصل ما إلى‌اتخاذ جو هرمن كالذ هب والفضة و كذالكف ت الخلقبات 
أراد مها الحكة العملية تسمية للشىء بام E RT IE‏ 
عن موضوعها انى هوالتفسأوالعمل أواحواله| من حيث الوجود وال جوهرية أوالعرضية 
أوحوهما ما يبعد عن المحسوسات إذ موضوعها أحدهما من حيثية لايكون هذه الأمور وما 
يعرضه لأجلها منعوارضه الذَاتيّة فلا يكون إثباتها فيه. وهذا ظاهرفا ذ كرناه من إرادة 
اللازم أو التشبيه بين الطبيعى“ والخلقبات فى موضوعية الجسم غير جاءز؛ فلابد آنذيكون 


A۱ 


۲١ 


٦‏ شرح الالهيات من کتاب الشغاء 


ى كيفية البحث إلا أن يقال المراد التشبيه بينافى عدم كون موضوعية «وضوعها من 
حيث الوجود ومقوّماته. وقد قيلأى وكذلكك العلوم السياسبة والخلقية فان موضوعها 
لیس الموجود ما هوموجود بل شیء آخرتحته یثبت ف علم فوقها وهولایناسب ماسبق إذ 
لبس المراد نى موضوعية الوجود ذه العلوم . 

و َأ العلم الرَاضی فق کان مو وضو e‏ إم مقدار 1 مجر دآعن 
الماد ة فى الذ ھن کا ل ا ا فی الذهان 
CO‏ 


وهى مقدار ماخوذ مم المادة وإن كان بالعرض وإمنًا عدا مْجَرّ دا عن الماد اى 
موضو ع الحساب» هذا بناء على‌الظاهر وما يأتى من أن الحساب ببحث عن ‌العدد المأخوذ 
مم المأدة می على' دقيى اأنظر فلا منافاة و إا عدداً دا فى مادة ها ف موضوع 
الموسينى فإنه الصوت من حيث قبوله الب #العتددة اد وهر د مأخوذ مع المادة 
و إن كان بالعرض فهذا الكلام جع إلى ماذكره سابقا من أن موضوعه إماکم اج 
ولم یکین' أیضا ذالکی البحٰث أی کا م یکن محث الطبیعی راجعا إلى إثبات 
اضوع ومقوّماته فذلکٹعحٹ الریاض ی یکن مجه أیمتو جنا وراجعاً لی إثبات أنه 
EE 0 *‏ ا ا aa ET ER‏ 
الممدار الذى هو الموضوع مقد ار جرد وفی ماد ة وعدد مجرد أوفى 
مادَة وهذا'ا ما أشبر إليه سابةاً من تصرعه الاآنى بان قيد موضوع العلم لایثبت فيه أنه 


اموم له من حيث الموضوعية وإن لم يكن مقوما من حيث الوجود والماهية » فلم يكن 
له حاجة فى عدم الببحث عن وجود الجسم ومقوماته ف‌الطبیعی N‏ 


ت0 


الموضوعية»› وقد عرفت توجیه الکلام بل کان الث فيه من جهة الأحوّال 


الشى عرض له آی لکل“ ر ر بعد وضعه وتسلیمه 
کذا لکت أی جردا E E ag‏ وا ا و 
المقدار أو كون الئىء مقداراً ومقوماته أعنى التجرد والماديّة لايكون فى الرّبافى لما 
ذکر ی الطبیعی من أن إثبات موضوع العم ومقوماته لایکون فيه . فالبحتث عن کون 


مهدی بن ابی ذر النراقی ۷ 


الشىء مقدارا أوعدداً جردا أو ماديا وعن كون الخط والسطح والجسم مقدارا مصلا 
وع نكون الخمسة مثلا عددا أ وكون هذه الأشياء جواهر أو أعراضا لايقع فى الرياضى+ 
وإتا حثه عن‌العوارض الذ اتية للمقدار بعد وضع وجوده وتام حقيقته . م هذاالكلام 
صرح ما ذكرناه من إرادة اللازم المذ كوربقسميه إذ بعد ماعيّن موضوع الرباضى بأته 


المقدار بقسميه ووصفيه صرح بعدم اببحث فيه عن وجوده ومقدارية الشىء ووصفيه 


وانحصارالبحث فيه عمَّا يعرضه بعدكونه موجودا متبحصل‌القوام والوصف . والعاوم 
الى تحت االرياضينات أو لئ بأن لاإبكون البحث فما متّجها إلى آخرهفصلة ,الأول » 
عذوفة والبافى قوله ران لآ کون زظر ها للسبيية أی هذه الأولوية سبب عدم کون 


نظ رها رل فی‌العوار ضص الى يلحق أو ضاعاً خض من هذه الأو ضا وجعل' 


«الاء» المذكورة صلة للأولى يفسد المعنى إلا على توجيه نذكره . والمراد من هذه 
الأوضاع إمَّا حيثيّة الوجود الجوهريّة أوالعرضية أو حيشية المقدارية والعددية 
الملجرّدتين أوالماديتىن والتانى أنسب إذ نطرالرباضى إتاكان ف ‌العوارض اللاحقة با خحيثية 
التانية الى هىأخحص من الحيفية الأو لی » فیجب أن یکون نظر ماتحته من‌العلوم ف العوارض 
اللاحقة من حيشية هى أخص منالانية أيضا. نعم بمكن تصحيح الأول بأن مجعل والباء» 
المذكورصلة للاولى ويقال المراد ان نظر الرباضىلاكان فىالعوارض اللاحقة من الحيثية 
لانية الى هى أحص من المحيفتية الأولى » فالعلوم الى نحته أولى بذلكك وإنا اكت 
کج رد ذلکث مع ان" نظرها فا بلحق من حيثية ھ ی احص من‌الثانية أرضا أ وع مساوا مہا 
للرياضىأيضا يشبت المطلوب من عدم البحث عن الحیشیتن فہاء» وععکن‌ان راد بهالأوضاع 
مايعم الحيشيتين وعلى التقادبر وبازم أظهربة عدم إثبات الأمور المذكورة أعنى وجود 
الموضوع وجوهرينته أوعرضيته وكون الشنىء مقدارا أوعددا جردا أوماديا ق هذه 
العلوم» إذ لوكان البحث عن وجود الأعم عنداابحث عن أحواله مفروغا عنه لكان البحث 

عنه عندالبحث عن أحوال الأخص مفروغا عنه بطريق أولى . . 
۴ أصول الرياضى هى الأر بعة ا مذ كورة وفروعها ا مندرجة حتهاكثير ة كعم التقاو ,م 


۲١ 


۸ شرح اا کتابه الشغاء 


المندرج تحت اهيئة ٠‏ وعلم- ی الجمع والتفريق والجرو والمقابلة المندر جين حت الحساب» 
وعلاتخاذآلات النغهات المندرج حت الموسيى»› وعلوم المساحة والأوزان والمناظر ونقل 
المياه وجر الأثقال المندرجة تحت المندسة . 

والعلم الله المتلطقى كما علمت Cer‏ کان“ موضوعه المعانسى 


المعقولة الثانية ال لة الثانية الى تتسد إلى إلمتعانىالمعةولة الأولئ فإن الكلية 


والحنسية والنوعية وأمثاطما معقولات ثانية مستندة إلى معقولات اولى هیال جسم والحيوان 
والإنسان وأشباههاء وهذا اى كون موضوعه المقولات الثانية نا هوعندالشیخ ومن‌تبعه» 
والح" المتصورأته المعلومات التصورية والتصديقية كا ثبت فى عله . وقوله : هن 
جه ة كيفية ما توصل به من معادوم إلى مَجلهول تعلق بالعانى المعقولة الثاني 
أی موضوعیتہا من جهة كبفية الشیء الذى بتوصل ممذا الشىء من معلوم إلى مجهول » فالمراد 
مايتوصل بههوتلكك المعقولات بكيفيتما فكأنّه قيلموضوعيتا من حيث عروض كيفية 
فايصيرلاجلها موصلة » وبعض النسخ «يتوصل بہا» بتأنيث الضمير وهوبرجع إلى المعانى 
المعقولة وكلمة .ماء » مصدرية أى من جهة كيفيه التتوصّل ا امن" جهة ماهى 
ا الوجود ي اللذ 3 E‏ بماد ة أصلا اوماق بماد ة 
بالواو فيكون عطف تفسيرله فلاختلف المعىأى لامن جهة وجودها العلل اذى لايتعلى 
علما بماد َة أصلا إذاكان وجودها ف ‌العقول »فإن الماد َة لايطلقعاما أصلا أو عادة غير 
جسمانية إذاكان ف‌التفس : فاته قد يطلق علا الماد ة لن المراد مها مافيه قوة الشىء وفسما 
قوّة العلوم» وبمكن أن يكون الإعتباران بالتظر إلالتفس باعتباراصطلاحن نى إطلاق 
المادّة علىما وغدمه » فالكلام على الأول تقسم وعلى التانی ترديد › وقیل الکلام تردید 
وبناء الشق الأول على إرادة الميولى والثانى على إرادة المحل ‏ منهاء فان 
المعقولات التانية مع عدم تعلقها باهيولئ لاخلوشىء منها عن التعل با محل" فن الطبيعة 
باعتبار حل للكلية والجنسية وباعتبار حل 'للنوعية وفيه تكلّف لاحن . ثم حاصل ما 


مهدی بن ابی ذر النراقی ۹ 


ذكره ان ءوضوعية المعقولات الشانيّة للمنطق من حيث التوصلل المذكور لامنحيث 
رجودها العقلى» فالحيشية التانية لتقدمها على الأو لى وكونما مقومة ها لانعصار وجودها 
ا لايكون إثباتما فيه : لما ظهر منان إثبات موضو ع العام ومقوماته لايكون فيه وفايدة 
نى جزئينما للموضوع مع منعها الإثبات أيضا كما ذ كر فالطبيعى . 

قد اوضح الشيخ هذا المقام ف التعليقات بقوله : «٠«رضوع‏ المنطى هو المعقولات 
التانية المستندة إلى المعقولات الأولى من حيث يتوصل ما منمعلوم إلى جهول » وشرح 
ذلك ان ناشیء معقولات ول كالجسم والحيوان وها اشمه) » ومعقولات ثانية يستند 
إلى هذه الأشياء كليّة وجزئية وشصية » ذاتيّة أوعرضية وما أشمها ٠‏ والتظر فإثبات 
هذه المعقولات الثانية يتعلق بعل مابعد الطبيعة ‏ فهى موضوعة لعا المنطق لاعلى نحو 
وجودها مطلةا فإن وجودها مطلقا يثبت هناك وهوانه هلها وجودى الاعيان او ف 
النفس بل بشرط آخر وهوآن يتو صل ا من معلوم إلى مجهول » وإثبات هذا الشرط 
تعلق بل ما يعد الطبيعة وهو أن يع ان“ الکلی قد یکون جنا وقد یکون فصلا وقد 
يكون نوعا وقد يكون خحاصة وقد يون عرضا عاما ‏ فإذا ثبت ى عار ما بعد الطبيعة 
الکلی الجنسی والکلی التوعی صار الکلى ذا الشرط موضوعا لعل لمنطق » م ما 
يعرض للكلى بعد ذلكك من لوازمه وأعراضه الذّاتية يثبت ف عل المنطق والجهات 
أيضا شرايط يصر ما المعقولات الثانية موضوعة لعل لمنطتق وهو أن يعي ان الكلى 
قد يكون واجبا أو متنعا أو مكنا فقد يصبر بذلكك الكلى موضوعا للمنطق . 

وأمّا تحديد هذه الأشياء وتحقيتق ماهياتها فيكون فى عا المنطق لاق عل مابعسد 
الطبيعة كالحال فى تحديد موضوعات سار العاوم ومثال المعقولات الثانية عل الطبيعة 
الجسم فإن إثباته بكون فىی‌الفاسفة الأو لي » وكذاك إثبات الخواص الت صر ما الجسم 
موضوعا لعلم الطبيعة وهى الحركة والتغيّر يكون فا . وأمّا الأعراض الى يلزم بعد 
الحركة والتغيّر ء فإثباتا فعا الطبيعة فنسبة اسم المطلق إلى عا الطبيعة كنسبة المعقولات 
الثانية إلى عار المنطق » ونسبة الحركة والتغيّر إلى ع الطبيعة كاسبة الجهات والجنسية 


0 شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


والنوعية إلى عل المنطق . 

اا تحديد الجسم والحركة ونحقیق ما هیا)| فيصح أن يکو نف عل الطبيعة أو 
تحديد الميادى والخواص الى يصير ما المبادى مو ضوعة لعل مایکون إلى صاحب ذلکف 
الع إن کان موضوع ذلکئ الع مر کہا . وما اثبات المبادی والخواص الى صر ہا 
المبادى موضوعة لذلكف الع فیکو ن إلى عل آخر على ماشرح فی الہرهان فإثبات الجهات 
فى علم ما بعد الطبيعة وتحديدها ف المنطق كما إن" إثبات الحركة فى الفلسفة الأولى وتحديدها 
ف عام الطبيعة » والموجب والسالب يثبت فعا ما بعد الطبيعة فى باب الموهو والغيرية 
فنه و جد فره كلا ويصير موضوعا لعل المنطق . واما انه أى مقدمة تناقض أى مقدمة 
و غبر ذلكك مما هذه سبيله فى المنطق . فالمعقولات القانية أعنى الكليتات الجنسية 
وااتوعية الواجبة والممكنة موضو ع الماطق » فالاولى أعنى الجنسية والتوعية والفصلية 
والعرضية والخاصة ينتفع ما فالتتصورء والواجبة وا ممكنة وغبرها ينتفع ما فالتصديق. 
فهسذه الكليات لاعلى الا طلاق بل على هذه الصفات وهی من حیٹ توصل ہا من معاوم 
إلى مجهول هى موضوع المنطق » وأما على الإطلاق فلاينتفع ما ف علمء مال ذلك 
لصوت المطاق لاينتفع ر فعا الموسينی. فالمعقولات الثانية علىنوعين: مطلقة ومشروطة 
فہا شرط ما و يصبربذلكث الشرط موضوعا لعا المنطق » انتهی . و ااذ کرناه بطوله 
لتضمنه بعض الفوايد هذا . وبقوله : « أو يتعاق بمادة غيرجسمانية »قد م الأمرالأوّل . 

وحاصله کا عرفت برجع لى تعيين موضوعات هذه العلوم وعدم البحث عنها 
وعنمقومات وجودها وماهيبا »بل عن کل مايتقدم على حيشيات الموضوعات فما . 

وقيل : حاصله بعد التعيين ا لمذ كورعدمالبحث فما عن جر د الموضوعات ولايعرض 
ره لعدم الببحث عن غبرها . 


و فيه : إن آراد بالغبرمايعم مقومات‌الموضوع وأسحواطا الذ اتة فهو خلاف تصر حاته 


وتلوحاته » وان إراد به مالا تعلق له باللوضوع ومقدوماته صلا فهو خصيص بلا حجة 


ى 
مع ان وجود مڅله تادر . 


مهدی بن ابی ذر النراقی ١‏ 


والحاصل ان الشسيخ إت عيّن الموضوع وحيشيته ليظهر منه عدم البحث عا 
تقد مها من المومات وأحراله العارضة لاأجلها. بغر 3| E RE‏ 
ات الأول له وی أنفسما وإثبات الثانية للأولى من حیٹ ھی اوله لأجلها . وثان ماما 
أشار إليه وله : الىقوله: « ولامجوزأن يوضع » . ومکن آل قر ر و خهن: 
ادها ن الأحاث السابقة جا لاجوز وقوعها ف العلوم المذكورة علاحظة 
الأوضوع وقوعها فما علاحظة التعريف لأنما بيحث عن المحسوسات وهى 
ليست ممحسوسة مع أن وقوع البحث عنما وإثبام-ا ما لابد منه فيجب أن بقع فى عا 
ببحث عن المفارقات وهذا م رکب من‌مقدمات ثلاث أشار إلىالانية بقوله: رم البحث» 
إلى قوله « وليس جوز » وإلى الأول بقوله: « ليس جوز » إلى قوله : « فهو إذن » واا 
توف إثبات الثانبة على إثبات التعايلعن و كان الأول ظاهرا عخلاف الدانية فبينه 
بقوله : «( م الجوهر إلى آخره » بعد تخصيص الأحاث السابقة بإثبات الموضوعات كا 
أشرنا إليه أخبرا أن" هيمنا أمورا غير ما تقدم بجحب البحث عنها وليس ف العلوم المد كورة 
فلابد أن بقع فى عا وفيه ما تدم وتعلم أن الأمور الآبية هى الماضية » وعلى أى تقدير 
أشار إلى الأمر الثاني بتوله : 
ثم البحلث' عن حال الجتوهترانذى هومن" مَومات وضو الطبيعى 
ماهو موجود" وجوه قد تقدم ف نظا ر هذه العبارة أ أن رالباء» للسباة و٫ما»‏ 
موصوفة و ( هو » مبتدء TT‏ موچود ) حر ه أو مر جعه ر ال جوهر » دالعايد إلى «ما» #ذوف 
أی ست 2 ذلکک الثىء »وجود وجوهر»› أو بسبب شىء هو أی الجوهرية و 
ورو اف الوجود والجوهرية فإن" صدقه) عليه بسب ) » وقد مر جوا زكون «ما» 
4 أومصدرية. و#صاله عا لتقا درأن‌البحث عن وجود الجوهروجوهرية الى 
بعنى إثبا) اوالببحث عن احوال الجوهر من حيبت ث الوجود أو والحوهرية ععنى جعله بإحدى 
ا موضوعا و إثبات مایعرضه ذه الحهة له . ومدعى المغارة بين هذه الأمور 


هِ الان السابقة جعلذلکكث ولد علہا ونی الحث عن الحو د ر ینفسه یا انه ااك 


العوارض له مما لم يتقدم › و إن المذكور التزاما نى إثبات الجوهرية للجسم أو نى ما 
يعرضه لأجاهاء وضعفه ظاهر ما مر عن الجسم الّذى هو موضوع الطبيعى با 
هو وهر أى إثبات جوهريته أو ما يعرضه لأجلها له بأن جعل بمذه الجهة موضوعا 
و يبحث عن أحواله العارضة له لأجلهاء ثم عدم تعرضه لاببحث عن وجوده وتألّفه عن 
مبدئيه مساحة أو إحالة على الظهور . و ريا عل الأول بالإستغناء عن إثبات وجوده 
كما ياتى ف أوّل فصل المقولات» والقانى باشتراك المقداربين الجوهر الوم و الك > فی 
ذكرهكفاية وهو کا رى وعن المقد ار والعداد الذن هما موضوع الرياضى 
دماهما موجودان, هذه العبارة كنظا ره المتقدمة تمل الوجهين > وتثنية ة الضمير على 


| و مع رجوءه e‏ باعتبارا ]عى » ولفظة «ما» اتقدم حتسل‌الموصوفية والمصدرية 
رتآنى الوجهين إن) هوعلى الأولمن دون الأحبر ة كا لاخنى' وجهه وكيلف وجو ديما 
كيف » هنا مصدر ععنى الكيفية ولذا جر ما بعده بإضافته إليه » وهو لاحتمل اأوجه 
التانى إذلا معنى لقولنا بسبب شىء هما أى المقدار والعددب هكيت وجودم | فيتعينن فيه 
الأوّل: وبكون اما معطوفا على قوله : « موجودان» ليكون منعطف المغرد على‌المفرد أو 
على قوله : « ها موجو دان» بعد تقد رعايد للفظة رما »ف المعطوف ليكون منعطف الحماة 
الإسمية على مثلها» وعلىالتقدرالأول يتعيّن حل الحملة الأولى على الوجه الأول ويكون 
المع یأى بسبب شىء ا أىذلكك الشىء وجودا ها وكيمية وجودم)|. وتثنية الضمعرف 
المعطوف مع كونه مفرداً لتبعية المعطوف عليه أولأجل المضاف إليه » فإن تثنيته توجب 
تثنية المضاف معنى» ولاعكن اها علىالتانى لإ مجابه ارادة التثنية والمغرد منم) باعتيارين وهو 
قبیح > وعلىالتتقدرالتانى عكن‌خلها على‌الوجهين › والمعی على الأول أی بسبب شىء هما 
أی ذلكك الشىء وجودا هما هو أى ذلكث الشىء كيفية وجودم-] : وعلى الشالى 
آی بسبب شی ءا ى المقدار والعدد موجودان به وهوالو جود وپسبب شىء وهوكفية 
وجود)]» وعلی‌أی‌تقدر لفظه «ما» بالنسبةإليه إنا محتمل الموصوفية والموصولية ولاحتمل 
المصدرية إذهومصدر . عا أضيف إليهفلامعنىلتأو يله با لمم درء و عكنعطفه على لفظة ر ٠ا‏ ) 


سک وا ی ی ی ییو ی و ی ی و 


مهدی بن ان بیذرالدراقی ا 


أی ببب شىء اح وسبب كيف وجود) وهذا يتأتى على‌الحملن للجملة الأولى .ثم لو 
جعلت لفظة ر ما» بالنسبة إلما مصدرية حى تأوّل المصدرفحال العطف ظاهر . وحاصل 
ماذكره أن البحث عن وجودهما أى إثباته أوعن كيفية وجود) إىاثبات عرضيتب| 
وافتقار ها ! إلى الموضوع اال ع ااا ی ۵ا بعد جعلهیا موضوعین وقد 
عرفت اندراج الكل ف الإبجاب السابةة عن الامو ر الصو ر ي التسى لست فسی 
ماد َة أوهى فى ماد ة غير ماد ة | الأجْسام وبعض الدسخ «التصورية» وكأنه 


ا ر ا اا و ا و ورا ا 
أعاد ماذكر ه أولا علىالتر تيب حت ماذكره فى موضو ع المنطق من‌التعلق با ماد ة وعدهه 
وعدم إعادته موضو ع الخلتى مساعحة أواحالة علىالظهور . ثم التعبير عن موضوعه بالأمور 
التصورية فلا ريب ى صحته بعد حمل التصور على مها رادف العم ليشمل القضية 
والقياسس وغبرهما من‌الأمور التصديقية : ولو مل على مقابل التصديق معكن أن يقال 
اللوضوع منها مفهومها لاذاا وهو مفهوم تصورى . و أما التعبير عنه بالصورية 
فلأن العم صورة المعلوم والموضوع وإن كان هوا علوم الا ان بنائه هنا على اتحادها. 
م علىالنسختن يفسّر قوله : « الى ليست » الح كما مر . وقيل الصورة عى الأمربالفعل 
إمّا يفتقر فى وجود ها الخارجى إل مادة جسمانية وهى جزء الجسم : أوى وجردها 
العقلى إلى مادة عقلية وهى العلم بقسمتيه. فإته يفتقر إلى موضوع عقلى هى التفس أر 
لایفتقر ىشىء من‌الوجودن إلى شىء من الماد تعن وهي الذ وات المجر دة كالعقول وغيرها. 
وعلى هذا يكون المراد من‌الصورية هى المعى الان الراجع إلى المعقولات القانية » والمراد 
من‌الترديد كا مر. وقيل‌المراد بالصورة الفعاية و بالنى ليست فى مادة ذوات المجردات 
كالواجب والعقول» وبال فى مادة غبرجسمانية علوم التفس + وعلى هذا کون التای 
إشارة إلى موضوع المنطق . وأا الأرّل فلا مدخلية له بالموضوعات ٠‏ وهذامبى 
على‌المغارة بين الأحاث السابقة والمذكورة هنا وفساده ظاهرمن وجهان. واتها كيلف 
يَكنّون عطف على الأمور الصوريّة أى والبحث عنها وعن اا کن واا 


شرح الالهيات من کتاب الشقاء 


للتتفسر أى البحث عا هوالبحث عن كيفيّة كونما وهو مفسّر بقوله: و ى تحو من 


اللوجود تخلصها فالحاصل أن ٌالبحث عنها راجع إلىالبحث عن وجودها بإحدالعنين 
المذكورين فما يجب أن يتجرد له بث" حبر لقوله : , ثم اابحث » والبحث 
الأول ععناه المصدری» والتانى ععنى المیحث آی البحث عن کذا أو کذا لابد أن جعل ل 
ت ای بك کو عل ؛ و إل هنا تت المقدمة الفانية ی لابدية وقوع هده الأعات 
عل . م أشار إلى الأولى أى عدم جواز وقوعها ف العلوم المذكورة لكون عثها عا 
يبلح الموضوع من جهة التنعلَق وعدم كونها من هذه الجهة بقوله : 

والس يتجوز أن يكلون البحث المذكور من جلة العلم 
اا ی ا ا 
N O NRT‏ 
والحلد يد يجرد عن المتحسوسات أعنى الرياضى الباحث عا يفتقر إلهافى 
الوجود الخارجى دون المد والتعقل. وانتا لم جز كون البحث عن‌الأمور المذكورة من) 
لاستغنا ما عنها ذهنا وخارجا كمانشبراليه . ولا أشارإلى الأولى فرع علا التانية فهو إذآن" 


ص 


من" جملة العم بما هو وجوده ماين أى مفارق عن‌المواد المحسوسة . 


م المقدمة الأولى اوالأمر الأول متحدان دعوى متغاءران مأخذا » إذ الملحوظ 
فا حال التعريف وفيه حال الموضوع كا عل > و إنا لم يتعرض لى كون هذا الببحث 
من‌الخلقى والمنطت لبداهة عدم كونه حا منمبدء العمل أوكيفيته ومن جهةكيفية التوعدّل 
من معلوم إلى مجهول . ثم لما توقف الشانية أعنى عدم جواز البحث عنها ف العلمين ع 
بیان التانی ف التعليلىن عى عدم سوسیا اا بمو له : 

وما اللجوهر فبين أن وجوده باهو جوهر فط أى مطلق عن 
المغارقة والمقارنة أومقيد بالمفارقة » فإن البحث عنه باعتبارالأوّل فى عل الکای وبالشتای 
فى فن المفارقات غير مبتعلق بالمادة خير ر ان » وهومع إسمها مأوّلا" بالمفرد فاعل 
بل ) ۲ وحا صله‌ان عدم تعلو جودهبالمادة بيسن و إلالماكان الجو هر إلامحسو سا 


مھدی ای E‏ ه 


وهو باطل لما ياتى من إثبات الجواهر المجردة فهومن حيث ك والجوهرية غنى عن 

المادة ى الوجودين e‏ كان الظاهر آن بذ کر الجسم أرضا وبين أن" الببحث عن وجوده 
وجوهر يته لیس مثا عن ااحسوسات وکان تر که هنا مع ذکره بعد قوله : (مالببحث) 
إل آحره من‌باب الإکتفاء: والشیخ لایبالی بأمثال هذه المساحات مع ظهورالمقصود. وقد 
بعلل بکون انقسام الجوهر إلى الجسم وغبره حالا الجرهر عا هوجوهر وكون جوهرية 
الجسم ومايعرضه لأجلها من توابع الإنقسام وهوكا ترى و أما العدد فقد بقع على 


7 ړڅ وې لت © ~~ 0 لګ ت ۳ 8ے َ‫ سے ص 
المحسوسات و غير المحسوسات كالعقول والتغوس فهو بم هو عداد" 


أ : ب شی ء ذلکگ الشىء علد ا راف العدد به عدد غير متعدق 
س 34و ل ا 5 س 
بالمحسوسات فا لیحٹ عنه 4ن حيث انه مو جود اوعدد لیس ٹا عا تعلق بالماد د 


سه و 


و أمّا المقد ار فالفظه اسم" مشترل" > مته ما قال لته قد ار 
ويعنى به البعد اللمقتوم لجسم الطبيعى وهو الصورة الجسمية وامنه ما 


يقال ل له مقلدار ويعلی به كمة ممصا" و والسطلح 
الجسم اللمتحلد ود أىالتناهىأوالقابل للدي سواء كان متناهياً أوغبرمتناه »> ليطابق 
قوله فى‌المنطق والمعيّن‌المعرض للتقدر ف الإبعاد الثلاثة تقدرا عدودا أوغبر عحدود . 
فهوالعرض الذى من باب الك . وعستله أن لفط المقداركلفظ المتصل بالمعی‌الذى ايس 
بمضاف تطلق عند المشائين بالإشتراك الصناعى على الجوهرالذى هوالصورة الجسمية. 
وعلى معنى جنسى عرضى مشترة بين الأمورالقلاثة > وللثانى فرد رابع هوالزمان . وأ 
الإشراقيّون فنا بطلقون المقدار على الك المتصل و جعلون بعض أفراده وهوالجسم 
الطبيعى جوهراوبعضما وهوااسطح والخط عرضا . 

وقد عرفت الفرق بينهما فى المنطق وااطبيعيّات . وحاصله أن أحد 
الجسمين لوخالف الأأحر بالصّغر والكر فلا مخالفه فما لايتغّر من قبول الأبعاد الثلاثة 
على الإطلاق » بل فما ختلف من الأصغريّة والأكبريّة » فا تق الغيرالمتبدل هوالصورة 
الجسمية . والمختلف المتبدل ھوالکم المتتصل المنقسم إلىالفلاثة »و لیس الجمسيع ولا ولا 


5 شرح الالهیات من کتاب التماء 


واحد متهم و عکن أن یکون 3F‏ تأ كيدالةوله : J‏ لسن ( مفارقا للمادة د 


لالوجدالرل دة ن امول » والشانی بدون الجسم ایی والکرن المقلد ار بالمعنی 
الأول أى الصورة الجسمية إن كان لا يفتارق الماد ایشا آی کا لے لایفارق 

الاد یمد َء لوجود الأجسام الطبيعيلة ! لاه نه بالشظر إلى إلى الجسم عة صورية و 
مقومة لاهيته و إل هيول جرم العلة الفاعلية > و إلى الأجسام التوعية علة ماد ية أو 
جزء علة مادية » وإلى الصورة التوعية ماد ة أوجزء مادة »> وعلى هذا يكون متقدما 
علىموضو عالطبیعی مجهات أربع وذ اکان مبلدءا لو جود ها لم يتج أن 'بتكون 


U فال‎ 


تق القوام بها أى بالأجسام الطيعية بمعنى أله سيد القوام من 


الممحلسوسات ٠‏ بل المتحسو سات أعنالأجسامالطبيعية بستفيد منه اللقوام 


فهو إذن" منقدم بالتذات بالوجوه المذكورة على المحسوسات فلا يكون 
عار ضا ها » بل للموجود با هو موجود + فلا يبحث عنه فى العم الباحث عن أحوالما . 

م أورد عليه بان الببحث عن المقدار ذا المعى ليس مقصوداً بالذت إذ البحث 
إناكان عن موضوعات سار العلوم فكأته تعرّض له استطراداً . 

وجيب عنه شوت ا لمغارة نالأ محاث السابقة واللاحقة مَةَ فكون الاولى أعاثا عن 
الموضوعات لايستلزم كون الشانية كذلكت . 

وات تعل أن بناء المورد بعد الح باتحادهما وجعل الجميع محثا عن الموضوعات 
على أن" ابحث عنه معنى إثبات وجوده ىنفسه أوجوهريته أوأحواله العارضة باعتبارها 
لامدخلية له بالموضوعات . نعي » البحث عنه معنى إثباته للجم أی بیان تر کبه منه 
ومن اميولى'» أو إثبات ما يعرضه من حيث هذا الت ر كنب يصدق عليه كونه شا عن 
الموضوع . واكان المقصود ننى كون الببحث عن الموضوعات من‌العلوم المذ كورة فالبحث 
عن‌الصورة با معنى ال مذ كور لعدم تعلقه بالموضوع لايتناوله الى المذكور» وبناء المجيب 
على أن المتعّق بالموضوعات هى الأحاث السابقة دون اللاحقة » فعدم كون البحث عن 
الصورة بالمعنى الأول مثا عن الموضوع يؤكتد مطلوبيته هنا . و ما ذكرناه بعلي ماف 


س ا سوم ج س س ۰ س یہ ت 
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كلامه)ا إذ قد ظهر أن البحث بالمعنى الأول عن الصورة و غیرها ەن مقومات سوضوع 
العلم تبيون نفيه عنه منجهة موضوعه: فيكون داخلا ف الأعحاث السابغة » إذ المراد مها 
مایتبین بتعین موضو ع العلم عدم کونه مله لامر د مابصدق عليه أنه حث عن‌الموضوع من 
إثبات وجوده ومو ماته له» فاندفع قوف على أن صر كلام الشبيخ كون الصورة مبدء 
لرجود الجسم الطبیعی وعدم توف قوامها عليه » بل الأمر بالعکس ولازمه عدم جواز 
البحث عنه فى العم الطبيعى فأى مانع من حمل البحث المننى" التزاما على مايصدق عليه أنه 
محث عن الموضوع أعنى المعنى الثانى . وعلى هذا فاندفاع قول المورد أظهر. ثم لا بين 
أن الصورة الجسمية مع عدم انفکا کھا عن المادة متقدمة على موضوع الطبيعى وليس 
عارضا له استشعر توه کون الشکل كذلکت. وظن کون البحث عن التثليث والتربيع 
وغبر ما من‌الأشکال یالإلہی دون غبره » إذ مایظهر من‌الشکل لیس أزید من ملازمته 
للمادة كالصورة > فدفع ذلكت بأنّ) و إن اشتر كاف الملازمة المذكورة إلا ان الصورة 
لكونا شريكة لفاعل المادة لايستفيد القوام منْها بل الأمر بالعكس كام . 
وليلس‌الشكلل كتذالكك فين لكلل عارض ' للمادة والدلالة الإنية 


على عرضيته تبدل أغاصه على جسم واحد جوهرى من دون تبدل هويته» فإن ءرضية 
الأشياء إا يعرف بتبدل آحادها مع بقاء هويّة امحل وبذلكث يعرف أيضا عرضية 
المقدار بالمعتى القانى ومغار ته للطبيعى : بل إذا ثبت عرضية الشكل ثبت ءرضيته 
وبالعكس » إذ نسبته إلبه كنسبة الفصل إلى الجنس : ولاتحاد هما جعلا ووجودا إذا تبدل 
أحدهما تبدّل الآحر قبل الجسم الکری إذاتکیب م مختلف مقداره مساحة : هن أبن بعل 
تبدل هوية التعليمى بتبدل الشكل ؟ 

قلنا : ذلك مساواة بالقوّة لابالفعل » وما بالقوة غير موجود والمساواة الفعلية 
ف المقدار إت هو بين الأجسام المتشكلة لشكل واحد » فهوية الطبيعى ف الملكعب 
والكرى متحدة » وهوية التتعليمى ف) عتلفة واللَمية علها كما أشار إليه الشيخ انه 
لازم بعد تنجو هر ها جسماً متناهیاً آی صبرورتم| جوهرا ععى‌الذ ات والحقيقة 
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ای بالممدار ويلزمه عطف على قو له J:‏ جب ( أی ویازم هذه النہابات الممدار فن 


أومعناه ا لمشمور جا متناهيا أو جسا متناهياعل التجريد وحمللهاس طحا اىوبعد حلها 


سطحا متناهیاً“ فإن اللحدو د نی بها هذا مع ما بای من متعلقه خر ران » 


نهتايات الأجلسام_ الى جب لالمقلد ار من جهة اسعكمال المادة به 


بعد ذالىكك الإستكال بدليلتناهىالأبعاد » والعطف لمجرّد التفسرلاتحاد المقدمتين . 
والخرض أن الكل هرا اا ن زعا عد اوو ا ر و 
عن ‌الحدود المتأحرة عن الجسم »إذ الحدود نمايات الأجسام الى تثبت للمقدار و يازمه بعد 
استككال المادة بذلكك المقدار وخحروجها من القوّة إلى الفعل كاملة . وحصله أن ثبوت 
النمايات بعد صيرورة المادة ذات مقدار وتمامية الجسم بمذه الصيرورة فيا ليت الجسمية 
لايثبت ها النهاية فإذن الشكل متأخر عن الجسم عراتب »فص آنه إا یعرض بعد كوا 
جسما وإذاكتان كنذا لكك أى إذا تأحرَ وجوده عن وجود المادة لتم يكن الشتكثل' 
متوجوداً[لا فى المادة ولا عة أوَلية لخرُوج الماد ة منالقوة إلى‌اللفعل 
لفظة ر لا » زايدة للا كيد كما ى قوله تعالى : ا ) فقوله : ر علة اغا 
على قوله : « موجودا » ی ولم يكن الكل علة أولية للخروج المذكوركالصورة بل 
كان متأخرّا عنها ضرورة تأخره عن الجسم المتأحر عنما فيكون مستفيد القوام منها» فبحثه 
الطبیعی دون الإلہى ! 

قيل : تأخرّه عن الجسم يوجب تأخرّه عن الصورة العقدمة عليه لتقم الجزء على 
الكل" وقد صرّحوا بأن الصورة جب وجودها بالشكل . 

قلنا : المتقدم منها ماهينا والمتأحر تشخصا لتوقفه على التناهى والتشكل. 
ولا يبعد افتقار الشىء فى تشخصه إلى ما يتأخر عن ماهيته كا لجسم بالتسبة إلى الوضم 
والأن» فالتشكّل لايتأحَر عن‌الصورة المشخصة وإن تأحر عن ماهينها . 

وأمّا اللمقند ار بالمتعنتى الأحير وهوالكم المعصل المقول على التلاثة قن 
فيه ننظراً من جهة وجو ده و نظر ا من جهنة عوارضهء فأما الشظر فی‌أن 


س س یو س ی س سے ا س م ا م 


س ا س ی ا کچ 


وجودة أى أثحاء الوجود هو ومن" أى اقْسام الوجود كأته عطف تفسير 
ليس عقا عا يتعلَتى بالمادة . كذا'لكك البحث عن المقدار بالمعى القانى من جهة الوجود . 
إذالوجود من حيث هو لاتعلّق له بالمادة ٠‏ فإثبات وجود الأشياء والبحث عن أضاما 
لس عا عا يتعلق ما ولذاكان من وظيفة الإلہى . 

قل : ما ذكره يفيد عدم كفاية #سوسية الموضوع ف صدق البحث عن 
الحسوس وتوقفه على #سوسيّة المحمول أيضا . 

قلنا : مراده أنه یعتعر فبه کون عروض ما بعرضه من حيث تعلقه بالمادة . 
فالبحث عا يعرض المحسوس لاذه الحيثيّة ليس عا عنه وانتفاؤها ف عروض الوجود 
لاد بات ظاهر »فالبحث عن وجود المقدار ونحوه ليس مثا عا يتعلق با ماد ة منحيث 
تعالقه ما وإن كان الببحث عنه منجهة ما بعرضه ذه الحیثیة حا عما بتعلتق مہا وكان 
من التعليمى . ۰ 

فاا مَوضوع اطق من" جهة ذانه فظتاهر أنه حارج عن 
خارجا عنہا باعتبار و وجوده وسار اعتباراته فلایکون البحث عنه ی غرالإلہی‌مطلقا . 
ولميتعرضلموضو عالخلتى وأحواله وللجسم وأمثاله اعتاداً علىظهورحاهما بالمقايسة » وهذا 
الکلام کا تری صرح فی اتحاد الأحاث المذكورة أرّلا وثانيا حقيقة » وان لم يبال الشسيخ 
زيادة بعض الأفراد ونقصانه بعد تعيّن المقصود وكون الناط فما مايتعين من جهة 
التتعريف أو الموضوع وعدم كونه من أحاث العلوم المذكورة سواء كان نفسه أو بعض 
مقوّماته او غبر ذلك ما عل إذ ذكر موضو ع المنطق ى الأعاث الثانية بنا حصيص 
الأول" بالموضوعات والتانية بغبر ها كا هو مبى القول بالمغابرة . والقايلون بها بعصم 
اعتذربأن المذكورثانا لا كان ما لابتعاتق بالمحسوسات وموضو ع المنطق من حيث ذاته 
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كان كذلكك ذكره هنا أيضا . وبعضم بعد جعل الأمرين منهجين لإثبات المرام رجح أ 
أوّلا تقدم هذا الكلام على قوله : , ثم البحث » ليدخل نى الوجه الأول المخصوصر 
بالموضوعات . وفیه انه کان داخلا فيه فلا معنی لإدخاله ثانياً . م مله على وجه ثالث 
عصله أن" موضو ع المنطق ما جب البحث عن وجوده ولامجوز وقوعه فيه ولا ف العلوم 
الباحثة عن المحسوسات » لأنّه غر #سوس فيكون نىالإللهى . وفيه بعد مايأتى من عدم 
استقامة جعل الأمر بن منجهين أن موضو ع المنطق كان داخلاف الأول » فع كون) 
منهجا واحدالاوجه لذکره ثانيا وجعله وجها آخر وهوظاهر. ومع کولم منېجین 
فكذلكت لدخوله فى الأول فلا حصل فرق بين الأول والتالث › 

فان قیل : تتمم الأول بعناية هى أن" وجود الموضوعات الكلية لابد أن يكون 
مطالب فى عار هوفوق سابر العلوم » وتتممم الالث بأن موضوع المنطقى لايتعالق 
بالحسوسات . 

قلنا : جهة الببحث ف سار الموضوعات وهى حيثية الوجود لايتعلق ما أبضا 
فإفراد موضو ع المنطق من بينها وجعله دليلا على حدة تحکم : 

قیل : وجه اللافراد اختصاصه يعدم التعلتقى بالذ ات . 

قلنا : العدد مثله وتعلقه ف بعض الأحيان غبرناهض للفرق على أن" هذا الوجه 
برجع إلى القانى فلا معنى لاتثليث . 


سر ص E‏ 


فين يقع e‏ یتعاطی امال يعاق 
وحاصله أن الببحث عن الامو رالمذكورة لامجوز وقوعها قسابرالعلوم» لأنه ليس منجهة 
التعلق وكل محث فما إنا هومن جهة التعدّق» والكبرى ظاهرة والصغرى بينها بقوله : 
, اما الجوهر » الخ . 

ولا فرغ منبيان الأمرين أشار إلىالأمرالتالث بقوله: ولايجُوز أن يوضع 
لها أى للأمور المذكورة موضوع مشترك کون هی كلها حالا” 


١ 0 n‏ 2 اني 
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رعرارضه إلاالموجود فن بعلضها جو اهر كالجوهر والجسم وجزئيه» وبعضها 
كَمينّات كالقدار والعدد وبعضهتا مهولا ت أخرى كوضو ع المنطق»فإنهكيف» وكذا 


موضوع الخلنى على أحد المذهبين ولس يملكن أن" يمتها على محقق ”إلا 
حقيقة منتى الود . ولذلكك جمل الوجود موضوعافا ولم لاحت عنآحوال 
هو الإللمى والعل الأعل' والفلسفة الأولى' . والظاهرأته أراد با معنى المحقتق ماكن قق 
التبوت والتصور بالبدہة کا سيشیر إليه بقوله : «فإّه غنى عن‌تعام ماهيته وعن إثباته» ؛ 
وقيل أراد بها موجود الخارجى إحترازا عن‌المفهومات العامة الإعتبارية والسابية كالشىء 
والممكن‌العام واللا معدوم وأمثاها » فإن" البحث عن أحوالما ليس منالكة الباحثة عن 
أحوال الموجودات العينية . ورد بأنه لافرق بين‌الموجود والمذكورات إذ الجميع بحسب 
الذآات موجود ومحسب المفهوم إعتبارى . 

فإن قيل : مفهوم الشىء أيضاعام عقت بل هو أحق" لاله الأصل نى العموم 
وعموم الموجود باعتباره » وأيف ا الموضوع ذا الع ما كن ن بصر بانضام القيود 
موضوعات لعلوم متخالفة وحمولا علا وله عوارض ذاتية والموجود»› وان کان کذلکث 
الکن لاا هو موجود بل عا هو شیء إذا الشّىء بذاته يصبر موضوعات متعدّدة وبكون 
حمولا علا وله أحوال ذاتيةكالوجوب والامكان والوحدة والكثرة . 

قلنا : الشىءفىذاته إعتبارى عض ومالم يوجدم صف بشىء ماذكرء والمتصف 
ا حقبقة هوالمو جود فهوالأصل والشىء من اعتباراته فهو الأولى باموضوعية . 

وزغا فل: الواحد والمعاوم كالموجود فا وجه الأولوية ؟ 

قلنا : هو أع منها إذ الكشر من حيث أنه کشر موجود ولیس بواحد › وفیه 
کلام بأ على أن وحدة الشىء ووجوده وتشخصه على ما صرح به الفارابى متحدة 
بالذات عتلفة بالإعتبار» وكثر من الأشياء الموجودة غير معلومة لناأ . 

فإن قيل : المعلوم بم المعدوم وقد بحث ی هذا العم عا لیس موجود 

قلنا: قد تقدّء أن الموجود اذى هوالموضوع بع الذهنى. وهنا مت الامور 
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اللاثة . وبظهرلكث ماسبقأنتها دليل واحد لبيان موضوعية الموجود» إذ بين أولامن‌طريق 
المىضوع أن" البحث عنالأشياء المذكورة لايكون فالعلوم الأربعة وهوالأمرالأول» م 
بین من‌طريق‌التعريف عدم وقوعه فہاحیث آنہا باحثة عن‌المحسوسات وهى غر عسوسة . 
وذكر أرضا أن وقوع هذا الببحث فى عام واجب وهوالامرالتانی» م ذكر أن موضوع 
العل الباحث عا لابد ان يكون معنى عامًا قق الثبوت وما هو إلا الموجود وهو الأمر 
القالث وبذلكك ثبت المطلوب . وهذا عمل ظاهر ولايتضمن غبرالمحتاج إليه سوى مافره 
من تعدد الطريق لبيان عدم البحث المذ كور فى هذه العلوم ومثل ذلکث لایعد استدراکا. 
فإن قل : الطريت‌القانى لازم الأول إذ السبب عدم الببحث عنغير ا محسوس ف 
هذهالعاوم أن" موضو ع الطبيعىمثلاجسم متحصل القوام وموضو ع الرياضیمقداركذلك . 
والبحث يقع عن عوارضم) الذ اتية الى لايكون إلا عسوسة »› فلوم یسل اولاکون 
موضوعهھ| کذالکث کین يسلم عدم جواز البحث عن المفارقات فم . والحاصل ان 
تعيّن عام بتعين الموضوع فا لم يتعيّن الموضوع م يتعيّن العام حتى يستدل من طريق 
تعریفه على أنه لايبحث عن كذا وحينئذ إثبات عدم البحث بالطريق القانى مستدرك . 
قلنا : التلازم بين الطريقين مسلم: إلا ان الإستدراك ممنوع . إذ معرفة مايبحث 
عنه ی کل عل عن کل من موضوعه وتعریفه أمرمشموربنالقوم ‏ فتعیینه بل منه | تقوية 
لايوجب إستدراكا » وان كان أحدها لازم الآحر . و محتمل على بعد أن يكون الطريق 
الثانى إشارة إلى ما ربا یتوه من جواز الببحث عا قعل باحث عن المحسوسات سوى 
العلوم الأربعة يكون موضوعه شيئا سوسا يع موضوعاتا > ويكون الأشياء المذكورة 
عوارض ذاتية له» وحينئذ لايثبت موضوعية الموجود للعل الباحث عنها » فدفع ذلكث 
بان" هذه الأشياء غبر عسوسة فكيف يكون أعراضا ذاتية للمحسوس . وعلى هذا 
ينبغیأن براد من‌العلم با لمحسوسات والعم عا وجوده ف‌المحسوسات غبرالطبیعی والرياضى. 
بل ماکان موضوعه أمرا سوسا اع من موضوعه|. م التاظرون ی کلامه نهم من 
حمل الأمررالفلالة على دلیل واحد وقرره على طبق ظاهر كلامه › فذ كرعدم جوازالبحث 


عن الأمور المذكورة ف العلوم المذكورة مرتين › ولم بتعرّضلدفعالتكرار . ومهم من 
هلها أيضا على دليل واحد على نحو ما قررناه ثم أورد لزوم التتكرار» إذ ثبت ف اول 
فصل أن" الأمحاث المذكورة ليست نى أقسام الحكة . فقوله : « وليس جب أن يكون 
مز حملة العم بالمحسوسات » تكرار . وأجاب عنه بوجوه : أحدها برجع إلى ما ذكرناه 
له إثبات لبعض مقدمات الدليل بوجهين فهو صصعيح . وثانيي) ان الم كور أوّلا جرد 
عدم البحث عنها فى سابرالعاوم وثانيا الإستدلال على عدم صعتته . وفيه مع مناقضة الأول 
مدفوع عا مر من كون الأول هوالأصل نى الدلالة وترتب التانى عليه . وثالا ان غاية 
ماثبت من الأول عدم جواز البحث عن وجود الجسم و مقوماته فى حصوص الطبيعى 
وعن وجود المقدار ومقوماته ىحصو ص التعليمى» وهذا غب ركاف لاحعال كون البحث 
الأول نی التعلیمی والتانی ی ‌الطبیعی . فأورد التانى لدفع هذا الإحتال . وفيه أنه بعد 
نعین موضوع کل من‌العلمين وتسلم اببحث عن عوارض) دون غرها| لجال ذا 
الإحتال . ومنهم من جعل كل" واحد من الأمربن الأولين بضميمة التالث منهجا على 
حدة لإثبات المطلوب . فجعل الأول إثباتا له من جهة عدم البحث عن موضوعات 
العلوم المذكورة فا» والتانى إثباتا له من جهه عدمالبحث عنمو رأخری فما . وهذا مبی 
علىالمغابرة بن الأمورالمذكورة أوّلا والمذكورة ثانيا» وقد عرفت أته حالف صر كلام 
الشيخ . ومنهم من جعل قوله من أوّل الفصل الى قوله : « ثم البحث » هيد مقدمة 
لادليل وهى جرد بيان موضوعات العلوم المد كورة وما يېحث عنه فا . فما ذکره من 
عدم البحث ى الطبيعى عن الجسم من حيث الوجود والجوهرية والت ركب من مبدئيه 
بیان لکون موضوعه الجسم من جهة حاصة غبر تلكك الجهات » وليس المراد أن" هذه 
أحاٹ محتاج إ لہا وکذا الکلام فی نظابر ذلك ومن قوله : ولم البحث» الح بيان للدليل . 

وحاصله أن هيلہنا أشياء تاج إلى البحث عنها ولابمكن أن يكون ف العلوم 
المذكورة نظرا إلى المقدمة الممهّدة» فلاب أن يكون فى عل له جهة» جامعة إذلا بمكن 
أن بجعل كا محث عل رأسء فيكون ها موضر ع مشترك وما هوالاالموجود . وفيه أن 
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كلام الشسيخ كالصرح ف أن ما عذده أولا من موضوعات العلوم المذكورة ومقومانما 
لايبحث عا فا» وما ذكره ثانيا ليس أيضا أزيد من عدم البحث عنما فلا مر جح لحعل 
الأول مقدمة والتانى دليلا » وفيه مناقشات أخرى . لاعنى عند التامل . 

ولا فرغ من بيان الدليل المذ كور على موضوعية الموجود أشار إلى دليل آخر 
عليه » والفرق بينه) أن الإحتجاج ف الأول بأمورهى ذوات من الموضوعات وغبرها . 
أو عوارض هی موضوعات کالعقول التانی . وف الان بعوارض ليست عوضوعات 
وهى الأمور العامة كالواحد والكشر وأمثاها . وعصل الدليل أن هذه الأمورالعامشة 
جب أن يبحث عنها وغبرالعلم الكلى لايبحث عنها وليست من الأعراض الخاصة لشىء 
سوى الموجود فيكون هو موضوعها. وقيل الفرق يينه) أن فى السابق أخذ الموضوعات 
وبين أن البحث عن وجودها ونحوه وكيفيته ما لاد أن بقع » وليس موضوعه إلا 
هذا العم ولاثى ممايعمما إلا الموجود» وهيلمنا أخذ أموراً أخرئ وأجرىالدليل فما على 
نحوالسابق . وهذا من‌الشواهد على أن المذكورسابقا دليل واحد تختصس بالموضوعات»› 
إذ لوم یکن کذلكف لا كان‌لإفراد هذه الأمو رالذی ذکرہ ھیمنا عا ذکرہ فی المنہج 
السابق على رغم من جعله منېجین وجه معت به» وفیه أن ما ذکره أولا کا مر لاختص 
بالموضوعات يل يعم کل ما يظهر بتعين الموضو ع ان الببحث عنه لایکون فی‌علمه سواء 
كان نفس الموضوع أومقوماته أوما يعرضه لأجلها . وقيل الفرق بين) أن المذكور 
ولا أمور موجودة سواء كان وجودها وجود الجواهر أو وجود الأعراض > وسوا ء کان 
العرض عرضا خارجيًا أو ذهنيًا والمذكورهنا أمور عرضية وجودها وجود موضوعاتا 
بعينه لكن‌التفس تحددها وحققها بأن ينتزعها من‌الموجودات » وفرقها عن سار الأعراض 
أن وجودها ى أنفسها هو بعينه وجود موضوعاتما لأنا أمور اعتبارية إنتزاعة› 
والإعتباريات ليس ها وجود ق الخارج وإنا وجودها وجود ما ينز ع عنه »> وسار 
الأعراض وجودها نى أنفسما وجودها لموضوعانما لأنما أمور خارجيّة فيكون هما وجود 
ف الخارج»› 1لا أن وجوده‌الخارجی نفس هو وجوده اارَابطى» وفرقها عن‌الوجودان“ 
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وجودها وجود الموضوع لاان نفسما وجوده لان" ها ماهیات غبرالوجود والوجود 
نفسه وجودالموجود إذلاماهية له . ولاحنى ان الفرق الذى ذكره بها وبين سار 
الأعراض لايم بالتظر إلى الوحدة والكثرة عند الشسيخ لأنم) ليسا عنده من‌الإعتباريات 
وبالتظر إلى المعقولات القانية مطلقاء لأنا أيضا أمور إعتبارية إنتزاعية » فالصواب أن 
يقد ما ذكرناه ليحصل التفرقة . 

فان قيل : هذا التقييد إا يفيد جرد الامتباز هنا ولايظهر حقيقة الفرق ها حقيقة 
الفرق بيم) ؟ 

قلنا : الأمرالعام ماكان صفة للموجود ما هو موجود من غير أن محتاج فى 
عروضما إلى أن يصر أرا متخصص الإستعداد ٠‏ و المعقول الثانى مالايعةل إلا عارضا 
معقول آخر سواء کان أمرا عاما املا فكل" أمرعام" إن كان معقولا ثانيا فالنسبة بيا 
بالعموم مطلقا ولا فبالعموم من وجه » وعلى أى تقدر أشار الشتيخ إلى الدليل الثافى 
بقوله : 

وکذالکك قد ريوجَد أيضاً أى كا وجدت الأمور المتقدمة يوجد أيضا 
ف ال هن يع جب أن يعم تصورا وتصديقاء ومن أن بون المراد من التحقی معناه 
الظاهر أىالتقرّر والتعين ويكو ن أثراوفايدة للتحديد عطفا عليه أى ويتحقق ف‌الذ هن 
بسبب التحديد : وعلى أى تقدر مراده أن" هذه الأمور ليست بينة بنفسما فلابد أن 
بتحدد ويتحقتق فى التفس بالتظر وه مشتركة ”فى العلوم أى يستعمل ف 
EEE‏ الشركة أوالمختصة ببعض مقاصده فهى حتاجة إلها 
ولیست ممایستغنی عن عرفا وبيان وجودها حتى لالجب البحث عا ق شىء من العلو م 
ولا جوز أن ببحث شىء من‌العلوم المحز ئة عن وجودها وتحقيق ماهيانها وإلاكانت من 
العوارض الذاتبّة لموضوع ذلك العم أوحمولات مسایل کل عل جب أن یکون مسن 
ران مضو عه لکن ىء منها لاختص بشىء من موضوعات العلوم الجزئية فلابد 
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أن يكون موضوعها أمرا عاما والعلم المتكفّل بإثبات وجودها ونحقيتق ماهياتما عم العلوم 
وأعلاها . 

ولس حي العلوم ولا واحد من اللعلوم وكون تكرر التنى للتأكيد 
مکن کا مر وی الکتَلا م فيلها لا مر مشلالواحد | دما هو واحد والكشير 
بہا و ا e‏ و ls‏ عاض نضا 
o‏ من‌غبر أن يبحث عن‌حدودها» وهذا الإستال کا تقدم 
لما لكو نما من‌المبادى المشتركة فى ذلكك و أوالمختصة ببعض مقاصده و بعضهتًا إنما 


بأحذ حل وها من‌هذا ام ولا بتکم ف ىتحو وجو د ها أ وخ دقفا وجودها 


ذهنيًا أوخارجيًا جوهريا أوعرضيا وليست عوارض عوارض خاصة" بشیء من 

متوضوعات هلذم العالوم_ الجبزئية إشارة إلى عدم جواز البحث tS‏ 
العلوم الجزية مع دليله ٠‏ فهذا الكلام متعلق بقوله :« ولیس ولا واحد » ودلیل عليه 
فلا تکرار» ها أن قوله: « فبعضما يستعملها » متعاسق بقوله :« وهی مشت ركة» وتفصيل 
له¿ فى الكلام لف ونشر على الترتیب 

ولت من الأمنو ر الى یکون وجود ها إلاوجود الصفات للذ وات 
لفظة, [لا» معنىغبر »ى ليست من الأمورالتى وجودها غير وجودالصفات للذ وات بعى 
آنا صفات وليست بذوات إذ ما وجوده وجود الصفة للذ ات صفة والذّات وجودها 
غير وجود الصفة للذات . ومحتمل أن براد من وجود الصفات للذ ات الوجود الرابطى 
فإن وجود العرض فنفسه عبن وجوده لمحله» فا مراد أن وجودها ليس غر كون الصفة 
للذّات أى غير الوجود الرابطى حى يكون من الذ وات الجوهريّة وكان الغرض منه 
سوی‌جعله هيدا لقوله بعده: « ولاایضا» اځ دفع توه کون هذه الأمور ذوات ليتضح 
الفرق بين المنهجين كا تقدم . وقيل الغرض منه دفع تو ھم عدم الإحتياج إلالبحث عنما 
لعدم کونها صفات وعوارض » إذل و كانت ذوات فإن م يكن ها أحوال لم يفتقر إلى عحث 
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ولا وجب أن مجعل موضوعات لعلوم لا أن يبحث عنما هذا العا . وفیه اکونا 
ذوات لايدفع افتقارها إلى البحث عن وجودها وكيفيته ولابمكن وقوعه ىغبرهذا العم 
وإن فرض كو نما موضوعة له › إذلايبحث ف ‌العلي عن وجود موضوعه وکیفیته. وکن أن 
يكو ن كلام الشتيخ على التَنرّل هذا » وبعكن أن يكون المراد منه ن ى كوا من الأمور 
الإعتبارية الى قلت الحاجة العلمية إلى البحث عنہاء أى هذه الأمورليست من ‌العوارض 
الى يكون وجودها غر وجود الصفات للذ وات بأن يكون اعتبارية محضة» فإن 
الإعتباريات ليس وجودها وجود الصفة للذّات أى وجود ها عبن وجود الذات بل 
عبن وجودها و إن کان ماهيتهاغبرها وعلى‌هذا ففرقها عن سابرالأعراض الخارجيّة ان 
وجودها عبن وجود موضوعاتما فى الخارج وغبره ف‌الذ هن لأنتها منعوارض الساهية 
دون الوجود» وسارالأعراض وجودها غير وجود عالها خحارجا وذهناء وفرقها عن 
الإعتباريات المحضة الىلايصدق علما سم العرض أن وجودها كما ذكر غر وجود 
عالها نى الذ هن والإعتباريات وجودها عبن وجود عالها خارجا وذهنا ولا وجودها 
بوجه من‌الوجوه [لاوجود الذّوات. وبذلکت بظهرآته یکنی فثبوت عرضية الشىء أن 
یکون له نحو من الوجود مغارلوجود الذٌات ی ی ظرف کان وبأی إعتبار . 

م ىبعض‌النسخ وجدت لفظة ر لا »قبل رکون » ومغاده حبنثذ أن" وجو دها غر 
وجود الصمات للذّوات وكأته سهومن التساخ » وعلى فرض صصته لابد أن حمل 
الصفات على الذ اتات ليكو ن المراد أن وجودها غر وجود الصفات الذ اتية للذ وات 
اوك الصتفات العرضية ها . ولا أيضا هى من الصفات الى يكلون لكل 
حتو جوز أن جل تلكك الأمور موضوعات هذا العم مو ا ال ل ا خد 
موضوعا أوليست مز العوارض الذاتية لكل موضوع من موضوعات العلوم حى ثبت 
فا ولاحتاج إلى إثباتها ف هذا العلل وكان نفيه أولاكونما منعوارض خاصة ببعض 
الموضوعات بويد ذاكك. وقيلأى ليست من‌الصفات الشاملة لكل شىء كالشىء والممكن 


ن 
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العام ونحوما حتى لامحتاج إلى محث عن إنباتها وتحديدها فلا يكون مطلوبة ى عام قبل 


كون الشىء من‌الأمورالشاملة لكل" شىء لايوجب بداهته» وفيه ان" بداهة أكثرها يكن 
ذا التوھے ‏ : نعم برد عليه بأن بداهة وجودها وماهيما e‏ بداهة نحو وجوده وکیفیسته» 
فالیحث ع ) لابد ا يقع هذا العم بضان موضوعية الموجود. ولا جوز يضاً ان 
خض بمقو لة حتى لايكون موضوعها الم و جود المطلق » بلتلكك المقولة #صوصا 
لاکن أن یکر ن من 'عوارض شۍ أىمن عوارضهالذ اتية المختصة بهلعمومها 
بالدسبة إليه ولا فكونما عوارض لأشياءكشرة ىا لحملة ما لاريب فيه إلا التوجود 
دما هو موجو د" فان مایعرضه هذهالأموربالذ ات منحصر بهفهو الرض وع ها لاخير ا 
اشارإليه بقوله : وظاهر لكك منهذ ه اللجملة أىحيع ماذكر أن المتوجو دما 
هو متوجود أمر مشتترك لجميع هذه ی هذ ه اى يتناول حيعها ا 
اا ونه جب أن" ا 0 الصناعة لما فكت سابقا من آنه 


لمكن أن يعمها معنى عمق إلا حقيقة معنى الوجود . 
قيل : حصر الموضوع هنای‌المو جود یناف ما ذکره ق‌الرهان من أن" موضوع هذا لمل 
الموجود والواحد . 

قلنا : الحصرهنا علىالأولوية والاستحسان وما ف الرهان على التجوز والإمكان› 
إِذ لاریب أن الواحد ومثله ا یقرب الأوجود ف‌العموم جوز أن جعل موضوعاً له إل 
أن“ الموجود بالموضوعية أولي 4 ولاه غنشى عن تعالم ماھىيتە وعن إنباته 
حتى تحتاج إلى أن" بتكفال عم غير هة العم بإيضاح الحال فيه 
لاستتحالة أن کون إثبّات المتوضوع وتتحقيق ماهیشه | فى العام 


EG 


اذى هو موضوعه بل يسلم اليه وماھيىتىە ةط" . قالمتوضوع الأول 
لهلذا العم هوالموجود بمتا هو موجود". 

قوله: «لأتّه» عطف على قوله: رما قلنا» وقوله : «بل يسلم» اما فعل معلوم أو 
مجهول أو مصدر من باب التفعيل . فعلى الأول صميره راجع إلى العام اذى هو موضوعه 


ھی بن ادر الى راق 4“ 


أی ربل یسل هذا الع إنيته» اء وعلى‌الشا لابد من‌تقدبرأی «ویسلےف‌هذا العم إنيته» ٠‏ 

وعلى التالث أيضا لابد من تقدر أى و بل ى هذا الع تسلم إنیته »ثم احق" أن هذا 

التتعليل الح تتمة لادليلين ٠‏ إذ بدون ذلك لايتان ولا يتمشى موضوعيته. إذ موضوع 

هذا العلم لولم يكن بدممى الشبوت ومعلوم الحقيقة وجب أن ثبت ف علي آخر فوفه 

لاستحالة إنباته فيه وهوباطل › إذ ليس علي آخر فوقه يتكفل لذلكث»› فیجب أن کون 

E‏ ولاشىءكذلكك إلاالمىجود 
فیبحب أن یکو ن هوالموضوع ذا العم 


وقيل“ TT‏ 
لجحميع الموجودات قى الذات غنيتا عن تعلے ماهینه وانیته؛ وهذه الأوصاف الثلاثة 
ى غير الموجود لم يوجد إذغبره من المفهومات إما لايوجد أصلاكالشىء والممكن العام 
وأمثاه) لكو نما إعتبارية عحضة أولايعم حيع الموجودات أو يعمتّہا وغرها فلایكون تاك 
الأحوال المطلوبة من عوارضه الخاصطأة . 

وفیه› أن وجو ب کون موضوع هذا العلر متصفا بالصفات الثلاث ليس بدبميا 
حتى يكون يستقل" هذا الوجه بالدلالة : بل إتا يظهر ذلكك علاحظة الوجوه السابقة. 
وأيضا المذ كور هذا التعليل ليس سوىاتصاف الموجود بالوصف الثالث وعجرد هذا 
لايم المقصود فكيف يكون وجها منفردا . فالصواب جعل ذلكك تتمة للسابق كا 
ذكرناه» ثم لابين موضوعية الموجود لى اشار إلى ما يبحث عنه فيه ويشبت لموضوعه 
وحن نف رعبارته أولا تم نشير إلى إشكالات امقام ونبسط فيه الكلام لكونه من مزال 
الاقدام فقال : 


ومطالبه أى مطالب هذا العم والعوارض الذاتيّة لموضوعه الامور الى 


تلحقه بما ه هو منوجود" أى من جهة الوجود من" غير شط ف الموضو ع بأن 
لایکون مقیدا بل بث شت له العوارض بنفسه من دون التوقف على قيد ها ى موضوع 
الطبيعى ومثله . أو مطلقا كا هرالأظهر بأن بثبت بثبت له العوارض لذاته من دون التوقف 
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على تقييده ولا على واسطة نى العروض أى ضرورته نوعا خاصًا . وابعض هلذه 
الأمُور هى له كتالأنواع كتالجوهر وَالْكَم وَاللكتيلْف وغبرها من امقولات 
العشر وإبراد ر كاف» التشبيه لعدم كون الوجود المطلق ماهية جنسية ولاذاتيا باللَسبة 
لہا بل عرضیا لکونه زایدا علا مقولا بالتشكيكت بالنظر إلہا »> وقيل لعدم جنسيته 
ولاکلیته وعدم شموله للموجودات شمول الكلى لأفراده إذ الكلية والذ اتية وما بقابله) 
ممايعرض ال ماهيات ف ‌الذ هن » والوجود ليس عاهية لشىء ولاذا ماهية وليس له صورة 
ذهنية مطابقة له حى يعرضه هذه المفهومات بل هوصرح الإنية الخارجية فلايكون له 
أنواع حقيقية . ورد بأنّه إذا م يكن له صورة ذهنية فكيف حك عليه بأحكام كشرة › 
و إذا م یکن کلیا فکیف ثبت له الأفراد» إذ لانعى بالكل إلا ماله فر د 

فإن قيل : الحاصل ف الذ هن لیس کنهه بل وجهه . 

قلنا : كلامنا في) نفهمه وهوالموضوع دون كنهه واتصافه بالكاية وأمثا ها ما 
لاريب فيه » و امّاكونما منزلة الأنواع دون الأعراض لأنا موجودات مستقلة منةر دة 
مخلاف الأمور العامة إذ ليس ها وجود منفرد عن الماهيًات الموصوفة مها فلا يكون عنْزلة 
الأنواع الحقيقية الموجودة بالإنفراد » بل ليست من العوارض الحقيقية ها أيضاعند 
بعضم » إذ عروضا ها بضرب من التتحليل والإعتبار» فعروضما ها برجع إلى صحة 
انتزاعها عنها . و بتقرر آخر ان المقولات حقايق حصلة حصل من تحصيل الموجود فى 
صمنها حقايق موجودة فكأتها أنوا ع بحلاف مانذكره من الأمورالعامة فإته لالعصل من 
تخصص الموجود ما و نحصيله فى صما حقيقة حصلة موجودة » فهى منزلة العوارض 
دون الانوا ع . والإراد عليه عوجوديةالواحد والكشر عندالشيخ فلايتأتى التفرقة بین‌الکم 
والکثر فى التحصل وعدمه فهذا التوجيه من قبل الشسيخ غر یح الع ما راء 
من عدم موجودية الكثر عا هوكشر . و أيضا الموجود مع عدم کونه جنسا وذاتیا پشبه 
ا لجنس والذ انى لأته ليس حارج عن حقيقة أفرادها المتخالفة الحقايق فيكون ما تحته 
عنزلة الأنواع . وأيضا الجوهر والعرض اعتبر فى حدما الأسمى معنى الوجود » فقيل 


مهدی بن أبیذر النراقی ۷١‏ 


العرض هوالموجود ق موضوع والجوهر هوالموضوع لاق موجود . فها ذا الإعتبار 
منزلة نوعى الموجود وأنواعه) كأنواع أنواعه خلاف الأمورالعامه فإنه لم يعتبر فى 
حدودها الإسمية والحقيقية معنى الموجود . 

وقيل : الوجه فى ذلك ان المقولات مندرجة نحت الموجود وهى شاملة لسار 
الأنواع المندرجة تحتها خلاف ما نذكره من الأمور العامة ء فإن القوّه بالمعنى الشامل 
للإمكانين يشمل المقولات بأسرها فهوأشبه بالموجود» وكذا الإمكان بالمعىالاعم والفعل 
والجزئى“ والكلى والواحد يساوق الموجود فلا يدخل تحعه والكثبر فى قوة نوع التوع 
بالنسبة إليه . 


وفيه ان حمل القَوْة والإمكان على المعى‌الأعم غبرلازم وعلى' فرضه أعمية الموجود 
م باقية لشموله الواجب أيضا. وأما أحصيةالفعل والجزلى والكلىمنه واندراجها نحته 
فظاهر وقياسما على القوة والإمكان بالمعى اعم لإوجه له . والکشر إن کان موجودا فهو 
کالأنوا ع مثل ساب القولات» والتفرقة تحکے. وإ لا میکن‌نوعالتوع أیضا. وآمّا ماذ کر 
من مساوقة الواحد للموجود محل كلام وتفصيله أن بعفم صرح بان الواحد أخص 
منه إذ الکشر من‌حیث هوکشر موجود کا صرح به الشیخ وأتباعه» ولاشیء منه بواحد . 
ليس كل موجود بواحد . ورد باه إن أريد بالحيثية اللا بشرطية فالصغرى 
ممنوعة وإ لا فالكرى مقدوحة إذ الكشر بشرط الوجود لاخلو عن وحدة ما . والتحقيق 
أن الموجود من‌الكثرة ليس [لاالآحاد والكثرة منحيث هى إعتبارية عحضة غيرموجودة 
ف الواقع نعم للعقل أن يعتر ها موجودة إلا أن هذا الإعتبار أبضا لاینفكث عن 
اعتبار وحدة ما هاء فال وحدة والوجود متساوقان ععنىات) فالخارج والمصداق متحدان 
وش المفهوم والإعتبارمتغابران . والقول بالعينية م بثبت عندی › وعلی هذا فا ذکر من 
عدم اندراج الواحد تحت الموجود صعيح إلا أن ما ذکر فی غره a‏ 
و بعضہم مل کونہا منزلة الأنواع على آنا قد يصبرموضوعه فى بعض المسائل كانواع 
موضوعات سابر العلوم . وفيه أن" الأمور العامة أيضا كذلكف فالتخصيص غعكّم 
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فإته لس بتحلتاجالمتوجاود فى أدإبلقتسم" إلبها إلى اتقسام قبنتها: 
الإنستان تعليل لكون الجوهر والكم نوعا أو للحوق هذه الأمور للموجود منغبرشرط 
کا هو الأظهر أى انقسام الموجود إلا انقسام أولى لايتوقف على انقسام قبله كانقسام 
الجوهرإلىالإنسان وغبره » فإنه بواسطة انقسامات سابقة عليه مثل انقسامه إلى الجسم وغبره 
والتامی وغره والحيوان وغبره. والحاصل أن لحوقها له لايتوقف على‌أن يصبرنوعا خاصا 
کا صرح به‌الشتّيخ فى الفصل الرابع حيث قال ف حال الجوهر وک أقسام هولانّه ليس 
حتاج‌الموجود أن يكون جوهرا إلى أن يصيرطبيعيًَا أوتعليميًا » ولكونها مناقسامه الأولية 
يكون من أعراضه الذاتية » فنسبتها إليه نسبة فصول الجنس وأنواعه الأولية الذاتية إليه. 
فكها آنا من عوارضه الذّاتية فكذالكث هذه الأمور من أعراضه الذ اتية . 

و عض هلذه الأملور كالعوارض الخاصة مثل الواحد والكثير 
والقوة والفعال والجرّئى والكاى والممكن والواجب وجه عدم كون 
الموافقة نى القسمن » أولأن المتبادرمن‌المعروض أن يكون أمرا حقيقيًا متحصلا والموجود 
ليس كذاكث . وقيل لأنا ليست من ‌العوارض الخارجية والذهنية كالكلية والجزئية› 
بل إت عروضما للاهيّات بضرب من‌التحليل والإعتبار » وفيه أن مثلالكلية والجحزئية أيضا 
من‌الأمورالإنتزاعيةالتحليلية » وأيضا بعض هذهالأمورالكلية وال جحزئيةفكيف يصح هذا 
الكلام فىتوجيهه» والقول بأن ماذ كره الشيّخ‌هوالكلى والجزى لاالكلية والحزئية فلعل" 
الأوّلمن عنده من الإتتزاعيات دون الأخبرين لاعنى فساده . فإنه ليلس يحتاح 
اللموجو د فی ئ ل هدو الأعر اض والإستعداد لها إلى أن بخص 
طبيعياً أوتعلليمياً أوخلقياً أوغير ذالكك هذا أيضا تعليل للحوق هذهالعوارض 
العامة للموجود من دون شرط آی عروضما له لایتوقّف على أن يصب ر جسا وکا أو 
نفسا مجرّدة أوغيبر ذلكث فيكون عروضا له لذاته . وأنت تعام ان ظاه ر كلام الشّيخ 
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أن نفس المقولات والأمورالعامة من‌الأعراض الذ تة » إذ المعتر ف‌العرض الد اتىعنده 
نىالواسطة فالعروض وهنا الأم ر كذلكك إذ عروض,) للموجود المطلق كا ظهر لابتوقف 
على واسطة » وحينئذ لاضير فى ونما أعراضا ذاتية له مع كول ) أخحص منه فإن المعتبر 
نى العرض الذّاتلى للشى إذاكان هوالعروض له لذاته من دون التوقف على أن يصير 
نوعا #خصوصا جاز أن يكون الأخص عرضا ذاتيا للأ كالإستقامة والإحناء للخط بل 
بجميع الفصول المقسّمة للأجناس فإتها أعراض ذاتيَّة ها مع كونما أخص منما وبالعكس 
كالزوجية للأربعة » ويأنى ما يتعلَتق به من الإبراد والتحقيق الحال . وبعضہم حل كلام 
الشيخ على أن مراده أن" العرض الد ات ىلامو جود هوالإنقسام إلى الأنواع المذكورة 
لأنفسا فأورد عليه بان كل واحد من الامور العامة مع مقابله کا يشمل الموضوع 
فكذلك ككل" واحد من الأنواع أيضا فل جعل العرض الذّاتى ف الأنواع الإنقسام إلا 
وى الأمور العامة نفسما . 

وقد جاب بان الشتامل على سبيل التقابل ما يكون شاملا مع مقابل واحد وهذا 
متحقتق ی التانى دون الأول وحقيقة الحال فى حيع ذلك بظهر عا بى . و إذا عرفت 
ذلك فنبین أوّلا معنى العرض الد اتی م نشبر إلى إشكالات المقام وما يتعلق ما من 
التقض والإبرام م نأتى ما هوحتق" الكلام . فنقول للعرض الد اتىتفسيران: أحدها ما 
لابتوقف عروضه للشیء على آن بتخ ص ص أی لایکون له واسطة احص فالعروض بأن 
بعرضه بتوسط عر وضه له أوّلا ومن كان له واسطة ف ‌التبوت وهوالفاعل» وعلى‌هذ اجوز 
کونه حص . وثانہ) مایلحت‌الشیء لذاته أو لا بساویه ولایتوقف لوقه علی‌شرط ولاعلی 
انتحص ص أى لابكون لهواسطة فیالعروض والشبوت بلیکون ذاته بذاته هوالفاعل والقابل. 

قيل » على‌هذا لاجو زكونه أخض إِذ حینئذ کون لازما لذاته فلامکن أن یکون 
أخصمنه. وقولهم : وان الفصو لأعراض ذاتية للجنس » مبى ”على التعريف الأول وفيهء 

أن عروضما له لذاته فهى أعراض ذاتبّة له بامعیالتانى مع كونما أخص » فالحق 
أنه لاينا الأحصية كالول . والسرَ جواز اقتضاء العام بذاته لكونه ذاحصص ودرجات 
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أعراضا کل واحد أخص منه بعروضه لبعض المراتب دون بعض» ولولاه لم يعقل وجه 
لاقتضاء جنس واحد فصولا حتلفة وصبرورته أنواعا متباينة . 

فان قيل : المقتضى لعروضا له ليس ذاته› إذ الواحد لايقتضى بذاته المحعدد» بل 
الفاعل فلا يكون عارضة له بالمعنی الشانی حى يون دليلا لمطلوبج 

قلنا : الواحد كها لإيصدر عنه ا تعد دكذلككئ لاتقبله لاشتراك الدليل › فالجنس 
لو لم يقبض الفصول ال مختلفة لوحدته لم يقبلها أيضا لذلكث › ولوقبلها لعمومه وانبساطه 
لاقتضاها أرضا لذلكث» وعلى هذا لوكانت لوازم الماهيّات وعوارضا مستندة إلى ذاتها 
فا لجنس منها ول و كانت مستندة إلى موجدها لم يكن شىء من العوارض الذاتية لشىء 
مستندا إلى ذاته فلا يكون العرض الذ تى إلا ععنى الأول اذى جوز كونما أخحصض . 

لایقال : لواشترط علی‌التانی الّزوم والتساوی فعلیالأوّل إذاکان أخص فعروضه 
إن كان لذات المعروض لزم الخاف و إلا افتقر إلى الواسطة ولا مجو زكونما أحص من 
ا معروض » إذ اللاحق بواسطة الأخص عرض غريب وفاقا لتوقفه على تخصيص ال معروض 
وصیرورته نوعا خحاصًا فیکون مساوية له» فان كان عروضه لذاتما لزم الخُلف أيضا و إلا 
افتقر إلى واسطة أخرى: فينقل الكلام إلا وق كونما أخحص أومساوية فیازم الخلف 
والتسلسل فلاغیصس من القول بعدم اشتراط الدزوم والتساوى فالعرض الد انی ععنییه 

لأنا نختارعدم عروضه له لذاته وافتقاره الا 
ازم ماذکرهذا . وماذ کره الشسیخ ف ‌تعریفه من کونه لاحق الموجود من غبرشرط ععکن 
مله على کل من‌المعنيین. 

م يما ذكرناه من الفرق بين العارض الأخص والعارض لأمر أخصس وجواز 
ذاتية الأول دون الثاني بظهر از لاتناقض کلام الشيخ حيث قال إن ما يلحق‌الشىء 
لأمر أخص فهو عرض غريب ليس عرضا ذاتيا مع أته مثل العرض الذّاتى بالمستقم 
والمستدير للخط ومن نسبه إلىالتناقض كأنه لم يفرق بين أوتوه م ان کل مایعر ض الشیء 
لذاته جب أن يكون لازما لذاته وليس كذلكك لا عرفت من أن الفصول المقسّمة لجنس 
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واحد کل" واحد عرض ذاتی له مع کونه حص منه . 

واذا عرفت ذلکث فاعم ان فى المقام اشكالات : 

أوها : ان" الموضوع فمذا العلم إذاكان هوالموجود فام يعم وجوده لم جزالبحث 
عنه فيه إذ الموضو ع مالم یسلم وجوده لم جز إثبات العوارض له» فالمقولات والأمورالعامة 
اى هى أعراضه الذأتتية مالم بعلم وجودها لم جزالبحث عا فيه مع أن حثه عنها راجع 
إل إثبات وجودها . وأيضا البحث عن وجودها حث عن دخوها ى موضوع الفن ومثل 
ذلكك لايكون من‌المسائل . و أيضا إثبات وجودها يوج ب كون الموضوع حمول المسثلة 
وهوغبرجاز وهذه الشلاثة متقاربة معنى » وقد تقدمت مجوامها وهوأن البحث عن وجودها 
إا هومحملها على الموجود المطلق عى أن" بعض الموجود واجب أوجوهرلاان الواجب 
أوالجوهر موجود فهذه الاشكال مندفع . 

وثانها : ته إذا جاز أن يكون نوع الموضوع موضوع المسثلة عند إثبات غير 
۰ الوجود له أوعموها حمله على الموجود بناء على التوجيه المذ كور عند إثبات الوجود له 
فليجز أن يكون مسائل سار العلوم مساثل هذا العم ولا وجه للتخصص إذلا فرق بين 
المقل جرد وا لجسم متمكن»› ولابین بعض الموجود عقل وبعضه حركة الجسم أوحيزه. 
وجوابه أن" المتعارف بين الجهاعة إختيارا ماهوالأليق بتدوبنالعلوم وضبطها نهم يمحثون 
ی عل عن أحوال موضوعه و أنواعه الأوَلّة والقانوية حتى يصل إلى نوع له أحوال 
كثبرة فيجعلونه موضوعا لعلم منفر د تحت العام الأول » وييحثون عنأحواله فيه . فا موجود 
اكان له أنواع كثبرة و بعضماكان له مباحث غفبرة كوضوعات العلوم الأربعة جعاوا 
الببحث عن أحوال كل واحد عل) رأسه داحلا حت العم العام لاجزء منه› والبعض 
الآحر لا یکن کذلکف بالببحث عن أحواله جزء من ‌البحث عن أحوال الموجود وعدا 
اللجموع علا واحدا وقس عليه حال الطبیعی فهذا الإشكال أيضا ظاهرالاندفاع . 

وثالا: ان" ماذكره الشسّيخ هنا م ن كون هذا العم باحثا عن وجود أنواع الموجود 
ولواحقها يناقض ما ذكره ى البرهات من أن العم يما يندرج تحت الموجود لايكون جزء 
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من علمه حيث قال كما تقدام : , وأمًا اذى عمومه عموم الموجود والواحد فلا جوز ان 
یکون بالأشياء الى تحته جزء من علمه لأنما ليست ذاتية له على أحد وجهى الذ اتی فلا 
العام بؤخذ ىحد الخاص ولابالعكس: بل بجحب أن يكون العلوم الجزثية ليست أجزاء 
منه» ولان الموجود والواحد عامتان لحميع الموضوعات » فيجب أن يكون سابرالعلوم 
تت العم التاظر فما » إنهى . وحاصاه أن" العموم والخصوص بن الشّيئين إذا كان 
بامرعرضی لایکو ن العلم بالخاصص جزء من الع بالعام لعدم کو ن الخاص ذاتيًا له بأحد 
المعنيين وتوقف الجحزثية عليه والتتدافع بينه وبين ماذكرههنا ظاهر . م المراد بالوجهين 
للذ اتى هما المذ كوران فالمر هان وذكربأن احدها مقوّم الماهيّة والوجود» وثانم) مايؤخذ 
المعروض ل أوموضوعه أوجنسة ى حده ‏ فالأول يؤحد ىعد المعر وض ٠‏ والقاق بوذ 
أحد الثلاثة ى حده كا أوضحه بقوله «فلاالعام“ يۇخذ فىحد الخاص ولابالعكس» . 
ورابعها : أن هذا العلم قد يبحث عن نوع التوع أعنى الأنواع المندرجة تحت 
المقولات كالعقل والعدد والمقدار» وهى ليست من العوارض الذاتية للموجود بشىء من 
المحنيين للحوقها له بواسطة الأخحص أعنى الجر هر والكتے المنفصل والمتصل› وکذا الکلى 
والجزنى لتوقف عروض) له على أن يصير معقولا ثانيا وكذا ليست ذاتتية له بأحد 
المعنيين المذ كورين فىالبرهان. آم الأول فانتفائه عنها بل عن المعقولات ظاهر» وأماالتانى 
فن رجع إلى إحد المعنیونللعرض الات" فالامر فيه کاظهر › وإِن کان بینہم) فرق‌فا تک ضا 
کذلکت إذ أکثر عمولات هذا الع كالمو ر العامة وغبرها ما لايدحل فى حده الموجود 
أوموضوعه أوجنسه . وكلام الشتيخ أيضا مصرّح بعدم كون انواع الموجود عوارض 
ذاتيه له بهذا المعنى . تم قد يطلق العرض الذ انى" على الأولى'» أى مالايكون له واسطة فى 
العروض مطلقا وعدم كونما أعراض ذاتية له ممذا المعنى أيضا ظاهر فالعرضبة الذ اة 
بای معنى أحدث مشتقة عنها . وحينئذ لوجعلت موضوعات المسائل وأثيت هما أحوال 
غبر الوجود کان جازا إذ ما يبحث عنه ئى العام مختص بعوارض الموضوع › بل یم 
عوارض نوعه وعوارض عوارضه کا صرح به الشيخ وغبره » وأمَّا إن كان البحث عن 
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وجودها أ ىكان المراد إثبات وجودها فلا بجوزأن يكون المسثلة أن العقل موجود لا تقدم 
من لزوم الإشكالات بل إن بعض ال موجود عقلفلابد من كونالعقلعر ضا ذاتيّا للموجود 
حتى بجوزالبحث عنه» إذ الموضوع نفس الموجود ونوع منه أوعرض الَذاتى" له مع كون 
الحمول عرضا ذاتيا له حتى يقال أن" البحث عن العوارض الد اتنية لنوع الموضوع 
أولعوارضه الد اتبة وهوجايز . نعم لوكان المسئلة ان العقل مثلا موجود لكان الببحث عن 
عوارض نوعه ظاهر أوعروض الوجود له ليس بواسطة أمر حص إلا ان الأمر ليس 
کذلک لماعل ورجوع ما هوالأصلى المسئلة إلىالعكسلأنه المقصود بالات لوسام 
لابدفع الإشكال إذ المناط هوالأصل دون العكس . 


e باص‎ 


.وبذدلکك يندفع ماقیل یال واب : « العرض الات فی هذا العلم قد لايكون با می 
المشمور وإطلاق العرض الذ انى عايه باعتبار الإشتراك فما بترتب عليه من الأثر وذلكث 
لن قولنا : ر بعض الموجود عقل» وإن كان المحمول فيه هوالعقلظاهرا لرعاية جعل موضوع 
الع موضو ع المسثلة لاحموها لما تقذم لكن المقصود الأصلى منه ان العقل موجود 
ولحوق المحمول فيه ليس بواسطة الأخص ظاهرآفصح" إطلاق العرض الذ اتى على 
اللحمول نظراً إلى' ماهوالمقصود والغرض وإن لم يكن عرضا ذاتيا حقيقة» انتهى . 
ووجه الإندفاع على ما ظهر وجو ب كون الموضوع ف حميع المسائل هو الموجود 
أوبعضه والمحمول أنواعه وأعراضه دون العكس لازوم الإشكالات وكونه مقصودا 
بالأصل لوسلم لايقيّد بعدكون الموضوع حقيقة هوالموجود والمحمول نوعا منه» إذ 
مراعاة لوازم كل منم إنا هوبالنظر إلىالواقع دون ما يؤول إليه . ورب) قيل: المراد 
بالعارض هنا الخارج المحمول وصدقه على لواحق الموجود مطلقا ظاهر . ثم لأجل 
هذين الإشكالين أعنى لز وم التناقض وعدم كون بعض المحمولات من‌العوارض الذ اتية 
للموجود تشب الآراء فى وجه التفصی . فنذکر ارلا ما ھوالاقرب عندنا › ثم نای عا 
ذكرهالجماعة مع مارد عليه فنقول : 


احق" ىالجواب عنالأوّل أن" موضوع هذا العل اكان هوالموجود من حيث هو 
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موجود فطلبه هى أعراضه الذّاتية اللاحقة له من جهة الوجود لامن جهة أخرى كا فى 
موضوعات سار العلوم فا تحته من الأنواع الأولية الى هى أعراضه الذاتيّة إنكان 
البحث عنها من جهة الوجود الى هى حيثيّة الموضوع كا هوالواقع كان العلم بها جزء من 
علمه و[ لا فلا . فراد البرهان ان ما حت الموجود مز الموجودات الخاصة إن لم يكن 
البحث عا من جهة الوجود م يكن الع مها جزء من ‌علمه» وهذا لايناف الحزئية لوكان 
الببحث عنه من‌ هذه الحهة كا هوالواقع » إذ لووقعت عموله للموضوع كان إثبانما له من 
حيث أتته موجود» ولووقعت موضوعات المسائل وأثبت ها أحوال غبرالوجود كان إثبانما 
ها من جهة أنهاموجودات لامنجهة التخصيصات الأخرى كا فىأحوال سار الموضوعات 
و أنواعها إذا جعلت عمولة وأثبت لتلكك الموضوعات أوموضوعه وأثبت ها عوارض 


أخرى . 
فان قيل : كيف يعقل كون البحث عنما من جهة غبرالوجود التى ين ال زثيلة حتى 


قلنا: بان ثبت شیء منما للموجودات من حیث [عتبارحصوصیته له من‌الإمکان 
أوالجوهريّة أوالعرضية أويثبت ها أحوال من جهة ماها من التخصيصات كال جوهرية 
والكية والكيفيّة وغبرذلكك . 

قیل : الشسيخعللعدم الجحزئية بعدم ذاتينا له بالمعنین مطلقاو هوین جوازاأبحث 
عنہاکذلکث فا ذ کرت من التشوجیه لالام تعلیله . 

قلنا : اذاكان البحث عنما من جهة الوجودكان إباتما للموجود من حيث آنا 
افراد له وحینئذ بکون الموجود مأخوذاً ف‌حده وبکون ذاتية بالمعنی الثّانی» وأمّا إن کان 
البحث عنها لخصوصية أخحرئ لم يلزم الفردية حتى يكون الموجود مأخوذا فى حه 
فلا بون ذاتية بشیء من‌المعنيین ولایکون البحث عا جزء من‌الإلہى الّذى موضوعه 
الموجود من حيث هوموجود . 

کو نما ذاتية ذا المعنی لاینای كونہا أعراضا ذاتية بالمعنى المشهور» إذالحق" 
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س 


تلازمه)] ورجوعه) إلى معنى واحد إذ مايؤخذ امعروض فی حده کون عارضا لذاته 
وبالعکس» لان ما یلحق الشیء لذاته یکون من مقوّماته فیکون مأخوذافی‌حد ه . 

فإن قيل : قد تقدّم ان" الأنواع الأولية أعراض ذاتيّة با لمعى المشمور للموجود 
ویاتی فی دفع الأشكال القانى ان" الثانوية أعراض » كذلكك موضوعات المسائل أعى 
بعض الموجود والعرض الذ انى لموضوع لعل أو المسئلة ربحث عنه مطلقا فلا وجه للتقييد 
حيثية الوجود . 


قلنا : التحقيتق ان يكون التوعبن من‌الأعراض الذ اتية بالمعنى المشهور للموجود 
أوبعضه مشروط ذا القيد » إذ عروض الجوهر أوالعقل للموجود أوبعضه لذاته إا إذا 
أخذا بشرط الوجود وأمًا إذا أخذا باعتبار خصوصية أخرئ فلا وجه لعروضم) ها لذاتا 
إذ المهية الخاصة الى لم يعتبر فما الوجود لاعکن عروضا للموجود بذاته وهوظاهر . 

فان‌قيل : قد ببحث ى الإلهى عن‌غبرالوجود منأحوال الواجب وسابرالمغارقات . 

قلنا: التأمّل يعطى اعتبارالتقیید هذا ماعندی فی‌توجیه کلام البرهان» فان صح 
فذاك وإ لافنرد هولانسمعه»إذلاجب عليناالتصديتق والإذعان ابن دقىالشفاء أوالبرهان 
لا دلیل ورهان 1 

وأمّا الجواب عن التانى فهو أن" الموضوع فالسائل الى عمولاتما نوع النوع 
كمسئلة إثبات العقل أومثله نما يعرض الموجود بواسطة الأحص ليس نفس الموجود بل 
بعضه ولاريب نى أن" العقل مثلا عرض ذانتى هذا البعض الذى جعل موضوعا و إن م 
يكن عرضا ذاتيّا للموجود لأنّه منزلة نوع الوجود وما حمل عليه عرض ذاتى له › 
ولو فرض موضوعية نفس الموجود فى بعضما فوضوعيته من حيث نحققه ى عمنالبعض 
اذى کون هذا المحمول عرضا ذاتيا له كا نى قول الطبيعى: «ا جسم قابل للخرق» فإن قبول 
الخرق ليس عرضا ذاتيا للجم من حيث هو بل من حيث آتّه موضوع المسثلة أى 
متحقلق فى صفن العنصرى دون الفلكى' . فنى قولنا: « الموجود عقل » ليس العقل عرضا 
ذاتيّا للموجود من حیث هوبل من‌حیث موضوعتته للمسئلة آی من حيث حققه فمن 
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الجوهر › ولاريب ى كون العقل من أعراضه الأولية »› € ما ذ کر ی تعريف العرض 
الذاتى من اللحقوق بأحد الطريقين بم الحمل والإتتزاع والعروض ف الخارج . 
والمرادهنا الأول دون الأخيرين» إذ الواجب أوالعقل ليس عارضا للموجود فى الخارج» 
ولامتتزعا منه بل‌الأمر بالعكس. ولواختص بالأخبرن لما كانت الفصول أعراضا ذاتية 
للجنس لأنا ليست عارضة له فىالخارج ولامنتزعة منه لإممامه وعدم تحصله » فا مراد 
بالعارض الد اتى هنا هوالخارج المحمول للشىء لذاته أومندون التوقف على تخصصه» 
وإذ عرفت ذلكت فلنذ كر توجيهات الجماعة مع مابردعلما . 

فما : ما تقدم لدفع الإشكال من أن المراد بالعرض الد اتى هنا غرالمعنى المشهور 
وقد عرفت ما فيه . 

ومنہا : أن" العوارض الذ اتية للموجود هوانقسامه إلى الأنواع وأحواها لانفسهاء 
وإطلاق العرض الذ اتى علا مساحة واندفاع الإشكالين حينثذ ظاهر » وفيه أن" ما هو 
العرض الذاتى من‌الإنقسام ھوالاولى مع انقسامه إلى الكلى والجزنى بواسطة انقسامه 
إلى المعقول الشانى وإلىالعقل والجسم والخط والسطح بواسطة انقسامه إلى الجوهر و الكم 
وانقسامه إلى المتصل . و أيضاكلام الشيخ أن الأعراض الذاتيّة هى الأنو اع دون 
الإنقسام إلا » وما ذكره من عدم احتياج الموجود ف انقسامه لبها إلى انقسام قبله إن 
هولبيان كونما أنواعا أولية » ولايدل بإحدى التلاث على عرضه الإنقسام مع تصرحه 
أولا بن مطالبة الأمورالتى عنزلة الأنواع أوالعوارض . وأجيب عن الأول بان المآعى 
عرضية الإنقسام إلى الأنواع دون الأمو رالعامة » فإنها بنفسما أعراض ذاتية لاموجود 
لعروضما له من دون التوقف على مخصصه . وعن الان أن" الموجود ها ينقسم إلى 
الأجناس ينقسم إلى ما حا أيضا . ورد على الأول اك فاد كر مغر ضة شي 
الأمور العامة لاريب ف حقيته » والكن الإشكال القانی لم يكن محصوصا بالأنواع بل 
يعما أيضا لما ذكر من توقف عروض الكلى والجزئی لموجود على صبرورته معقولا 
ثانيا فالتع رض لجحواب الأول دون القانی غیر جد فلابد من الجواب عنه لما ما ذکرناه 


ت اا ا ن ت ت چ ج بچ مه 
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٠ن‏ أن الموضو ع للكلى والجزئى هوبعض الموجود المراد منه المعةول الشافى وعروضا 
لان اشر 2 اوا کون ال جرد مولا انا هو به کر ما كلا رر ا لاتادها 
»مه نجعلا ووجودا : فايس هتاك عروضان حتى.يكون أحدها وإسطة. للآحر أو بأن 
العقول التانى ليس نوعا للموجود بل عرض ذاتى له . وعروض الشىء بواسطة 
العرض انى لاعخرجه عن‌العرضية الذ اتية لتوقف الخروجعلى صبرورة المعروضنوعاً 
متخصص اللاستعداد . 
ثم المجيب مطالب لعلة التتفرقة حيث جعل العرضى' الد اى فى‌الأنواع الانقساء 
إلا وفالأمورالعامة نفسها مع إشتراکھ) أن کل واحد من کل مہا مع مقابله بشمل 
الموضوح . 

والجواب أن التغا بل بالمعنى العرى لايصدق علىالأنواع ها ترى. وعا نقدم ٠ن‏ 
أن الشّامل على سبیل لقاب ما يكون شاملا مع مقابل واحد لاحلو من تكلف › ويرد 
على التانى أن" انقسام الموجود إلى ما تحت الأجناس بلا توسط انقسامه الها منوع ومعه 
خرجه عن العرضية الذ اتية » إذالشيخ خصص مطالب هذا العم عا يلحقه من‌غرشرط . 

ومنما. ماذکره بعض لدفع الإدکال الدّانى وهو أن البحث عنغبرالأقسام الأولية 
لبس على وجه كونه مسثلة بل إنا وقح بتبعية بعض الأقسام الأولية » فالبحث عن العدد 
والقدار وإثبات وجودها من المبادىالواقعة قطريق البحث عن وجود الكم الذى هو 
المقولة وعن‌العقلى بتبعية البحث عن‌الواجب باعتبار كيفيّة صدور المعلولات عنه ونسبما 
آله ون اول ا مهدر عه واليحث عن الواحد لساواته الموجود وعن الكثر لكونه 
مقابل الواحد . وأنت تعلم أن ذلك تكلّف بارد وارتكاب لخلاف الظاهر» مع أن 
هذا الاشکال لاجرى فالواحد والكثر لكونى)] من الأقسام الأولبّة : فلاحاجه ف) إلى مثل 
هلذه التّوجمات الركيكة . 

ومنهاء ما ذكره بعضهم بعد رد عرضية الإنقسام با تقذم وهو أن الشيخ 
م جعل الإنقاء إلى الأنواع ع فا ذاتابل 0 إلى أن العحث عن المقولات عحث عا 
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هو عنزلة آنواع الموضوع وأنواع أنواعه فيكون البحث عن أحوال الموجود المطلق 
والبحث عن‌الكاى والجزنى" وأحوا)] محث عا هو عنزلة الأعراض الذ اتية للموضوع . 
وقد تقرّر فى البرهان أنه قد يكون موضو ع المسئلة أوما هو عنزلته عرضا ذاتيا لموضوع 
العم » ومراده أن البحث عن المقولات وأنواعها ععنى جعلها #مولات للموجود حث 
عن‌أنواع الموجود وأنواع أنواعه لأنم) آنواعه وأنواع أنواعه» ومن‌التقرر فىالبرهان أنه 
قد يبحث ف العلم عن نوع الموضوع ونوع نوعه » فيجوز البحث ف الإللهى عن أنواع 
المقولات و إن لم يكن من عوارض نفس الموضوع وان البحث عن العوارض الذ اتية 
للموضوع لأنها منعوارضه الد اتية » وقد تقررأنه قد ببحث فالعلم عن أحوال العوارض 
الذاتيةللموضوع »فأنواع المقولات وبعض الأمورالعامة وإن لإ يكن من‌العوارض الد اتية 
للموجود إلا أن البحث عنما فىعلمه جاز لما تقر ف البرهان . 

وأنت تعلم أته على فرض عصته لايدفع الإشكال الأول إذكون المقولات عنزلة 
الأنواع» وصحة البحث عنما منزلة الأنواع› و عة البحث عنما عا تحنها تصرح بنقيض ما 
ذكره من العم با تحت الموجود ليس جزء من‌علمه فهولدفع التانى » والحق عدم دفعه 
إيّاه أيضا › أا أوّلا فلأن ما أورد على عرضية الكلى والجزى لم بندفع به» وأمًا ثانيا 
فلاأنه حلط البحث عن العوارض الذاتيّة لنوع الموضوع وعوارضه الذّاتية بالبحث عن 
وجو دما وما جوزوه هوالأوّل أى موضوعية نوع الموضوع أو عوارضه الذّاتيّة وإثبات 
عوارضم) الذ اتية . والكلام‌هنافق التانى وهوأن مجعل الموجود موضوعا وأنواعه عموله 
دون العكس للزوم الإشكالات > وحينئذ ما لم يثبت عرضية الأنواع لإيصح" البحث» 
وکنا الک ف أنواع أنواعه إذ مع موضوعيته ا لمو جود وعمولية الأجناس أوالأنواع 
لايكون التوع أوالعوارض الذ اتية موضوعا وعوارض) عموله حى يتحقق ماجوزوه 
من‌البحث عن عوارض التو ع أوالعوارض » وأا ثاثا فلن مراد الشيخ ل وكان ذلك 
لما احتاج إلى ذكر عدم احتياج انقسام الموجود إلى المقولات إلى انقسام قبله فل و كان 
إنقسامه إلى نو ع التو عأيضالمبضره لاشتراك نوعالتوع فىجوازجعله موضو ع المسثلةهذا. 


وقيلمرادالبعض أن الببحث عن المقولات ععى جعاها#مولات للموجود لاموضوعات 
لمسائل محث عن أنواعه ‏ وكذا البحث عن الكلى وال حزن عى جلها عليه محث عن عوارضه 
الذّاتة فالبحث فى قوله : وفیکونالبحث اسم والظرف خر ه أىالبحث عن المقولات محث 
عن أحوال الم جود بنفسه لاا بتعاى بعوارضه. و عکن أن کون أحوال الموجود صلة 
للبحث وقوله : ر خث عنًا هو عنزلة الاعراض » خبره. وانت تعلم ان جواز ذلك فرع 
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منصو دة الببحث معانه بالرفع فا رایناه من‌النسخ .۴ لاذ كران العحث عن الكل والحزی 
وأحواه) محث عن عوارض الموجود والبحث عن أحواله)ا فرع كونمء)] موضوعين فذكر 
أن موضو ع المسثلة قد يكون عرضا ذاتيا لموضو ع العم . والحاصل ان هذا البعض ذكر 
أنالبحث عن جرد الأقسام الأوَليّة تجعلها حمولة للموجود حث عن عوارضه ولميتعرض 
للبحث عما محتها إذ ليس غرضه إلا توجيه كلام الشيخ مما يندفع به إشكالات عرضية 
نقسام لاہ مابتوج حصا عاذ إذ بعضبم لا توه أن الش 
الإنقسام لاحيع مابتوجه عليه وهوحصل , e‏ توهم لشيخ 
جع الإنقسام من‌العوارض الذَاتيَّة وأورد عليه ما أورد: فهذا البعض حل كلام الشيخ على 
ما حمل ليندفع عنه ما ورد على عرضية الإنقسام لاحميع ما بتوجه على حميع المحامل ( 
اننهى . وفيه أنه الف قوله: « وأنواء أنواعه ؛ وقوله : «أحوالطما» بعد قوله : وعن‌الكلى 
والجز ى .٠‏ و أيضا ما ذكره البعض م عرضية الإنقسام إا كان لدفع الاشکال التانى 
فردّه والتوجیه مالایدفعه لغو من‌الكلام على ان عمدة ماأورد على عرضية الإنقسام هو 
أن انقسامه إلى أنواع الأنواع ومثلالكلى والجزى مشروط بالإنقسام الجنسى فلايكون 
عرضا ذاتبًا وهذا التوجيه لايدفع ذلکت . 
والحاصل ان عصل الإشكال هنا أنه قد ببحث نى هذا العم عنأنواع المقولات 
ومثل‌الكلى والحزنى وهى ليست من العوارض الذّاتيّة للموضوع بشىء من‌المعنيين لتوقف 
OS‏ تمه : ولوأرید بالعرض الذ انی انی المعنین فعند من بری‌لزومه 
ومساواته للموجود حينغذ ازم الإشكال نى أصل المقولات أيضا لكونها أخص منه. 
فاجاب عله بعصم بان المحمول ھوالإنقسام دول الأقسام وهو عر ص ذای له مطلقا › 


هدی بن بی ذر النراقی Ar‏ 


۲۱١ 


ا 
سمت ما ایانم سمو 


فر د أن انقسامه إلى ماتحت الأجناسمشروط بانقسامه إلا فلايكون عرضا ذاتيًا وينافيه 
أيضا شيل الشتيخ له بالمستقى والمستدبرللخط » فرد هذا الجواب وتفسير كلام الشيخ عا 
لايدفع الإشكال لامعنى له . فال حى" أن مراد البعض ما ذكرناه وإن أورد عليه ما أورد . 
ا e‏ یکل عل «ابعرض مو ضوعه لذاته او لتخصصاته الذ اة 
كأحوال التبات والحيوان بالنسبة إلى الطبيعى دون العرضية كأحوال بدن الإنسان من 
حيث الصحةوالمرض بالنسبة إليه» وبذلكك يفرق بين جزئية عل لآخر وفرعيتهله ولذا 
حك لزئية عم النبات والحيوان للطبيعى و فرعية على الطب له > ولاريب أن 
المقولات و أنو اعها والأمور العامة بأقسامها ممايعرض الموجود من حيث تخصصه 
اذاق دو ن العرضی ‏ فیکون العلم ہاجزء من‌علمه. ورد بعرضیته لکل شیء فلابشبت 
له حخصص ذاتی ولذا لم مجعل الآمور الم كورة من أنواعه وأنواع أنواعه بل منزل) . 
فلوسلّم ثبو ته له فن ارید به ما حصل له لذاته من دون شرط فتخصنصه بأنواع الأنواع 
ومثل الكلى والجزى ليس كذلكك لأنه بتوسصط تخصصه بأنواع الأولية وحينشذ ما 
يعرضه للتخصص الأول كو انى الأنواع » و إنكان لتخصص ذاتی هوالت خصتص 
بأوائلها لحصوله لذاته [ لاان ما يعرضه للتخصص القان ی كثوالا وما تنما بكون 
لتخصص عرضی فلا جوز ان يبحث عنه فيه 1لا ان یاتزم ذلكث » وبقال باتحصارابحث 
فيه عن الأنواع الأ وٴليّة والثانوية وه وكا ترى » و إن أريد به ماتعارف بيهم وجروا 
عليه من إطلاق الذ اتية على كل نخصّص نوعى و إن كان بالثوالث وما تنما ففيه أن“ 
محصصموضو ع الریاضی بالمقدار وهو من الأنواع فیکون ذاتيًا فیازم جز ثبتغه للإللهی 
إن کان نحخصص موضو ع الطبیعی عرضا نظرا إلى عرضية الحيثية المأخوذة فيه وعدم 
كوا من الأنواع . وأيضا يزم خروج البحث عن الكل واليزنى" وتحوهما عن الإلى 


التوقف عروضما له إلى تخصصه بالمعقول القانى وهو عرضى. 


. وما ن الموجود موصو ع لعل الكلى' الباحث عن الأمورالعامة وام الل 
با مار قات فهو عل مغر د موضوعه‌الذ وات المجردة دون الو جود؛ وهذا وإن دفع الإشکالمن 


س 


مهدی بن أبی‌ذر النراقی ۰ 


[ لاه حلاف تصرح الشيّخ بأن الإلهى عل واحد موضوعه الموجود و يبحث عن 
المغارقات والأمورالعامة حيعا وأيضا إثبات وجود المغارقات فيه غبر جاإز إذ موضو ع 
العم لايثبت فيه وق العم الكلى يوجب عود الإشكالن . 

ومنها » ماذ كر الشّر يف‌المحقق وهوأن موضو عالحككة ليس أمرا واحدا هوالوجود 
المطلتقأوالخارجى و إلا م بجزأن يبحث فما عن أنواعه) بل أمور متعدادة هى المقولات و 
أنواعها متشاركة نىأمر عرضى هوالمو جو د المطلقأوالخار جى وعمولاتها مابلحق كل واحد 
مہا فان احص بهفلا شكال ون ۶م غره کالوجو د ونحوه بقید عاخصصه بهلثلابکون 
من‌الأحوال العامة الغريبة . والتقييد بأن يميد المحمول بنفس الموضو ع أوبالتحوالّذى 
تثبت له ق الواقع فیراد من ق لے : , الواجب موجود انه موجود بوجوده اوبوجود هو 
عبن ذاته !ومبدء الكل وقس عليه غبره . وهذا وإن دفع الإشكالن إلا انه رد عليه 


أن التقييد بالتحو الأول غر مفيد كا صرح به الشيسخ بقوله : وان المحمول إذا أريد ' 


تخصصه فلا عخصص مج رد التسبة إلى الموضو ع بأن يقال زيد موجود بوجوده إذلافايدة 
فيه بل بوجه آخریتعلّق به غر ض‌علمی › وبالتحوالقانی لايساعده البراهین:إذ مقتضاها 
اتصافها هذا المفهوملااتصاف كل" واحد ماخصه فالواقع » . وأبضاسبب عالفتهالجماعة 
وقو عالبحث فى الككة عماخص بأنوا ع موضوعها أعنىالموجود وهذا آت فسابر العلوم 
فیازم تعدد موضو ع کل منہا وهوباطل. 

واعلم ان سبب عخالفته إن کان جرد ما ذكر فكدا مر رد عليه النقض لسار العلوم 
والحجل ان قوم : «موضوع کل عل ما ببحث فيه عن عءوارضه الذ اة » طى ف العبارة 
ومرادهم من العوارض ما بم العوارض الذَاتيّة له ولنوعه ولعوارضب) الذاتية فأنواعه 
کنفسه إن ثبت ف‌عل آخرفالبحث عن عوارضما الذَاتَبَّة لاإيبوجب عالفة لقواعده إن م 
یثبت بعضما فعا آخر ولم یکن يتا بنفسه فلاضر فىإثباته اولا م البحث عن عوارضه 
كا فى البحث عن عوارض عوارضه و إنكان ما برد على خصوص الحكة وهو أن 
موضوعها ّا كان هوالمو جود والغرض إثبات الوجود لا تحته من‌الأنواع والموضوع ف 


^۱ 


A“‏ شرح الالهيات من کتاب الشفاء 


حميع مسائلها نفس الموجود حى برجع قولنا «العقل موجود» الى عكسه يكون البحث فق 
كل مسئلة عن ‌العوارض الذ اتية له مم ان بعض المحمولات ليس عرضا ذاتيا له لتوقف 
عروضه له على ان بتخصص ل يتوجه عليه التَةض ولم يندفع با حل و إن م يصح ما 
ذكره السيّد للإراد الأو آل بل الجواب حینئذ ما ذكرناه . 

ومنما. ما ذکره بعضم لدفع‌الإشکال الثانى وهوأن عحمول العم ومول المسئلة 
موضوعب»)ا ف ثبوت الفرق » فكها ان موضوع العام برجع إليه موضوعات المساشل 
فكذلكث عموله برجع إليه حمولانما» فثال الخرق ف الطبيعى برجع إلى ان الجسم إا 
قابل للخرق أوغر قابل له وقيول الخرق مع عدمه عرض أو لى للجسم الطبيعى ومثال 
العقل فیالإللہی برجع إلى أن الموجود إِمَّا عقل أونفس اوجسم إلى غیرذ الک حت ینتہى 
إلى ما يشتمل الموجود » وقس علب ) سار المسائل . وفيه أن ارادة المتقابلات الكثرة أو 
المفهوم المراد بينه) من مقابل واحد فغاية الر كاكة مح ان الدلیل حینئذ لاینی بالدعویى 
إذ الدليل لكل قضية إن ثبت جرد حموها دون غيره . 

ومنهاء ماذ كره بعضهم لدفع الثانى أيضا وهوان امو ضوع هذا العم حقيقة هوالشىء 
لبعض المرجحات المذ كورة سابقاء وفيه بعد ماتقد م أن الشبثية لوكانت مساوقة للوجود 
فلا فرق وإ لاكانت ف نفسما أمرا إعتباريًا غبر صا للموضوعية . وأيضا المطلوب إثبات 
الوجود للاشياء لاإثبام| وهذا الإسى بدون موضوعية الموجود على أن" الإشكال لابندفع 
لامجعل الشىء موضوعا إذ عروض بعض ما تحته له بواسطة الأخص فلا يكون من 
عوارضه الذ اتبة . 

ومنهاء ماذ كره بعض‌المحققين وهوأن القول بان ٬وضوع‏ کل عل ماییحث فيه 
عوارضه الذ اتية با معىالمعروف لايصح بإطلاقه » إذ مى امرا وضو ع وعوارضه الذّاتية 
و إفراد بعض ‌العاوم عن بعض ليس على القطع والرهان بل على ضرب من التتعارف 
والإستحسان» والمتعارف بيهم أن يبحثوا عن أحو ال الموضوع وأنواعه الأو لية والثانوية 
حتی یصل اليه نوع له أحوال كشرة» وحينئذ مجعل موضوعا لعٍ حاص ندرج تحت العم 


مهدی ين أبیذر التراقى A۷‏ 


ويبحث فيه عنأحواله سواء كانت الأحوال المبحوثة عنها ف ‌العلممن من الأعراض ال اة 
با معنى ا مشهورلموضوعيه) أم لا» وعلى هذا فالمراد بالعرض الذ انى لكل موضو ع مايلحقه قبل 
أن بصل تخصصه إلى حد المرضوعية لعل آخر 1 

فالمى جود لماكانت له أنواع كثرة وکان بعضہا مباحث غفبرة غاب 
الماوم الأربعة جعلت موضوعة ها وجعل البحث عن أحوال كل منه)ا علا منفردا . 
وبي‌البحث عن أحوال البواتق لقَلتها جزء من علمه أعنى الإللهى سواء كانت منعوارضه 
الداتية بالعل المشور أم لا » و على' هذا فأعراضه المبحوثة عنهاما يلحقه قبل أن 
يبلغ تخصصه حك أحد الموضوعات الأربعة سواء كانت من أعراضه الذ اتية 
بالمعنى المذ كورام لا. وموضوع المنطق هى المعقولات الثانية من حيث الإيصال لامطلقاء 
وعروض مثل‌الكلى" والجزلى للموجود لامحتاج إلى تخصّصه ما مقيّدة بل مطلقة » فلار د 
أن عروض مله له يتوقف على تخصّصه ها وهى موضو ع المنطق . فيكون البحث عنه 
حارجا عن الإللهى وهذا الوجه لدفع الإشكال التانى ٠‏ إذ مع صحته لايدفع الأول ا 
لاحخى» على أن هذا المحقق أنكرقول البرهان وحك بعدم صحته. م هذا الوجه كسوابقه 
ىعدم الصنحة إذ ماذكره الجماعة فىأمرالموضوع وعوارضه وأفراد بعض العلوم عن بعض 
ليس ممجرّد الإستحسان بل عليه ضرب من المرهان اللاي بمثل هذا البيان » فا ذكروه 
من أن موضوع کل علم یکون فيه مسلت) دلیله أن الموضو ع مایثبت له شیء وإثبات شیء 
لآحر فرع إثباته » فلوأثبت هذا العام كان فى مسثلة إثباته حمولا لاموضوعاء فلایکون 
موضوعا لجحمیعه . وما ذکروه من کون ما بثبت له من عوارضه الذ اتية با )عى المذ كور 
دليله أن مسائل‌العلوم رهانيّة وإثبات العوارض الخريبة للشىء لايكون برهانيًا وماعينوه 
من‌الأفراد مترتب على ما قرروه من أمرالموضوع وعوارضه . ثم لوسلع أن معن الأمر 
ف الأمور الثلاثة على المقدّمات الإستحسانية فلاريب ئی کو لہا ضوابط عة وقواعد 
متقنة روعی فیا فواید مهمتة فلا ینن التخاتف عن مقنف اها فا بترائ من التخلف عن 
بنبغى أن بوجلّه على مالا بقدح فما إلا أن حكر جوازه لكونها إستحسانية لها ذكر هذا 


2 و س ا ا م م ی س ی و ر مھ و س س ا ا م می سین ا اا ا 


۲١ 


AA‏ سرح الالهيات من کتاب الشغاء 


ثم الشيخ لما عين مرضوع هذا الع وءطالبه أشار إلى دفع شمة اوردت على 


اوی ا ت 4 ت ص و ك م 
موضوعبة الموجود فال : وان أن قول إنَه إذا جل الموجود ا 


الموضوع لهذا العام ي یجز i‏ رن اتات مناد ی المتوجودات 


فيه > لان الت : فی کیل ا عن الواحقٍ موضنوعه 2 
ماد يه وهذا السو وال مک أن قر وجوه 

الأول إن هذا الع يبحث عن مبادىالموجوداتأىعللها الأربع . وهىمباد لمموجود 
المطلقأيضا إذ مبدئيتتها لحميع أفراده يتلزم مبدئيتتما له . واتتصافها بذى‌المدئية بستلزم 
اتصافه به إذ لاوجود له إلا ى عفنا . فالبحث عن ١‏ بادا محث عن مباديه مع أن الببعث 
کل عا کک وتار عنه لاا بتقدم عله کالمبادی . 


فره إثبات مبادیه» ل“ e‏ م الموجودن إِذ بتحقق موجود ذهی 
ولومنع الموم فلا شک ان" کون الخارج ظر فا نفس الو جود عمزلة وحوده الخارجى 
و ظاهر ان" الميكء مء لے أبضا اد ره صارالخارج ظر فا سه » اتات مبكء الوجودات 
الخارجية يوجب إثبات «بدء ماهو عنزلما > وكا لايصح إثبات مبادى الموضوع حسب 
الوج دالخارجى فالعا فكذلكك إثبات مباديه لحسب ما هوغنزلته إذاكان الببحث عنه 
ذا الإعتبار أو الأع لاشتراك العلة والتغرقة . 

اللالث› إن الإلہى بث عن هيع أفراد الموجودات› وهى م باد لمفهوه اموجرد 
تو قف ممه علہا إذلا وجود له إلا یھنا فبا پا فهرو جب إثباته وھوغہ رجا : وعلى 
هذا راد بالموجودات الموجود أويكون إضافة المبادى إلا بيانيّة أى مبادى الموجود الى 
هى الموجودات باحعها . إذ الجمع الحلى باللام يغيد العموم . وان حمل ما قیل فر ر 
السوال أنه إذا كان لعلم موضوع له أفراد م جز إثبات وجود حيع تلك الأفراد فيه 
لاستلازامه اتات الألوضوع إذلا وجود a‏ الف صا : فأراد بالموحودات معا ف 


OK SL EEN E E EOE Eha ا‎ TT TTT 


التقريب عل هذا الوجه اظهر من حله على الأول ؛ إذا لأحرذ فه كالقالث إثبات حي 
لأفراد وى الأول إثبات مبادما . ٤‏ 
ولو قبل : مراده أن إثبات مبادى الحميع يستلزم إنباته هو غبر جابز لما ذكره 
قلنا : ذلكث من قبيل التعمية مع أته لاوجه هذا الإستلزام إذ إثبات مبادى الجحميع 
إنبات للتقض اذى هوتلكك البادى لاللجميع ولا محذورفيه خواز بداهة البعض الاخر 
وعدم احتياجه إلى الإثبات : فلا يلزم إثبات وجود الموضوع . 
فإن قيل : الإستلزام يثبت بالمقدمة القابلة بأن ذى السبب لايعرف إلا بالسبب 
فإذا كان إثبات مبادى ال جميع بالر هان كان إثباته أيضاً لتوقت إثباته على إثباما . 
قلنا : البديّات خارجة مها وهى كثبرة فلا حاجة فى العلي ها الى العلم مید ما . 
الرابع . إن کل عل له موضوع عام . بکون‌الیحث فيه عن أفرادہ کیا اوجز ئا لا 
تقررعندهي منعدم العبرة بالقضايا الطبيعية > وهذا العام مسثلته کل موجود أو بعضه كذا 
وعلى هذا فكان المراد من قوم لاببحث ف الع عن مبادی موضوعه بل عن لواحقه أنه 
لایبحث فيه عن‌مبادی أفراد موضوعه الى هى موضوعات المسائل بلعنلواحقها السى‌هى 
حمولاتا مع أن هذا العم بیحث عن‌م‌بادی أذ ذراد موضوعه؛ أعنىعللها الفاعلية 
واتجاه الإراد عل كل من هذاالوجره ظاهرشنعه لن إثبات مبادىالموجودات الخاصة 
ليس إثباتا مبادى المطلق حتى يلزم البحث عن مبادى الموضوع فاسد . 
م الشيخ آجاب عا عقدمتىن اخحتاف التاظر ون ؛ ئی ان ) جوابان أوجواب 
واحد وجبلة الحال يظهربعد شرح كلامه› فأشار إلى الاولى بقوله ا 
أن النَظرَّ فی‌المَباد ى أيضاً ا أ ی کالنظر ف الأنواع والامور الات هوّبحلْث عن 
لواحق هذا المتوضوع N‏ لن الموجلود كونه بء من 
البادى الأربع أوذا مبده غبْرمقوم, ل لالإمکان تعقتته بدون المد »كا قيل إذ لوفرض 
سحة التسلسل e‏ موجود إلى آخرلاإلی نہاية لكان عدم التقوم باقيا حال ع أن 
هذا التتعليل لامجرى نى المبدئية الى كلام الشيخ فما و إن كان المطلوب اثبات عرضية 


هدی بن ایی‌ذر النراقی ۸۹4 


۲۱١ 


۲۱١ 


2 شرح الالهيات مسن كتاب الشفاء 


المبدئية وذى المبدثيّة معاو كانه لم بتعرّض للقانى أحاله على الظهور بلالظهور خرو جها 
عن حقيقته . واذ م یکن مقوماً له من ذاتياته المستغنية عن الإثبات› بل كان من 
عوارضه المحتاجه إليه . ولأا ممتنع" فيه أی ولامتنع حصوله ى الموجود حتى عتنع 
إثباته له فلا یکون A‏ إلى طبيعة الموجلود أمْرٌ 
کن E a‏ 

بالقياس» الج“ اس ا وال خا ات ارما ما وقوله: « امرممکن عارض » بیان له ولا 
بن كونه من‌العوارض أراد أن يبين أنه من العوارض الذاتية فقال : ومن الللواحق 
الخاصة أىالأعراض الد اتية . وفىبعض التسخ : ر ومن‌العوارض » والراد الذاتية لاله 
ا أعم م من الموجلود فيالحق e‏ أى غبرا مو جود وهو وهو 


ذلكف الأء لحوقاً ر فيكون عرضا ذاتسا له لاللموجود الذى هوالأخحص» إذ 


سا ب ت 


ا وا الأ لایکون ذاتيًا . فالحاصل أن العرض الذ ات جب أن لايكون 
خارجا عن‌الصناعة بعروضه للأع من موضوعها» كما تقرّر ف الرهان» والمباد ى كذلكث 
ولايشعرهذا الكلام بأن ا لمعروض الان" هنا مالاواسطة له فقالعروض كا ظ ن ولا أيضاً 
يتحنتاج الوجو د نىعروضه له إلى أن" يتصير طبيعياً أوتعلليمياً أوشيئاً آخر 
الإخص فيخرج عن ‌العرضية الذّاتية له» ولذا م یکن‌مقوما له بل کان عارضا لابواسطة 
الأعر والح ص کان عرضا ذاتيًا له . 

وعصّل هذه الممدمة أن" الثظر فى مبادى الوجود نظر ى عوارضه الذاتة أو 
الموجود ماهوهوليس متقوما بالمبدئية فيكون منعوارضه الد اتية الى يلحقة لحوقاأو ليا 
اذ لاشیء أ" منه حتی يعرضه أ ولا ولايفتةر عرو ضه له إلى مخصصه حتى حرج عن 
العرضية الذ اة . 

م الشيخ بين عرضية المبدثيّة دون ذى المبدئية مع أن مبنى الشمة عليه أبضاً 
لعدم الفرق » إذكلاهما يعرضان الموجود فإن عرض أحدها لبعض أفراده عرض الآخر 


مهدی بن أبی‌ذر النراقی ٩۱‏ 


.س ٤ء‏ ا 2 ےھ ا ع 
أبعض اخر هذا . وأشار إلى الثانية وله 5 م المبدء ليس مبداء للتوجود 


کله أىلجميع اميجودات وإلاكان ملد ء لتفلسه لكونه منحلناء بل المتوجوو' 

کل لاله أىلامبدء لكل واحد على‌طریق رفع إجاب‌الكلى ›إنما الميلدء 
للمو جود المعلول فالميدء هو مبلدء" لبعضس المموجو د فلایکون هذا 
اموجود » بل إتا يبحث عن مبادى بعضا . وحاصل هذه المقدمة على طبق ما ذكره 
أن مبدء المىجودات ليس مبدء لكل" منها وإّلاكان مبدء لنفسه » فالکل لامبدء له وتا 
المبدء للبعض المعلول» فالمئبت ف الإلمى مبدء البعض والممنوع منه إثبات مبده الكل › 
وعلى هذا فالمراد بالموجود كله ف الموضعين وبالموجود مطلقا حيع الموجودات . 

و قد ذكر المقدمتين ف التعليقات على وجه أو ضح حيث قال : «كون الموجود 
موجودا غر کونه مبدء فان كونه مبدء عارض من‌عوارض ال موجود ونحن‌ نشت ف ‌الطبيعيات 
مبدء الحركة والحركة من عوارض موضوع العم الطبيعى» ٠‏ م يبحث عن ذلكك المبدء 
وأتّه هل هو جوهر أو عرض فيكون هذان المعنيان عارضين من عوارض العلم الطبيعى 
ذلك ثبت ف الإليات مبدء الم وجود » ل ييحث عنه ما ذلكك المبدء هلهو جوهر أو 
ليس بجوهر. وانما يثبت مبدء الموجود نى هذا العام لما له مبدء وهوالموجود المعلول و إذا 
کان كذ لكك كان إثبات الميدء لبعض الموجودات لالكللها وهو مبدء بعض ماف‌هذا العل ا 
هو ئی سابرالعلومء ثم اما حمل المقدمتان على جواب واحد كا هوالحق أوعلى جوابين كا 
فعله غياث الحكماء وتبعه صدرالعرفاء» فعلى الأول لوحملت الشّمة على الوجه الأخبركا 
هوالأظهر لقوله نىا جواب لم جز إثبات مبادى الموجودات فيه» إذ الظاهرمن‌الموجودات 
أفراد الموضوع الى هى موضوعات المسائل كان الجواب ععيحا مطابقا . 

وحاصل الدفع ان الميدثيّة وذا المبدثيّة عرض ذاتى" للموجود فصح إثبانه) له 
وما منعوه من البحث عن «بادى افراد الموضوع هوالبحث عن مبادى للتعليل المذكور › 
والثبت هنا مبادى بعضما وهوالموجود العلول . فا وقع من‌البحث عن المبدء هنا لامحالف 


۲١ 


۹۲ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


قول الجماعة ولايكون عقا عن غبرالعرض الذّاتى . ولوحملت على أحد التلاثة الأول 
م يتم الجواب على التحقيق ٠‏ إذلو جعل جوابا للأوّل كان حاصله بعد جعل الوصفين 
عرضا ذاتيًا للموجود ان" مبادى الموجودات أعنى العلل الإولى' ليست مباد ىكل واحد 
مما للتعليل المذكور» بل مبدئيتما للموجود المعلول فلا يلزم مبدئيتما للموجود المطلق› 
إذ مازوم ثبوت الوصفن له ثبوت) للكل دون البعض » وما يبحث عنه العم هوالتانی 
لا الأول فلا یکون فيه حث عن مبادیه . 

وفيه أن التانى أيضا مازوم له لتحقق‌المطلق ف صمن‌البعض على أته فى صمن كل فرد 
حتى الواجب معاول لعدم معلولية بعض أفراده لایدفع ثبوت المبادی له» ولوجعل‌جوابا 
للشانی کان حاصله أن" ثبوت المبدء لكر" من‌الموجودات العينية والذ هنية غبرلازم ٠‏ إت 
المسلم ثبوته للبعض المعلول فلا یلىزم ثبوته للمطلق . ورد بکونه منه إذ معلولیته حسب 
وجوده أوظرفية الخارج لنفسه ضرورية فقوله : ر الموجود كله لامبدء له » نما يستقم 
فيع الأفر اد لكون الواجب منما لاف‌المطلق لعدم تحققه بدونه ولوفیه» وبذلکك یندفع 
ما قيل أن منشاء الشمة الخلط من الطبيعة من حيث هى هى والفرد أوالطبيعة من حيث 
الإطلاق ومعلوليّة الأخيربن لايوجب معلولية الاولى ٠‏ إذ لولم يكن معلوله كيف بصبر 
الذ هن أو الخارج ظرفا ها: ولوكان جوابا للقالث كان حاصله أن مبادى الوجود المطلق 
أى أفراد الموجودات ليست مبادى لكلل و[ لالزم مبدئيتهلنفسه اذ مبدئية الأفراد باعتبار 
وجودها. ففرض المبدثية كلها يوجب فرضما لكلّه فلوفرض له المعلولية أيضا لزم الور 
فيجب أن يكون العليّة لبعضه والمعلوليّة لبعضه وعلى' هذا يكون المراد بالموجود كله هو 
المطلق » وفيه أن المطاق معلول لكله إذ المراد بههوالمشترك الإنتزاعى من‌الأفراد وهىعللهء 
حتى ان الواجب علة لما ينتزع منه ولامعنیلبدئيتهلاعتبار يته وعدم تحصله» وعلىهذا 
لوفرض عدم معلولیته م یاز م مبدئيته لنفسه إذ مالاإيصلح للعلَيّة مطلقا كيف يكون عة 
لنفسه » فالعلَية إا هى للأفراد ء ثم لوسلي كونه طبيعة محصلة كالإنسانية فلانسلم استقلاله 
بالوجود الخارجى » إذ حر رالتزاع ىوجود الطبيع " بعد الوفاق على عدم مغابرة وجوده 


سسس 


ا اا امن ا 
م 


لرجود الأخاص أنه هل هوموجود بوجودها حتى يتعدد الموجود ويتحد الوجود إذلا 
رجود له إلا ف‌الذ "هن والوجود الخارجى لافراده فقط : وعلى هذا لوكان المطلتق طبيعة 
موجودة لکان موجودا بوجو د کل" فرد حتی يتعدّد وجودها بتعدّد أفراده » وحينشذ 
يكون السّبتق والعلية ومقابلاه) حقيقة للأفراد وكذا التعدد والتبعَض وسابرالأحكام 
ولايتصف الطبيعة ىنفسا مع قطع النَظر عنها بشىء منبا إلا تجوزا وحينئذ لايازم ٠ن‏ 
اتصافها بالمتقابلات عذور الدور . 

قل : لوكان للمطلق مبدء ببحث عنه ف الإلمى صدق وقو ع البحث عن مبدء 

امورو ع وهو أيضا غبرجابز كها نقيضه الثلاثة الأول من تقادر السوال فكيف ليتعرض 

الشيخ لدفعه وماجوابه ؟ 

قلنا : عدم الجواز فى الموضوع التظرى دون البدہى إذاللازم من كون الموضوع 

مسلا فی علمه أن لایثبت فيه نفسه » وما یتوقف عليه إثباته من مقوّمات ماهیته ومبادی 
وجوده ٠‏ والتوقف تا هوف الأول إذكل" نظری ذی سیب لايعرف إلا بالسبب › 
فلاب فبه أن بعرف أوّّلا بأسبابه ومبادیه یغبرعلمه › ثم يبحث عنه فىعلمه. وأماالقافى 
كال موجو د المطلق فلا بتوقف العم به على العام عبادیه » فلامانع بعد آذه فی العم فلا 
من إثبات مباديه بان مجعل موضوعا لامسثلة وحمل عليه ذوالمبدئية . ولظهور ذلكك ۾ 

بتعرّض الشيخ له . 

لايقال: على هذا لارد السؤال بالوجه الأخبرأيضاء إذمع بداهةالموضوع يكون 
موضوعات المسائل مثله فيجوز أن يبحث عن مبادما ولاحاجة إلى الجواب بالتخصيص 
المذكور > نعم ٠‏ مع نظريته لامجوز ذلكك لوقوعه موضوعا بعضہا فلا بص حن بت 
فیه مبدثه لتوقف العلم به على العلم به» إذ بداهة الموجود لايستازم بداهة حيع آفراده حتى 
ری فما ما ذکر» لن أكثر أفراده نظرئ الحقيقة والوجود» ويتوقف الع به على العم 
عقوّمات ماهیته ومبادی وجوده > على أن مى السؤال على الواقع > فإن الموضوع 
الشامل لكل شىء متنع إثبات المبدء لجميع أفراده لأنّه من‌حلتماء ولذا أجيب عنع البحث 


مهدی بن أبىذر النراقی ۹۳ 
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۲١ 
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عن مبادی الكل معلا بعدم المبدء له ولا لزم الور . نع » لوفرض عة التسلسل 
واستنا د كلموجود إلى مبدء لاإلى النهاية لصح البحث عن مبادى الكل بعنوان أن كل 
موجود له مبدء هذا. وأما على‌الثانی أىیجعل المقدمتین جوابین فلا بے شیءمنپاعلی‌شیء 
من التقادر» إذ عصلالسؤال أن إثبات مبادى الموجودات ف هذا العلم غير جابز لا 
ذكره » فالجواب عجرد أن المبدثية وذا المبدئية من عوارض الموجود غر مفيد › إذ 
الببحث عنما على أى تقدر واقع والممنوع لاص عنوان أن مبدء الموضوع أو فرده 
موجودة: بل ب عنوان أن أحدها ذومبدء بمجرد بيان عرضية الوصفين لايدفع المنع 
عن البحث المذكور» على أن المبادى لوكانت مبادى الكل م يكن لاحقة متاّرة فلا 
تبت عر ضیتهاء وفيه نظر يعرف ما سبق » وبا لجمله لابد من ضم مقدمة الانية» وهى 
وحدها أبضا غي ركافية » إذ كل ما ببحث عنه فى العم لابد من اتتصافه بالعرضية وعدم 
الميدئية للموضوع » وربا توه أن المبادى فاقد الأمرين‌فلابد فى الجواب من إثبا) معا. 

تذنيب : اع ان العارف الشيرازى قد أورد فالمقامأعاثا متفر عة على جعله المقدمتن 
جوابين وعلى ما اعتقده من أنللموجود المطلق معنى ليس معنى العام" العرضى الإعتبارى 
ولا بمعى‌الطبيعة المشت ر كة المحصلة كالإنسانية » وحك عوجوديته ومنشأيتهلل5ثار بنفسه مع 
قطع التَظر عن الأفراد . وتوضیح ذلك کا ذکره فی كبه للموجود ثلاث مراتی : 
الوجود المنزه عن‌التعلسق بالغير والمجرّد عن الإطلاق والقيد وهو ميدء الكل » والوجود 
المقيد المتعلتق بغبره وهوالممكن الموجود مجميع اقسامه ومراتبه » والوجود المنبسط المتعين 
الذى ليس من المفهومات العامة الإعتبارية وليسشو له وانبساطه کعموم اللات 
الطبيعية ولاخصوصيته كخصوصية الأثَاص ال جزثية ء بل على حو آحر يعرفه العارفون 
وهوالصادرالأول عن أول العلل وأصل العام وحیاته وهوالمطلق الّذی حک بکونه موجودا 
ومبدء للاثار . وأنت تع أنه لیس على إثباته دليل ولامن طريق التَظر إليه سبيل» وعلى 
ی تقدير لابد لنا من التعرض فذه الأحاث والإشارة إلى ما فما منحقيقة الحال . 


فنهاء إته وجه جواب الإوّل بعدماعلّل عرضية مبادى الم وجود المطلق بإمكان قت 


س چ ی 
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بدون مبدء کا ف‌الواجب بان ذلکك لایناف افتقاره . إذالٌلازم منهکونه مبدء وذامدء؛ 
وهذا لاعتنع فى الطبيعة الواحدة لجوازاتصافها بالمتقابلات . وإنا بعتنع فالواحد بالعدد 
فلایازم مبدئية الشىء لنفسه . والحاصل أن الموجود المطلق له وحدة عمومية ليس كوحدة 
الأخاص فيجوزان بجتمع فيه‌المتقابلات ويكون المتقدم عليه منلواحقه المتأخرة »بل هو 
بذاته متقدم و متأخر وسابق ولاحق ومن حیث هو موجود مطلق أى مع اعتبار هذه 
الحيثية غبر معلول وبدونه معلول؛ وفيه انظار : 
الأول » ان جواز اتصافه بالوصفهن غير دافع ولامصحح لوقوع ماهو الممنوع أعنى 
اإبحث عن مبدئه نى هذا الع . إذوقوعه بعنوان أن الموضوع أو فرده ذوميدء قطعى 
وکونه بعنوان ان مبدئه موجود غبرلازم› فاحټال المنع ساقط وکون الحم ف‌سابرالعلوم 
کذالکك يورث القطع هنا أيضا بذلكك . 

التانى . إن أراد باتصاف الطبيعة بالتقابلات اتصافھا ہا بنفسها ومن حيث 
الإطلا ق كاهو صرځ قوله : « بل الموجود بذاته تمذم »اځ فجوازه ممنو ع کا يأ » وإن اراد 
اتتصافها ا بتبعينة الأفراد ومن حيث تقبيدها بكونم-ا فى صمنها فالجواز ممنوع إلاان 
المتصف حقيقة حينئذ هوالأفراد لاالطبيعة . 

التالت » إن حل الموجود المطلتى اذى هوالموضوع والبحث عن مبدئه حت عن 
عوارضه على ‌الطبيعة الذاتية أوالمنبط غبرجاز » إذ لإيثبت تحققه] ولم يقل بهالجماعة 
وليس منهاأثر فى كلام أهل الصناعة وعلىالمتزع عحيح ولكن لايصح ماذكره من جواز 
اتصافه بالمبدئية وإمكان تحقَمّه بلا مبدء واتصافه بالمتقابلات لذاته. 

الرابع . ان عرضيّة المبادى لابتوقف على التعليل المذكور» إذ لو فرض صحة 
اتتسلسل وعدم انتہاء إلىالواجب تعالى عن ذلك لکان عروضم|ا باقیا حاله» ویؤید ذلکث 
تصرح الشيخ بعروض المبدئبّة مع أن تعليل المذكور إت يثبت عرضينة الان دون الأول 
وما ذكره الشيخ يثبت عرضيتا . فالصواب أن یکتنی به . 

ومنهاء إنّه قال فى شرح المعدّمة القانبة > هذا جواب آخرعن‌السؤال مبناه على 


۲١ 
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e‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


خصيص ذى المبدئية ببعض الموجودات ولاحاجة إليه لاذ كره منثبوته للمطاق‌المطلق عن 
الإطلاق مطلقا وعدم ثبونه للمطلق المقيّد به مطلقا » وهذا الخد يص تكلّف لإطلاق‌البحث 
عن‌البادى وعدم التقييد بكونما مبادى البعض على أن الببحث عن اليد محث عن المطلق ٠‏ 
إذ مبدء بعض الو جود مبدء له إن أخذ مطلقالامقيّدا بالإطلاق › فان کونه موضوعا للع 
لاينافيه كون مباديه من عوارضه إذ المبدء حقيقة للأفراد وهى من عوارض الطبيعة 
وعرضي نها وجب عرضيتهلکونه مما» ومالامبدء له هوطبیعة الموجود من‌حیث هی‌هی 
حتى لوفرض استناد كل موجود إلى مبدء لاإلى الناية لكان الببحث عن مبادى الوجود 
محثا عن عوارضه » فالبحث عن مبادى أفراد المطاق جاز مطلقاء نعي تفع الببحث عن 
میادى ماهيته إذلا مبدء له ولاماهية لأنه بسبط وفيه أنظار : 

|» إن کونه جواب آخر قد عرفت حاله . 

ب» إن ماذكره من‌التخصيص لازم » إذ مبدء الموجودات ليس مبدء لكلتها ولا 
کان‌مہدء للواجب تعالی » فاخحتصاص مد ئيته للبعض المعاول ضرورى > وما ذکره لی 
الحاجة إليه فاسد إذ الأطلق عع العام العرضى معلول مطلقا وبالمعنيىن الإخبر ن ليشت دلا 
علىنحققه حتى ينظر عة ماذ كره من‌الفرق » نعم » بمكن تصحيحه بالإرجاع إلى كلام 
بارادة بعض الموجودات من المطاق منهالمطلق وكلّها من اليد نظراً إلثبوت الإستلزام 
حتی برجع ع صله إلى أن المبادى ليست میادیللموجود عاهوه‌و جود بل‌هی لواحقه» ونا 
هی مباد لبعض الوجودات وحینئذ حینئذ یکون تعلیله عبن نقیض مطلوبه› > وما ذکره لکو نه 
تكفا لاوجه له إذ المراد أن مايبحث عنه من مبادى الموجودات ھی مبادیبعضما ی‌الواقع 


وما بمتنع أن يبحث عنه هی مباد ی كلها وهذا لایستازم وجوب التقييدلفظا » إذ ظهور 


اعتباره زظرا إلى استحالة وجودها على وجە‌الإطلاق گعی اغی‌عن التصرح ده ¢ 
وعلى‌هذا لوأرا اد بإطلاق البحث تعميمه منعناه لامتناعه ولوآراد ره ى اللحملة فلاینای‌التقیید : 


ج ¢ إن وقو ع البحث عن المطلق بتبعية الببحث عن المقيد مؤ كد لكون الببحث 
مه عن ٠‏ الف راد فاتصاف الأطلق حينئد بالتقارلات روجع إلىاتصافها ا علل‌آن" مبدئة 


مهدی بن أبی‌ذر النراقی 


EEE س‎ 


مبدء البعض للكل إتا يصلح دليلا لعدم صة التخص ص لالعدم الحاجة . 

د. إن المعلل لقوله: «فإن كونه موضوعا» اح غبرمعلوم ولعل ر الغاء ٠‏ للتعقب 
والغرض دفع توهم 0 

ه؛ قد عرفت ان البحث عنمبدء حميع أفراد ا لموضو ع كالبحث عن مبدثه عدم 
ا لجاز بل الأول أول' به لماذكر أن" المسثلة لما كللية أو جزئية فالافراد عباديما لاب أن 
يكون مسلّمة ويكون البحث عن لراحقها . 

و» ما ذكره من عدم معلولية اللطلق مع معلولية أفراده غير معقول. اذ مفهوم 
العام معلول الأفراد أو علنها . 

قیل: لعلله می على أن الكلى لامعنى لاحتياجه سوى احتياج أفراده . 

قلنا: على‌ هذا ینت المبادى عن الموضوعات الكلية فنىاابحث عن ا الموضوخ 
برجع إلى نفیه عن حميع أفراده كا حلناكلام الشيخ عليه فیبطل ما ذکره » والفرق فى 
ذلك بن الوجود وغبره بتأتى ما ذكره فيه لانجد إليه سببلا : وكانه حمل المطلق على 
النبط . ولا أدرى كيف نجتمع ذلكث مع مذهب الجماعة . 

ز» لامجب أن يقال لامجوز اللحث عن مبادى ماهيّة الوجود حتى يقال لاماهية 
لهبل عن الوجود فقوله : , ولاماهية له » لاوجه له . 

ا الت ركيب يعتبر ئى الماهية فتعليل عدمها بالبساطة عليل . 

فان قیال : نفا لن البدء عنه لتعلتى العلية عنده ما دون الوجود . 

قلنا: هذا مع کونه ادف العبارة برد عليه أن أفراد الوجود إن كانت عنده 
وجودات لزم عدم معلولیاکالوجود نه وهوحلاف تصرحه وانکانت ماهیات م 
يصح كونما أفراد الوجود. م ماذكره من كون المبادى لأفراد الوجود وعروضما يد ل 
على أن المسئلة عنده بعض المو جود واجب أوعقل ملا لابعضه مبدء أوذومبدء» وهذا وإن 
صح وكان البحث حينئذ من عوارض الموجود إذالعقل من عوارضه من حيث كونه 
حار جا عنه مولا عليه إلا ان" الظاهر من كلام الشيخ هوالثاى . 


۲۲۷ 


۹۸ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


ومنهاء أنه أورد على قوله: , وإّلاكان مبدء لنفسه » أن هذا إذاكان واحدا 
بالعدد والمبحوث عنه من‌المبادى ليس على هذا الوجه » فلو فرض ان لكل وجود مبدء 
م يلزم منه إلاالتسلسللاكون شىء مبدء لنفسه . وحاصله بعد اخذ الموجود معنى‌المطلق 
أن ٴکو نه ذامبدء لايوجب مبدثية الواحد بالعدد لنفسه : بل اللازم أن يكون من حيث 
حققه فی فرد مبدء لنفسه من حيث محققه فى فرد آخر فيرجع إلى مبدئية كل موجود 
لاخر» واللازم منه التسلسل دون الد ور . وقد عرفت انا مراد بالموجود كله كلاه 
كل الموجودات دون المطلق » وحينئذ لوكان له مبدء لزم الذأور» إذ صل السّؤال 
على الوجه الرابع أنه يبحث ف الإلهى عن مبادى الموجودات كالواجب والعقول . 
وقد بقرر أنه لاییحث ف‌العار عن مبادی آفراد موضوعه فأجاب بأنا لیست مبادی کلّپا 
وإ لاكان الشىء مبدء لنفسه أومبدئية الواجبللكل يوجب مبدثيته لنفسه أيضا فالبحث 
فيه عن مبدء البعض سواء كان بعنوان أن بعض الموجود واجب أو عقل أو بعضه مبدء 
أو ذومبدء أوالواجب مبدء وعلى هذا لاوجه لما ذكره . 

ومنهاء أنه ورد على‌قوله : «فلا یکون هذا العلم يببحث عنءبادى ال مو جود مطلقا» 
باه يمحث عا من حيث انما مباد مطلقاء فإن ا موجود مطلقا لوا متنع عن المعلولية لذاته 
لماحقق موجود معلول » إنا الممتنع عا بعض خصوصيًات الوجود لاطبيعة الوجود 
مطلقا . وفيه أن مراده بالموجود مطلقا حميع الموجودات فلا إبراد على أن حله على المطلق 
من حیث آنه مطلق جابز عنده إذ المبدء ليس مبدء له بزعمه . 

فان قيل : عدم مبدثية المبدء له لايتوقف على مبدئيتهللبعض إذ مع مبدثيتنه لكل" 
ارفا یکن عدم مبدئیته . 

قلنا: هذا ما أورده أوّلامنعدم الحاجة إلى التخصيص إذعصلهليس إلاذلك . 

تتميم : يتعلق بالمقام ما ذكره الخفرى ف إثبات الواجب بلا استعانة ببطلان 
اتسلسل بأته على تقدير احصار الموجودات ف الممكنات لزم الور إذ قق موجود 
مايتوقف على إجاد ما » لن وجود الممكن إتايتحقق بالإبجاد وتحقق إبجاد مابتو قف 


س ھی مم س 


أيضا على تحقّق موجود مّاء لان الشیء مالم يوجد لم يوجد . وقال ابض ا فی وجه آخر 
ليس للموجود المطلق من حيث هوموجود مبدء و إلا لزم تقدّم الشىء على نفسه ء وبذلكث 
يثبت وجود الواجب بالّذات ووجه التعلق أنه لوحل موجود ما والموجود المطلق على 
ما حمل عليه الموجو د كاه كلام الشيخ أعنى حيع الموجودات تم الأوجهان علاحظة 
المقدمة الى ادعاها وبىتماميّة الوجوه الى ذكرها علما » وهى أن مجموع الممكنات فى 
حک مکن واحد فى جواز طريان العدم علا . والظاهراستازام ملاحظعا هذا احمل هن 
عل تماميّة الوجهمن على مجرّدها أراد ماذكرناه ولوحلا على العام العرضى ورد على 
الوجه الأول بأن" اللازم على التقدبر المذ كور التسلسل لاالدور. وقيل اللازم الور إلا 
اه غر مستحيل إذ المحال توقف الشىء بعينه على ما بتوقف بعینه عليه لاستازامه سبق 
واحد بعينه على نفسه » وأمًا الواحد بالعموءفذلكة الدور وذلكك التقدم له علىنفسه فغير 
عال» إذ الوحدة المعتعرة ىجانب الموضوع هىالشخصية لاغءرها لجوازصدق المتقابلين 
على موضو ع له وحدة معنوية لاعددية» ولذا لادور فی‌توقف الحیوان عل‌النی وعغکكسه» 
والدجاجة على البيض وعكسه»› والحيوان على الحيوان ارقف عليه لاخحتلاف الحيثية › 
والظاهر رجوع التانى إلى الأول إذلا عصّل لماذكره ءن الذور الجابز سوى التسلسل . 
وقیل مبی‌الأول على عدم صلاحبة الموجود للعية لاعتبازيته كا هوالظاهرفيتوقف كل 
فرد منه على إمجاد صدر من فر د سبقه و هذا الإجاد عليه فيأز م التسلسل إذ مفهوم الموجود 
حينئذ لايقع إلامعلولا وليس له عة حتى يازم‌الدور: ومبنی الثانی على صلاحیته ها بن 
يكون طبيعة اة هامنشائية الأثار ف صمن الأفراد فيكون عيّها فمن فرد ومعلوليتها 
ی صن آخحر وهذا دور غبرم‌ستحیل : وفيه كا مر أن المعقول من مفهوم الموجود هوالعام 
المننزع دون الطبيعة الذاتيّة فليس له حصل وعلية : ولوسلم فليس التقدم والعلية وما 
بقابله) ى نفس الطبيعة حتى يازم الور لأنه توقف الثىء على مايتوقف عليه من جهة 
واحدة وهو عال مطلقا سواء كان فى الواحد بالعدد أوالعموم لاشتراك المحذور إذ العقل 
كا بنقض فى شنص واحد من تجو بز تقدّمه على نفسه فكذا الطبيعة الواحدة من حيث هى 


مهدی بن آبیذر الثراقی ۹۹ 


۲١ 


۱۸ 


۲١ 
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هى مع قطع التَظر عن الأفراد . نعم تحقسق تقدآمها فى فرد على تحققها ى آخر جابز إلا 
أن التَقَدّم والسبق والعلية ومقابلاتما حبنئذ فى الحقيقة للأفراد دون الطبيعة من حيث 
هی‌هى » فاللازم على التقدر المذ كور التسلسل لاالدذور الجاز بزعه» وماذكره من أن" 
الوحدة المعتبرة الح فغيه أن المحال صدق المتقابامن على شىء واحد من جهة واحدة سواء 
کان واحدا بالشتخص أوالعموم» ولذا لاإيصدق بالتوع والانواع على طبيعة الإنسان من 
حیٹ ھی مع تموم وحدتها » فظهر أن احق" عدم دور ف‌المبحث وف الامثلة الم كورة . 
واللازم علىفرض عدم الواجب التسلسل : ولذلكث يظهر أن اتصاف الطبيعة الواحدة 
من حيث تحقتقها ئى صقن الأذراد التعدادة جابز ومن‌حيث هىهى مع قطع الظر عنها غير 
جا زکالواحد بالعدد . 

م الوجه التانى كالول فالصحة ان حمل المو جود المطلق فيه على حيع الموجودات 
ولزوم التسلسل دون الدوران حمل على العام العرضى . وأورد عليه بأته إن أراد أنه 
مع اعتبار الحيثية المداكورة لادء له فلم إلا انه ليس لازما من فرضى الواجب 
ومعلولية كل موجود » و إن أراد ان الموصوف با لامبدء له فمنوع لأنه ينقسم 
إلىالعلة والمعلول والمقسم يصدق على كل قسم فالمطلق يصدق على الموجود المعلول وان لم 
يصدق عليه بقيد الاطلاق أوالعموم > وفيه بعد ما منعلم الحمل‌الذى لااتجاه معه لأمثال 
هذه الإرادات ما تقدم من معاولية المطلق ‏ و إن اخحذت الحيثية جزء له » إذ المراد به 
العام المنتز ع وحله على المنبسط؛ قد عرفت حاله . 


وأيضا المطلى من حيث هو عندا مورد موجود لامبدء له وهذا یثبت وجو دالواجب 
والخفرى م زد على ذلكك › وماذکره من أنه غیرلازم الفرضین لاوجه له لأنلّه ما ادعی 
لزومه منها بل ادعى جرد أن المطلق لامبدء له وبذلكت يثبت وجود الواجب . 

نعي عکن أن يورد عليه بان المطلق بقيد الإطلاق و إن لم یکن له مبدء إلا ن" 
فرض ثبوته له لاوجب تقدم الشىء على نفسه لاان عدمه لازم الفرضين . ومکن دفعه 
أيضا بان الموجود من حيث هومع قطع التظر عن الفرد إذاكان له مبدء موجود فما 


يكون عينه أوالموجود نى صفنه أوا مو جودية بدون ذلكث لامعنى له» وعلى التقدرين يلزم 
تقدم الشىء على نفسه . 

قيل : هذا التقدم دور غبرمستحبل کا تقدم فى الأمثلة المذكورة 

فلنا : بعد ماتقدّم ته كما مر ان بكون تدم الطبيعة لفرد وتأخرها لخر » وهنا 
التقدم والتأحر لنفسما . 

قيل : أم على العينية دون الضمنيّة إذ حينئذ ليست العاة والمعلولية للطبيعة من 
حيث هى‌هى بل الثانية ها والاولى للطبيعية ٠ن‏ حيث وجودها بوجود الفرد أوالفرد 

قلنا : معلولية الطبيعة من حيث هى كافيه لازوم الد ور امستحيل وانكانت 
العلية لما ذكرلإجابه تقد م طبيعة واحدة على نفسما وحصوهما قبل حصوها › ولوقيل 
المراد أن" الطبيعة نى نفسما لايتصف بشىء من‌التقد م والتأخر إذلامعى لاحتياجها إلى 
الأفراد سوى احتياج أفرادها إليه اندم بنيان ماذكره وتعين‌الحمل الم كور لكلام 
الخفرى و رجع إلى كلام الشيخ من عدم المبادى لشىء منا لمو ضوعات الكلية ورجوع 
ما نفوه من البحث عن مبادى الموضوع إلى البحث عن مبادى حميع فر اده : 

فإن قيل : تحقتق الوجود بهذا المعنى لعلّة لم يكن بديميا وكان إثباته بعد إثبات 
الواجب فلا جوز التمسكك به ف إثباته . 

قلنا : فحينفذ لامجوز أن جعل موضوعا للإلهى الذى جب بداهة موضوعه 
فلابد للمورد من أن يزم بداهته أو جعلموضوعه العام المنعزع وحیئذ لایصح ماذکره 
من عدم المبدء أوضوعه ٠‏ و إت أطلنا الكلام نى المقام لماصب عليه من الأوهام والله 


e 


الأ د المعلول اذى بعض أفراده كسار العو م الجز زئية› فإنہا أبضا لايبحث 


مهدی بن آبی ذرالنراقی ۰۱ 


۲١ 


۲١ 
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عن مبادى حيع أفراد الموضوع و إآلاكانت مبادى لنفسما ضرورة كونها منأفراده» بلعن 
مبادى بعضما وهوالذى بعد تلكث المبادى وجوداً و عثا . فالمبادى المغبتة ى الطبيعى 
ليست مبادی أفراد الجسم بأسرها و [لاكانت مبادى أنفسما لأتما أيضا من الأفراد بل 
مبادى بعضما » فإنّه يبحث عن الأجسام البسيطة وهى مبادى المركبة وعن الحيوان وهو 
مبدء الإنسان وعن مبدء المتحرّك من حيث أنه متحرّك إلى غير ذلكث والجميع من أفراد 
الموضوع » فهذا العلم بشارك سار العلوم ف‌البحث عن مبادى بعض أفراد الموضوع دون 
حیعها ویفارقها ی عدم مبدء للجمیع فيه ووجوده فما » ون لم بېحث عنه فما بل فی عل 
آخر» وعلى هذا بتحقق الماثلة ف معى المبادى» إذ المراد ما فيه وفم ا العلل الواقعية 
لاالواقعية فيه والعلمية فما وف المبحوث عنه وهومبادى الأفراد وى كيفية البحث وهو 
الببحث عن مبادى البعض دون الكل .. 

ويمكن حل المشبّه به على معنى بقيد الماثلة فى الأخبر دون الأوّلعن بأن يقال المراد 
أن" هذا الع یبحث عن مبادی بعض أفراد المىوضوع دون كلها كا ان سابرالع لوم يبحث 
عن مبادی بعض مسائاها دون کلهاء» فإن مسائلها بعضا مبدء للبعض أى منعلل العلمية 
دون الواقعيّة »إذ علية مسئلة لأحرى معنى التوقّف فى البحث والإثبات دون الوجود 
والقبوت ٠‏ ولا جوز أن یبحث شیء منہا عن مبادی حيع مسائله بان پثبتها و برهن على 
وجودها وإ لالزم‌الدور إذكل مبدء ذا المعىمن المسائلفتحقق مبادى الكل يتوقف على 
وجود مسثلة أومسائل يكون من المادى المشتر كة لحميع مسائل العام ولكونما من مسثلة 
یکون مبادی أنفسہا ولا م یکن میادی الكل . فالبحث کل منا إنايقع عن مبادى 
بعض مسائله بأن ببرهن على بعض المسائل انى يتوقف عليه بعض آخر من حيت التتعلم 
والإثبات » فيثبت مبادى الأخحص ف مباحث الأعم كإثبات الجسم الفلکی فی الستاع 
الطبیعی أىحيث بنظر ق الجسم على الإطلاق» وهذا الإثبات مسئلة يكو ن مبدء للمسائل 
المخبتة لأحواله وهى واقعة فىمباحث التظر فى أحوال الجسم المخصوص . ثم هذه المبادى 
يكون بينة أومبينة فیعام آخرفلا ببح عن مادا هذا العم . وعلی هذا کا شر إلیه 


يكون المراد بالتشبيه جرد الماثلة ف كيفيّة البحث ٠‏ أى وقوع البحث عن مبادى البعض 
دون الكل" لای المبحوث عنه : لأته فى الإلبى مبادى أفراد الموضوع وفى سارالعلوم 
مبادى المسائل : ولا ى حقيقة المبادى لأنها فيه ععنى العلل الوافعية وفما عى العلل 
العلمية » فالتشبيه على الأول للتمثيل وعلىالقانى للتنظرهذا . 
وقال العارف الشيرازى ىشرح التشبيه هذا مثال عنده لوقو ع البحث عن‌مبادى 
بعض أفراد الموضوع لاكلتهاء وعندنا لوقوعه ع نكل منه) وللموضوع أيضا مطلقا 
لامن حيث حقيقة المشتر كة بين موضوعات المسائل حذرا عن لزوم البحث عن مبادى 
الموضوع من‌حیث هوموضو ع ؛ ولذا ترییبحٹ كتاب الحیوان من‌مباد مشتر كة لكل فرد 
ککون کل حیوان یتو لد عن مثله أوغبرمثله » فزن" التولد عنأحدهما مبدء وجو د کل فرد 
منه وكل حيوان له مبدء حركة أرادية فإن هذا المبدء جزء من الحيوان مطلقا و إن م 
يكن جزء ومبدء له من حيث هوحيوان و إلا لزم المحذور المذكور. وفيه أن معلولية 
کل" فرد من الحيوان مع عدم معلولية طبيعته المشتر كة مالا يعقل ٠‏ ولوأرجع افتقار 
الطبيعة إلىافتقارالأفراد بطل كلامه ورجع إلى قول الشيخ كا ذکر مرارا. ولاګی انه 
کان إلی‌هنا ری هذا الحک وهذا التفرقة فى الموجود المطلق > ولاعترافه أن حقيقته 
مجهولة غبرمعقولة وعالفة لسار الماهيات كان من المحتمل عندنا أن بيكون لهوجه 
فى الواقع وإن لم يظهرلنا وهنا قد انسحب حككه هذا إلى غبرالوجود من الماهيات 
المعقولة وحينئذ يقطع بعدم سحته . 
تنبيه : قبل » كن أن بقال مامنعوه من‌البحث عن إثبات مبادى الموضوع أوأفراده 
هون بثبت المبادى الواقعية اء وأماالبحث بعنوان اله أولما مبدء وحو ذلك فلاضير 
فيه . وما ذكر من المالين ى كتاب الحيوان من‌هذا القبيل ٠‏ ورد بعدم حجة على هذه 
الَفرقة وأبضا بثبت الواجب والعقول وغيرهما من العلل الواقعية ف الإلهى وليسالبحث 
فيه منحصرا بأن بعض الموجود مبدء وذو مبدء فَإتّها تعليل أو تفسير للتشبيه المذكور 
أى ثبوت الىك المعلوم الجزئية باعتبار أنه و إن" كات لا تبره على وجود 
O E‏ 
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س ی نہ ا ا ی و ااا ا ی 


ا لے سے 


تاد یھنا لشت که لإجابه الآوركا عل . وهذا هوالت الأول إذ لها مباد 
بشترك فيها جميع ما یشحو ی بقصدہ کل واحدٍ شاا ا 
العلوم لايبرهن على وجود مبادما المشتركة كان ظح آن قال هل ها مباد E‏ 
الفاعل والغاية وغرهماء فصرح بوجودها ها وفسرها بنا الىبشترك فما حميع مايقصده 
كل واحد منهاء والمراد به ما ميم موضوعات المسائل لأن العلوم ينظر إلا ليتعرّف 
أحكامها أونفس المسائل لأنّها مقاصدها واشتراك حيعها ف المبادى لاشتراك موضوعاتها 
فیا ومبادہہا مبادها . 


ثم أشار إلى ا لحك التانى بقوله: فإنتها تبرهن على وجود ماهو مبدء" لما 
بعد ها من الأمرر التسى فيه هكذا ف‌النَسخ المتداولة: وا اا ا 
ف التذكبر والتانيث ارجوع الأول إلى «ما» أو«المدء» والتانى إلى ءالعلوم» وتصحيح 
ما هوالواقع بإرجاع القانى الى ر كل واحد » وجعل التأنيث فى الأول باعتبار لفظة 
وما ) لانہا مؤنثة کا تری ۰ م لحني أن" لفظة « من » لوكانت بيانية كان المعنى أا 
برهن على وجود ماهومبدء للأمورالتی فہاء وهذا الک يصدق لو برهن على مبدء نفس 
الموضوع أو حيع موضوعات المسائل لأنا ككل ذىمبدء» وحينئذ لايفيد ماهوالمطلوب 
من آنا تبرهن على مبدء بعض موضوعات المسائل لاحيعها ولانفس الموضوع › فلابد" 
من تقدر لفظ ر البعض » بعد و من » البيانية e‏ للتبعيض وأخذ جموع الحار 
والمجرور بدلا لما قبله وما بعده حتى يكون معتبرا ببعض الأمور الى فيه . والظاهر 
جواز ذلکف لتجوبزهمكون «من» التبعيضية مدخو هما مبتدء وبعدہ حبرا کالعک س کا ی 
قوله تعالى : « ومن الاس من يقول » أوجعلها بيانية و إرجاع صمبر مابعده الى الجميع 
مم أخذ البعديّة ععنىالتحتية ومثلها حى يكون المراد عا بعده جمیع مایندر ج تحته وهو 


ابعض : 
م الشيخ لا فرغ من بيان موضوع هذا العام وهوالمطلب الأول من المطالب 


الثلاثة الى ذكرنا ان الفصلين لبیاہا شرع ی بیان الانی وهو أنه یصحح مبادی سار 
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العلوم وأنه‌الفلسفة الأولى' وال كةبالحقبقة فقال : وزم هذا العم أن تقس 
ضر ور َة إلى أجزاء أجزاء کل عل هی «سائله انی حتوی علا کا ان جزثیاته و 
فروعه هى العلوم الى موضوعانما أفراد موضوعه » والقول بأن فروعه هى العلوم الى 
موضوعاتها عوارض موضوعه اصطلاح مجهول . إذ الذرق بين الجزلى والفر ع غبرمعهود 
مع أن إطلاقهم فرعي الطب للطبيعى ف كتبهم مسطور . و كون موضوعه من فراد 
موضوعه دون عوارضه ظاهرمشمور › وتعليل عرضيته بتقيبده بالصحة والمرض معلول. 

م ان العم بطلق على الملكة الى بقتدر ما على استكشاف كل مسثلة بلا نجشم 
وعلى الع يمجموع المسائل المد و نة فيه أونفس المسائل المعلومة : والمراد بههيلمنا الثانى لأنه 
ذوأجزاء دون الأول لاه أمر سبط لاجزء له ونسبته إلى القانى ليست كنسبة المجمل إلى 
المفصل » بل كنسبة المقلل الفعتال للعاوم النفسية المفصتاة إلا كذاقيل . م لا 
کات اچ اء کار ا E‏ ئة أشار إلها بقوله کک 
الأجزاء الى ّث عن الأسباب القْصوئ أى العلل الأربع الى ال رغ ادى 
السؤال A O UE E‏ 
ف الواقع مبادی المعقولات لاان یثبت ونما أسبابا . 

فالیحث عن الوا جب تعالى أن شت وجوده ووحدته ولايۇخحذ فيه آنه سہب وعلة وإن 
لزم بعد إثباتها سپبیتا لکل موجود معالول کا للیه أشار بقوله : قَإتّها الأسباب لكل 
وجو د تعلول من جهةر وجنوده متعلق بقوله الل و السات کو د الراد 
اا سا ا برجو الول م أوصفاته ‏ وكأنّه أولى لا بأتى » وهذا البحث 
بعبرعنه بالبحث عن مبادى الموجود ويندرج فيهالبحث عن فاعلالكل والمادة والصور 
ا لجسمية والتوعية وإثبات الغايات للطمابع والمفارقات العقلية وإثبات الأجسام الفلكية 
ونفوسما وعقوها الى هى غايات حركاا . 

وَيَبلْحَّثٴ عن السب الأول ادى فيض عنه کل موجلود معدول 


س 


بما هر ال ی خصیص بعد التتعمم لمريد الإعتناء بموله : J)‏ ماهو » 


۲١ 
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متعق بقوله : «يفيض » لابقوله : ر معلول» ووجهه ظاهر وهذا سبب الأولوية 0 
وكيفيّة البحث منه كا تقدم . ويندرج فيه‌البحث عنصفاته وأفعاله لابما هو موجود" 
متحر ك فط أو متك س فط ˆ وی بعض اللسخ ) 0 
اتاخ أى فيضا نكل موجود ا عنه باعتبار وجوده ومعلولیته لاباعتبار تحر که 
وة + و الکن فام آن ما تخت عه ق الاي من الاسات اوی والست 
الأول أسباب واقعية لكل موجود معلول» ولاعختص بنوع من المتح ر كات 
أو المتكممات أو غبرها . 

وقيل» هذا اشارة الى دفع توه ن الببحث عن الأسباب مطلقا کیف یکون من 
الإللهى مع أن" البحث عن المختصة ما من الطبيعى والتعليمى لأنہا لايعقل [ لا بالقياس 
إلى معلولاما الطبيعية فتعقلها يتوقف على تعمل الماد ة . 

وحاصل دفعه أن المسبّب المض ايف للأسباب هنا الموجود المعلول ولا يتوف 
تعقله على تعقتلها لاعا هومتحرك أومتكمم حتى يازمالتوقف › وفيه »كا مر إن البحث 
عن‌الأسباب راجح إلى إثبات وجودها ولایؤخذ فہا سببيتها للمعلول المطلق أوالخاصض 
حتى يلزم ما ذكر» على أن هذا الأخذ لامجعله طبيعيًا أوتعليميًا على رأىالشيخ لتصر عه 
بن“ ما يکون مبدء لجميع ماینحوه عل لایکون البحث عنه فيه . 

متها ما ببلحث عن العوارض للموجود وهى الأمور العامة والقسم 
الأول بحث عن أنواع الموجود وهذا من عوارضه 


o‏ تي ت 


ومنها ماحث عن مياد ًى العدوم اللجزئية المراد بالمبدء هنا مايتوقف 
عليه المساثئل تصو ريا أو تصديقَيًا »> والمبادى التصورية كتصور الموضوع وأجزائه 
والتصدبقية كالتصديق بوجوده وموضوعيته وبالمسائل الى يتوقف علا راهين 
المطالب . واكان الإلہى متكفلا بيان حدود الأشياء الكلية وماهيًاتما و إثبات 
وجوداتہا وإنیاتہا بالبراهین ویندرج فما مبادی العلوم بقسمما فیکون البحث عنها من 


مسائله » فهذا الببحث بعضه من الأقسام و بعضه من العوارض › وجعله قسما فا باعتبار 


كونه محثا عن‌المبادى وعدم تعلق الغرض نع الجمع والخلو . وماذكرناه من التعليل 
لکون البحث عن‌مبادى العلوم ف الإفى ع مأخذا ماذ کره الشيخ بقوله: لان ماد ى 
كل علم أحشهى مَسائل فى العم العم اذاكانت نظرية مشل ادى 
الطب ف ى الطّبيعى والمساحة فى ‌الهندسة فيعرضس ىهنا لف 
أن ضح فيه مبادی العاو م م الجزئ ا ال ببحث عن أحليا ال 


جزلبات المتوجلود إذ على ماذ كرتا aR‏ 
البحث عن مباديه أيضا من مسائله . ونی بعض التَسخ , ولان » وعلى هذا یکون تعليلا 
لا بده أعنى «فيعرض» فَهذا العم بث عر أحلوال الموجبود إذكل 
عل يبحث عن‌العوارض ال اتية لموضوعه وأنواعه و إن كانت أيضا منعوارضه الذاتية 
بلمعى المراد 1لا اته لماكان هما نوع يقابل مع الأحوال صح بمذا الاعتبار جعلها قسيمه 

ها وعطفها علبما بقوله والأملور الى E‏ والأنلواع حتى يبلل 


ا س 


~3 س 


إلى تخصيص يح بحلداث e‏ موضوع العاسم اطبيعى فيسلمه إل ا ر 


تخصیص یحد ٿث عه موضوع الرباضصى Ae‏ إليه فإته إذا ا 


ا والسَاکن کان ذاکک 
موضوع الطبيعى : : وقس عليه موضو ع ال رباضی وکذالکت ف ی غير ذالکث أی 


ببحث عن اقسام حت يبلغ إلى تخصيص محدث معه موضو ع الخل ا واا فاا 
اما وما قبل ذاللكك التخلصيص كالملدء فبلحث عه و بقررحاله 
وفبعض التَسخ « وكالمبدء له » فعلى التَسخة الأولى » TT‏ 
والضمير المستتر فى قوله « فيبحث » للطبيعى والرباضى اوهذا العلم »> e‏ 
الجرور ى له » إلى موضو ع العلمين وفى و عنه » إلى المبدء »> والمعنى أن" ماقبل ذلكك 
اتخصيص كالبدء لوضوعها فيبحث عنه هذا العام دون الطبيعى والریاضی» لاه ۾ 
يصل بعد إلى حد موضوعه) . وعلى الأول يكون المبتدء والخر حاه معترضة بين ما سبق 
وقول : «فیبحٹ » ور جع الجر وران كلاه إلى ٠و‏ ضوعم | › والمعنى إذا حدث موضوع 
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الطبيعى والرّياضى سلمه الإمى إلم| فيبحثان عنه . 

وقد اعترض فا بين بأن قال ماقبل التخصبص كاليدء لماكان بعده موضوعا و 
معکن ان یکون ا » كالبدل عن المبتدء وره قوله : « فيبحت » والضمرر المستتر 
فيه هذا العم »> والمعنى ان ماقبل التتخصيص أى ماهو عنزلة المبدء لموضوع العلمين يبحث 
عنه هذا العام وتقرر حاله على ماكان » وعلى الثانية العطف للتفسير وقوله: , فيبحث » 
خبرالمبتدا والمستترفيه هذا العم » والمعنى ان ماقبل هذا التخصيص أعنى ماهوالمبدء موضوع 
العلمين يبحث عنه هذا الع وتقررعلى ماكان » إذالبحث عن‌الأخحص إذاكان فيهفالبحث 
عن العم اذى کالیدء له أولی بان يكون فيه . 

م هذا الکلام متفر ع على ماذكره من تثليث أجز اء هذا العم مع التلوج إلىعدم 
حالفته لماذكره من محشه عن عوارض الموجود وأنواعه الأولية والثانوية بان قسمين 
من الثلاثة أعنى البحث عن الأسباب وعن مبادى العلوم راجع إلى البحث عن الأنواع › 
إذ الاسباب ومبادى العلوم الى هىموضوعاتها من أنواع الموجود ون صن ذلكك عيّن" 
المبادى من بيا . والتوضيح أن المذكور ی کل عل إما مباديه المثبتة فى عا آ خر أومسائله › 
وللمبادى شروط حررة ى الرهان. والمسائل مؤلفة من موضوع ومول ٠‏ وموضوعها 
إما موضو ع العلم أونوعه أوالعرض الد ات لاحدهما أولعر ضه الذ انى أو نوعه وحمو ها مع 
موضوعية الموضوع أو نوعه عرضه الذّاتى" أوجنسه أوفصله أوعر ضه»› ومع موضوعية 
عرضه الذ اى" نفس الموضو ع أوجنسه أونوعه أوفصله أوعرضه الآحر أوجنسه أو فصله 
کل ذلك ما صرح به یالبرهان › والمذ کور ی ‌الإلہی لاعلو عن شیء من ذلکت › إذ 
محثه عن‌الأمور العامة . والمقولات بحث عن عوارض الموضوع وأنواعها ون نزلت عحث 
عن عوارض آنواعه کا تقدَم. فلایکون البحث عن شىء منها خارجا عنه إلى أن يبلغ إلى 
نوع له مباحث كثيرة فحينئذ حصل موضوعا لعام حاص ويبحث فيه عن أحواله » م" 
حميع مايبحث فيه لاخرج عن الأقسام الثلائة الم كورة كا قرّرناه هذا . 


و قیل فى شرح هذا الكلام بريد بيان أن" الببحث عن المبادى العلوم الجزئية مع 


مهدی بن أبیذر امراق ek‏ 


خصوصية موضوعامما وكون البحث یالالہی عن‌أحوال أعم الأشياء كيف بکون فيه . 

ومحصّل ما ذكره القايل استنباطا من كلامه هذا البيان أن ما مخرج من مقسي بالقسمة 
الأولية يكون من عوارضه الذ اتيّة > وهى أن لاحتاج المقسم فما إل لوق آمرخارج 
عنذاته وإن كانت الأقسام الخارجة أقسام بقسمة الجوهر إلى أنوا ع الحيوان كقسمته إلم) 
قسمة أولية ؛ والأقسام أعراض ذاتية له لعدم توقفها علىعارض غریب ودخول المقسم 
ىحقايق الأقسام وقسمة الحيوان إلى مل الأبيض وغبره غير اولية لتوقفها علىعوارض 
خارج عن ذاته هو الأبيض » فالأقسام ليست من عوارضه الذاتية فأحصه العارض فى 
أى مرتبة كان لايناف العرضية الذ اتية بل المناق ها حروج المقسم عن حقيقته . وعلى هذا 
فقسمة الموجود إلى الموجودات من المقولات وأنواعها وأنوا ع أنواعها قسمة أوّلية والأقسام 
بأسرها منعوارضه الذ اة لدخوله فى حقايقها وعدم افتقاره فما إلى عارض غريب > 

فالبحث عن حيعها فى الإاہى و إن بلغت ف الخصوصية ما بلغ حى يبلغ إلى خصیص 
محصل به موضو ع عل جزنی" سواء كان خصصا ينمى به‌القسمة الأولية والعرضيةالذ اتر ة 
حى بكون مابرد بعده من‌التَقسم بواسطة عرض غريب أم لاء والأو ل كتخصصه بالجسم 
القابل للحركة والسكون فن" قسمته إلى أقسامه لاإيكون بلحوق عارض غريب وهو 
لتغبروالتکمے؛ فا لمتخصص به أمر طبيعى اوتعايمى لايكون منعوارض الموجود فلايقع 

ابحث عنه نى علمه : والتانى كتخصصه بالك المطاق فن قسمته إلى ما تحته من المتتصل 
وغيره والمقدار وغيره والجسم التعليمى وغبره ليس بلحوق خارج عن‌ذاته إذ م يعلق 
بكل مها جعل منفرد حى يتوقف جعل الموجود جا على جعله مقدارا ومقدارا على 
جعله كا متصلا ومتصلا على جعله م طلقا . بل الكل جعول جعل واحد موجود بوجود 
واحد» فھی مع کونما أخصس من‌الکم الاطلق مثله فى كو نها من‌الأقسام‌الأولية واعراض 

لذ اتية للموجود » فظهران" ما هوالأخصس من موضوع عل جزئی بمکن آن بکون من 

عوارض الموجود ويكو ن البحث عنه ق‌عامه وان ۾ يكن البحث عن موضوعه الأعم فيه 

وفیه انظار : 


۲١ 


۲١ 
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ا » إن القسمة الأولية مالا يفتقرالمقسم فما إلى تخلّل واسطة تصلح أن یکون 
مقسماكقسمة الحيوان إلىأنواعه لاا لجوهرأوا لجسم إلها» وعلى مافسرها به حرج عا قسمة 
ا لجنس إلى نواعه لاحتياجها إلى لحوق الفصل الخارج عن ذاته به وإلى أنواع أنواعه 
لافتقارها إلى خلتل التوع الخارج عن ذاته مع انا داخلة فما على رأى القائل وإن كانت 
حارجة عنهاعلى ماحققناه» ولواريد بالخارج مالايتحد معه الو جود بالذ ات أوما تقوم 
بهاندفع التَقَض إذ العقل والتو ع متتحدان معه فى‌الوجود غير قاين بهقيامالبياض بالحيوان 
وإرادة غبرالمقسم من‌الخار ج و إن حفظ الحد عن النقَض بقسمة الجنس إلى أنواعه إلا 
اه ينقضه عكسا بقسمته إلىأنوا ع أنواعه وطردا بقسمته إلى الأًبيض وغبره لعدمافتقار ها 
إلى لحوق غبرالأبيض بالمقسم والذ اب عن‌العكس بعدم‌افتقار صبرورة الجنس نوعالتوع 
إلى صرورته نوعا کا تری . 


نس اش 


بب إنه لوسلم أولية قسمة الجنس إلى أنواع أنواعه وحص غبرالأًولية بالقسمة 
إلى الأصناف ونحوها فلاز م کونما من العوارض الذ اتية بالمعنى المشهور أى مالايكون 


لحوقه لأمراعم أو احص إذكون الجسم إنسانا بترقف على کونه حیوانا کا صرح به 


الشسيخ فما تحت المقولات من‌الأنواع لايكون من العوارض الذ اتية للمو جود ولافتقار 
عروضما له إلى الوسائط . فلا جوز أن ببحث عنا ف‌الإفى » إذ المقرّر أن ببحث فكل 
عل عنعوارض موضوعه لاعن أقسامه الأولية» وماذ كره معدم توقف جعل الموجود 
جا على جعله مقدارا الح بین الفساد ولوفرض صصته لم يوافق كلام الشيخ مع أن الكلام 
ی کلامه ۔ 

ج » ان القسمة الأولية بأى معنى أخذ حرج عنما قسمة الموجود إلى الجسم القابل 
للحركة والسكون لخروج القيد عن حقيقته فلا يكون المد عرضا ذاتيًا له فيازم أن 
يصحح موضو ع الطبيعی ف هذا العام 

د » إن ماذکره من عدم إمکان قسمة الموجود بعد الجسم القابل ها إلى الأخحصض 
منه بدون لحوق عارض غريب منوع » إذ انقسامه إلىالحيوان وغيره إنقسام إلى الأخص 
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بدونه إلا أن حص الإنقسام ما يكون للقابليّة مدخل فيه ولامدخل له فى‌هذا الإنقسام . 
ھ» إن ماذكره من أن البحث عن مثل‌هذا الأحص لایکون فی الإلہى لايوافق 
رأى الشيخ لتصر حه بعدم الفرق بينه و بين المقدار اوالتعليمى الأحص من الكم المطلق 
فى جواز البحث عن نحو وجودهما فيه »> وعدم جواز البحث عن أحواها الأخرئ فيه › 
فالتفرقة حلاف رأيه » م انهم يعن القسم الصا لموضوعيته علي مفرد ولاحد القسمة 
المنهية إليه ولم يبن السر فى وجوب جعل الكم المطاق موضوعا لع آخر وتعيين البحث 
عن أحواله فيه دون الإلهى وجواز البحث عما محته فيه . 
والتحقيق على مامر ان ماببحث عنه فیالإلهى أعراض ذاتيّة لاموجود أو نوعه أو 
نوع نوعه کا هوا رر ااحرز عندهم وهذا مرد فيه حتی بتخصاص الموجود با پنکڈر 
أحواله» وحينئذ بجعل موضوعا لعل حاص ويبحث فيه عنأحواله ويبالبحث عما عدا 
ف الإلهى و إنكان مساويا له أوأح ص منه» فوضوعات العلوم الجزئية لكو نما عوارض 
اموجود أو نوعه يبحث عا فيه بعنوان ان" بعض الموجود جسم او كم أومعقول ثان › 
وما تحنها من‌الأقسام يكون الببحث عن أحواها المتعاتقه بالمادة من الموضوعات وأقسامها 
ویکون ذاکی مطردا ی قسم القسم حتی بل إلى قم مطلق أو مقد 
بنشعب أحواله » فحينئذ بجعل موضوعا أعام جز ی“ آخر تحت الجز ئی" الأول الطب 
اقباس إلىالطبيعى وعن أحواطما المستغنية عن الماد“ ةكالوجود يكون ى الإلہى» فقولنا : 
و بعض‌الوجود مقدار» جعل من مسائلهء أن" البحث فيه حةيقة عن‌الوجود وان كان 
اللحمول فيه ظاهراً هوالمقدار» إذ ذلكك لرعاية جعل موضوع العم موضوع المسئلة 
دون عحموها لتلا رد الإشكالات السابقة » والمقصود الأصلى منه أن المقدار موجود 
فبالتظر إلى القصد يكون مها عن المج رد غر متعلق بالماد”ة» وبالتّظر إلى الواقعيكون عثا 
عن‌الأعراض الذاتبّة لبعض الموجود اذى عنزلة نوعه وكونه مثا عن أقسام الأنواع 
الخصصة تخصصا طبيعيًا أو تعلیمیا غبرقادح ی ذلکت › إذ هذه الأقسام ون بلغت ف 
التخصص ما بلغ لانرج عن کونم-ا أعراضا ذاتية لبعض الموجود فيصح البحث عن 


۲۱١ 
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أحواله المستغنية عن الماد ة فالإلمى ولامجوز وقوعه شالع الجزئ إذاإوجود ليس عرضا 
ذاتيًا لموضوعه لان عروضه له بواسطة ماهوالأعم عراتب: وأيضا أعراض موضوعات 
العلوم الجزئيّة أعراض مادّية والوجود وأمثاله من المفارقات فوضوعات العلوم الزثية 
کال جسم ال1طلتق الموضوع لاطبيعى و الک المطلق الموضوع للرّباضى والمعقول التانى 
الموضوع للمنطق والتفس الإنسانى المىضوع للخالنى والاقسام الى تنا سوا ء كانت 
موضوعة زی“ آخر کقسمی الك أى المقدار والعدد الذنهما موضوعان للهندسة 
والحساب و بدن الإنسان الذى هو موضوع الطب أولاكلها مشت ركة ف أن الببحث 
عن وجودها ونحوه ف الإلهى وعن أحواها المتعلقة بالماد َة ونحوها عا يتعلق بنفس 
هذه المىضوعات ف هذا العم الجزنى . 

وقد ظهر ّا ذكرأن" مايبحث عنه فىالإلهى حتى الأقسام المندرجة فى موضوعات 
العلوم من‌العوارض الذ تة للموجود أوأنواعه با معنى المشہور لامعنى مالاحتاج عروضه 
له إلى تخصّص طبيعى أو تعليمى أوغبرذلكك ما قيل» إذ حينئذ رج الأقسام الم ذكورة 
عن العوارض الذ اتة للموجود لتوقف عروضا له على هذا التخصص » إذ عروض 
المقدار له بتوقف على صبرور ته کنا مطلقا فيازم ان لايبحث عنما هذا العلل مع أن 
الببحث عن وجودها ليس فىشىء من العلوم الجزثية أيضاء والقول مجوازالبحث عا فيه 
وإن م يكن أعراضا ذاتية ذا المعنى اوضوعه إذاكان الببحث عا لايتعلق بالماد ة ها ق 
المبحث لما ظهر من رجو عالبحث عنا إلىالبحث عن‌الوجود تمحّللاحاجة إليه وتكلف 
N‏ ومع ذلكك #الفة لكلام الجماعة وخرق لقواعد الصتناعة 


تیکون إذآن" مَسائل ل هذا العم بعضها فى أسباب الموجود 


سے ص 9 


المعلولر يما هوموجود مول وَبَعْضها بها فى عوارض المتوجود ٠‏ 
وبعلضهتا فی ماد ى العلوم الجزئية هذا کالتکرر لا ذکره آنفا ولیس فيه 
انراد e‏ الم بكثرتما مندرجة ى ثلاثة جام : 


أحدهاء» البحث عنأسباب الوجود ويندر ج فيه مباحث العلة وال مغلول و إثبات 


ا کے 
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م ل ی 


أرّل البادى اكل موجود وإثبات المغارقات العقليّة والمادة الأولية والصور التوعية 
والغابات الطبيعبّة والأجسام الفلكية وعر كالما النفسية وغايام) العقلية . 
ونما : الببحث عن عوارض الوجود كالوحدة والكثرة والفعل والوة والعجز والقدرة 
والتام وااتاقص والة_دم والحادث والممكن والواجب والتأخر والتتقدم وغير ذلك ما 
بژمل کل موجود وبع » وقد تقدء أن عروضا إا بكون باعتبار من‌الذ هن وضرب 
منااتحلیل اذى يقع ن الماهية والوجود »› إذلايقع ا عارضية ومعروضية فى 
الخارج فهى كالوجود زايدة على الماهنات الد هن دون الخارج عحمولة علهالا كحمل 
الذاتيات . 
واا : البحث عن مبادى العلوء الحزئية E‏ موضوعات فا أم لا : ولیس 
البحث عنہا من حیث انها مبادہا بل من حیث وجودها ی ذاتہا وتقرر ها ف‌نفسما وان ازم 
بعد بوا مبدئيتما ها . والأصوب جعلمباحث العلة وا معلول من البخث التانى دون الأول 
م الظاهر أندراح مباحث الماهنة والحية والفصليلة واخدارة وإثبات وجودها وغوه 
فى البحث القالث لأسا من المعقولات التَانبّة الى هى موضوع النطق . وقد عرفت أن 
موضوعات العلوم من مبادمماء ورتا قیل باندراجها ى القانى لأنما من عوارض الموجود 
كالوحدة والكثرة وإخراجها من المجامع التلاثة ونىالبأس عنه لأن الحصرهنا غيرمرادء 
أولأن الأصل الأشياء وجودانها لاماهياتا . فالبحث عن الماهية وأجزاما من الجنس 
ا بالأصالة بل بالتبع غيرجبسد . 
ولا بن كون الحكة مم ححة لبادى سارالعلوم وهوبعض المطلب التانى شار 
ا هو العم الطلوب فى هذه الصا الصاعة وهو 


الس ا ےا 


الفلسفة الأولى نه العم بار الأمور فى الؤجلود وهو العلة الأول 
O E a e A‏ 


رأول الأمور فى العنموم وهو الموجود والوحدة E‏ المعانى العامة 


الممهومة من الأشياء: إذ ليس شىء ا وعكن أن بعلتل التسمية بتقدء 
الإلہی‌طبعا على‌سارالفل ميات لثبوت مبادمبا فيه ٤‏ و عله أوفقلاأنه شت مدمه باعتبار 


۲١ 


۲١ 
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الع لاباعتبار المعلوم فقط كالأول . 

فان قیل : بعض مبادیه يصحح من الطبیعی والرياضى . 

قلنا : العبرة بالغالب مع أن الإطّراد والإنعكاس فى وجه التسمية غير واجب 
ولم يشر إلى تا الحكمة والفلسفة بالحقبقة مع كونه جزء 4ذا المطاب إعياداً علن 
الظهور . 

م شا ر إلى امطاب الثالث بقوله : : وهو أيفاالحكلمة اتی هی أفقفتل 
عم با باففل معالوم 2 أف غل عم آىالقدين_ باففتل معانو م أى بالل 
ربالاسباب من" دعده »وهو و آيضآ عر فة الأسباب الأقصوى للكل ٠‏ 


أيضاًالْمَعرفة بان بال . واكان هذااطلب ا ا اة ت الحكة »فأشار إلى الأول 


بقوله: « ھی أفضل عل 8 > وإلىالتالث بقو له : , وهوايضا معرفة الأسباب‌القصوى للكل ٠‏ 
مع قوله : ١‏ وهوأيضا المعرفة بالله » وترك القتانى لظهوره من‌الأول إذ اليقبن أصح العرفة 
وأتقنا . ومحتملأن يكون قوله: , وهوأيضا المعر فة بالله» اشارة إليه أومعرفةالته أصح 
المعارف وأتقنها. ثم الفضيلة أمرإضاف ذودر جات فللحككة بالإطلاقفضيلة على سار العلوم 
لماعم کلى ثابت علىمرالد هور ولاتغيره تغيّرالاءم اروالقرون» ولاختلف باختلاف 
الأزمان والأوقات › ولايتبدل بتبدل الأو ضاع واللغاتلأته إثبات حقايق الأعيانلقاطع 
لمر هان . ولذا ح& به ا والاديان حلاف العلوم الشرعية والوضعية فإنما يتغير 
بتغيّر الملل والأوضاع » م الإلى أففل أنواعه ذاتا ومعلوما وغاية . 
أا الأول : LL‏ لاتقليد فيه وغبره لااو عن الظنَة والتقليد أوالتسلم 
ف بعض مقدماته » وأيضا هويعطى اللَم الدام الضرورى وهوأوثق البراهين وأتقنها . 
وأما التانى » فلأن معلومه قيلوم الكل وصفاته العليا وأسمائه الحسنى' والميادى 
الفعتالة العالية » والذ وات المجردةالمتعالية » وأحوال النشأةالباقية ومعاد التقس بعد خلاصا 
عن الذار الفانية » وغبرذلكك من أسرارالنبوات وكيفية الإلمامات وعالما . 
وأمّا التالث » فلن غاية الوقوف على حقايق ال ملكت والملكوت والإطّلاع على 


ر 
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دقايق قدس الروت فيصر عالما عقليا مضاهيا و ی 
التظام الأكل» فيستعد بذلككللسعادة القصوئ ومجاورة اللا الأعلى' والعروج الالصاع 
الأعظم والإتصال معزب الله امعم . واه أى ا العم الإلهى 
اذى هو اته ته عتم بالأمورر اللمفارقة للمادة فى اللحد أى القوام 
والوجود جود إذالموجتود بما هو مو بما هو موجود" ومباديه ST‏ > وقيل المراد 
E TTR TT‏ عى الال الفاعلية أوالأع" 
وھ وما ری و عوارضه" وهى الأمور العامة لس شىء مھا كما ما اتح | 1 


تدم الوجود على الْمادة وغسر تعلق ال الوجنود ود بوجودها . 


م اكان هنا مظنة سوال هوان هذا الحد لايتناول بعض ما بحت عنه فيه 
کالاً کوان الأر بعة وغبرها من‌العوارض الاد ية بلمباحث الماد ة والصورة أيضا إذ لاإيصدق 
علا الغارقة عنما ذاتا ووجودا فأجاب عنه بقوله ون بحث فىهذا العم عَمًا 


31 or mo 


لأبتقدم المادة فإنما لث فيه عن عى ذالكك المعنى غير 


اسا م ما و ل و 


$ ۶e 


حت ج الوجود إلى الماد ى ST ET‏ 
e‏ > فالببحث عن‌الأمور المذ كورة ليس منحيث عوارضه 
المادّية بل من حيث أحوالما ا مار قةكالوجود والوحدة والكثرة والإمكان وأمثالها › 
إذ مامن شىء [ لا وله جهة إليّه مجرّدة من حيث صدوره من‌الوحدة الصرفة وارتباطه 
جا بالرّابطة الوجودية والدسبةالقَسَومية » فإن الإنسان مع ماد ته له صفات إللہية كالوجود 
والوحدة والجوهرية . وجهات تعليمية كالطول والإستقامة والعظم وعوارض‌طبيعية 
كالألوان والكيفيًَات الأربع وغبرها » فالبحث عنه باعتبار الأولى إلهى وباعتبارالتانية 
تعليمى و باعتبار الالثة طبيعي » فلاضير فى جعل بعض «باحث سار العلوم من الإلہى 
علاحظة الجهات المناسبة له . 

م ماکانت آجزاء الإللہی عحسب نسبتہا إلى الماد ة علىأقسام أربعة فبينها بقوله : 

N 


بل الأمور' المبحنوث عنها فيه هی اقام أربعة قبعضها بريقة عن 


ق ۳ س س م س س و ہی م 
و ت م و مھ سی اک س ر ا ویو نہچچی یو می چ به 
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e‏ شرح الالهيات من کتاب الثشغاء 
لسَادَّة وعلايق المَادة أصلا كالواجب والعقول فإنتها مترّهة عنها من كل وجه 
EE‏ و ت 


وتافيا بخالط ال الاد ولكن مخالطة السبب المتقتوم ا 


للمسبب النقوم التأخّر دون العكس eS‏ اله بمو له له : وليلست الماداة بمقومة 
له وذلكت كال ماد ة والصورة فإن" رائتهبا عن المادة وان م يصدق إلا ان “ ذلکک لیس 


کے سے ہر ۾ ا 
ا ا لاد ة أى عصلة ها وبعصهًا وید دوجد فی 


المَادّة وقد ووجّد لاقىالمادة مشل العلية رالود ة وشار انور اا 
یون الوص ای لھا اکر . م العلية اة ابالشركة بماه ی هی أن 


أكون مفتقرة التحقة , إلى جود الماد ةر و انلاکن پا خرفرا 


فیکون » وقوله : , !د ھی ھر ۲ ما ندل لت له E‏ ما و«ما» موصولة 
ورهى؛ الأول مبتدء مرجعه «ما» والتأنيث باعتبارالخر» والثانية »ره ر جعه «العلية» أو 
والشسّركة » أى است شىء ذاككالشىء نفس العلية أوالشركة» والمعنى ان الوصف الذى 
للعلية والوحدة بالشتركة أعنى عاهينه| أو بالشّركة عاهى شركة أن لايكون اح . 
والتوضيح ان" الأأمورالعامة لايلحقها الأحاء الثلاثة من الوجود والمقترن بالماد ة على 
وجه الإفنةار هوالحاص الطبيعى دون الإلہى المطلقالكلى 


e س‎ 


ونشترك هذه اللجمللة أء E‏ أيضاكالمىجود غا هو موجود 
ومباديه وعوار ضه فسىأنتهاغیر ماد ية الوجود أى غير مستفادة الوجود رین 
المادة د ر ا 
الأرلة لايقع إلا ف الإلہى . 


ر عضي 


دعض ها أمور ماد ية" كالحر كة والسكلون وللكن ليلس المبلحوث 


عن نله فسی‌هذا ١‏ العم ۾ حالها فى المتادة ب بل ل تحلو الؤجلود اذى ا 


REE E 


کا أوضحناه فَإذا آحذ هذا اسم مہ الاقام 1 اال حرا شتر کت فی أن 
از نحو الث نها ليس من جهة الوجود المادّی بل ه هومن جهة معن“ غير 
فام الوجلود بالمَا دة كوجودها المطلق أو معانيما الكاية المستغنية عن المادة . و 


م ب سی ر سے 
rs rn e e een mn‏ 


بظهر من ذلكك ان الإفتقار وعدمه إنما يعتبر فى جانب المحمول دون الموضوع » وعلى 
هذا فبنبغىتوجيه كلامهم ىال كدة بأخذ الحيثية ف‌الموضو ع ليلاحظ فيه حال المحمول ؛ 
وعلىهذا فالمر اد بعفارقة الأمور ف الح المذ كور هومفارقما من جيث أنها موضوعات و 
هویعم المغارقة بذاتها و عحمولاتما . فالحد مطرد اذ المراد أن الإلهى هوالعلم بالامور 
المغارقة فالحد والوجود من حيث هى مفارفة أى من حيث هى مو ضوعات للمحمولات 
المفارقة » فإن المحمولات ىف الإلهى سفارقة عن الماد ة بالحد والو جود قطعا كما انما ف 
ارياضى مفارقة بالحد فقط » وأما ف الطبيعى ففتقرة إلا فم.) : و بذلكك ظهر وجه 
حل المعى على المحمول دون الموضوع . 

ثم ذكرتوضيحا أن الرياضى كالإلهى شالك ا مذ كورفقال : و كما أن العتلو 0 
راصي قد کان فيمتا وفع أ مل ضرعا اما ماه ومتتحد د د" بالمادة 
أى الماد ة ماخوذة قحد ه ٠‏ فإن موضوع الهيئة التاء والكوا كب وم وموضوع الوس 
النغات والأصوات وهىمفتقرة إلما نىا لحد والوجود والكىن'تحنوالظر وَالبَحْثِ 


عه کان من جهة من ی غير مخحد در بالماد ة وهوالمقدار دار والعدد دول ا 
و کان لاخر جه تعلق UT‏ عن ى اروغ بالمادة عن أن" 
ن البحث ر اضيا أومتعلق OT‏ أعنىالقدار الد واا 


E‏ هن إن قار ای الخارج : فاللوضوع ٠ن‏ حيت هوهو ضوع 
بغارقها ون قار نما لذاته فم) کذلیکف اللحال هنتا متعاق بقوله : , ها ۾ أى کا 
جاز أن يکون مو ضوع الطبيعى موضوعا لاتعليم إذا كان التّظرفيه ٠ن‏ حيث الكية 
فیجوزآن یکون موضوعا للإلہی إذاكان الظرفيه من حيث الوجود أومثله من‌المفارقات . 
والحاصل أنه عكن موضوعية واحد فی علمین باعتبارن يبحث کل من عا بعرضه 
بالإعتبار لايق معوضوعه كا يشير إليه مواضع من الرهان كقوله : « إن موضوع عل 
قد يكون عارضا لبعض أنواع موضوع عا آخركالموسيتى فإن" موضوعه النغم وهوعارض 

عض أنواع الجسم ومع ذلكك فقد أخذ الَنغم شعلم اا ا ا 


ا أبیذر الثراقی 3 


۲١ 


10 


1۸ 


۲١ 


۱۸ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


غريب منہا ومن جنسما وهوالعدد موضوعا فيطلب لوانحقها من جهة مااقترن ذاكث 
الغريب ما لامن جهة ذاتها أن التظر ف النغمة من جهة ذاتها نظر ف عوارض موضوع 
الع الأعمأوعوارض انواعه وذلکٹ جزء من‌الطبیعی لاعلم تحته » . وقوله : « أنته‌قدیکون 
كل واحد من‌العلمبن ينظر ىشىء واحد من جهة دون الحهة الى ينظرالآحرفما مثل أن 
جسم العام آوجسم الفلكث بنظر فيه ا منج والطبيعى حيعا والكن جسم الكل هوموضوع 
للطبيعى بشرط وذلكك الأرط هوأته قابل لاحركة والسّكون » وموضوع للرباضى" 
بشرط آخر وهو أن اہ کا : فه) وإن اشتر کا ی البحث عن کونه ذلک القسے إلا ان" 
هذا مجعل نظره من جهة ماهو ٤‏ وله أحوال لحق الك وذلكك نجعل نظره من جهة ما 
ذوطبيعة بسبطة هی مبادء حرکته وسکونه علی‌هیشته ولا جوز ان بکون هیئته الى سکن 
علمما السكون الما بل لاغاد والإستحالة هيئة عتلفة فى أجزائه فيكون فبعضه زاوية ولا 
يكون فى بعضه زاوية : لان القوة الواحدة فى ماد َة واحدة يفعل صورة متشاة » وأا 
المهندس فيقول : , إن الفلكك كرى » لأن مناظره كذلكت والخطوط الخارجة إليه 
يوجب كذا فيكون الطبيعى إن اينظرمن جهة القوى الى فيه والرّباضىمن جهة الكم اذى 
له فيتفق نى بعض المسائل أنيتفقا لأن الموضوع واحد وف الأكثر لفان . وعصله 
أن الجسم الخاص موضوع ف الطبيعى من حيث مبدئيته لاحركة والسّكون وف الميئة 
من حيث معر وضيتته وظاهر أن مايعرض للشىء عيشي يتبعها فيا كانت كان فيه إثباته . 

تفريع : و بذلكث يظهر سرما قبل إن [ثبات استدار ة الأرض بالکي من الطبيعى 
وبالآن من الرباضى إذ فى الأول بلاحظ الجسم من حبث أنه دوطبيعة بسيطةوهوراجع 
إلى ملاحظة الماد ة مطلقةأوعصوصة لکونہا علاللصورة البسيطة . وف الان ا 
حیث »عر وضته لامقادر وأحو الها وھىلابتوقف علىملاحظا . ويندفع فأو رد علىتقسم 
الحككة بان المراد با ماد ة المهتةر إلا ف التعقّل إمَا مادة خصوصة فيخرج عن الطبيع ˆ 
مسائله الباحثة عن الأحوال المشتركة بين الجسم العنصرئ والفلک مثل کل جسم ق 
أو شكل طبيعى فيدخل بعض مسائل الميئة فى الطبيعى لأنها يبحت عن البسابط العاورة 


سسس بس 


مهدی بن آبی‌ذر النراقی 1۱۹ 


والسفلية وتعقلها يتوقف على تعقّل الماد ة فى الحملة . و حاصل الدافع إن الإفتقار 
وعدمه وصف المحمول دون ا-وضوع وحينئذ عكن احتبار الثانى ومنع التوقف فى 
متعاى البحث أعنى الأحوال الدابتة لما من حيث الكية دون الجسمية والأول وإرجاع 
معل القضية المذكورة بالتجربة إلى مساثل طبيعية أو تقييد الجسم فيا بالتعین و مثله : 


وقد جاب بأن" معن التقسم علىاعتبارالهيثة. ا سط حة الباحثة عن‌المقادير واحوالما 
كا عليه القدماء دون المجسّمة الباحثة عن أحوالالأجسام لأنها من عترعات المتأخرين › 
وهذاالجواب وإن صح ف‌نفسه إل ان کلام الشيخ لایلا عه فلا بتمشی من قبله . 

تكميل : إعلران الإشكال نى الرّباضى منحصر ما ذكر وهوأن موضوعه الكم 
بقسميه وهو غير متحد اد فى التفس بالمادة وإن افتقر فى الخارج إلهامع ان موضوع 
بعض أجزاثه وهوالميئة متحد دف ‌التفس أيضاً لها » وجوابه كا مر أن" البحث عنه ليس 
من حیث جسميته بل من حيث المقدار ية والأحوال التابتة له من جهتها حتى أن" البحث 
لايتبد ّل بتبد ّل جسميته » فالبحث حقيقة عن المقدار الّذى لايفتةر فى النفس إلها › 
وھذا الجواب ھا تری صعیح غبر عل بشیء من قواعده مكلزوم كون البحث ف العم عن 
العرض الذ”ّاتى لموضوعه و كونه مالايفتقر لحوقه إلى مراع أواخص . وأا الإلهى 
فإشكالاته متعدّدة وحلهاأصعب. ونحن وإن حررناها مجوامما على أبسط وجه [لا انا 
نعود إلى بعضها مع حلتّه تتمما للكلام وتوضيحا لما أجملوه ى المقام فنقول : 


إن الجماعة قد قرّروا أن" مح ث کل عل عن العرض الذّاتى لموضوعه وإن معناه 


#-اذكر ٠‏ وان" موضوع الإلہى هوالموجود من‌حيث هومع أتّه يبحث عن مثلالواجب 


والعقول والتفوس الفلكية والأمور العامة والمادّة والصورة والأكوان الأربعة وال 
والمقدارء ويحثه عنها ّا عن وجودها أوعن أحوالما الأخرئ من كيفية الوجود أوغيرها 
ونى أكثرهذه الأحاث مع التزام القواعد مذ كورة برد بعض الإشكالات . 

مها » اللبحث عن وجود العقل ومثله فإن" المسئلة فيه إا ان العقل موجود أو 
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بعض الو جو د عمل » فعلى الأول يلزمالإبرادات القلاثة المتقدمة » وعلى التانى برد ان العقل 
ليس من ‌العوارض الذ اة للموجو دلأته أخحص منه . 

وجوابه على ٠ا‏ تمذم اختيار الثاني ومنع المنافاة بين الأحصية والعرضية الذاتية 
إذ المساواة بين الثنىءوعرضه الذّانى غير لازمة لجواز كونه أخحص إذا لم يكن عروضه 
لأمر أخص قبل عر وضه هنا لاحله »› عرو العقل للموجود بتوسط الجوهر : 
فللا › معروضه بعض الموجود وهو عازلة نوعه فالمراد به الجوهر فلا توسط حتى رج 
عن العرض الذّاتى" بالمعنى المشور و أحذه ععى مالايفتقر لحوقه إلى تخصتَص طبيعى أو 
تعليمى أو غبر "ما قد ظهر فساده» وقد هله بعضيم على مصطلح الرهان أعنى ما يدحل 
المعروضن أوجنسه فى ده ومفهومه مد عيا أن كل" مايبحث عنه ف الإلهى من الأقسام 
والعوارض عرض ذال لاموجود ممذا المعى » إذ العمل عدود بالجوهر والجوهر بالموجود 
LSS‏ دود به والکلنی عحدود بالمفهوم وهو ما وجدف الذّهن » 
فا مى جود مأخوذ ف معناه لأنله بعمالخارجى والذهنى وعلى هذا فقولنا : «العقل موجود» 
عنزلة « بعض العدد زوج » والظاهر ثبرت التلازم بين هذا المعنى والعى المشهور إذكلا 
يعرض لشىء يوخذ هذا الشىء فى حده إن اولا و بالذّات فأوّلا وبالذّات وان ثانا 
وبالتبع فثانيا وبالتبع ‏ فالجوهر لعروضه الموجود ابتداء بلاتوسط شىء يوخذ فى حدّه 
کد لک العقل لعروضه له بتوساط الجوهر بؤخذ ی حدهکذلک کا تقدّم > فلواشترط 
فى العرض الذّانى أن يكون لحوقه للمعروض بدون واسطة للأحصس كا هو المشهور 
لاشتراط أن بک ن أخذه نی حد ّه بدون واسطة » راد البرهان من أخحذ المعروض فىحده 
أخذه ابتداء لابواسطة الأخحص فلا يكون العقل عرضا ذاتيًا ذا المعى للموجود بل 
الجوهر ٠‏ وعلى أى تقدر لاريب نى أن أخذ الموجود فى حداه بصحتح عرضيتهللجوهر. 
هذا المعى لكونه عنزلة جنسه. واحتمل بعضهم أن بجعل المسئلة ان بعض الجواهرعقل. 
أو ان الواجب أوّل مسا صدرعنه عقل › اوانه موجد الأشیاء بتوسط: وعلى‌هذا یکون 
موصو المسثلة نوع موضوع العلل والمحمول عرضه الذ الى » وعلى القالث يبت وجود 
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العقل تبعا ولا ی ما فه هذا . 

وقيل ٠‏ بمكن احتيار الأول ولافاد فيه من جهة الموضوع اذ ماجوزوه من كون 
موضوع المسثلة نوعا لموضوع العام إن عم نوع التو ع فالعقل كذلكث وإ لا فيقول العقل 
وإن م يكن عرضا ذاتيًا الموجود با عى المشهور إلااته عرض ذال له بالمعى المذكور 
ی البرهان يصح أن جعل مو ضوعا للمسثلة ولامنجهة المحہول لاله عزلة الجنس 
للموضو ع . وقد عرفت جوازعموليته مع موة.وعية‌العر ض الذالى ‏ فاطلاق‌القولبلزوم 
عرضيةالحمول لموضو ع المسئلة غبرلازم:ل اللازم أن لايتجاوزعومه ٠ن‏ تموم موضوع 
العام » ولوسلم بتخصص المحمول بالموضو ع ليصيرعرفا ذاتيًا له لوأخذ الوجود فى معى 
العقلى‌حتی ,رجح المسثلة إلى أن بعض موجود هوالعقلمتحقق ى ااخار ج اكان الأمرأظهر . 

وفيه بع ما ف التفرقة :حن المعليعن للعرضرالد الى علىالشق ای إذانتفاء الأول 
وجب انتفاء التانى وان كان الح هو الشق الأول اغبت للأوّل والتانى إن عة ذلكث 
ز کون موضو ء !ا اة و کرت ارادم ال إدغال ىء فى 
فرع جواز كون موضو ع اعام حمول المسئلة وون المراد من إدخال شىء ق 
الموضوع وجواز ثبوت الَوعية والعرضية ف الواقع و علوهيته ببذا البحث من دون 
والتزام حيع ذاکی الف ظہ اهر قو اعده . فالآب وب اختیارالقانی و السو جیه عاذ کره. 

e ا‎ 


ونما . البحث عن غبرالموجود من احوال العقل فإنته و إن صح بالتغر إلى أن 
«وضوع المسثلة قد يكون نوعا لموضوع العم أوعرضا ذاتیا له لا انه لوعي ذلکث نوع 
الدو بع کا ھوالتق ازم أن بصبر مسائل العلوم بأسر ها مال الإلهى . إذ موضوعاما 
لالخرج عن‌التوعية والعرضية للموجود أوّلا أوثانيا . قلنا هذا وإن كان ححا ملنزما على 
قواعدهى إلا ان التخصص إذا بلغ إلى قسم مطلتق أو مقيّد له مباحث كثبرة استحسنوا 
إخراجه من هذا العام وجعله موضوعا لعلم منفرد ببحث فيه عن آحواله تد ميلا للفتبط 
وتنشبطا للنفس . 


وقد جاب بان ماج وز من كون موضو ع المسئلة نوع موضوع العلم إذا ميقيد بيد 
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عرضى وموضو ع الطبيعى مقيد بهفباحثه خارجة عنه خلاف مباحث العقل ومثله. ورد 
بان موضو ع الرياضى مطلتق فهو كالعقل ومثله . والد فع بن موضوعه ليس ھوالکے 
المطلق بل موضوع بعض أقسامه العدد وبعضا المقدار وبعضما التغات من حيث العدد و 
بعضما الأجسام منحيث المقدار » والكل عرضى' بالتبة إلى الموجود مردود بكون العدد 
والمقدار من آنواعه فلا یکونان عرضن له سواء وقعا موضوعين كا ى الأولين أوقيد 
الموضوع كاف الاخبرين قبلالاقسام بأسرها عرضية . و إن أخرجوا المقولات وجعلوها 
عنزلة نواعه للض-رورة فيب الباق على العموم إذلا يازم من جعل الك عنزلة التوع فى 
بعض الأحكام أن يكون نوعه عنْزلة نوع التو ع وفساده على ما قررناه ظاهر . 


وما . البيحث عن‌الكلى والحزلى وأمثالا وه وكالبحث عن العقل على وجهين 
ومثله إبراداً وجوا با . ولافرق إلا ف التعبیر عنه بکونه من الأنواع وعنہا بکونہا من 
العوارض > وحينئذ لابد على اختيار الوجه الأول أن يقال موضو ع المسثلة قد يكون 
عرضا ذاتيا لموضوع العام و بصح.ح عرضينها الذ اتية مع أن عروض بعضا بواسطة 
الأحصس عا ذكرناه لاإبصرف العرض الذ انى عن معناه المشهور إلى مالايتوقف لحوقه 
على خصص الموضوعية لبعض العلوم الجزئية . 

ومنها ٠‏ البحث عن الأكوان الأربعة والمقدار وهوأن تعلتى بأحوالما الحعلقة 
يالاد ة فو ضعه العلوم الحزئية فلا إشکال وإن تعلق بو خودها ومثله . فلا کان موضعه 
هذا العم فير د أن لخصيص الموجود عندها متجاوز عن تخصٍص موضو ع الطبيعى والرياضى 
فكيف ببحث عنما ف الإلهى . و أيضا محثه عن‌المفارقات ف الوجودين وهی مقارنة فا 
أو أحدهما. وجوابه كا مر أن المعتر ىالإفتقار وعدمه جانب المحمول دون الموضوع: 
والمحمول هنا مالايفتةر إلى الماد َة من الرجود والوحدة وغبرها فيجب أن بقع البحث 
عنه فى الإلهى الباحث عن المغارقات وإن كان موضوعه متعلَمَا بالماد َة فى ذاته لخروجه 
المسئلة مقلا أن بعض الموجود مقدار لايد أن بقال المقصود منه عكسه كماتقدم » وعلى 


مهدی بن آبیذر النراقى r‏ 


ما ذكرفحصل الكلام أنه يبحث ف هذا العام عن احوال حيع أقسام الموجود و الأمور 
العامة مالم يبلغ خصصما إلى حد موضوعات العلوم الجزئية سوا ء كانت تلكك الأحوال 
وجودا أوغره ٠‏ و إذا بلغ إلى ذلكك فالببحث عا لايتعلتق بالماد ة كالوجود والوحدة 
و أمثاما ئی على حاله من کونه ف الإلمی و عا يتلق ماق العالوم الجزئية . 
فق هر ولاح حينئد أن الَْرَض فى هذا العم أى شىء هو وهو البحث 
O‏ 

م لماكان الجدل والسفسطة مشار كن هذاالعل ف الموضو ع كماصرح به ى البرهان بقوله : 
«والصناعات المشتركة فىموضو ع هذا الع ثلاثة : الجكة الأولى' والحدل والسوفسطائة» 
أشار إل الفرق تسا وله م وهذا العم يشتارك الجد ال والسوقسطائية 


من و وجه ويخالف همان رجه و بسخالف کا واحد ان وجه . 


إعلم أن الجدل هوالمؤلف من‌المشهوراتأوالمسلات . والغرض منه إلزام االخص 
وإفناع القاصر عن درك الرهان» والمغالطة هى المؤلف من الوحيات وهى قضاياكاذبة 
بک ہا الوه فأمور غبرحسوسة » والغرض ما تغليط الخصم وإسكاته» وأعظ الفوايد 
ى معرفتها أن محترزعنما متام البر هان ور د هالوأوردها الخص فىالمناظرة والمغالطة ان قابل 
مغالطته الحکم فهوسوفسطای . و إن قابل ا الجدلى فشا غى'. فالسفسطة المغالطة 
ى مقابلة ال ككة » والمشاغبة ا )غالطة فى مقابلة ا لحدل » فا لسو ف طا يد عى الحكة وليس 
والمشاغى يد عى الحدل ولیس جدليًا . وقد اشار إلى ذلكث ف المنطق بقوله : 
المغالطىن طائفتان سوفسطانى ومشاغى فالستو فسطانی بترای‌با ل کة وید عی‌آنه ممرهن 
ولایکونکذلکت . بل ا کثر اا ن به ذلكث . وأما المشاغى فھوالّذی پترانی 
بأته جدلی وإتّه إنَا باتى فى عاوراته بقياس منالمشهورات المحمودة ولا يكون كذلكث ‏ 
والحكم بالحقبقة هوالذى إذا قضلى بقضية مخاطب ما نفسه وغبر نفسه انه قال حقا 
E‏ عقلا مضاعفاء وذلكت لاقتداره على تيز بين الحق والباطل 
حتتّى إذا قال قال صدقا . فهذا هوالّذى إذا فكتروقال أصاب › وإذا سمع من غيره قولا 
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كاذبا أمكنه إظهاره ٠‏ والأوّل حب مابقول والتانى محسب مابسمع والمستفاد من كلامه 
هنا وى المنطق أن السوفسطانى المستعمل فى هذاالمقام ليس منكرالضروريات كها هو 
ال 2 نه معرهن و ا ا کف إا لأن مقد ماته كاذية 
ویعتقدک ذا ومعم ذلكف يد عى حقينهاء أولأنما غبرثابتة عنده بالمرهان ولايعتةد حقيا 
وإن كانت ف الواقم حقة ومح ذلك يد عى حقينها عند التاس ليعتقدوا فيه اة 
والكمال » وعلى هذا فكون س سوفسطالى ذا المعنى مغالطيًا بالمعنى المشهورأى الذى 
مقد ماته باطلة غبر لازم اواز حقستا ف الواقع کا ذ کر . وقس عليه حال المشاغى 

سم الشيخ ا لمغالطن إل) مبى إما على تعمم المقسم أوخصيص القسم . 

م من کذبت مقد ماته ولم بعل ا ان نها وراد الحكة دون اعتقاد 
التاس فالظاهر عدم كونه سوفسطائيا كها بؤى إليه ظاهرعبارته . م الظاهر أن مراده 
من الجدل هنا هوالواقعی فهو غر من ذكره فى الماطق أى اذى يترالى أته جدللى هذا. 

والشيخ بعد ماذ كر إن هذا الع المشاركة معه| وعالفته ه) معا ولكل مه ) على حدة 
بين المشار كة بقوله: أا مشار كتهما فلأن ما ّث" عه فی‌هذا هذا العم 


يتكلم فيه صتاحب ب علم, جلى و بتكم فيه اا 


ا #سائل هذا العام قد يكون بعينها مسائل السفسطة والجدل فيشترك 
الثلاثة ف المسئلة وإن لم يسيم حكمة مام يكن مبرهنة . إذ لو أثبت بالمسلات أوالوهيات 
م بستحق اسم الحكة بل سمت جدلة أو سفسطية . 


قيال : لافايدة عدم تكلم صاحب العلوم الجزئيّة فى بيان المشاركة . 

قلنا: لعل الفايدة فيه دفع توه إجابه لعدم تكمه| فيه من‌حيث تكلّمها فا . 
وبتقر ر آخرفایدته بیان جوازالتکاے فیا وفيه وعدم استلزاء الأول لنی القانی: م كلامه 
الأول ظاهر بيان المشاركة والمخالفة بمن‌الصاعات التلاث لابين أصاسا > وهذا الكلام 


مهدی ابن ابی‌ذر النراقی 


اة أو الحدل على مسئلة وبين صدق الحکم أو الجدلى على صاحما ثابتة من ال جانبيين» 
فشبوت الشركة أو الفرق بين الأوّلعن يستلز م ثبوته بين الآخرين وبالعكس وإنكان الفرق 
باغراض التاظر و ممدّمات المسائل دون حقايقها ٠‏ فالغرض متعلق بكل مها مع 
استلزامه لحر ولذا أخذ الشيخ تارة بالأول والأخرى بالآخرهذا. 

وقيل : الغرض هوالقانى دون الأول إذ الحدل والسفسطة ليسعلا على' حدة حتى 
س مشا رکته أو م‌باینته لاإلہی لاتحصارالعا ى العلوم المتداولة والتاظر فما للإست كال 
طبيعي أو فلسلى" وللعاية والترالى جد وسفسطى" . فالغرض بيان النسبة بيلهسم لابينها 
فليحمل كلامه الأول على الثاني ليحصل التوافق 

قلنا : اختلاف الغرض بالإست كال وعدمه . والدليل بالقطعية والظنية مع 
اتحاد المخكلم والمسئلة إن صلح لافرق وتَغيّر التسمية فيه صلح 4 فيها يض ا » بل 
أاظاهر و الأول على الثانى وإلام يصلح فا ی شیء منى] » فالتفرفة فى الفرق غبر 
»عقولة . والحاصل أن" احتلاف اا لخغرض واد ليل مع وحدة الاظر والمدلول إن انمض 
حجة للفرق انض فا و إلا م نض ی شیء مہ . وبنقر ر آخر التغابر بالإعتبار 
إن کنی ی الفرق ثبت فا و إلا م یشبت ف شیء ما . وقيل بالعكس إذ الغرض بيان 
الفرق بين العلوم لابعن اربامما › فراد الشيخ من جهة المشاركة أن مسائل الجدل قد يكون 
ما مسائل هذا العم ولاعتلفان ش‌الموضوع وجهة البحث ومن جهة المخالفة ان شيا 

مسائله لایكون من مسائل العلوم الجز رة لاف الجدل. ويشر إلى هذا قوله: , ما 
بحث عنه هذا العلر» وقول : و الفيلسوف الأول » ا وعلىماذكرناه حقيقة الخال فيه 
وأاضحة . 


ثم بيتن‌المخالفة الطلقة بقوله: : رما الملخالفة قلا قلأن ليتوف الأول الأول 


مِن يث هر تلوف أول ا العوم الجازئية 


وذانکك ‏ ينكان والخاصة بالجدل : وما مخالفته لللجدال 


یھ س مد تک جت 


حاص قبالقوة نال الكلام الجدآلى فيد لظ ن ل اليقين كما عَلْت 
E E ORES‏ 


اس بات 
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ىو المننطق . 
٠‏ دقل ا عا ا ا غاية الحككة ي ی 


e‏ بس © يت 


3 والخاصة بااسمسطة a‏ و َم Sl‏ لسوتي فبالرراد ٤‏ 


وذالكك لن هذا يريد ل دفسه ودا یرید أن" ا به نه اتک" 


قول الح إن لماي سن حکیماً وقد أورد یع ما ذکره هنا لبان الفرق فى 
او غل و ال س ول A E eT‏ 
المىوضوع وف مبدء التظر وىغاية الننظر وأما فى الموضوع فلأن الحككة الأولى إا ينظر 
ى العوارض ال اة لاموجود والوا<- ومباد) ولاينظر ف‌العوارض الد اتية لموضوعءات 
علي علي من العلوم الجزئية : والجدل والسوفسطائية ينظران رضن کل موضوع 
کان ذاتیا اوغہ ر ذانى ولايقتصر ولا واحد منْه) على عوارض الواحد والموجود › فال كة 
الأولى' أع, من ‌العلوم اللزئية لعموم موضوعها > وها أعم نظرا من‌العلوم الجز ئة لأتبا 
E‏ یک موضو ع كلاما مستقها أو معوجًا لکل حسب صناعته » وقد بفارقه| 
ن جه المبدء لأن الحكة الأولى إا بأحذ مبادم-ا من المد مات الرهانية اليقينية ٠‏ 
وا الجدل عبدئه من المعدمات الذّائعة المشهورة فى الحقة مه » وأمًا السوفسطاثيه فبد با 
من‌المةد مات المشبهة بالذ اثعة واليقنية منغبرأن بکونکذلکک ى الحقيقة › > وقد يفارقها 
ن¿ جهة الغاية لأن الغاية نى الحكة الأولى إصابة الحتق" اليقجن محسب مقدور الإنسان : 
وغاية الجدل الإرتياض ف الإثبات والنلى المشو ر تدرجا إلى البرهان ونفعا ف ‌المدينة » 
ورعا كانت غايتها الغلبة باأعدل . وذلكث العدل رععاكان حب المعاملة ور عا كان بحسب 
الغع والذى نسب المعاملة فان يكون الإلنزام واجبا ما بعلم و إن لم يكن اللازم حقا 
ولاصوابا» وما اذى عحسب‌التفع فرت|كان بالحق ور عاكان بالصواب المحمود» وغاية 
السوفطائية الترائى بالكية والقهر بالباطل» . 


وقال ى فن المغالطات : « ويشبه أن بكون بعض التاس بل أ كثره يقدم إيثاره 


مهدی بن ابی ذر النراقی 1۷ 


لظن الاس به انه حکم ولایکون حکما على ایثاره لکونه فنفسه حکما ولایعتقد الاس 
فيه ذاكث . وقدرآینا وشاهدنا یز زماننا قو ما هذا وصفه فانم انوا بتظاهر ون بالىكة 
ويقولون ويدعون التاس إلا ودر جم فا سافلة » فا] ظهر انم مقصرون وظهر 
حالنهم للتاس أنكروا أن يكون للحكة حقيقة وللفاسفة فایدة > وکٹثیر منہم لا لم مکنه 
أن ينسب إلى صر الجهل و يد عى بطلان الفلسفة من الأصل وأن ينسلخ كل الإنسلاخ 
من المعرفة والفضل صد المشازين بالالى وکتب المنطنق بالعیب وأدلم أن" الفلسفة 
أفلاطو نية وان الحكة سقراطية و أن الد راية ليست إلا عند القدماء من الاوائل 
والفيتاغوريين من الفلاسفة : و کشر منم قال إن الفلسفة و إن كانت ها حققة ما فلا 
جدوى فى تعلمها» وإن التفس الانسانية كالميمة باطلة ولاجدوى للحكة ف العاجلة > 
وام الاجلة ولد آجلة ٠‏ ومن أحب أن بعتږد فه ا حکم وسقطت فوته عن إدراك 
الحكة أوعاقه الكسل والد عه عنها لم جد عناعتناق صناعة المغالطين عحيصاء ومن هيلنا 
يبحت عن المغالطة الى يكون عن قصد ورعاكانت عن ضلالة . 


9ص ص 


قصال" فى متفعة . هذا العام و رتد وإسمه 


وما متفعة هذا العام فيَجب أن" تكلون قد وقتقلت فى العللوم 


التسى قبل هذا على أن الفرق بين التافسع ولن الخير ما هو أې قد 
مطالب بالتعيبن » وقیل ستذ كران الخ ر ما بتشوقه الک ولعاته کان ذکره فظن 

سبقه أو كان مقدَّما فى التصنيف و أخره ی انتدوین رهوا رع وأن الفرق 
بين ال الضار و بين الشر ماهو وقوله : و أن ا رال الملوصل 
يدانه إلى الخير والملفعة هو اللمعتی ادى يلوصال به من الشتّیء أى 
لتاقم وبع اللخ من اتر إلى لخر بيان الفرق العاوم قبل هذا . وعمتله آل 
التافع هو الموصل إلى الخير كالدواء المصح" والخبرالموصل إليه كالصحة والمنقعة الموصل 


به أی مايقضى الها من التسخنن وااتريد والتفتيح والتّسديد فهوما يوصل به من الشىء 
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أى التافع وهو ال د واء أوالشر وهوالمرض إل الخر أعنى الصحة . وعاذكره يظهر 
افر بن مقابلا!: إذ أحکام المتناقضات متناقضة ولذا م بتعرض له » فالضار الموصل 
إلى اشر كا كالد واء الممرض والشّر الموصل إليه كالمرض ءالمضرة ما يفضى إليه من 
باريد . و تقرود الموصل بال على أن الکلام فی‌التافع بالذ ات کا ذ كر دون 
فع نع بالعر ض ں کالوسائل ای صله . 

فایدة : اعلم ان خير کل شیء مایشتاقه وپبتېج به من‌کناله وهو ما مطلق يتشوقه 
الكل وهر المقصودمن‌الإبجاد وغارة الغايات ١‏ ,ءا هو إّ ال وشرابف الأخلاق عند 
قوم وما يتبعها من الإبتهاجات اإعقلة واللذات احفيمية عند خرن . و إا مضاف 
تتاف بالنسبة إلى الأشخاص ككل مأءول لآمل ومعشوق لعاشق و#بوب بيب ومراد 
رید وغر ذلك من المستلذ ات ااات بالخرات ف المحاورات فإنما تلف بالقياس 
إل ٠‏ إذ ق کون شىء واحد عب با أشخص مكروها لآخر. وأیضا الخ ر لما حر بالذ ات 
وهوما نه أل ولذة وإن كان إضافًا أ وبالعرض وهوانوسيلة إليه من دون مطلوبة 
له لذاته وهو التافع المد كور وجعاء قا اا المخر »جى على تخصيصه بالأول أى الخر 
بالات > م ان الأحن" باسيم الخر اطق وبالذات ماهوصرف الخير والككال ولايشوبه 
شمة ونقصان وماهو إلا الوإاجب احق لاه محض الخرية والكال وتامي|ا فوق الام 
و بزيد على غر المتناهھی مېا بقدر غر متناه وهو خر للكل بدون اخ:صاه, ں بالبعض > »> إذ 
الخر اکل شىء ماله وکاله مار کله من وجوده وصغاته التابعة له . و كلها فائضة منه 
تعأ' . ومفيض لخر عل الثىء أحق :الخبرية له من المفاض . على أن كال الشىء 
لوکان مابکمله ومکمل کل شیء لیس إلا موجد الكل" ومبدهه ٠‏ فهوحقيقة الخر 
والكمال لاحل » و إذ اشتاق كل شىء إلى وجوده وفضايله فهو إلى مفيض] أشوق . 
كل مجباءته شائق إلبه تعالى وهوالخر والكال الاطلق لذاته وله . وغبره رات 
جزلية و الات نسبية وکل خر وکال مندمج فيه على وجه مقس عن وصمة التقص 
وانترکیب . وکل خر دونه رماکان شرا إضافيًا وبالعرض . وأما اشر ا محض فاد 


مهدی بن ابی ذرالنراقی ۲۹ 


وجود له إذ الشرورأعدام والخبرات وجوداتما . فصرف الوجود المقد س‌عن‌شوايب‌العدم 
هوالخر اللحض وصرف العدم هوالشر اللحض ولا وجود أه » والوجودات الامكانية 
کل | کان ئى سلسلة الصدور إليه تعالى أقرب كان خبريته اتم وأغلب . 

ثم ظاهر بعض الحكماء ترادف السعادة للخر والأظهر آنا وصول كل حص 
بإرادته إلى كاله الكامن فى جبلته فهى محختلف بانتسبة إل الأشاص والخر لاختلف 
حقيق‌الحق ىجام السعادات و إذ قد تقررهذا ققد عملت أن العدوم كلها 


بالفعل تهيئة إياها للسعادة الأحروية « ية » إما بالضمير فهو خبر بعد 
حبر حذف العاطف لقوله , هى » أى تلك المنفعة حصيل كمال التفس وإعداد ذلك 
للكال إِيّاها أى تلكك النفس » أو بدونه فيحتمل الخرية والعلية للتحصيل»› وق بعض 
التسخ«مهيّئة » فيكون حالا: وفى بعض التسخ «ها» بدل ,إياها» والضّميرأيضا للتفس 
ولايتغيّرالمعنى. ثمظاهر هذا الكلام أن تحصيلالكال منفعة العلوم والخبرالذىتوصل إله 
سعادة الآحرة أى الجة انى هما بعد خراب البدن » وعلى هذا حصل التفرقة بين‌النافع 
أعنى العلوم والمنفعة أعنى الكمال اذى محصل فما والخبر اذى يوصل منها إليه تلك 
المنفعة وهوالسعادة الأحروية . وقيل ليس نى الآخرة كال محصل من العلوم بل العلوم 
أنفسما فى‌الآحرة هىالككال اذى يلتذ به وحينئذ يتحد النافع والمنفعة اعنىالعلوم والكمال 
وان كانت السعادة مغارة ه) وعلى هذا لایلتذ التفس ہا ى الدنيا لاشتغا هما بالمحسوسات 
ونديرالبدن» ومراد الشيخ أن تحصيل العلوم سبب لبقاها المقتضىلكونما سعادة ف ‌الاخحرة 
فيصحإطلاق المنفعة عليه هذا الإعتبار. وقيلالعلوم بأنفسما لذة وسعادة ف‌الأخرة وعلى 
هذا يتحد الكل . 

والح أن المعارف الحقه والأحلاق الفاضلة من حيث هى عادة لكونما مطلوبة 
لذا مما إلا ان مایترتب عام) مزحب الله وأنسه والهجة الفعلبة واللذة المعنوية مغار ها 


۲١ 


۲١ 


e ۳°‏ و 


بالإعتبار ومطلوبیته لذاته شد وأقوی فهو باس الخبر والسعادة أولى وأحرى و إن كان 
الكل خر أو سعادة» وبذلكك محصل الحمع بين مقالات الطوائف فى تعييا. ثم الظاهر 
كما بيده إطلاق العبارة ان کل عل ول وكان اليا يو جب السعادة إذ حصل به ضرب 
من‌الفعلية الموجبة لنحو من‌الكال المقتضى لنوع من السعادة وذم بعض العلوم كال حر 
والتجوم راجع إلى جهات خارجة عن ذاته . 

قيل : التفس بعد خراب البدن يفارق الوهم والخيال فلا ينفعه [لا الأخلاق 
الفاضلة والعلوم الكلية الى لايفتقر دركها الهاء وأيضا غبرها كلا أوبعضا يفيد الظ " 
وهو لاینفع ف الاخرة إذ النافع فما اليقين . 

قانا: على ما ثبت نى الشريعة الحقة من ال معاد الجسمانى وتعلق النفوس بالقوالب 
المالية قبله لااشكال لعود المدارك الومية والخياليّة ولاإشكال أيضا على ما ذهب إليه 
الشسيخ وأتباعه من أن الوس الغيرالكاملة إذا فارقت وقد رسخ فما ماخوطب به‌العامة 
من العقائد وم يکن هي من العقول والتفوس الكاملة جاذب إلى الفوق تعلقت بأجرام 
ماوية يقوم ا المتخيلة فيشاهد ما سمعته ف الد نيا من أحوال القعر والبعث وما صور ۵ا 
فا من الثواب إن كانت نقَيّه ومن العقاب ان كانت رديّة ٠‏ إذ الصور الخيالية أقوى 
تأثبرا من الحسية كا يظهر من‌الرويا سي) من قويت قويله المتخيلة . وعلى هذا يكون ها 
قوى مدركة للجزئيات فيدر العلوم الجزئية اليقينية أوالظتَيه على ما أدركتها فى الدّنيا 
فينتفع با ويكتسب لأجلها نوع سعادة . 

فان قيل : الأنفس الكاملة بتخلّص من التعلق فكيف يدرك الجز قات ؟ 

قانا : يدرکه بوجه کلی آولارتسامها ی بعض المدار لے يشاهدها بعل os‏ 

لکیہ لذا فش فسی راس اكب عن منفعة العلوم ل یکن 


PEON‏ مجه إلى هنذا لمعي أى نحصيل الكال الود ى إل سعادة الآحرة بل" 


ت ,سي 


إلى معونة بعضها فى بعضٍ وحاصله أن" المنفعة ذا المعنى و إن كانت ا 
لحميع العلوم لا ان" قصد المشتغلين بها ليس متتجها إلبه بل إلى إعانة بعضما على تحصيل 


ص ا“ 
. 


بعض وإطلاق لفظة «المنفعة» ينصرف إليه غالا حتی ر نوف منفعة علم ماهو 
ون۲ مى «الباء فلا برد ان الموصل منه هو النافع نفسه وهوعل ماهنا دون منفعته وهو 
ما فيه من المعنى المفضى إلى تحقيق علم آخر لاه الموصل به . و عكن أن يقال الإيصال 
وان‌کان من التافع إلا ان التتوصل وهوالتاطف ف الوصول من المنفعة فالمتوصل منه 
هوالموصل به لاالموصل منه . 

وإذا كانتت المتلفعة بهذا لمعي المذكور ف الكتب وهوالعونة ققد" 


يقال قولامطلقاً وقد يقال قرلا ملخصصا فما المطدق فهو أن كلون 
افع موصلا إلى تحلقيق علم آخر كف كان . وأا المسخصص فأن 


س 


ر 


کون التافع موصلا إلى ماهو أجل من وهو أى الأجل كالغاية له 
أى للتافع » إذٴ هو أى التافع لأجلله أى لاجل الأجل غير انعكاس وخحصله 
أن المتفعة معنى المعونة ها اعتباران : عامَى وهو أن لبيد فيه التافع بكونه أدون من 
الموصل اليه بل أخذ مطلقا» وحاصى وهو أن يميد به» فعلى الأول يكون للإلمى منفعة 
على الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة الآنبة . وعلى الثانى لامنفعة له أصلا لأته أجل 
العلوم بأسرهاء وعلى هذا يقال : المنطق نافع فيه خلاف عکسه . و إلى ذلكف اشار 
بقوله : 

فإذا أحذتا المتفعة بالمعتى المنطلق كان لهذا العم متفعة 


ت 


صي 


وَإذّا أذ "ن ° a‏ بالمعتى ا 2“ ٣ص‏ کان شش ا د و‌ أجل من" 


0= © 
. 


بقعان فى الذّوات أيضا » فعلى الأول يقال انتفع الرعية من املك والفرس من الفارس › 
وعلى الان لايقال ذلكك بل إنا يقال عكسه فقط . ولا ظهر من كلامه أن هذا العم على 
الإطلاق الأع, ‏ منفعة › والمنفعة يشبه الخدمة» والخدمة يبوجب الخسة فربا يتوهم لزوم 
كونه أخسس مما ينفعه وهو,اطل لأته أشرف العلوم فدفع ذلكث بقوله : 


مهدی بن یی ذ ر النراقى ۳۱ 


۲۹١ 


۳۲ شرحالالهیات من کتاب‌الشغاء 


لكا إذاقسمتا المتفعة المطاقة إلى أقسامهعا كانت فلادة 

أقسام : قسلم يكو المنوصل منله أى التافم لأت اذى يوصل منه إلى المطلوب 

ھا ظهر › ويمكن إرجاع صمبر « منه » إلى قوله , قم ( والمعنى حينئذ قسم يكون النافع 

۶ S o2, e aE < Soe ES ETE, = 3 ت‎ 

الموصل من هذا القسم موصلا إلى معنى أجل منه» و قسم يحون الموصل 
٥‏ ك SIOR FET EY‏ 


تھے > ت 3 سی و لت Sol,‏ و1 9و 
من موصلا أك مدع شی مساو له ¢ و سم کون المموصل می موصلا 


إلى معن دونه وهو أن" يفيد فی کمال دو ن ذاته أ ى كون الموصل من 
هذا القسم موصلا هوآن بفید فی کال آنزل من ذات ذلك الموصل فایصاله برجع إلى معنی 
الإفادة هنذا أى الموصل ف هذا القع أوكونه موصلا إذا للب لته إسلم ختاص" 
کان“ الأولئ به أى ذا الإسم الإفاضة والإفادة واللعتاية اا و 
ظاهرها على الان ومشتقام-ا على الأول أوشىء مما شه هذا إذا استقريت 
الألفاظ الصالحة فى هذا الاب عفر عليه ارو الروت رة 
« شىء » وكذاالشرط أو هو صفة للمجرور وقوله : « عثر عليه » جواب للشرط 
واللمتفعة الأمتختصصة أىبالإطلاق الأحص قريب ة” من الخد مة إذ بقع السافل 
ف العالى برجع إلما وأما الإفادة الى تتحلصال من الأشرف فى الاس كا 


هوف ‌القسمالثالث من‌آقسام الاطلاق‌العامى . فتيسس يشبه اللخدمة وأنت تعلام 


_ 
ت 


أنلخًَا دم يتنفع اللمتخدوم والمتخلد وم أيضاً ينتفع الخاد م أعنىالمتضعة 
إا أحدات مطلقة و يكون نوع كل منفعة ووجهه الخاص نوعاً حر 
تتفم هلدا العم الى بيا وجهها هی إفادة القین بماد 
مختد وم قرله: «اعنىالفعة اخ تقيد لقع كل من لخادم والخدوم لا راتفر 
له » وعلى التقدرين جواب الشرط إما حذوف لدلالة ما قبله عليه أُومذ كور هوقوله 


مهدی بن أبیذر النراقی ۳۳ 


وفنفعة » أو «فهذا» وعلى الماد المراد بنوع المنفعة > إما أحد القلاثة من أقسام المنفعة 
الطلقة حتى برجع مغابر تا التَوعيّة إلى مغابرة التافعين بالإستعلاء والدَسفّل دون مغابرة 
المنفعتين فى الحقيقة وان تلازمتا ف الواقع › أونفس المنفعة وحقيقة الى لكل ما حتى 
برجم المغارة إلى الثانية ء وعلى التقدرن قوله : « ووجهها الخاص » اما تفسبرلاتوع 
معناه المقصود أوالمراد به معناه الآخر» ومعنى العبارة عل ىكل من‌هذه التقادر ظاهرة 
فعلى التقييد والحذف وحل الدّو ع ومعطوفه على المعنى الأول معناها أن كلا من‌الخادم 
والمخدوم إتا ينقع الآحر إذا أحذت المنفعة مطاتقة وتغارت النفعتان بنوعى الإستعلاء 
والدسقل . وقوله: « منفعة » الح تفريع على ذلكت أى وإذاكانكذلكت فنفعة هذا العم 
اذى ينا وجهها من نا على سبيل الإستعلاء وذكرنا أولويّة تسمينها بالإفاضة ونحوها 
هى إفادة اليقمن عبادى العلوم الجزئية ليصر به تامة بتتمم راهينما وتحقيق ٠‏ وضوعاتها؛ 
والتحقيق لماهّة الأمور المشتركة فما أى ف العلوم الجزئيَة وإن لم يكن مبادى. والأول 
إشارة إلى المبادى التصدبقة > والقانى إلى تعربفات الأمور العامة المشتركة ف العلوم 
بأسرها باعتبار استع اما فما أوصدقها على موضوعاتم) كالوجود وهى من قبل المبادى 
التصورية سوا ء كانت منها أم لا > والأمر المشترك اذى ليس ما مايستعمل ف العلوم 
للإفادة والإستفادة ومثله كثر . مفرع علىذلكك بأن هذه المنفعة منفعة الرئيسللمرئوس 
والخادم للمخدوم اح وعلى جعل قوله: ر فنفعة هذا العم » ا جوابا للشرط معناها إنا 
ذكرنا ان المنفعة المطلقة على ثلاثة وجوه حتلفة بالنوع و إذا أحذت مطلقة وحصل 
التازبين أنواعها ووجوههاكان منفعة هذا العم اح ولو جعلقوله : «فهذا» جوابا للشرط 
كان و الفاء » ىقوله : « فنفعة هذا العم » للتعقيب؟وعلى المعنى الآخر لاتوع معناها إذا 
أخذت المنفعة مطلقة وكان نوع كل من منفعتى الخادم والمخدوم نى نفسه مغابر التوع 
الآخر بأن برجع أحدها مثلا إلى تحقيتق الموضوع والآحر إلى المعونة ف التحصيل مع 
مغارت) أيضا بالإستعلاء والتّسفتّ لكان منفعة هذا العلم ال . وقد أشرنا إلى ثبوت اللا م 
بين المغارتين إذ احتلاف النافعين بالعلو والتسفّل يستلزم اختلاف نفعها نوعا و 


۲١ 


ا م ی ر س ا س مک تھ کو م یہ 
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بالعكس» وعلى ما ذكر حصّلكلامه فى دفع الوه المذكور أن المنفعة الى هذا الع 


ھی امطلقة الى ععی الإفادة على سبيل الاستعلاء > فاست ععی الخدمة الموجبة 
للأحسة وفبعض النسخ وقع لفظة «بل» بدل « لكنا » وعلى‌هذا لایكون استدراکا لدفع 
اتوم بل رقا ۶ا فاه عن هذا العلم من المنفعة اللخصصة بى قسمين من المطلقة 
أرضا عه . 

ثم لا ذكر أن" منفعة هذا العم للعلوم الحزئية كمنفعة ائيس للمرئوس والمخدوم 
للخادم عل ذلك بأن" نسبة العلم إلى العلم كاسبة المعلوم إلى المعلوم » فنسبة هذا العلم إلى 
العلوم الباقية كنسبة المعلوم به إلى المعلوم مها وهى نسبة المبدثيّة فيكون هذا العلم ميدء ها 


ھر 


والمبدء رئيس ودوم وإلى ذلكث أشار بقوله : إذ سة کک إلى العدوم 
الجزئية نسلبة الشىء اذى هر المقلصود معرفته فى هلذا العام 
أىالمعلوم به كالواجب والعقول وغير ذلكك إلى الأشياء المقلصو د معارفتها فی 
تلكك العدوم فكتمًا أن ذَاك أى الشىء المقصود فيه معرفها ا 
ا المقصودة معرفتها فہا فتن لکت العم به أ به أی ی بالٹیء المذكور 
مسبلدء لتاق العم بتاك أى بالأشياء المذكورة . 

ولا بين منفعته أشار إلى مرتبته بقوله : و اما فهو آن' 
تتعتلم بعد العالوم الطبيعية و باضية » أما الطبيعية فلأن كتيرآمن 

الأمور المسلَّمة فى هلذامماً يبن فى العم ا FE‏ 


والفستاد ویر عطاف شیر ناکرت شاد اکتا واازمان وتعلق كل" 


E‏ سے 


متىحرك بمحرك وانتهاء المحر كات إلى محتركر أوّل وغيرذ لكف . 
وشا هذا التعليل مردو مردود گا إِذ مبادی العلممن أيضا يۇ خحذ منه › والاظهر تعليله aL‏ 


اوت وأعرفيتها a‏ 5 بباب الوضع والتتعلم تقدم أحواا ون کان 
هذا مقد ما على غبره من حیٹٺ الذ ات والشرافة : 


ت 


مهدی بن ابی ذر الثراقی 0 


صت 


وَأ الرب باضية قلأ اللغرض الأقيا ی فی هلذا العلم هو 

تد بیر البَاری أى فعله فقوله : و معرفة الملاآئكة الروحانية رطبتانه و 
معرفة النظام فىترة تيب الأفلآك عطف تفسبری له و بمكن أن يكون من عطف 
الخاص على العام ء قيل أراد بالأقصوية الإضافية إذ معرفة البارى بذاته أجل من معرفة 
تدبىره» وفیه انه بسیط الذ ات ولامبدء له فلا حد له ولارهان فلاعکن معرفته بذاته من 
طرق النظر وإمكانه بالمشاهدة لوصح فإتا هو من طريق المجاهدة ولامحصل إلالمن 
تجرد عن جاباب البدن وعلايقه فلامدخلية له ى المقام » فعرفته بالذظر إت هو منطريق 
الأثر وملاحظة الحضرة الإللهية أى ملاحظة إائب قدرته المابعفة عن حاق ذاته بذاته › 
فالعل بفعله اذى هو العام بأسره لکونه رڅا منه ومثالا لذاته ودلیلا عليه ومجلاة له هو 
الغرض الأقصطى . وهذا التحو من المعرفة ليس بأقل" من معرفة الشى محده» ولذا قيل : 
«القوى يعرف بأفا عيلها» »> وصرّح الشيخ فىالحكمةالمشرقية بان بعض البسائط يوجد 
ها لوازم يوصل الذّهن بصورها إلى حاق المازومات وتعريفا تما لاتقصرعن التعريف 
بالود . 


ولیس یکین أن يتوصل إليه إلا بعلم الْهيئة لأته اعرف 


لأحوال الأفلاك وترتيما و ت الهية نكن انيل لاله إلابعلم 


اللحساب والهندسة . وأا اللموسيقى وجزئيات الرَبَاضيات والخلقيات 


والسياسة فتهى توابع غير ضرورية فى هلذا العم 
ثم ما عل الشتيخ بعدية الإلهى عن العلمين بتبيين بعض مسلاته فيا وقد سبق 
منه أن مبادی سابرالعلوم يصح ح منه كان هنامظنة السا لبازومالدورفأر » اد أن یذکره 


جوابه فقال : [لا إن لسايل أن سال قول إت إذا كانتت المبتادى 


فىعلم الطبيعة والتعاليم إتما يرهن فى هذا العلم كا ذكره سابقا 
وکاتت متائل العالمین برهن بالْمَبَا دی اتی هى مسائل الإلہى فيلزم 


۲١ 


۲١ 


۳۹ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


توقف مساثلھ) على مسائله و کاتت مسائل" دینک العلمين تصیرٴمَبّاد ی 
هلدا العم کا ذکرہ هناکان“ ذالکی بیانا د وریا وصير آخرالامر با 


من نتسه وتوضيح E E‏ موضوع مسائلها آومبدئه 
n‏ 2ا لاترقف عروضه للموضوع على الماد ة نا يثہبت فالإلهى 
فهی من مسائله وان أمکن فرض مبدء یاز م بعض مطالبه وبراهین مسائله فلا یکون فيه 
مسئلة فمسائلم) المتوقفة علما متوقفة على مسائله » فى قول الطبيعى : «الفلكك مستدر » 
إثبات وجو د الفلكك ومبدءه أعنى الواجب وبعض مقدّمات براهين المسثلة أى البساطة 
من مسائل الإمى » فهذه المسثلة الطبيعية متوقفة على تلكك المسائل الإلهيّة فل وكانت 
مسائله| أيضا مبادى لمسائلة كما ذكره هنا يلزم الدآور» إذ يصدق توقف مسائلها على 
مسائله مع عکسه وهو دورظاهر . لهك ولا دة م نأى بشرح أجوبة الشيخ و 
ھی أن تعاكس عامين فى ‌المبدئية أى مبدئية كل مها لحر يتصور على وجوه : 

۱) أن يكو ن كل مسئلة من كل مها مبدء لكل" مسئلة من‌الآحر . 

۲) أن يكون كل مسثلة من كل من)| مبدء لبعض مسائل الآحر . 

۳) أن يكون كل مسئلة من أحدها مبدء لكل مسئلة من الأخر وكل" مسثلة 
من الآخر مبدء لبعض مسائل الأول أوبعض مسائله مبدء لكل مسائل الأول أو بعضها 

)٤‏ أن يكون كل مسئله من أحدهما مبدء لكل مسئلة من الآخر و حي مسائل 
الأخر مبدء لحميع مسائل الأول على التوزيع دون الإستغراق المذكور . 

)٥‏ أن يكون حميع كل ما مبدء لحميع الآحرلاعلى إلإستغراق المذ كور بل على 
التموزيع إمامع وقو ع معلول معن مبدء له بلا واسطة اوبدونه . 

)٦‏ أن يون حميع مسائل أحدها مبدء لحميع مسائل الأخرعلى التوزيع » وكل 
مسئلة من ‌الاحرميدء ابعض مسائل الأول أو بعض مسائله مبدء لبعض مسائله . سواء کان 
هذا البعض مما وقع ميدء له أوّلاأم لا 

۷) أن يكون كل مسئلة مز أحدها مبدء لبعض مسائل الآخر وهذا البعض مبدء 


مهدی بن ابی ذرالنراقی IY‏ 


لكل مسائل الأول أوبعضما أو البعض الآحر من ‌الآخر مبدء لأحدها . 
۸( أن یکون بعص مسائل أحده| مبدء لکل مسائل آلا وبعض مسائل الاخر 
مبدء للبعض المبدء من الأول أوبعض آخر منه . 
٩‏ أن يكون بعض مسائل أحدها مبدء لبعض مسائل الأخر و هذا البعض مبدء 
للبعض المبدء أوبعض آخر من الأول أوبعض آخر من‌الاخر مبدء لأحدهامنه . 
وات تعل أن الدّوريلزم فى حميع هذه الوجوه إالانى الإحتالين الأخرين من 
التاسع والإحتال الآأحر من اللاثة السابقة عليه + وازوم الدآور على الإحال الأخبر 
منالخامس لأ جل أنه لوفرض مبدئيّة كل" مسئلة منعلم لسئلة من آخر ومبدئيّة كل مسثلة 
منالآحرلمسثلة من الأول غر المسئلة الى فرضت مبدء ها حتى يكون صدق مبدئية الجميع 
للجميع من الجانبين لذلكت . فإن فرض عدم تناهى مسائل كل من العلمين وذهاب سلسلة 
المبدئيّة وذى المبدئة إلىغبرالتماية من دون انقطاع لزم‌التساسل »ومع التناهى والإنقطاع 
3 هو الواقع يلزم بالاحرة افبقار المسئلة إلى نفا ولو :وسائط كشبرة فيلز م الد ور إذا 
فرضنا مسائل أحدها ثلاثة وهى | ب ج ومسائل الآخر أبضا ثلاثة هى وه ز وفرضنا 
مبدئية القلاثة الأحرى على الترتيب المذ كور وفرضنا العكس على العكس يكون زمبدء 
ارا و«ا» کان مبدء ارد» وی(«ج» و«ج» أوز» فیکون رز» مبدء لنفسه بأربعة وساثط 
فيازم الد ور : > وقس على ذلكت سار الأعداد و إن باغت آلاف ألوف . 
و إذعرفت ذل : فاعم ان الشيخ أجاب عن هذا السؤال بأجوبة لاثة کا 
فهمه الناظر ون بأن مهد ثلاث مقدّمات ثم اجر اما فى دفعه والكن أخل ا 
يشر إلبه فأشار إلى الأول بعد قوله والذ ی جب أن قال فىحل هلك ٥‏ ل 


هو ماقد' قيل وشرح ف سىتاب ۽ البرهان ی الھے! ل التاسع من الال الفانة 
س 


منه » ونما دورد منه e.‏ فى هلذا المتوضع بقوله: فقول ل 
~~ = 
إن الميمدء للعكم لیس إتَما کو ن ا ء ت جميع المسائل ذا ذا العام 
TT TT RS SDT EIT SS E‏ 
سند فیبراهینها له أى إلهذا البدء بفعل بلا واسطة أوقوة بواسطة . 


۲١ 


1۳۸ شرح الالهیات من کتاب‌الشفاء 


بل" ریم کان اميد ء تاودا فى براهين عض هذرد اامسائلِ دون 


بعض آخر. وعصله أن" المبدء للع لامجب أن يکون مبدء لحمیع مسائله بل مجوزمبدئیته 
للبعض فيجوز أن يكون مسئلة من‌السافل مبدء لمسئلة من ‌العالى وبالعكس منغر تعاكس 
ينها فى المبدئية فلا دوركها عل ف المقدمة . والتوضيح أن مبادی العلم قد یکون مبادی 
جميع مسائله فيكون من‌المبادى المشتر كة الى لامجوز أن يثبت فيه إذلو ثبت فيه صارت 
مسثلة منه › والغرض توقف حمیع مسائله إلا فيازم مبدئية الشىء لنفسه فلابد أنيكون 
بينة اومبيّنه فى علي آخر بلاتوقف على شىء من مسائل العا الأول و إّلالزم الدور 
إذ الفرض توقف حیع مسائله علما وقد یکون مبادی ابعض مسائله وحینئذ جوز إثباتہا 
فيه بشرط عدم توقفه على هذا البعض بلتوقف إمّا على بعض مسائله الأخرى الى ها 
مبادآخرتنى بإثباتما أوعلى مباد بينة أومبينة قعل آخربشرط أن لايتوقف علىمايتوقف 
علا من مسائل العام الأول و إن جاز توقفها على بعض مسائله الأحر وبذلكت ينقدح 
جواب آخر اتی ی عله . قال الشيخ ف موضع من الشفا بعد ما ذأكر حال العلمبن 
المختلفين ف‌العلو والد نو باعتبارالمبدئبّة ف الاكثر» وأمّا نى الأقل" فرب أخذ العلم الأعلى 
مبادی الم مالعل الأسفل بعد أن لايكون تلكك المبادى متوقفه فى الصحة على صصّة 
مباديتبين فی‌العلم الأعلى' أو یکون یتین عباد من‌العلم الأعلی' لکن إن يتين ما انيا من 
الع الأعلى مسائل ليست مبادى ها وللجزء الّذى فيه من‌هذا العلم الأسفل ب لكا ان بعض 

مسائل علم واحد ۽ بکون مبادی بالقیاس إلى بعض المسائل منه بوساطة مسائل منه هی 
أقرب إل المبادى منم فلا يبعد أن بکون مسائل عام ما بین عبادی من‌علم آخر م یصیر 
تلكك المسائل مبادی لمسائل أخری من ذلكك العام بلا دور فیكون هذا حال مسائل بسن 
ف عل سل عبادی من عل أعلى' ثم يبن بها مسائل ما من عام أعلى' وامًا أن يكون هذه 
الميادى المأخو ذة من‌العلم الأسفللاتبين من مبادی العل الأعلى' بوجه فذلکت مشلأن ين 
بالمبادى البينة بأنفسما أوبالحسش وبالتجربة . وإذاکانت هذه م‌بادی مسائل من‌العل الزن" 
ھی مبادی المسائل من‌العل الأعلى' صارت بوساطة العم الجزنى مبدء للمسائل من الل 


مهدی بن ابی ذرالنراقی ۳۹ 


الأعلى' لكن" الى يى على الحس والتجربة لايعطى اللم" فى عل أسفل ولاعام فوق بل 

إت عكنأن يعطى الم من‌هذه ف‌العام الأعلى' ما كان مببّنا علىالمبادى البينة بنفسما انى 
وحاصله أن مسئلة الأسفل الى صارت مبدء للأعلى' إمَّا يثبت بالل م بصيرمبدء لمسثلة 
ية من الأعلى ما بلا توقتف على شىء من مسائله أو مع التوقف على' مالا يتوقاف 
على هذا المبدء من الأسفل لثلا يازم الدآور ولا يثبت باللم بل يکون مبدء ماخوذا من 
الأسفل ى الأعلى من غير أن يبن من مبادى الأعلى' بوجه بل بالمبادى البينة أو باحس 
E‏ بقوله : 

ثم قد يجوز أن کون فی االعلوم مسال براهینها ا 
لاتستعمتل وضع ألبة أی لابوجد على سبیل الوضع والتسلم من ءلم آخر بعد 
كونها نظرية مثبتة فيه بل" إت تستعمل فى هذه المسائل المقد مات الى 
لاراهین عتلّینهلا ی يكون بدية . وحاصله أن" مبادى العام بأسرها لامجب أن 
بكون نظرية مثبتة فیعلم آخر حتی یکون أوضاعا اى متقد مات غير واجبة القبول مسالمة 
على حسن الظَن ليكون أصولا موضوعة أوعلى الاستنكار ليكون مصادرات بل جوز أن 
بکون مبادی بعض مسائله مثبتة بنفسما حتی یکون مقدٴمات لارهان علا وهی‌أحدی 
الستة المذكورة فى بحث مواد الأقيسة هذا . , قيل المراد ذه المقدامة أن المسثلة من 
أحد العلمين انى يستعمل وضما فى العلم الآحر لايازم أن يكون وضعها هناك مع وضع 
هاا فيه بل جوز أن يكون وضعها فيه جردا عن البرهان فلا يازم دور مع اشتراك 
المسثلة وهذا ما لاعتمله كلام الشتيخ بل لاع#صل له أصلا . 

ثم أشار إلى الناللة بقوله على أنه تَا يكلون مبدء العالم مده 
باللحقبقة إذاكتان بشید آله آی أذ هذا البدء وهوفاعل ‏ فيد » ومفعو له 
TERE‏ وآًا إذَّاکان ان لس بفيد العدة 


EE 


شابدد له مبدء العم على تتحلوآخر وباللحری أن بُ يقال له 
ست حَسَب صاقنال" للحس مبلدء ا فيد 


۲١ 


۲۱١ 
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الوجنو د أى العلم به فط وحاصله أن المبدء الحقينى للشىء ما بفيد وجوده بلمه بن 
یکون من مقدٌّمات برهان الم اذى يعطى علته أى الأوسط وجود الأكر وله » فإن 
قياس الحمى و بعض الأخلاط لوأخذ ليا كانت الصغرى علة لوجود الحمى الحاصل 
من علته أعنى التعفن فيكون مبدء حقيقيًا > وأمًا مايفيد الإن" بدون الَّلم فليس مبدء 
بالحقيقة لأنّه کالحس فى إفادته جرد العلم بوجود الشىء دون علتته » فإن" القياس الم ذكور 
لوأحذ إِنيًَا لم يغد صغراه أزيد من وجود التعفّن فإطلاق المبدء علا مجازئ . وعط" 
الجواب أن المبدئية إمَّا باعتبار العلّة أوالوجود التابت لاإلهى هى الاولى وللعلمبن هى 
الثانية ععى ان مبدئيا له من جهة الإن وميدئيته ها من جهة الم كا ياتى توضيحه . 
والتعرض للحقيقة والمجاز لبان الاختلاف والاعتبار المذ كور لكون) مدار الجواب › 
اذ مع فرض المبدثية من الطرفين بالحقيقة أوالمجاز أن يغار الحهة فالمطلوب أيضا 
حاصل و إلا فالد ور لازم . 


و بعضهم قال المراد بالجواب أن الباس ف الإمى هوالوجود بلمّه وف العلمين 
الوجود فقط فأخذ التانى فى بيان الأول لايوجب الدور لاختلاف الحهة . 

وأورد عليه بان مطلتق البرهان يعتبر فيه علية الأوسط للأكر ف الذّهن ولا 
م يكن دلبلا فالإن كالم نى إفادة العلَيّة فأخحذ أحدهما ى بيان الآخر يوجب الور . 

وأجيب بأن" الخارجيّة يغار الذّهنيّة فلا دور والمتبادر منها هى الأولى فإطلاقها 
على الثانية من باب النشبيه قبل الثانية ى كليم) ثابتة فا لمحذور مع الأخذ المذ كور عايد 
لتوقف كل منه) على الآنحر ف الذهن . 

قلنا : لزوم الدور إذا كان التوقف بحسب الخارج دون العم لجواز اختلاف 
طريقه فما فإن الشىء قد يعلم بالإن وبراد أن عل بالملم وحينئذ لوأخذ الأول ف بيان 
الثانى لم يازم دور وإن لزم لوأحذ بيان نفسه » فاذا عام حمی‌زید بالإن وأريد أن يعلم 
بالّلم جوز أن بقال زيد عموم لأته متعفن الأخلاط ومتعفن الأخلاط لته موم » 
وعلى هذا فحصل الكلام أنه جوز أن يبت مسئلة ی عل بالإن م عل مبدء لإثبانا 


مهدی بن أبی‌ذر النراقی ١٤١‏ 


باللم یع آخر› فإن التعليم ى يثبت استدارة الفلكث بنساوىأقطاره من الحوانب ويشابه 
أجزائه لنقطة واحدة وهوبرهان إن » والطبیعی يشثبتها ببساطته وهو برهان م فيجوزان 
بأخذ الطبيعى استدارته المثبتة فىالتتعليمى بالإن" ف بيان اثبانما بالام بان الفلکت بسيط لانه 
مستد رکا ثبت ف‌التعلیمی و بعد ثبوت بساطته بشبت استدارته بالّلم وکذا الخال ف‌العلمین 
والالمی » فلوفرض مطلوب واحد یثبت فم ) بالإن وفیه بالام ويؤخذ المعلوم بالوجه الأول 
ی بیان نفسه بالوجه الشانی لم یازم منه دور ولامبدئية الشى لنفسهء ولا عى ان هذا على 
فرض صحته إناينفع فبعض الموارد وحمل كلام الشيخ عليه كما ارتكبه جماعة غبرجيد 
أن الد ور لايندفع به إذ أزومه إن) كان باعتبار التعاكس ف المبدئية معنى أن مسئلة 
واحدة مشترك فى أحد العلمين وف الإلهى قد مجعل بعد إثباتها ف مبدء لاثباتما فيه و 
بالعكس » وما ذكر فى الجواب على الحمل الم كور لايفيد أزيد من جواز ميدئية ما 
ثبت فيا بالإن لإثباته فيه بالل وجرد ذلكك لايدفع الدآور إذ لزومه ل يكن لمجرد 
امبدئينة المذكورة بل مع اعتبار التتعاكس أبضا فدفعه بتوقق على بيان جوازه أيضا مع 
أنه غبر جابز لإبجابه الدّور ضرورة ٠‏ إذ تعليل البساطة ف الطبيمى بالإستدارة المعلومة 
فى التتعليمى » ثم العاكس فبه يشمل على دور بيسن > فالأظهر أن حمل کلامه على ما ذکر 
ألا وحصتله أن مسائل الإللمى بعلم اينما من‌العلمين ومسائلها بعلم لميها منه بعد ما 
علمت بىراهينها الإنية الى ليست مقدّماا من مسائله فبدئي) من جهة الم فلا دور 
لتغابر الجهة » وعلى هذا لاحاجة فىدفع الإشكال إلى التمسكك جوا زكون مسئلة واحدة 
مبدء لفسا على الحو المذ كور . 

فإن قيل : إذا عرفت مسائل العلمين بالل المأخوذ من الإللبى ومسائله بالإن 
الأحوذ منهاكانت الأولى أشرف من الثانية إذ الام يفيد اليقين ادام الكلى حلاف 
الال 

قلنا : الأللهى نفسه يفيد َة مسائله » فعدم ثبوتما من العلمين لايوجب ثبوت 
العدم» فك ان العلمين بثبتان إنيّة مسائله | ويعلم ليها من الإللبى فسائله بعد ما علمت 


۲١ 


۲١ 
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إنما ما بعل مما فيه . والجواب بن" بدأ مثل هذا الإحتال لدفع الإشكال لايازم 
مطابقته لاو اقع کا E‏ 

ولمافر غ من تمهيد المقد مات شرع ى إج راما فىدفع الإشكال وأخحذ أولا بالثانية 
لأنا أقرب مأخذا لبداهتا فقال : فد ارتفع إذآالشتّكذى فإن المبد ء للطبيعى 
أى للبحث الطبيعى أعنى مسائله ومبدءها مقدمة براهينها ووجود موضوعها وميدءه 
تجوز أن یک کون بنا بتفسه للمقدّمة الان . وعصتله بعد ملاحظتا ان مبدئية 


السائلالطبيعية للإلية ا التتعاكس م جواز بداهة مبدًها فلا دور وهذا منع لكلية 
إثبات مبادی العلمین ف الإلہی » فا سبق من أن تصحیح مبادى كل عل منه مقیّد عا 
افتقرالىال"صحح » والبدمى لايفتةرإليه ومايفتةر إليه من‌المبادىالنظر ية ليس مبدء لجميع 
امسائ ل حتى يصدق توقف كل مسئلة طبيعية علىالإلہى ولايندفع المحذورإذ مبادیالعام 
لایازم اشتراکھا فی حیع مسأئله كما ظهر من المقدّمة الأولى'» وبذاكث عل ق ا 
الجواب عامما أيضا ويظهر وجه الإبتداء به مع ابتنائه على الثانية » وينقدح جواب آخر 
يبتى على الأول' وهوأته لوساتم نظربة مباد ىكل مسئلة طبيعية م يتعين إثبات جميعها 
ى الإللہى لجحواز أن يثبت مبادى البعض فى الطبيعى نفسه بالشرط المذكور فما تقدم › 
وف بعض النسخ المبدء الطبيعى » والمراد به مسئلة الطبيعی الى يكون مبدء للإلہى. 

و#صتل الجواب حينئذ أنه جوز بداهة بعض مسائله ومبدئيتما للإلهى ومبدئيته 
لمسائله‌التظرية » ودعوى لزومالنظرية فكل المسائل ممنوعة كما مر وعلىالازوم كامابصر 
مسثلة فى الإلهى من موضوعات المسائل ومبدما ومقدمات اراهن يكون نظرية» فيكون 
المراد منمايكون بينا من ا)بدء للطبيعى كها ف‌النسخة الأولى مالا يصير مسثلةفيه منهاء و 
عكن‌أن براد به مبدءه بتقدرالمضاف أوالمبدء لاطبيعى إذ الاختصاص يصحح السبة . 

ثم أحذ الأولى' مقدّمة على الالثة أقرب إلى الوقوع ا ف التحقق . 

فقال : ویجنوز أن کون بیانه" فى الفلسفة الأولى بما ليلس يتبيسن 
به فيمسا بعد والكن' انما بين به فيها مسائل ج کو 8 


هو مقدمة فى العام الأعلى لإنتاج الكت المبدء لايتعرضضص له فی 
إنتاجه من د الک المبدء بل لمق د مة أخرى وف بعض النسخ 0 « فا٩‏ 


«فما» وبدل ولمقدمة له ومقدمة » فعلى نسخة ت ميدي ا یکون الضمر ی « بیانه » 
وف «به» ى ‌الموضعين راجعا اليه » والمراد بالموصول الأول مسئلة الإلہى وبالتانى فى عثه 
التأحر عن بحث المبدء. وعلى نسخة «فما» فالضمبرفم| للفلسفة والمراد بوبعاد» بعد حث 
امبدء » ومحتمل أن براد بوفما بعد» الإللهى لأنته بعد الطبيعى وبوبعد» على نسخة فيا 
بعد الطبيعى . 

وقوله : , لايتعرّض له » إمّا مبى" للمفعول مسند إلى الظرف الذى بدل لقوله 
«له» وصمیره راجع إلى« ما » أعنى مبدء المبدء» أومبنى للفاعل وفاعله الفلسمة أوصاحبا 
أوالطبيعى أوصاحبه أولفظة «ما»» والمعنى انه لوساتم عدم بداهة المبدء للطبيعى وكونه 
مسثلة للإلهى فيجوز أن يكون بيانه فيه مسثلة لايتبيّن تلكك المسئلة بذلكث المبدء 
بتوسط مسثلة الطبيعئ فى ‌البحث اذى بعد هذا البيان من الإلى أوفالإللبى بعده على 
نسخة فبما وق العام اذى بعد الطبيعى إعنى الألمى أوالإلہى بعد الطبيعى على الإحال 
الأخير ولكن يبن بذلكث المبدء بواسطة مسثلة طبيعية فى الإلهى مسائل أخرئ غير 
تلكك المسثلة الى بتبيّن ا المبدء حتى يكون ماهو مقدآمة فى الإلہى لإنتاج ذلكث 
السدء أى المسئلة الإلهيّة الى يثبت مها المبدء للطبيعى لايتعرّض ف إنتاجها 
من ذلكك المبدء أولايتع رض أحد العلمعن أوصاحبه لإنتاجه منه أوّلا يتعرض ما هوالمقد مة 
أعى مبدء المبدء للميدء ف إنتاج نفسه منه حذرا عن ازوم الد ور إذ الفرض إنتاج المبدء 
منه . والحاصل أنه لاينعكس الأمر بأن يمر ذاكث المبدء فى الإلهى مقدمة لبرهان 
تلكث المسئلة الإلمية بل يتعرّض فى إنتاجها لمقدّمة أخرئ غبر ذلكث المبدء أويتعرض 
مسلة أخرئ من الإلهى ف إنتاجها من ذلكك المبدء» وعلى النسخة الأخری بل له أى لما 
هومقدمة لبيان المبدء مقدّمة أخرى غر ذلكت المبدء أوللمبدء مسئلة أخرى ی الإلہى 


یکون مبدء ها 


ھدی ین ای در ارا 4۳ 


۲۹١ 


۲١ 


4 شرح الالھیات من کتاب‌الشفاء 


وملخّص الجواب أنه على تقدبر کون بيان المبدء للطبیعۍ ف الإلہى جوز أن 
يكون بيانه فيه مسئلة لايتبيّن تلكث المسئلة ف الإلهى بعد هذا البيان عقدمة طبيعية 
موقوفة على ذلكك المبدء بل يتبيّن ا مسائل أخر ئ من الإ لى : إذ مبادى العلم لايازم 
اشتراكها فى حميع مسائله كما ظهر من المد مة الأولى' وحينئذ لايازم الد ور لعدم زوم 
التعاكس بين المسثلتين بعين) ف ‌المبدئية بلبعض الطجبيعى مبدء بعض الإلهسى وبعض آخر 
منه مبدء لذلكث البعض من الطبيعى أو بعض آخرمنه . مى الجواب على تسلم المد مة 
الممنوعة ومنع الدوقف من الطرفبن . وأنت خبير بأن" لزوم الدّور إتا كان لتعاكس 
العلمين ف المبدثية فكان اللازم أن جاب بان ما هوالممدء لمسئلة الطبيعى من مسألة 
الإلهی يجوزأن لابين ما بل تين مسائل أحرئ من الإلبى » والشيتخ قد تعد 
عن ذلكت وأخحذ فى الجواب مبدء مسئلة الطبيعى بدها إذ ما رشبت لذى المبدء من البيان 
وعدمه يثبت بواسطته لمبدئه > فالشتيخ اسند البيان إلى المبيسن البعيد أعنى المبدء وأسقط 
القريب أعنى الواسطة كا لوحنا إليه ف تقرر الجواب » وعلى هذا فكأنه قيل فى إراد 
الد ور ان بيان مبدء الطبيعى عسئلة المية بيانها بمسئلة طبيعية يقبن بدا ا يودّى 
إلى بيان المبدء بالمبدء » فأجاب عنع بيان المبدء بنفسه لما ذكره تم بيان المبدء هو بعينه 
مسئلة إلمية فالمر اد ببيانه فما حققة فى هنما حتى يكون الحاصل ان بيان المبدء لمسئلة 
الطبيعى كقدمة رهام إنا هو بتحققه ىصن مسئله إلهية لايتوقف إثباتما بعد ذلككف 
على‌المسئلة الطبيعية المبينة بتلكك المقد مةء وعلى هذا يكون الإنتاج الأول مجازا عن نحقَق 
المبدء ق صن ماهومقدمة فالإلهىأعى المسئلة الإلهية والدانى باقيا على حقيقته » ولوجعل 
صمير و بيانه » وساب االض ار المر جوعة إلى المبدء للطبيعى المراد به مسثلة الطبيعى المغروضة 
مبدء لمسئلة الولم .ی کان المراد ببیانه فی‌الإلم ی کون مبدءه من‌مسائله وهنا فيه بالر هان 
فکو ن الإنتاج معناه الحقيتى وإسناد التبيبن إلى المبيّن‌القريب أعنىمسثلة الطبيعى ويكون 
باق التقر ر ماله والجواب على‌طبق‌السۇال بعينه» م" هذا الجواب على‌الوجهين أىارجاع 
الضار إلىالمبدء وإلىالطبيعى المراد منه مسئة الطبيعى إناهوعلى نسخة «الميدء للطبيعى » » 


مهدی بن آبیذ رالنراقی to‏ 


وأما على نسخة و المبدء الطبيعى» فإمًا أن راد به المبدء الطبيعى أومسئلة الطبيعى أومبدًا 
عل حذف المضاف اليه وتعويضه بالألف والّلام » فعلى الأول يتأتىالوجهان للنسخة الأولى' 
وعلى الثانى يتعيّن رجوع الضار إلى المبدء الطبيعى المراد به مسثلة الطبيعى » وحينئذ 
إن جازبداهة ا مسثلة بنفسما فلاكلام وإلاكان اتصافها بالبداهة أأوضدّها لإت اف 
مبد ما به وعلی أً ی تقد ریکون إسناد الجن إل ال ا أعنى مسئلة الطبيعى دو 
البعيد أعنى مبد ما لعدم كونه ف‌الكلام . وإت) يعتبر تصحيحالإسناد البداهة إلا . 


فحاصل الجواب أن المبدء ااطبيعى أعنى مئلة ااطبيعى الى هى مبدء مسثلة 
لاھی کا جوز بداھنہا لبداهة مبدنہا فیجوزنظر ییا لنظریته ویکون بیانما آی بیان مبدہا 
یالإلہی بأن یكون منءسائله إذل و كان مبدما من مساثاه صح القول :أنما مثبنة فيه من 
مسئلة إلهية أى مسثلة إثبات ١٠بدا‏ لكن لاب أن يكن تلك المسئلة الإلمية المخبتة لمسثلة 
الطبيعى المذكورة مما لايتبين فا بعد ا حد المعنيين ذه المسئلة الطبيعية › بل يشت ما 
ال آغری لای و ف ا کے کرن عة انی لیف 
امقدمة فيه لإنتاج ذلك المبدء أى مسثلة الطتبيعى الى فرض مبدئيتما للإلبى لايتعرض 
ها فى إتتاجها من ذلكك البدء وهو مسثلة الطببعى المذكورة » بل يتعرض لقدمة أخرى 
أى لمسثلة أخرئ من الإلهى فى إنتاجها من مسئلة الطبيعى المذكورة » آو بل له آى لاهو 
مقدمة فىالإلهى أعنى المسئلة الإلهية مقدآّمة أخرئ أى مسثلة أخرى يوخذ مها 
غبرهله المسثلة الطبيعية . 


وملخصه أن بيان مسعاة ابيع“ فى الإلم ى عدلة اة هى مسثلة إثبات مبد-.ا 
بعينها » وبيان هذه المسئلة الإلهيّة لاإيكون بتلكف المسثلة انطبيعية بل يآبين بها مسائل 
أحرى من الإلهى أويتبين هذه المسثلة الإللبية ءسائل أخرى من‌الطبيعى › وعلى هذا 
يكون الإنتاج ععناه الحقيى٠‏ وعلى التالث أعن ى كون المراد بالمبدء الطبيعى مبدء مسئلة 
. الطبيعى بمكن رجو ع صمير بيانه وما يوافقه إلى المبدء على أن راد ببیانه فیالإلہی حققه 
- ى صمن مسثلة لايتبين بذلكث المبده بتوسَّط مسئلة طبيعيّة كما تقدم فيكون إسناد البيان 


۲١ 


إلى المييّن البعيد والإنتاج الأول بالمعنى المجازى أى حصول المبدء فى صمن ماهو مقدمة 
ف الإلهى » و بمكن رجوع الضائر إلى الطبيعى ليكون سناد البيان إلى المبيّن القريب و 
والإنتاج ف الموضعين بمعناه الحقينى" . وقد ظهرها ذ كر أن للعبارة على اانسخة الأولى' 


ملين وعلى التانى حمة عامل إثنان مها هما الأوّلان لابتنام) على الإرجاع الثانية إلى 
ين وعلی ل ع 


الأولى' والہواقى مخارة 4) وف انين منالخمسة رر جع الضار إل المبدء فيكون إسناد الان 
إلىالمبينن‌البعيد والإنتاج الأول با لمعن المجازى والمراد منبيانه فالإلمى نحققه ف صمن مسثلة 
إلمية هىبعينها مسئلة بيانه » وف ثلائة منها برجع الضمار إلى مسثلة الطبيعى ويكون الإسناد 
إلىالمين القريب والإنتاج معناه الحقينى" والمراد منبيانم بيانما بمسفلة أخرى من الإلهى . 
م بمكن ان راد بقوله : فا بعد علم الطبيعى لتأحره عن الإلهى رتبة ويرجم 
صمير « فيا » إلى عار الطبيعة وبراد مسائل أخرئ مسائل الإلہى وعلى هذا يتخرّج أيف-ا 


حمسة محامل يفترق كل منها عن نظبره ملا على فرض المبدء للطبيعى ورجو ع صمير 


«بيانه» إلى المبدء وكون المراد ببيانه فالإلہى نحققة ى صمنمسائله وإرادة المعنى المجازى 
من الإنتاج يكون حاصلالجواب أنه جوز أن يكون بيان الممدء لمسثلة الطبیعی ىالإلہس 
عسثلة إلية ى بتحقتق ئى صمنما بشرط عدم تبيما بهذا المبدء فى عل الطتبيع بأن لايتبيتن 
من مسئلة الطببعى المينة بهذا البده» إذ لوتبيتنت ما وهى مبينة بەصدق تیا به فیکون 
إسناد التبيين إل المين البعيد بل المبين ف عام الطبيعة هذا المبده أعنى المسئلة الطبيعية 
امبينة بهذا المبده مسائل أخرى من الإلبى دون الإلهيّة المفروضة حتت يكون ماهو 
مقدمة فى الإلہى أعنى المسئلة الإلهية المغرو ضة لإنتاج ذلكك المبدء لايتعرّض ها فىعل 
الطتبيعة فى إنتاجها من ذلكك البدء بتوسَّط المسئلة الطبيعية المذكورة بل تعض لمسثلة 
أخری من الإلہی ف إنتاجها من هذا المبدء بتوسط الطبيعة المد كورة أوبل له أی لا هو 
مقدمة فى الإلهىأعنىالإهيّة المذكورة مقدمة أىمثلة أخرى فالطبيع بكون مبده اء 
ولورجعانضار إلى الطبيعى أعى مسئلة الطبيعى حتى بكون إسناد التبيين إلى الميين 
القریب وبکون المراد من بیانما فالإلہیتبیتہا من مسئلة آحری من الإللہیکان الحاصل تہ 


مهدی بن آبی‌ذر النراقی ۷ 


يجوز أن يكون بيان مسئلة الطبيعن ف الإلہى بمسئلة إلهية لابتبين بهذ المسثلة الطبيعية 
ى عار الطبيعى بلا لبن بها فيه مسائل أحرى من الإلهى دون الإلميّة المغروضة حتى 
بكوؤن ماهو مقدّمة فى الإلهى أعنى الإلمية المفروضة لإنتاج ذلك المبدء أعنى الطبيعية 
امذكورة لايتعرَّض ف إنتاجها من هذه الطبيعية بل بتعرّض لسثلة أخرى منالإلہى ف 
إنتاجها من هذه الطبيعيّة أو بل هذه المقدّمة مقدمة أى مسئلة أخرى تكون مبدء ها » 
وقس على ذلكك كيفية التقربرف سار المحامل . 
م فى هذه الخمسة الأخيرة لوأريد منمسائل أخرى مساثل‌الطبيعى مع إبقاء ما ف 
التقرر ماله حرجت ححمسة عامل أخرى بفتر ق كل" منها عن نظيره . «ثلا لوكدان المراد 
بالمبدء ء الطبيعى مبدء مسئلة الطبیعی وآرید ببیانه فیالإلہی کونه من مسائله ا 
بالرهان وارید مالیس تبن به فما بعد أن لايکون بيان تالكك المسئلة الإلمية الى 

مبدء مسئلة الطبيمى ماکان الحاصل ان بيان تلك !لمسئلة الإلمية إنا يكون عسثلة 
طبيعيّة لايتبيّن بذلكك البدء الذّى هومسئاة الإلم ى فعا بعد ی ی عل الطبيعى بل إتا 
. تبن بذلكك المدء أى المسئلة الإلمي ى مسالل أخرى منه دون المسثاة 
الطبيعية المبينة للإلهية حتى ما هومقدمة فى الإلہى أى من مقذمات البرهان 
فيه E‏ المبينة e‏ المبدء م می الإلمية بل 


ا من‌هذا المبدء أعى ل ehd ll‏ ا وات أعى الطبيعيّة 
المبينة لاإلمية مسئلة أخرى دون هذءالإلمية بکون ملع ها وإ إت اضعا الوقت بإ بابد َء 
هذه المحامل لاعتناء بعض الطلاب بأمثاها . 


.6 أخحذ بالتالة وقال : وقد يجوز ت کون العم الطبيعى ار 


ل ا ا مم ت 


[ راض ) أقاد تا زهان «إن» وتم بفدتا فيه زهان «لم ثم فيد تا 


۾ ها 
هذا العلم فيه برهان ولم ٬خصوصًا‏ فسىالعلل الغائية اليلق حاصله 
w‏ 
على ما أشرنا إليه سابقا أنه جوز أن صل من العلمين التصديق بالوجود من جهة الإن 


۲١ 


۲١ 


£۸ شرح الالهیات من کتاب‌الشفاء 


ف مسثلة ومن الإلهى التتصديق من جهة الا" فى مسثلة أخرى فإن جعل كل" من‌المسئلتين 
مبدء للأخرى كان مبدئية أحدي | من جهة الإن" والأخرى من جهة اللي » وتصور 
ذلك أن يكون مسثاة طببعية بالإن ارتب من مقدمات بينة أومأخوذة من غبرالإلہى 
كاستدارة الفلكت مبدء ى الإلہى لإئبات مسئلة منه کبساطته بالإن" ثبت هذه فيه 
بال أيضاء ثم ينقل هذه المسثلة المبيّنة ىالإلمى بالإن اتلم إلى الطبيعى و مجعل مبده 
لإئبات الطبيعية المبينة بالإن أعنى الإستدارة بالل 1 

وأنت تعلم أن" التتعرَّض لإثبات الإلية فىالإللهى بال" حشو فى الجواب إذ جرد 
إثباتها فيه بالإن يكي لإثبات الطبيعية ہا بالل ٠‏ وعلى هذا لوأريد بالإن هذه العبارة 
إن الثلاثة وباللمٍ م العلمبن انطبقّت على ماذ كره بلا زيادة ونقصان»› ولوعمے الثائی 
کالأوٴل دحل الحشو الم ذكور» ولوخص الأول كالقانى حرج إفادة العلمين ان" الإللهى 
ليا بالإلہی خرج إفادت) اتہا» وعلى هذا بعل أن" صر فيه على بعض الوجوه 
راجع إلى الإلهمى وعلى بعضما إلى أحد العلمين هذا . وقد تقدم أن" الأكثر قال المراد 
مله القدمة أن مسائل العلمين يفيدان ما ى الإللمى وبين 
بنفسہاک| احتمله بعف م ی بیان قول الا کٹر > وعلی هذا یکون مہدئہا للإلہى ضعيفة 
بل لاحاجة له حيتئذ إلا أصلا . 


فره لته لامقدمات بينة 


تلك ا انتا TT‏ ا e‏ 
وأحدة بعی ما قعل بالإن" وی آ حر بالم ¢ ويؤخحذ المعلوم بالوجه الأول فی بیان نفسه 


,بال وجه الفانی ولایلزم الدور . ومبنأه على وحدة ما ثبت ى العلمبن بان واللمكا ان 


مب الأول على تعدده . وعلى هذا معنى العبارة أنه جوز أن يفيد الطبيعى أوالرباضو" 
إن مسثلة والالمى اها ولوأحذت هذه المسثلة ا علومة بالوجه الأول فى بيان نفسمما بالو جه 
الثانى م يلزم دور > مغلا إذا اثبت حركة الفلكت فى الطبيعى بالإن المأخوذ من‌احتلاف 
الأوضاع والمحاذيات جوز أن يوجد ذلككف مبدء لإثباتما بالل المأحوذ من العلة الغائية 


فى الإللهى فيقال  :‏ الفلكك متحرك » كا ثبت ف الطبيعى ‏ و كل" متحرآك بطلب النشبّه 
مبادبه بقدر الامكان» وما هو كذلكت متحرّك فالفلکت متحر اك : وھذا کا تری إثبات 
للحركة بالل المأخوذ ال الغائية المابتة با لحركة المبتة بالإن وهو من مسائل الإلهى 
أن" حوالبحث فيه لايفتقر إلى المادة » ثم المراد أنه عكن إثبات اللمّية هذا الطريق 
لبعض المسائل الإلمى لالجميعها . كيف و إثبات الواجب مما لامكن إقامة الم عليه کا 
اعترف به الشيخ وإن كان عليه دلايل واضحة ولاعخنى أن كلام الشيخ هنا و إن انطبق عليه 
ظاهرا إلا انه لايندفع به الدور جا نقدم فالصحيح حله على ما تقدم 


نم » ذلك أى جوا زكون مسثلة واحدة مشتر كة بين علمى الطبيعى والإلهى 
مثبتة ف) بالإن واللم عصیح ی نفسه ویندفع به إراد مشهور وهوان مثل مباحث التفس 


مذكور فى العلمين » فالتفس إن كانت مما يفتقر ف الوجودين إلى المادة لم يصح علاآها 


من الإللهى ولا م جز ذكرها نى الطبيعى ٠‏ ووجه الدفع ان اشتراكها بن العلمين 
باعتبارين إذ وجودها يثبت نى الطبيعى بالإن المأحوذ من الإدراك والحركة وف الإلهى 


بالل المأحوذ من العلة الغائية أعنىتكيل ا لمزاج» فإن العاة الغائية لحركةالعناصراجتاعها . 
ولاجتاعها حصول المزاج ولحصوله حدوث التفس ولحدومما تكميل امراج فإثبا تا به . 


إثبات للشىء بعلّته الغائية . 
م ألمراد بقوله : « حصوضا نى العال الغائية البعيدة » أن مفيد الل هو الإلہى 
حصو صا إذاكان ذلكك ال مأخوذا من‌العلل‌الغائية البعيدة بالتسبة إلىالعلمين أوالثلاثةء 
۱ 
إذلاسبيلللعلمين إلى إثبا تما لأن عم )عن المقارنات وهى من المفارقات » وأيضا بأتى أن افضل 


أجزاء الإللمى ععثالغايات فايثبتبالر هان المأحوذ منها أولىبه مايشبت با٣أًحوذ‏ منسابر العلل . 
والتقيد ب«البعيدة» لإخراج غاية الحركة الى إثبانها ف‌الطبیعی فإنما ليست من المفارقات» . 


وتوضیح ذلکث أن الطبيعي والإلہىيشتر كان فى‌البحث عن الح ركة الأولى وتشام) لكن 
الطبيعى يأخذ الوسط من العلل القريبة المقارنة أعنى الطبيعة والماده والصورة . ,إلى 


يأخذ الوسط من العلل البعيدة المفارقة أعنىالوجود المحض والعقل المحبط »> فالطيعى وإن . 
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جاز أن بعطى الل من‌الغاية القريبة إلا ان اعطاءه من‌الغاية البعيدة #صوص بالإلهى . . 

وإذا ماعرفت ذلكث . فاع ان ی‌تنزیل ما ذکره الشيخ لدفع الدور وجوها :: 

الأول » ماعليه الأكثر وهوأنه ثلفة أجوبة › إذ تقرر الدّور ان“ مسائل الإلہى' 
مبادى العلمن ومسائله| مباديه » فأجاب أولامجواز بداهة مسائل‌الطبيعى فلايكون الإلہى 
مبدء له »> و إذا لم يكن المبدئية من الجانبين بل من أحدها لم يازم دور» وهذا جواب 
نع التعاكس . وثانيا أنه لوسلع التعاكس وكون المبدئية من ال محانبين م يازم ذلكث 
ی مسلتین بعين| بل يكون بعض الطبيعى مأخوذا من بعض الإلهى وهذا البعض ٠‏ أخوذا 
من بعض آخر لامن الأول فعلا أوقوة» فلا يكون مبدء له لاقريبا ولابعيدا . وهذا 
جواب بتسام التعا کس ومنع کونه یمسئلتین بعینم) حتی یازم الور . وثالثا باه لوسلم 
ذلك کون المبدئية فہ) بنحوین کا مر فلا يازم الدور . 

٠‏ الثانى »ما اختاره بعض المحقنقين » وهوأته جوابان لاثلاثة إذ كل" واحد بانفراده 
غير تمام بل كل" من الآحرين ملاحظة الأول يستقل بإثبات المطلوب وقال بيان ذلك : 
إنه لابد أن يؤخذ أوّلا ان المبدء للعام لايازم أن يكون مبدء لحميع مسائله إذ لو لزم 
ذلکت مع ثبوت المبدئية من ال جحانبين كما هوالفرض لم يندفغ الور قطعا وبعد أخذ ذلك 
حاصل الجحوابينالأو لين برجع حقيقته إلى سندين لمنع ذلكث» أى وجو ب كون المبدء مبده 
لجميع المسائل أحدها اه مجوزأن يكون بعض مسائل الطبیعی مثا" رهانه من مقدّمات 
بدمية فلا يكون مبدئه ف الإلهى وإّلاكان إثباته فيه مسئلة فيكون نظريًا إذ المسثلة 
لایکون بدہية و إذا لم يكن مبدء هذا البعض ف الإلهى لايكون المبدء لاطبيعى مبده 
لجميع مسائله » فيثبت المطلوب . وثانم) أنه جوز أن یون بعض مسائل الإللبى مثلاد 
مأخو ذا من بعض مسائلالطبیعی وذلکئ البعض مأخوذا من بعض آخر منالإلہی لامن 
البعض الأوّل» فالمبدء إلى لايكون مبدء لحميع مسائله. ورد حينثذ أن السند الثّانى 
ليس ملزوما للمنع إذ جوز أن يكون كل" من‌العلمين مبده لحميع الآحر ذا التحو التّذى. 
فالسند» وحينئذ لتناهى مسائل العلمين وبطلان التسلل إن لينقطع الإحتياج لزم الور 
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كا نقدم فى المقدمة وألا رجعم إلى الأول فجرد القانى غير كاف . 
فان قیل : الأول سند للمنع والتانى منع آخر فکانه الممدهه المد كو Ns‏ 
ا الأول وسم صا انیا ودفع الدور بكون الإحتياج ٠‏ الحو . 


قلنا : لابد حينثذ من ازام التسالسل أوالدور أوالانقطاع . والأوّلان باطلان 
والثالك رجوع إلى EES‏ وبالحماة الثانى بانغراده غر مام 
لإمجابه أحد الفلاثة ٿه وتعين الثاآاك : المحوج ا مالاحطة الاوّل أہطاان الأوّلن . فكذا 
الأول إذا الح بتوقتف بعض من‌علم على بعض من‌الاخر بدون العكس لبداهة مقدماته 
إتا يصحح مبدئية الآخر ويس فيه تعرّض لكيفية مبدئية الأول مع أن الإشكال كان 
باعتبار تعاكسم | فى المبدئية ولوصح مبادئيته يضم توقف بعض أخر من الاخر على 
جوابا واحدا . وكذا التالث بدون الأول غبر تمام إذ توقف لال TT‏ 
حیث الإن والعکس من حت الم بوجب عدم افتقارالطبیعی ف الا ف الان" : 
فلابد من بداهة مقدمات راهينه أو كونما مثبتة ف غير الإللهى ٠‏ فالصتواب جعل الثلاثة 
جواپين مجعل كل من‌الأخرن م الأول جوابا واحداويكون حاصل الأول أن الممدئية 
لايلىزم أن يکون ججميع المسائل . فيجوز مبدئية بعض الإلمى ابعض العلمين وبعض 
مہا لبعض آخر منه وھ ذا اابعض لبعض آخر مہا ویکون ی کل ما بعض بدیہی 
المقدمات حى لايازم دور وتلل . وحاصل القاى انه لو سلم حصول المبدئية للجميع 
من‌الجانبين أومن أحدها م بازم #ذور لجحواز «بدئية حيع الطبيعى جميع الإلهى بالإن 
والعكس بالل وفرض مع ذلكك معلومية مسائل الطبيعى عقدمات بدمبة حى لايازم 
فساد انہی 

م ما قبل ان الشيخ ذكر هنا ثلاث مقدمات تمهيدالأجوبة ثلاثة م شرع فى 
تقرر الأجوية چ وصدف المد مة الثانية موقوف على الأول ۰ إِذ لوفرضس وء بت کون 
مبادی العم عتاجة لہا ف یع مسائله م عكن أن یکون فيه مسائل راهیما بستعمل 


۲١ 


س 
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وضعا فلهذا أخَرها عن الأولى' وترتیب الجواب على عکس ذلكث» اذ لولم يكن مبادى 
بعض مسائل العلم بينة بنفسما غير حتاج إل' عل آخر لم كن دفع لزوم الذور بن" المبادى 
الطبيعية بمكن أن يكون حتاجة إلى مسائل إلهية لاحتاج إلى تلكك المبادى بل بحتاج إلا 
غبرها منها إذ على ذلكك التقدير برجع آخرالأمر إلى الذور أو السلس لكا لاني » ولذا 
عکس الترتیب فیتةر بر الأجوبة اتہی ظاهر الأول ونمکن حلہ إلیالقانی بتكف 

التالث » ماذ كره بعض الأ ذكياء وهوأنه جواب واحد هوالمئع والمقدمات‌التلاث 
ها سند واحد وظاهره ان الصا للسندية هو مجموع الفلاثة دون كل" واحد ولاائنين 
منہا وای ما فيه . 


اربع : ماذکر بعضهم وهوآنته جواب واحد له تفصیل وبیّن‌ذلکت بان حاصل 
التانی أن الور لايازم إلا إذا فرض التعاكس بين المسئلتين وهوغيرلازم : وهذا لايكى 
لدفع الور إذ للستائلأن يقول إذاكانت مسثلة إلهية مبدء لمسثلة طبيعية » وهذه الطبيعة 
أيضا ذات مباد لاب أن ببحث عنا ىالإلهى أوغبره» والمبحوث عنه کل عل عصور 
والعلوم أيضا #صورة فلا حص عن لزوم الور فلابد ى دفعه من‌التّمسكك بالأوّل أى 
بداهة مقدمات بعض المسائل » فظهر عدم تمامية الثاني بدون الأول » وكذا التالث 
ليس وجها مستقلا إذا المراد به أن مسائل الإلهى بأسرها مباد حقيقية للعلمين لإفادتبا 
الا" وأمامسائله) بالتظر إليه فبعضما مبدء له حقيقى يفيد له الم وبعضما يفيد جرد الإن" 
فلایکون مبدء حقيقيا له » وظاهران جرد عدم إفادة بعض مسائلھا للمه لایکنی فی دفع 
الذورمالم يلاحظ الأوّلان » فا مراد من المجموع جواب واحد له تفصيل حاصله أن" ما 
يظن مبدئيته لاإلہى من العلمين » مها ما يتم بمقدامات بدمية فلايقتضى العاكس 
الموجب للدور؛ وما ماهومبدء لمسثلة إلمية ليست هى مبدء له بلبعض آخرمن‌الإلهى 
مبدء له» ومنها ماليس مبدء لالإلمى‌حقيقة لإفادته الإن دون الل“ فلا مدخلية له فى 
السوال» وظاهره كسابقه ان كل واحد من‌التلاثة جزء الحواب وعاميته موقوفة على 
ملاحظة الكل" »ولايكنالواحد والإثنان ملا وإن كان الظَّاهرمنأوائل كلامه كفاية الأوّلين 


مهدی بن ابی ذرالنراقی or‏ 


ىدفع الذور ويعل ما يى ضعفه . ثم ماذكره فى‌بيان القالث من أن المراد به أن مبدئية 
العلمين للإلہی بالإن وال حالف ظاهر کلام الشيخ ي أن" مبدئيت) الان فقط . 

اذا عرفت هذه التوجمات فاقول » حقيق امقام أن منغاً توهم ازوم الدور إا 
نصور مبدئبة حيع مسائل الإلهى لجحميع مسائلھ) و بالەکس ۰ أو تعا كس مسئلتمن بعينها 
فى المبدئية أو مبدئيته جميع مسائلها ومبدئي) لبعض ٠سائله.‏ ولاريب ىأن الأول 
0 الأول لأنته منع لكلية التوقلف من الجانبعن مع سنده وهوتام" لاند فا الال به 
ولا أتجاه لماذكر فى التوجيه التانى من أنه يصحح ابد ئة من أحد الجانيين دون الاخر 
ووجهه ظاهر ولایندفع بالقانى فقط لاذ كر من‌أته غير مازوم لامنع حينئذ جواز مبدئية 
کل مہا لکل من الاخ ر بالتحوالمذ كور فى‌السند بأن بتوقف كل بعض من أحدها على 
بعض آخرمن الآخر فب دى بالاخرة إلى اور والتساسل الباطاين أوالانةطاع الراجع إلى 
التمسكتبالاوّل . وكذا لابندفع بانقالث فقط لته تسلم لكلبة مبدئية كل مها للاخر 
مع منع لزوم الور باحتلاف البدئية ف) بالإن وال وحينئا لابد من تسلم أن" مايثبت 
بالإن" ىالطبيعى لابتو قلف على الإلهى فيكون مقدماته بدمية أومأخوذة منغبرالإلهى: 
فالتتمم يتوقف على انضام الأول أبضا . 

فا ال يدف تمجرد ما ذ كرو لايتوقف على مالاحظة الأول وتوقف 
دفع اراد آخر . وأورد ثانا عل‌التمسکك به لایوجب توقف دف وال المورد عليه 
وأا انی فيندفع بالتانى أنه منع للتتعاكس الم ذكورمع سنده وهر تام" ولااتجاه حینئذ 
لاذكره اموجه التانى من لزوم أحد القلاثة وتعيّن‌الآحر ورجوعه إلى الأول إذ السؤال 
يندفع عجرّد ذلك ولاحاجة فيه إلى التمسكك بالأوّل ‏ و إن افتةر إليه لوأورد عليه 
انيا زوم التسلسل أوالدذور . وكذايندفع بالفالك لان" احتلاف حييَة المبدئية بالأن 
ولم يكنى لدفع الور بهذا الحو وتوف المبدء الإتى فى الواقع على بداهة مقد ماته 
لامدخلية له هذا الدفع ونی اندفاعه بالاوّل حل‌نظر إذ رد عليه ظاهر ا عدم تصحیحه 


امبدئيّة من الطرفين : نعي » بمكن أن بقال المراد بالأوّل أن بعضا من عل مأخوذ من 
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بعض الآخر بدمئ المدمات وكذا الحال فى الجانب الآحر أى بعض آخر من الآحر ' 
مأخوذ من بعض الآخر من الأول بدمى المقدمات» والمراد بالثانى أن" بعضا من عل مأخوذ 
من بعض الآحر وذلكك البعض أيضا مأخوذ من بعض آخر من الأوّل» وعلى هذا معصل 
الفرق بيا مع نمامية الأول بانفراده ون م بم التانی وحده . 

وأمًا الثالث فاندفاعه بالأوّل ظاهر › لاه منع لبدئية الإلهى لحميع مسائله) 
لجواز عدم نظربة الجميع وكون بعضا بدمى المقدمات » واكان لزوم الور عند 
السائل باعتبار نظرية مقدمات حميع مسائله) فاندفاعه نع الكلية مع سنده مما لاریب 
فيه » و كذا بالتانى لأنه تسل للمقدمة الممنوعة أوّلا ومنع للتوقتّف على التحو الموجب 
للد ور بأنه لوس نظريّة حيع مبادى العلمين فيجوز أن بين مسائل اللهيّة لايتوقق 
علا بل يتين با مسائل أحرى من الإلہى فظاهر ان هذا يدفغ الشهه . وما ذكر 
من‌حيث الدور والتسلسل إن برد لو اعتقد السائل نظرية حمیع مبادی الإلہی ووجوب 
إثباته فی عل آخر › ولیس کذلکث اذلا یفھم ذلك من السوال أصلا بل رتا فهي منه 
حلافه ها نشبر إليه . والظاهر اندفاعه بالقالث بدون الأول » إذ مبنى الدور ل وكان 
باعتبار مبدئبة بعض الإلمى لميع العلمين ومبدئية بعضم ا لبعضه . فالجحواب بأن" 


٠‏ قوق حيعه| عليه من حيث الل وتوقتف بعضه على بعضه)| من‌حيث الإن يدفع السّؤال 


والقول ا لابد فيه من النزام عدم توقف الات بالإن على الى وکونه بدہی 
المقد مات أومأخوذا من غير الإلسى وهو رجوع إلى ملاحظة الأول أيضا قد ظهر ما فيه 
ثم الأظهرأن منشاء توه الد ور هوالثالث إذ ظهرمن‌الكلاتالسابقة ان إثبات موضوعات 
مسائل‌العلمىن ومبادم) ومقد مات راهن مسائله) فیالإلہی وظاهران هذا فيد مبدئیته 


لحميع مسائلهم)ا . 


م صرح الشيخ باه يتوصل من العلمين إلى معرفة البارى والملائكة الروحانية 
وطبقانما» ومعرفة التظام فترتيب الافلاك وھذا کا تری يفید أن مبدئيّن) لبعض مسائله 
لظهورالتخصص بالذ کر من‌دون مايفيد العموم فيه وعلى‌هذا پترائی' دورمنشاءه الثالث» 


وحبنئذ كل" من الأجوبة الثلاثة جواب مستقل" ونتميمه غير موقوف على ملاحظة غره . 
aT‏ وجه الخاص بالقصود 


أعادها الا ار بادة التوضيح »فقال : ققد اتضح انه إا ا أن" کون ماهو مسیندء 
بوجه مالهذاالعلم من المسائل الشى فى الع اوم الطبيعية ليلس 


صا 


بان" من ماد بین فى هلذا العلم_ بل من اباد َة بتفلها 
وهذا هوالجراب الأول . وما آنأ يكون اده مر مناد هى مسالل في 

هذا العم أعى الإلبى والكن' ليلس يعلود ٠ا‏ هومبدء للإلهى منالمسائل 

اليعبة قير ماد للكت المسائل" الإلببة بعْيها حى بارزم الذور بل" 
بصبرمبادی مسالل أخری من الإلہى وهى الى فرضت أولامبدثية تلكك الطببعبة 
هاء ويجوزإرجاع الضميرنى د بعود ؛ إل المسائل الإلبيّة الى فرضت أولا مبدئيته ابعض 
مسائل الطبيعى وحل المسائل فى المرضعن على المسائلالطبيعية ‏ وهذا هوالتانى » وَإِمّا 
إن کون تلك ا هباد ى الطبيعية »ادى لامور من ھا العلم دل 
E aT‏ یتین فی هدا EE‏ السا 
اطييعية مبادى لأمور من الإلبى مثبت بها وجودها فقط ٠م‏ فقط .م بين فيه لميا وهذا 


بظاهره موافق ماذکره الا کر کا المعدهة الثالفة دون ماذكرناه. 
و مكن أن بقال «راده ان تلك المسائل الطبيعيّة ءباد لأمور ى الإلهى ليدل 


هذه الأمور على ا لوچو د اللمی طا رادان ین ف الإلبى لته أعى «سائل العلمن الى 


براد أن يبيّن فيه ليها فا مراد بالوجود الموجود من حيث اللي" وحينئذ ينطبق على ما 


ذكرناه. وقد يقاك للطبيع انه ذكرفادة مسائلالإلهى يته مافيه ورك إفادعا للمية 
ما ى العلمين اختصارا. وفيه ان ترك المقصود وذكر المستطرد بعيد . 

قيل : حاصل هذا التوضيح أن ماهو مبدء للإللبى م٠ن‏ ‌الطبيعى أقسام ثلاثة ٠ا‏ 
بثبت من‌مباد بيّنة بنفسما ولایاز م فیه دور» ومایکون بیانه منالالہی‌علی وجه لاتا کس 
فيه فلا دور فيه أبضا : وما يكون مبدء إنتبا لا ثبت فى الألهى ليه : وظاهر ذاكك 


س ج س م س پس س مم م سی سے می یی ر 
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ان ّلكل" ما مدخليّة فى الجواب والمجموع جواب واحد كماهومبى التوجهين الأخبرن. 
قلنا : الظهور تمنوع بل التخصبص بالترديد ظاهر ى كفاية كل منها ف دفع 
الشكك هذا و عكن دفعه ثل الوجوه المذكورة باختيار توقف المسائل الطبعية على 
الإلهية بدون المكس على عكس ماذكره الشيّخ » ولعلّه اختار ما اختار لكونه نسب 
عاذکره من تأخّرالإلہى عن‌العلمين و علوم أن لأر إذاكان على هلذا الوجله 
تم یکن ان دور الب حتت بكترت با رجح إلى آحند شیر فى 
بیان نفسه معناه ظاهر . 
وتا بين مرتبة هذا العلم بأنّها بعد العلمين » أراد أن يشير إلى عدم ازوم ذلكك 
وكونه أمرا عرضيًا بالدَسبة إلينا اسهولة التعلم » وامًا بالتظر إلى الواقع فيمكن أن 
صل الغرض منه أى معرفة ما فيه من‌المسائل ابتداء من غير استعانة بعلم آخر فیکون له 
التقدم الوضع ىكها له الذ"ّاتى" والشرف» لكنا لعج زأنفسنا لانقدر علىسلوك هذه الطريقة› 
فلابد أن يتأختّر بالتظر إلبنا عا فقال : وجب أن تعالم فى فلس الأملور 
إى فى الواقع طريقاً إلى أن" يتكون الغرض من هلذا العام مطلقا أوالغرض 
الأصلى منه وهومعرفة الواجب وصفاته العلية وما يليق بتقد س ذاته ومرتبته عنالتَقَايص 
والقصورات الإمكانينة وطريق ارتباط المعلومات به وانتساب الكل إليه وغ ذلكك 
تحلصیل مد "بعد عم اتر »> ولیس هذا جوابا آخر منالدور اللذکو ر کا 
ظن» وقیل فیه فواید دفعه واستحقاق هدا العلم ادم على غيره بالمرتبة كاله التقد ّم 
بالذات والشرف » وتحقق هذه الطريقة ف نحصيل الغرض منه لامن امکانما ف‌الواقع 
لاتجدی الد فع أواحتیاجنا فبه وفی‌العلمہن و إن کان لعجز انفسنا عن سل و کھا یکنی فی 
لزومه أو تقول حتاج فيه إلا مع أن مباد) یثبت فيه فیلزم الد ور» و|مکان طریق ی 
الواقع لايؤدى إليه لاينفعنا > وأشار إلى هذه الطريقة بقوله : فإ سيتَضح لكك 


ت سل 


فيم بعد وهر الفصل السادس من هذه المقالة إشارة" إلى أن" لنا سيلا إلى إلبات 


ASSETS MIKE CSE‏ س 


مء الأول لامن' طريق الإستدلال من الأ مور المحسوسة و 


Sl ° وا ت‎ Aa 
gy مھهدی بن ' بی دراننراقی‎ 


بتعلى ا كأ هوطربمَة الطبعين والكلاميين انستدلن عليه تعالى تارة من احركة بوجوب 
انتها مما إلى رك أول غر متحرآك وأحرى من الحركة والرمان باه لايتقد م علا شىء 
تقدآه| بالزّمان وإ لاکان قبل کل زمان زهان إلى غبرالنتاية مع رجوعه آخرا ى عدم 
تقدام شىء علا ذا التَقدم فا هو مبدعهما مقدم عله) بضرب آخر من التقد م 
ومتعال عنهها وعنالنسبة إلا وماهو إلا الواجب لذاته > وأخرى من الإمكان والحدوث 
أو کان ف لجرت ها ا ا ار ت د للد ورو ل دواري 
من التفس بأنتها قد مخرج من القوة إلى الفعل وعرجها عق حض ٠.‏ لايعزب عن علمه 


شىء . وهذه الوجوه مشت ركة ی ونما استدلالا بالخلق على اق" و إلا أشير قأصدق 
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الكلام بقوله : و ورم آياتت ى الافاق وف انفسهم حنى بتبين لهم 


ك الخ 
بل من" طريق مقدمات كللية عَقللية بلوجب لمو جود مبدء 
واج ب الْوٴ جود كا هو طريقة الإالهيّين من التظر نفس الوجود وطبيعته و إثبات 
افتقاره إلى ت لذانه . وعکن ن بقرر بوجوه : 
كأن بعال » صرف الوجود القام بذاته متحقق وإ لا م يوجد موجود وهوالواجب 
لذاته .. 
أويقال . إنّا جد بدمة امرا نسمَية بالوجود وهو أمرحقيتى قامم بذاته بالضرورة 
أوالحدس أوالكشف فلا يكون مبدء وإ لا لزم نقدام الشىء علىنفسه فهوالواجب لذاته. 
أو بقال. لو کان شىء موجودا لكان واجبا لذاته اولغيره ٠‏ إذالثىء مالم بجحب 
م يوجد . والأول المطلوب والثانى يتہى إليه . 
أو يقال . شىء ماموجود بالضّرورة فيازم وجود الواجب لذاته . 
ويال » ی‌موجود ما إن تساوى وجوده وعدمه بالتظر إلىذاته إذ ترجّح أحدها 
بالأولوية احتاج إلى العلّة ويننهى إلى الواجب لذانه »> وإن ترجح بالوجوب بشت 
المطلوب . 
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أو يقال» الوجود أمر واقعى فهو إمًا موجود بنفس ذاته أو بوجود زايد أوغر 
موجود ؛ فعلى الأول يثبت المطلوب وعلى الثانى يازم التسلسل وعلى التالث يكون له 
منشأ انتزاع » فهذا المنشاً إن كان منشاً بذاته من‌غبر افتقار إلى شىء آخرحتى الإنتساب 
إلى الغر كان واجبا لذاته و [لاعاد الكلام حتى ينتهى إلى الواجب لذاته وهذا الطريق 
بتصرح الاشادات استدلال بالحق على نفسه وطريقة الصد يقين الذن يستشہدون بالحق 
لابالخلق علیہ وطبق علا قولہ تعالی: « اول کلف رسک آنه علی کل شیء 


شید وممکن أن يستدل“ ما على صفاته من عدم التغير والتکشر ووحدته ومېدئیته 


للكل على‌الترتيب اذى عليه الوجود سالكا من‌العلة إلىالمعلول إلى آخرمراتب الصدور. 
فإذا ثبت الواجب بطبيعة الوجود ممكن أن يشثبت بلوازمه الوحدة حتی یکون هو برهانا 
على وحدانیته کا قال : , شد الله أنه لاآإاله لاهو » و ماكيفية ترتيب صدور 
الأشياء بإجاده أوّل الصوادر وتوسطه فى صدور الأشياء على ترتيب الأشرف فالأشرف 
وإلى ذاكث اشار بقوله ويمتنع عطفا على قوله « واجب الوجود » أی بل من طریق 
مقدمات يوجب للموجود مبدء واجب الوجود وعتنم أن يكدون متغير یرآ أومتکترا 
فى جهة فثبت وحدته من حیث الذ ات والمتضة واامعل والالره وسار سنا" 
اللازمة TT‏ . ویسوجب أن کون هو بء لکل فیشبت تفرده 


واعلل ان التوحيد الفعلى قد براد به وحدة فعله معن أن مايضدرعنه شىء واحد 
بیط > وقد راد به تفر ده بالأفعال واستناد الكل إليه و کلاھیا ثابت له تعالی من دون 
ازوم تناقض » إذ لاريب أن إفاضة الكل منه تعالى إلا ان" مايصدرعنه أولابلا توسّط 
شىء آخرهوالواحد البسيط وهوالمراد بالأوّل ثم يصدرعنه ل بتوسط البعض للبعض 
علىمايقتضيه قاعدة الإمكان الأشرف وأن"يكون الكل يجب عه على ترتیب 


الكل" أى على الترتيب اللايق بالكل" أوالواقع من الكل" و الطريق محصل معر فة 


حميع ما فى هذا العلم بلا استعانة من العلمين بل بحصل غرض حيع العلوم الى تحته أى 


مهدی بن آبی‌ذرالنراقی 10۹ 


معرفة حميع مسائلها بالل" الأخذ من العلّة إلى المعلول 1لا ان ذلكك أى سبيل السّلوك من 
العلل والمبادى الى المعلولات ومعرفة تفاصيل مسائل العاوم منها شان الكل والصديقين 
وحن معاشرالمحصلين لعجز نفوسنا لانقدر على ذلك كما أشار إليه بقوله : 
الكتا لعجر أنفستا لانقلوى على سوك ذالكى الطريق البرهانى 
فی بعفس جمل مرانب اللموجودّات مها أى من‌المبادى والتوالى والعلة 
والغلول و قومرات العقر لوفو الأولاك وأجاميا رخاف 0ال قري غل سار 
ذلکت الطریق فی شیء من‌مراتب الموجودات اتی هی المبادی والتوالی إ لا قبعضجمل 
مها دون التفصيل إذ التفوس البشرية قاصرة عن سلوك هذا الطربتق فى التتفاصيل 
الا وم ف كرو المسيبات عنأسبامما. وفيه إشارة إلى أته لولا القصور لأمكن 
سلوك هذا الطريق الى ى معرفة كل شىء حتى الجزئيات والرّمانيًات بأن ينظر فى 
طبيعة الوجود ولوازمها وأقسامها الأَوَلبَة والثانويّة إلى أن يتهى إلى ا ريات والمتغيرات 
فيعلم بأسباءما القريبة والبعيدة عل ثابتا ليا غبر زمافى . 


م لاعنى ان" قوله : , ذلكك الطّريق » إشارة إلى طريق مقدامات كلية عقلية 
وهوبإطلاقه ليس سل وكا من ‌العلة إلى المعلول كدا نى كثر الوجوه المذ كورة على ما سنبينه 
. وتقيیده ما يوجب ذلكك لايوافق كلام الشيخ إذ ماذکره هذا الكتاب بل ف الاشادات 
لإثبات الواجب من‌هذا الطربق ليس منه . ثم تحقيتق المقام يتوقف على بيان امور 
الأوّل: الحق" ان" الإستدلال بالو جود بإطلاقه لیس استدلالا باحق علی‌نفسه کا 
ذكره الشيخ إذ الإستدلال بأ كثرالوجوه المذكورة بالوجود المحسوس وهو من جملة 
خلقه.فکیف یکون استدلالا باحق على نفسه» بل الظاهرعدم الفرق بینه وبين استدلال 
المتكام بالإمکان ف کونه استدلالابالخلق على‌الحق › إذا الوجود المحسوس كالممكن فى 
لوقه له تعالى والتفرقة بین ببعض وجوه آخرلامدخل له ی ذلك » نعم لایبعد 
کون الأوّلن استدلالا باحق على نفسه إذ بعد إثبات حقيقة الوجو د القاءم بذاته بالبداهة 
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أوالکشف أوالتظر بازمه الوجوب الذّاتی وعدم ثبوت مبدء له فیکون الإستدلال به‌عایه 
استدلالا باحق على نفسه إذ الواج ب عینه وإن‌کان ثبوت الوجود وحقيقته وقیامه بذاته 
على الأخحر بالإستدلال من‌الخلق إلى احق" ولكن ابن كلام الشسيخ فى شفاثه واشاداقه من 


هذا إذ ليس من أمثال الوجهن فسب) اثر . 


وقد يقال ان" استدلاله بطبيعة الوجود وهواسندلال باحق" وطربقة الصديقين 
لاتا متحدة معه إذ وجوده عبن‌ذاته . والتوضيح أن الصد يقين لقوة جردم حصلت م 
ملكة انتزا ع المعانى المشتر كة والصور الكلية المج رده كالوجود والوحدة والشيئية مالا 
ينحصرأفرادها ف‌المحسوسات عن‌الأشياء وجعلها موضوعات للمسائل بإثبات الأفراد هاء 
فإذا وضع طبيعة المو جود وأثبت له فرد هوالواجب كان ذلك استدلالا بالواجب على 
نفسه » وفيه ان الطبيعة الى يستدل ا هى المأخحوذة من الممكنات المحسوسة وهى من 
حملة خلقة ها يستدل به لايصير موضوعا لاواجب ومایصبر موضوعا له لایستدل به . 


الفانى » قيل : هذه الطريقة أيضاإستدلال بالمحسوس لأنه بالوجود المدرك 

قیل س جو 

باحس إذ ليس دونه مقدمة عقلية يثبت للوجود مدء فجعلها قسما له كا فعله الشيخ 

لاوجه له . وأجيب بان“ المراد أن" الوجود المنعزع من‌المحسوس بأخحذه من حيٺ وح 

قطع النظرعن تعلقه به ويشبت به الواجب وفيه ان قطع التظرعنه لاينی‌التعا ق فالواقع 

فيصدق كون الإستدلال بالمتعلق بالمحسوس على ته لوصرح بالتتجريد عن‌التعلّق وكنى 
ذلكك فى المطلوب لاتنقض عثل الإمكان والحدوث . 


> وقد جاب بعدم الحاجة إلى الأخذ بالوجود المحسوس لكفاية وجود التفس فى 


5 لک ¢ ورد" بنا م الأمور الطبيعبة ولذا بیحٹ عن حاطا فالطبیعی» فاللإستدلال 


بوجودها إستدلال با محسوس » وفيه ان نجرد التفس.مالاريب فيه فلا معنى لمحسو سيا 
ولذا ببحٹ عنہا فی الإلہى والبحث عنما فالطبيعى أيضا لبعض المناسبات غر قادح فى 
ذلکث. نعم » یلزم على‌هذا أن یکون مانقد م من‌الإستدل محال التفس من خروجه منالقَوّة 
إلى الفعل من هذا الطريق دون الأول » ولوقيل نظر الشيخ إلى التفر قة بين‌هذا الطريق 


مهدی بن ابی ذر النراقی oS.‏ 
وطريق الطبيعى لاالمتكلمين أبضا لصح الجواب بالتجريد مندون انتقاض . 
التالث » قد صرح جماعة منم الشيخ والمحقّق فى شرحه للاشارات بأن هذا 
الطّريق من الل" الأحوذ من‌العلّة إلىامعلول» وقد عرفت أن الإستدلال فىأكثر وجوهه 
اذكورة بالوجود المحسوس وهومعلول له تعالى فان لبتهاء كيف ولوصح إثبات 
الواجب بالل لزم معلوليته تعالى وهوباطل و إثباته بالوجهين الأوّلبن لوسلم نه 
إستدلالا باحق“ على نفسه کا مر لم یسل کونه 1 إذالواجب عبن الوجود الجحقینی وليس 
معلولا له . فالحتق" ان أدلة إثبات الواجب كلها إِنَيّة وليس فما مايفيد الل » وقدتوجه 
الَّلسَية بأن" مرادنا ما أنالإستدلال حال من طبيعة الوجود ه وكونه ذا فرد هوالممكن على 
حالما الأخرى المعلولة للأولى' وهوكونه ذافرد آخر هوالواجب وكلا الحاللن مسن 
مقتضياتما » والثَانية معلولة للأولى' فاستدل مما علما لاعلى ذات الواجب فى نفسه ليلزم 
eS‏ 
شفت قلت : ليس الإستدلال على وجو ده فنفسه بلعلى‌انتسابه إلى'هذه‌الطبيعة 
وثبوته ضا e‏ الرابطى كما ذکره الشیخ فى الإستدلال بوجود الولف على" 
وجود ذى الولف : فيقال : هذه الطبيعة مصنوعة ولكل مصنوع صانع فلهذه صانع 
فالإستدلال ہا على انتساب الصانع للہا وحمله عليها» فوجود الواجب ى نفسه علة لغره 
مطلقا ووجو ده الرَّابطى إى إثباته ما معاول ها . وأنت تعلم أن المعتر فى اتل هوالعلية 
والمعلولية الخارجيتن دون الد هنيتبنفقط » ولوكفت فيه المعلولية عجرد الوجودالرابطى 
الذ ّى ی لکانت حیع الراهين الإنية لمية 


الرابع ء ظاهر كلام الشيخ آته مک ن أن بعلم یع مسائلالإلہى بطريق الام والثز 
من العلّة إلى المعلول > وقد صرح به بعضمم وزاد أنه لولاا غزالنفوس e‏ 
فيه مہذا الج مقاصد سابرالعلوم حتى الجزئيات والرمانيّات من جهة الع بأسبا ا بان 
بنظر فى طبيعة الموجود وأقسامها ولوازمها الأول والتانوية حتى يهى فما إلى الجزئيات 
والمتغيّرات فيعلم بأسباما وأسباب أسباءما علا ثابتا على الوجه الكلى من قبيل استثناء 
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الشرطيات انه مى' كان كذاكان كذا لكن" الوس البشرية قاصرة عن سلوك 
هذا المنمج ى التفاضل الجزئّة وضبط الأقسام والأطراف و مبادى التقسمات 
ذا جعل الموضوع هوال مو جود وات له اللوازم والأقسام على سبيل الكلية إلى آخر 
الجز ئيات فيستانف موضوعا آ خر حته فربحث عن أعراضه الذ اتية وأحواله الكليةالسافلة 
لأفراده لاالكلية على الإطلاق بل الكلية المختصة به » ورعما زت عن سلوك ال ف 
یع أحواله المختصة أرضا ¢ واحتاجتٹ رعد الأحوال الشاملة لجميع أفراده لل استیناف 
موضو ع آخرتحته والبحث عن أحواله الكلية المختصة كوضوعى الطب والمناظربالنظر 
الراجع إلى حاله أيضا فيأخذ موضوعا أحصمنه أيضا ويبحث عن أحواله على‌الوجه‌الراجع 
اليه كوضوع عام أمراض العين بالتظر إلى موضوع الطب وموضوع عا المالة والقوس 
بالتظر إلىموضوع عا المناظر . وحاصله أن براهين يع أقسام الحككة لميّة وعكنأذيبيّن 
الجمیع بالل فى الإ لى[ لا أن زالتفوس‌عن سلو ك طريق الل فى إثبات الأحوالللموضوع 
الأعم متنزّلامنه إلى آخر جزئیاته وجب افراد بعضما عن بعض واستیناف موضو ع 
حص تحت الع > وفيه اولا أن" ر اهن كثر من‌مسائلها إنية سيا الرياضيّات» فان 
يسام لمي راهن حيعها . وثانيا ان" سلوك طريق الله إن امكن ف الجميع فأى صعوبة 
ف بیانه فیالإلہی حتی محتاج ف‌البین إلى استیاف المىضوعات وافراد العلوم الجزئية › 
إذ البحث فيه عن الجحميع بهذا الطريق أن ينظرأولا ى مفهوم الموجود ويستنبط منه أحواله 
العامة نى أقسامه ويستنبط منها لوازمها وعوارضما الذاتية م" فىآقسامالأقسام مع الإستنباط» 
وهكذا إلى آخرالأقسام وإحواها واذا استونف فالببن موضو ع كالجسم الطبیعی بغر 
ا لحك فى كيفية البحث إلا اه يقال حينفذ ان" الببحث عنأحو ال هذا الجسم وأنواعه 
وأنواع أنواعه و هكذا إلى آخر الأنواع » وف الأول يقال أن البحث عن أحوال 
الموجود وأنواعه الأولة والقانوية وهكذا إلى آخرالأنواع حتی ندرج البحث عن 
أحوال الجسم ف البحث عن الأنواع الثانوية للموجود » و الظاهر ان مرد هذا 


مهدی ابنا بی ذرالنراقی ۳ 


الفرق لابيصر منشاء للسّهولة والصعوبة فالباعث للأفراد ليس ذلكك بل ما تقدم › 
وثالثا أن" ما ذكره تبعا للشيخ من إمكان العام جميع مسائل الإلهى بالا" والتنزآل من 
العلة إلى المعلول إن اراد إمكانه مدرك ما آعم من‌النفوس والعقول والواجب تعالى فع عدم 
مناسبة هذه الإرادة للمقام لايلاعمه قوله: «إن لنا سبيلا“ إلىاثبات المبدء» وحينئذ لاحاجة 
الى ذلك نظرآً إلى الميدء بعل ذاته و بعلم منه مابعده على الترتيب العلى والمعلولى » كذا 
العقول عندهم وكذا لايلاعه الإعتراف بالعجز وإن أراد به إمكانه لناء وفيه ان غاية ما 
ممكن لنا من‌هذا الطريتى أننشبت المبدء وصفاته المشورة ومبدئيته للكل ولامكننا غر 
ذلك إذ علمنا بالواجب ليس بالكنه حى لزم من العلم به علمنا ما سواه من طريق العلة 
بل بالوجه وهو يوجب العام بجميع معلوماته وما بمكن أن بعلم من صفاته المذكورة هوان 
أوّل مايصدر عنه شىء بسبط جرد هوالعقل بضميمه ان الواحد لايصدرعنه إ لاالواحد» 
ولاعكننا العام بما عداه من‌طريق الترتيب العلى" والمعلولى إذ بعد تسام توسط العقل ى 
الصدور لاسبيل لنا إلى ان الجهات الى فيه واسطة لصدوراى شىء وماذكروه من سببية 
جهاته للعقل التانى والفلكك الأول على تقدر صصته نا هوبعد إثبات الأفلاك على التحو 
المرصود بالراهين إلانية ولولا الع به أولا من‌طريق الإن" لاأظن مهم ان یشبتوه باتلمٍ» 
وعلى هذا فبعد إثبات العقل الأول ينقطع الع من هذا الطّريق » وإن أراد به جرد تجوز 
العقل فع عدم طائل تحته يأباه الظاهر . 

وقوله: « بجحب أن يعم أن فى نفس الأمرطريقاً» وقوله: «سيتضح لكث» إذ جرد 
التجوز لاحتاج إلى ذلكك . والظاهر ان الشّيخ أراد به امكانه للصديقين والمجردين 
عن جلا بیب الابدان کا بشعربه قوله  :‏ لکنا لعجز انفسناء اےح» وهو غبربعید کا لاحن 
وجهه » ولوقيّد الغرض ف ىكلامه بالأصلى و أريد به جرد إثبات المبدء وصفاته ومدئيته 
للك" وأمثال ذلكك كا احتملناه صارالتوجيه أظهر . 

ولاذکر إمکان بیان هذا الع فىالواقع بطري لايفتقر إلىالاستعانة بغبره فر ع عليه 
قوله : فَإِذن' من" حق هذا العم فى تفه أن يكلون مدمآ على العللوم 

ا 


۲١ 
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كلها إلاانله من جهتدتا من حيث سمولة التعلم والتعلم إذالترقى من الأولى 


إلالأعلى ايتأخر عن العلوم كلها فق تكتلمتا على مرتبة هذا العم 


من جملة اللعناو م o.‏ 

ولاكان الفصل معقوداً لبيان المنفعة والمرتبة والاسم وبين الأوّلين أشار إلىالتالث 
بقوله : وأا سم هذااللعلم فهو أنه فيمًا بعد الطبيعة وف بعض التسخ 
وکأنه م برد على الأول ان هذا امه بل ذكر ما يستفاد منه الإسم . 

ولا كان الطبيعة تطلق على القوة الى هى مبدء أوّل لحركة ماهى فيه وسكونه 
ا و و 0 0 ق ا 
والطبيعية با لمعنى الأول والأعراض › وعلى ماهيّة الشىء وصورته الذّاتيّة » والحركة 
الى عن الطبيعة والعناية الإلمية وما عليه نظام الوجود ويستقم أمره عنده وعلى امزاج 
والحرارة والغرزية والقوة النباتية عند الأطباءعين‌الشيخ ماهوا مراد هنا بقوله: وفتعسنى 


و 


7 اھ 5 اه ا ی ت E‏ 
بالطبيعة لا الغوة التشسىهسى مسك ء حر کة وسکون وتلكت القَوة عبن الصورة 


ااتوعية فبعض الأجسام البسيطة والمركبة وغبرها فی ذوات النفوس من‌الأجسام لان" 


صورها التوعيّة نفوسما دون طبايعها على التحقيق » بل جمابة الشّىء الاد ث 


عن المَادة اللجسمانية وتانكك القوة والأعراض . وهذاهوالمعنى القانى . 

فقد' قيل استشہاد لصحة إرادة هذا المعنى من الطبدعة إذلّه قد قال 
الطبيعة لالجرم الطبيعى الد ى له الطبيعة بالمعنى الأول واللجرم الطتبيعئ 
'هواللجرم المتحلسوس يما له أى مع ماله من الخواص والأاعراض ٠‏ وعل 
هذا فا حملة المركتبة هوا جسم الطبيعى والمراد با بعد الطبيعة مابعد الأجسام الطبيعية 
أعنى المجردات ومعنى ما بعد الطبيعة بعدية بالقیاس إلینتا فنا ول 


سل و واھ لھ ے سے a‏ س ع 1ے ي چ م ع 
مانشاهد اللوجود ونتعرف عن أحواله كلمة ر ما » مصدرية ای ی اول 
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وو ر اوا نشاهد هذا اللوجود الطبيعى » وأمًا اذى 


يستحق أن ا به هذا الع إذا اعتبر"ّ بذ اته فهو را E‏ 


عام ما قبل الطبيعة لان الأمور الملحو ث عتنهنا فى هذا العم هى 


بالذ ات کالمفارقات أو بالعمو م كالأمور العامة قبل الطبيعة خبر لقوله رهی» 
وكان ا لمر اد اة الأمور الغامة على الطيعة آنا لرجردها ف الفارقات أبايكون 
ا لحصة الى منا فما متقد مة على الطبيعة وإن م يكن الحصة الى فى الطبيعة مقد مة علما 
والتأمّل هذا التقد م كأنه لاوجه له » ومكن أن راد ما تقدمها فى التضور للمدارك 
العالية نظرا إلى عمومها لالمدا ركنا لمرد انه ناق ما ذكره من أولية الوجود الطبیعی فى 
مشاهدتنا . 

وقد ظهرمن ذلك أن ترتيب وجود الأشياء فىأنفسما على عكسترتيب وجودها 
بالقياس إلينا فإتا ندرك أولا المحسوسات ثم المعخيلات والموهومات ثم المعقولات 
والموجود ف الواقع على عكس ذلك » والس فيه أن“ ترتيب وجود الإنسان لوقوعه فى 
سلسلة العود ّا كان علىعكسترتيب وجودما فى سلسلة البدو ولذا بعد تعامية بدنه يفاض 
عليه القوى الطبيعيّه م القوى العقالية . فلا جرم كان حدوث علمه بالأشياء على طبق 
حدوث وجوده › والعل بالشىء ليس إلا وجوده للعالم و وجود المعقولات له بعد 
وجود المحسوسات والمتخيّلات له » فلذا “مى علمه ما عل مابعد الطبيعة . 

ثم لا ذکر أن الإلہی يسمتى بأحد الإعتبارین , عل ما بعد الطبيعة » وبالاآخر 
e‏ ) وکان علة ذلکت عدم تعلق ما ببحٹ عنه فيه بالطبيعة وتأخره 
عا بالأعتبارالاأوّل ومقدّمة علا بالثانى . وقد صرح بالتتعلیل الان وأحال ی الأول 
على الظهور كان هنا مظنة سؤال هو ان" موضوعى الهندسة والحساب أعنى المقدار 
والعدد مثله ى عدم التعلق والتأخر والتقد م الم كور فكان الّلازم أن يبحث عنما 


فى الإلهى فأشار إليه بقوله : والكن لقتائل أن رقلول إن الأمور الرباضية 


اللمتحلضة أى مالايعتر فى حقيقته ماد ة معينة كالفلكث ف عل الميئة واهواء امكيف 
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بالتغات والإيقاعات ف الموسيتى» فهذه الأمور منحصرة بالعدد والمقدار الميحوث عا 
فى الدساب واهندسة كما فسرها بقوله : الى نظ فیها فى‌الحساب والهندسة 
والموصول بصلته صفة للأمور وقوله: هى أيضاً قبل الطبيعة فیج ب أن کون کون 
عله الحساب والهنلدسة عم ما بعد الطبيعة ووجه التشكيكك ف العدد 
E O OT RET‏ . وأا فى المقدار فقيل 
نه لاشتراك امه فى‌المعنى المتعارف والصورة الجسمية كما يظهر من جواب الشيخ فان" 
تقدمها وتأحرها بالقياس إلى الطبيعة بالإعتبارسن ظاهر » وقيل إنه لتجرّد المقدار 
الملحض بالمعنى المتعارف عن الماد َة فى الحد“ والوهم وهوظاهر . وف‌الخارج أيضا عند من 
برى أن للتعليميات وجودا مفارقا عن‌عالم الطبيعة وه وكا ترى . 


ثم السؤال على ما قررناه يكون رادا على تعريف الإلهى بعدم الإطّراد أولا 
ذكر فى وجه التسمية ما هوملخّص تعريفه أعنى العمل بالأمور الى قبل الطبيعة بالذّات 
أوالعموم لرجوعه عالايفتقر إلى ا مواد المحسوسة فكان اللازم سلامته عن‌النقض 
مع أنه كان ضاهرا منتقض الطرد فوجب إيراد ذلكث والجواب عنه . 

م لافرق بين جعله يرادا على تعريف العام و على تعريف ما بیحث عنه فيه 
لتلازمه) » وبدلكك يندفع ماقيل إن الكلام ف وجه التسمية لاف التعريف»› فلايناسب 
الإراد عليه . وعلى هذا فليس المراد من قوله : , فيجب ان يكون » الح وجوب تسمية 
العلمين بعلم بعد الطبيعة لعدم ترتبه على ساب ق کلامه بل وجو ب کونمامنه على نله فى 
بعض النسخ عل ماقبلالطبيعة . وقيل السؤال إيرادعلى وجهالتسميّة بمابعدالطبيعة وماقبلها 
أوبالأوّل فقط إذ السمية إا وقع به لابالتانى بصدقه على العلمين فكان الَّلازم تسميتها 
به أيضا فلايطر د التسمية . ورد بأنما أمرلفظى لايليق الإبراد عليه ف المباحث العقاية 
مع آنه یکنی فا أدنی مناسبة ولايازم فما الإطراد والإنعكاس . وأيضاكل من ال 
والبعدية يكون حقيقيا واضافيا والتّسمية باعتبارا معىالحقيت ى الشّابت للإله ى دون غبره» 
وقيلالإرادعلى وجهالتسمية بان المقدار والعدد أيضا بعدالطبيعة ى مشاهدتنا وعلىمابفيده 
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قوله: و أمّا اذى يستحق» الح من أن الإلهى يبحث عنًا يتقدم على الطبيعة بالات 
أوالعموم وما سواه لايبحث عن ذالكث بنا أيضا متقد مان علما بأحد الإعتبارن › 
وكان قوله : « ألا قبل الطبيعة » و آخرار مابعد الطبيعة » إعاء إلى الوجهين » وحاصله 
أتّه إبراد على وجه التسمية وعلى ما ذكرناه أيضا أعى تعريف العم أوموضوعه › 
وقد عرفت ما ف‌الأول . وقيل» منشاء السّوال و إنكان لفظيًا هو سبب التسمية › 
لکن لا ذکر ان" موضوع هذا العلر مالا يتعلق بالطبيعة دل بالمفهوم على أن" غبره من 
العلوم ليس كذلكت فورد السوال بأن" العلمين أيضا يبحفان عا لايتعلق ها » و بمكن 
إرجاعه إلى ماذکرناه . وقیل» انه [راد على قوله:« وما الّذی یستحق) إذ لم يورد فی 
صمن الدلائل ما يدل على أن المقدار والعدد بعد الطبيعة ىمشاهدتنا ولا‌الجحواب أيضا 
إعاء إلى ذلك فإن أراد أنه اراد على مايفهم منه ليون إبرادا على تعريف العام أوموضوعه 
كاهوالظاهر رجع إلىماذكرناه» وإن أراد أنه علىالتسمية عاقبلالطبيعة فضعفه ظاهر . 
ثم أجاب مبتداء بدفع النقض بامندسة لكونه أسهل فقال : والذى يجب أن" 
ذقوله ف یھ ذا التشلکیکث وى بعض الخ «الشكث» وفبعض|ا ر کک وهو 
بمعی الإشكال يقال : «اشكل الأمر » التبس كشكل وتشكل هو أن آم لهند ةق 


كان الَظتّرُ فيه متها أى البعض من اهندسة اذى كان الَظر فيه إنَمّا هو فى 


الخطرط الوح وانشَسّات أى الأجسام التعليميةكالمربع والمكعَّب و 
أمثاها » فى فمعاوم" ان موضوعه وهوهل ذه الشلانة غير مفارق للطبيعة فی 
القيوام لعدم تحقق شىء مما بنفسه وعروضما لاي اذى هوالمراد بالطبيعة 
هنا فلايتقد م علمما بالذّات أوالعموم» قا" أعراض اللازمة له أى احواله المحمولة 
أولی' بد ایک لی' بذاک ی بعدم المغارقة لتضاعف افتقارها إلى المحل لأنما لاإيفارق موضوعها 
اذى لافارق ء لايفارق حله» وهذا ناظر إلى أن الإفتقار وعدمه ى تعريف أقسام الحكة وصف 
للمحمول ما سبق › وماكان موضوعه المقلد ار الماطلق من دون تقييده بأحد 
الثلالة فيۇؤخحذ فيه اللمقلدارالمطق على انه تعد ر 


عد لأية نسبة انف اتفقت 


۲١ 


۱۸ 


۲١ 
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من السب المختلفة كالتضعيف والتنصيف والتثليت والتربيع والتجذر والمساوات 
والمفاضلة وغبر ذلك فهوعر ض متقوم بالمادّة ولامحخرج عن القلاثة فلا يفارق الطبيعة . 
وحاصله أن" البحث فى المندسة ما عن الخط والسطح والجسم التعليمى أوعن المقدار 
المطلتق المتناول اء فعلى الأول لانقض ضرورة افتقار التلاثة إلى الماد ة وكذا على الثانى» 
لأن" موضوع المندسة هوالمقدار المستعد للتقدير والتسب والأشكال المختلفة وهولا 
يفارق الطبيعة كأنواعه الثلثة . 

م اكان للمقدار معنى آخر يفارقها ويتقدم علا بالّذات وهوالصورة الجسمية 
المقومة للجم الطبيعى وكان منشاء الإراد اشتراك لفظ المقدار بين هذا المعنى والمعى 
الأول المتعارفأشارإل أنموضوع الهندسة هوالأوّلدونالتانى» والبحث عنه فالإلهى 
دونہا» لأنها بحت عن المقدارالمعرض التّقدر والنّسب والأشكال المختلفة وماهوكذلكك 
هوالأوّل دون الثاني إذ الصّورة الجسمية بذاتها ليست مستعدة هذه الأمور ونا بستعد 
ها بعروض المقدار بالمعنى الأول ها وإلى هذا أشار بقوله: وذالکک أى الإستعداد لاي 
سبة ليس لمق دار بما هو لفظة « ما » موصولة أى معنى اذى هو ميلد" 


للطبيعينات و صورة بل با هر مقلد ار وعَرَض” وهوالعى المتعارف. وقد 
عرفت فى شرحتا للمتلطقيات والطبيعيات اللفر ق بين المقلد ار اذى 
لے ژر ن ارہ و ص 


هو بعد الهيولى' مطلقا أعى الصورة الحسمية وبين المقد ار الد ى هو ك" 


ت 


وعرفت أن إسم المقد ار بقع ليما بالإشتراك › وإذا کان كذالكك 


واس © ت س لت 2ے 0 سي سم رتم به س o‏ ےل 0 0 
فليس موضوع الهندسة بالحقيقة هو اللمقد ار الممقر م للجسم 
5 ت 0 0 ا سر o‏ س رگ س تبه ام ا 

e o T7 2 © O0,‏ “ص س 
وهذ اهو المستعد للشب المختلفة دو ن اموم للجسم هذا . 


وقيل: الفرق اذى ذكره بين المعنيين ف‌العلمن هو أن الجسم اذى يتقدم على 
الطبيعة ويقوم الميولى جوهر يفرض له أبعاد ثلاثة متقاطعة على قواتم أى امتدادات 
مطلقة لابتعيّن ماحد ومرتبة من ‌القصر والطّول »فالأجسام بأسرها فما مشتركة ولاعصل 
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بها لأجلها عالفة » والجسم بمذا المعى غيرقابل لشىء من‌التسب المذكورة» والجسمالذى 
بتاخّرعن‌الطبيعة ويتقوم با ماد ة هوالقابل للأبعاد المحدودة المعينة والنسب والأشكال 
الختلفة وهوالّذى يوجد فيه الجحزء العاد بالقَوّة ويبحث عن أحواله المهندسون وكذلكف 
السطح اذى قبل ‌الطبيعة وهوالطبيعى غر السطح التعليمى الذى ينظر فيهالمهندس إذ له 
صورة غبرالكية وهى أنه حيث يصح أن" يفرض فيه بعد ان علىالصفة المذكورةوذلكث 
لأتّه نماية مايصح” فيه فرض بعاد ثلاثة » وأمًَا التعليمى فهوكية الطبيعى ونسبته إليه 
كنسبة جسم التعليمى إلى الطبيعى وكذا لكت الخط له معنيان أحدهما مطلتق البعد الواحد 
اذى لايقبل السب المختلفة > والقانى مايقبلها فيكون الجسمية الى من باب الکم وإِن 
کانت من‌لوازم الجسمية انى هى الصّورة ضرورة مايازمها من‌التناهى والتحديد لكن 
صورة الجسم إذا جردت بكينما أو جردت منْا الكية مأخوذة نى الذ هن مى المجرد 
جسما تعليميا . 

وقوله: , فيكون الجسمية » الح قيل وجه ربط الوصل والإستدراك فيه أنه دفع 
لتو مکو نالصّورة الجسَية المجرّدة علىالإطلاق جسما تعليميًا نظرا إلى عدم انفكا كها 


عنه . 


وحاصل الدفع أن الجسمية معنى الكم وإن كانت لازمة للجسمية معنى الصورة 
نظرا إلى اقتضاء القانية للتناهى المستازم للأولى إلا انه لاعكن حينئذ أن يقال إن الثانية 
على الإطلاق جسم تعلیمی › بل‌نقول انا إذا جردت من الماد َة مع كيا اللازمة ها فهو 
جىم تعلیمی » أو ان كيا إذا جردت عا فى الذّهن لاستحالة جر دها عا فى الخارج 
فھی جسم تعلیمی لان نجرد الکے عنہا ى الذّهن مكن وإن م بمكن المكس . ولامحخى أن 
الشق القانىععيح و ى الأول نظرء إذ الصورة الحسمية سواء أحذت مجرده أومع الكية 
لابصدق عليه الجسم التعليمى لته جرد الكية والصورة جوهر فكيف مجتمعان . و 
أبضا لو کان جرد الكّة تعلیمًا کا فى الان ىكيف يكون الصّورة معها تعليميا إذ الكل 
غير الجزء فالشقان متدافعان . م ما ذكره اموجه من إمكان تجريد الك من الصورة 


۸ 


۲١ 
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فى الذ هن دون العكس عل نظر إذ لوم عکن تصور الجسمية الطبيعية بدون الكية م 


محصل بينه) تفرقة وكانت الكية جزء لحقيقنا لا لازمة ها فالأظهر إمكان نجريد كل" 
منها على الآخر وعلى هذا كان الصواب أن يقتصر ف دفع اتوھ على ذلکك من دون 


س تس گت 


التعرض للشق الأول . 

¢ هذه العبارة فی نسخ الشفاء هكذا : ر فيكون الجسمية الى من باب اة 
يلزم الجسمية الى هى الصورة ضرورة ما لزم الجسم من التحدد ويكون صورة الجسم 
إذا جردت بكيا أوجرّدت مها الكية مأخوذة نى الذّهن تسم المجرّد جسميًا 
تعلیمیا ›» وعلى هذا وإن‌کان وجه الإرتباط ظاهرا لاان ماذکرناه وارد آیضا) . 

م ماذ كرهالقائل‌المذكورم ن كون الخط أيضاعلىقسمين ليسفعبارة الشيخ وكأنَه 
تر كه على المقايسة وعبارته فى السطح هكذا : ر والسطح أيضا له صورة غبر الكيّة الى 
فيه وتلكك الصورة هى أته حيث يصح" أن يفرض فيه بعدان على الصفة المذكورة و 
وذلكك له لأجل أنه نہاية شىء مايصح فىذلكك الثىء فرض ثلاثة أبعا دكذالكف . 

فإذا عرفت ذلككث فأعل > ان المستفاد من كلامه هنا أن" المقدار الذى يتقدم على 
الطبيعة ويقومها ولیس موضوع الهمندسة هوالصورة الى هى بعد الميولى وامتداده وغر 
قابل لشىء من‌التّسب والمقدار الذى يقارن الطبيعة وموضوع الهندسة هو عرض قابل 
لكل نسبة لى العلمبن ان الأول جوهر يفرض له أبعاد مطلقة والثانی عرض يتقوم 
بالمادّة ويقبل الأبعاد المحدودة واللّسب المختلفة » وجعل التعليمى قابلا للأبعاد مع أنه 
نفا مببى على‌المساعة المشهورة وجعلمجموعها عازلة شىء يقبل كل واحد منهاء وال 
الكلامين واحد ولافرق إلا أذ اطلاق الامتداد وتعيلنه ف الفرق المذكور فالعلمين 
وعدمه ف ‌ال مذ كورهناء بل لايبعد استفادته هيلهنا أرضا أوذكر ف الأول انه بعد الميولى › 
وظاهران المراد به‌البعد المطلق وني ‌التانى أنه مستعد لأرة نسبة اتفقت وذلكك فرع البعد 
المحدود دون المطلق إذ لامعى للح على الكلى بأته أزيد أو نقص > وعلى هذا فحوالة 
الفرق إلى العلمين لزيادة توضيحه ف )اء فمحصل الفرق أن“ الصورة الجحسمية جوهرقابل 
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لبعد المطلتى متناهيا كان أوغرمتناه » و الجسم التعلميى نفس هذا البعد وهوالمقبول والعرض . 

فان قيل : ل وكان الإمتداد المأحوذ فى حد الطبيعى هوعبن التعليمى فا مراد به إا 
الامتداد المطلق أوالمعبّن» فعلى الأول لاو جه لأخذ التعيّن فيه وعلى الثانى وجب أخذه 
فى حد الطبيعى . 

قلنا : حقيقة التعليمى هوالإمتداد المطلق متناهيا كان أوغبرمتناه» وقبوله التحدد 
والتقدر والسب المد كورة من لوازمه‌الذّاتية فهوالقابله بذاته » وحقيقة الصو رةالجحسمية 
هى الجوهر وقبوله للبعد المطلق من لوازمه الذاتية فهوالقابل له بذاته وليس قابلا باعتبار 
ذاته للتحد ”د والتتقدر والتسب المذكورة بل قبوله ها بواسطة الأبعاد إذ لايقال للجسم 
ته باعتبار قابلیته للأبعاد زايد أوناقص بل‌بقال إنّه ذلك باعتبار نفس الأ بعاد » فالقابل 
بذاته للتحد د والتقدر وما يازمه) من‌التسب المختلفة هوالتعليمى دون الطبيعى وإن م 
نفک عنه نظرا إلى ان لازم اللازم لازم ٠‏ فالمراد أنه لايقبل تعن الإمتدادات والتسب 
بذاته بلبواسطة الابعاد النىهىقابلة ها بالذ ات وموضوع الهندسة هوالعرض القابل ها 
بالذات دون الجوهرالقابل ها بالعرض . 

وإذا عرفت الفرق بين الحسمين فقس عليه الفرق بين السطححين والخطين» فإن 
السطح له اعتباران: أحدهما الطبيعى اذى ينتبى إليه الجسمية الطبيعية المحروضة 
للتعليمى المتناهى فان معروضيتما له پوجب انتہانما بانتہائه ونہایتہا غبر ذات ہا وهوالسطح 
الطّبیعی أى مامكن أن يفرض فيه بعدان والجسم التعليمى المتناهى أيضا له نهاية غير ذاته 
وهوالسّطح التعليم ˆ أى نفس البعدين ولابمكناتحاد النهايتين ضرورة ان نماية ا لمعروض 
للأبعاد غير ناية نفسماء قنهابة الطبيم الطبيعى الذى ليس كنا قابلا للتقدير والنسب 
الدكورة بذاته بل باعتبار عروض السطح التعليمى له ونماية التعليمى الذى هوكم 
قابل ها بذاته باعتبار جهتبن ومعاوم ان المهندس لاشغل له بالسطح با مى الأوّل» 
أوموضوع علمه ناية الجسم التعليمى القابلة للتحدد والتقدر والتسب بذاما »> وكذا 
الال ى لخن فإن" الطبيع ما يعرض فيه بعد واحد و هونهاية السطح الطبيعى › 


۲١ 
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والتعليمى هونفس البعد الواحد ونماية السطح التعليمى . 

وقد ظهر ما ذكرأن الشيخ هنا تعرّض للفرق بين المقداربن وجعل أحدهما الصورة 
ا لجسمية والآحرجمو عالثلاثة فيكون المقدارمشتر كا بين أمورأربعة وف‌العلمين فرق‌الكلاثة 
الطبيعية عن التلاثة التعليمية فيكون المقدارمشتر كا بين أمورستة يكون موضو ع الهندسة 
هوالتلاثة الأخبرة ما دون الأولى'» وكأنه لم يتعرّض هنا لاطح والخط الطبيعيين 
و إخراجه| عن موضوعية المندسة لوضوح الحال وبيانه ف العلمبن » أولأن" عروض 
الشتكك إنّاكان لأجلالصورة الجسمية المقوّمة للطبيعة دون السطح والخط لان) بأى 
معنى أخذ عرضان متأخران عن الطبيعية فلا محصل شك باعتبار هما حتى يفتقر إلى 
الفرق وتعيين المعى المو ضوع لاهندسة . 

ثم التاقل المذكو ر كأته فهم ما نقله أن الفرق بين الثلاثة الطبيعية والثلاثة 
التعليميه إن| هو بالتعّمن وعدمه » فإذا أخحذ الجسم غير معيّن كان هوالطبيعى المغارق 
عن الماد اة ولم يكن موضوع الهندسة لعدم قبوله حينئذ نسبة من السب وإذا أخذ معينا 
كان هوالتعليمى المقارن» والموضوع لقبوله التقدير وكل النسبة. وقس‌عليه‌الفرق بين 
السطحين والخطن ولذا أورد على كلامه فى الاليات بان ماذكره من‌الفرق هنا نفس 
المقدار ذكره ف العلمين فى أنواعه اثلائة أيضا عل حك هنا عقارنة حعها للطبيعة 
دون المقدارنفسه مع آنا متحد ة الوجود معه لاقوام له [لامع واحد منهاء إذكل" منها 
مجعول معه مجعل واحد ولایکون للمقدار ماهو وجود إلا بواحد منہا کا هوشان الجنس 
مع الأنواع البسيطة فكيف جوز مفارقة المقدارالمطلق عن‌الطبيعة ولم جوز مفارقة أنواعه 
التلاثة عنها مع ته لاقوام له إلا باحدهاء على أن احق" ان" لكل" منها إمكان التحقّق 
فى غير هذا العام مفارقا عن الطبيعة ولاحنى ماف حله وابراده . أمّا الأوّل» فلان التفرقة 
ببن‌الكلاثة الطبيعية والفلائة التعليمية إنا هو ماذكرناه لابالتعيّن وعدمه» إذ الجسمية 
الطبيعية جوهر والدعليمية عرض ٠‏ ولامعى لكون الواحد جوهراً وعرضا بالإعتبار ن . 

وقد قال الشسيخ فى المنطق فى أثناء هذا البحث » والمعنى المعرض للتقدر ف الأبعاد 
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التلائة مقدر حدود فهو العرض الَذى من باب الك وهذا ظاهر فى أن" الک عکن أن 
يكون غبرمعين فلا يكون الفرق بينه وبين الصورة بالتعين وعدمه إلا ان براد با لمحدود 
وغيبر المحدود المتناهى وغر المتناهى لاا معيلن وغبر المعيّن » ويقال ان غر المتناهى أيضا 
معيّن فالمراد ان الصورة الجسمية مالا يعيّن فيه لاباعتبار التناهى ولابعدمه والجسم 
التعليمى ما احذ قيه التعيّن إمًا بالتناهى أوبعدمه . وأيضا على هذا الحم لكل من نفس 
الابعاد والجوهرالمعروض فاهوان أخحذغبر معيّن كان مقوما للطبيعة خارجا عنمو ضوع 
المندسة وإن اخذ معينا كان عارضا ها وموضوعا » ومع هذا فساده لايساعده كلام 
الشيخ› وأيضا موضوعات سابرالعلوم بعكن أن يۇخذ غر معینه فیازم ن رد التَقض ہا› 
ومجاب بالتزام دخوها من هذه الجهة فى الاللهى وهوباطل . 

فان قيال : قول الشيخ ف الجسم : « ضرورة ما يازمها من التناهى والتحديد »» 
وقوله فىالخط" : «أحدها البعد المطلق الواحد» إلى قوله : «ذراعين» يدل على أن الفرق 
بالإطلاق والتعین 

قلنا : قد تقدم إن القول الثانى ليس كلام الشيخ و إا نقله التاقل المذكور 
والأوّل ليس فيه لفظ التناهى فى التسخ المتداوله و إتا فيه التحد د فقط » والمراد به 
التقدر والمساحة وعبارته فى الطح كا تقد م منطبقة على ما ذكرناه وكأن وجود هذه 
الرّبادة فى نسخة التاقل صاربا عثاله على الحمل المذكور أو بعد فهمه ذلكث من كلام 
الشيخ تصرف فيه ذه الريادة . 

وما التانى» فلان الشيخ ليفرق بن‌الثلاثة الطبيعية الفلا ةالتعليمية بالإطلاق 
والتعيّ كا فهمه القائل حتنىبقال إن المقدار ليس له ["لاهذه الأنواع الفلاثة فقارنتامطلقا 
یستازم مقارنته ومفارقته مطلقا يستازم مفارقتها مطلقة »إذ المقدارالذى قالالشسيخ عفارقته 
هوالصور ةا لجسمية دون ماهوجنسها» وهى ل وكانت متحدة مع الجسم التعلیمی بالذ ات 
وغالفة له بالإعتبار لورد" ما ذكرو ليس الأم ر كذلكك بل هى مغابرة له بالذ ات على انه 
م يقل عفارقتها بل بتقدّمها بالذات على الطبيعة وكأن" القائل أيضا أراد ما القدم . 
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فإن قيل : مراده من الإراد ان الشيخ لما فرق ف‌العلمين بن ‌السطحين والخطين 
أيضا فار مجحب ف) هنا ايضا ثل ما أجاب به فى الجسم بأن يقول ه) أيضا معنيان أحدها 
موضو ع المندسة دون الاخر . 

قلنا : کلامه لاينطق عليه مع أن جوابه حينئذ ان عروض الشكك أناكان لأجل 
حل المقدار على أحد معنييه وهوالجوهر المقوم للطبيعة مخلاف السطح والخط فإنا 
بأى معنى أخذ عرضان غبر مقو ممن ها فلا حصلشكك باعتبار هما حى يفتقر إلى الجواب 
بالفرق . 

فان قيل : قد تقدم ان" الطبيعة هنا معنى الجسم اللحسوس مع الأعراض فيكون 
العرض مقوما له . 

قلنا : مرادهم هنا من تقوم الطبيعة وعدمه تقوم أصل الجسم أوالمادَة لاماخوذا 
مع العوارض وإ لا كانت الكيفيات المحسوسة مقومة للطبيعة وكان الببحث عن غير 
الوجود من احواها أيضا ف‌الإلهى هذاء وما ذكر منثبوت السطحين والخطن وعدم 
اتحادھا وكون التعليمى كما ونماية للجسم التعليمى والطبيعى غر ج" و ناية للجم 
الطبيعى . 

قد عرفت انه يستفاد من كلام الشيخ وقد صو به أ كثرالناطرین فى كلامه وبعضہم 
على أن المتحقق ىكل" جسم ليس 1لا سطح واحد هونماية التعليمئ 
بالذات لعروض التناهى له بذاته وللطبيعى بالعرض لعروض التناهى له بواسطة التعلي 
ولافساد ف كون شىء واحد نماية ه) بن يكون نهاية لأحدهما بالذّ ات وللآحربالعرض . 
واحتج على الإتحاد باه لولاه فالطبيعى المغار للتعليمى الذى هوالک إما يكون 
جزء للجسم أولا والأول باطل إذكل جزء منه منقسم بالقوة فحيع جهاته إلى غير الناية 
وقابل‌الإنقسام ف‌العمق‌لایکون سطحاء وعل‌الثانی ما يكون جوهرا أوعرضا فعل الأول 
يازم وجود السطح الجوهرى إذ ماية المنبسط فحيع الجهات مع جوهريته وعدم جزئيته 
له بکون جوهرا متکم| متعد دا ف‌جهتین وما هوالالسطح الجوهری. وقد بن‌استحالته 
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مع أن القائل بالتعد د اعترف بعر ضية السطححين » وعلى الثانى يكون عرضا غبرالكية 
إذ العرض عدم كونه كنا وغبرالک من‌انواع الأعراض لاعكن أن يكون بذاته ذا بعدين 
ونمابة للمنبسط فى حيع الجهات» إذ لوفرض ان الناية بعض أنواع الكيف كالّون أو 
الراحة نقول انبساط اللّون بتبعية انبساط حله فمحله المنبسط فى الجهتين إن كان جزء 
من ذلك الجسم وكان انبساط الّون بحسب المنبط انبساط ذلكك الجحزء أوماحل" فيه » فقد 
عل عدم كون مثله نماية وان لم يكن جزء فإن كان جوهرا لزم السطح الجوهرى وإن 
کان عرضا فلت كمه وانبساطه فیجهتبن يكون هوالنماية من دون مدخلية اللون من حيث 
هو فالناية لحصول الاتت‌اء وان زال اللّون وانعدم » وکذا الح سار الكيفيات وما 
فی أنواع المقولات . فظهران اعتبار السطحىن لاوجه له و إذا اتحد السطح فاتحاد 
الخط وعدم تعد دہ ظاهرانتہی . 

وفيه ان بعد ثبوت التعدد فى الجسمن فلا ريب ثبو ته یالسطحنن إذ لکل ما 
مابة وكا من الحس مين متغابر ان مع عدم انفكاك الطّبیعی عنالتعليمى فالخارج فكذلك 
الح فى نمايت) والتفرقة بينى) غر معقولة . وما أورده من‌الإحتجاج ساقط إذ السطح 
الطبيعئ بالنظر إلى ذاته الجوهريّة لايكون له كيّة وانبساط فجهتبن حتى يكون طحا 
جوهريًا ومالاینفکک عنه من‌الإنبساط لیس داخلا فیحقيقته حى ثبت له الكية وجرد 
عدم الإنفكاك لايناف التعدّد والمغارة وقس على ذلكك حك الخطين . 

وأما المد د فالشبلهة فيه كد لتقد امه على الطبيعة بالوجود لوجود بعض 
افراده قبلها وهوالمفارقات وبالعموم لعروضه المفارقات أيضا وتاخر معرفته عنما › 
فالإشکال برد به عن وجوه : 

يل : بعد تعليل التاكد بالوجه الأول ان"لقبليّة والبعدية يكونحقيقية واضافية 
فالقبلالحقينق" مالاقبل قبله والبعد الحقيتى" مالابعد بعده » فتسمية الإلهى بعلم ماقمل 
الطبيعة وما بعدها بالإعتبارن ملاحظة المعنى الحقيتى" إذ حقيق) إنا هو موضوعه وهو 
الموجود المطلتق اذلاشىء قبله ولابعده › والثابت لموضوع التعايمى هوالإضافيتان 


1۲ 
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" 
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على أن التسمية يكنى فيه أدنى مناسبة » ولايازم ما الإطراد والإنعكاس قبل ثبوت 
القبلية الحقيقية للموجود على الطبيعة› إذلاأعم منه وأمابعديته الحقَيمَية فلاوجه له . 
قلنا : وجهه كما ظهر عدم موجود بعده على أن المراد من حيث موضوعيته 


للإلهى له بعدية حقيقَية بالقياس إلينا معنى أن علمه فى الوضع والتعلم بعد سابرالعاوم 
ولاریب فى ثبوت ذلك . ولاحخنى ان هذا الجواب إا يدفع الإراد إذاكان نقضا على 
التسمية لاعلى تعريف الإلهى أوموضوعه وقد تقدم ما فيه . 
د سع . چس ت o3‏ ا 7 e‏ 

2 اجات عن‌البعض بالعدد أولا جواب مقنع بقوله وا فی ظاهر 
الننظر أن ايكون علم اللعدد هومن عم مابعد الطبيعة إلا أن يبكلون 
علم مابعد الطبيعة إنما يعلى به شىء آخروهوعلم ماهو مباين" 
من كل الوجبوه لللطبيعة كالواجب والعقول فيّكيون قد سمي هلذا العم" 
بأشرف ما فيه كما يسمي هلذا العم بالعلم الإلهى أيلضاء لان 


المعرفة بال تعالى هو غاية هذا العم . وكثيرآ ما يسمي الأشياء من" 


جهة المعنى الأشرف والجترء الأشرف والجزء اذى هر كالغاية فيكون" 
اتسمية موضوعة بإزاء هذا المعنى لاإيكون لعللم العدد مشار ك 


له فسىهذا الإسم . 
اع ان“ هذا الجواب عن أن يقرر بوجوه : 
الأول » أن يكون المراد منه أن تسمية الإهىئ بعل ما بعد الطبيعة باعتبار كونه 
علا با مغارق عن الطبيعة من كل وجه كالواجب والعقول وبعض ما يعم فيه» وإن يكن 
کذلکٹ إلا ان کون بعضه کذالکک یکی هذه التسمية » لأنما باعتبار بعض الأجزاء 
لل باسم شرف أجزاثه» فکأته قيل هذا العام يسمى بعلم ما بعد الطبيعة لن 
أشرف أجزائه يفارقها من کل وجه » وعلى هذا یکون جوابا عن الإراد إذاكان نقضا 
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على التسمية عا بعد الطبيعة › وقد عرفت ما فيه . 


لابقال : العد دكا موجود المطلق ى كون بعض افراده وهوااواجب والعقول مفارقا 
عن الطبيعة من كل وجه مما ذكره فى الإلهى من كون التسمية لكونه علا بالمغارق من 
کل" وجه وصدق ذلکت باعتبار بعض أجزائه ری فعل العدد أبضا إذ المغارقات المحضة 
أفراد حقيقية للموجود » فيجرى نى علمه الاعتبار المذكور» وليست أفرادا للعدد حى 
جرى فى علمه ذلكك بل هو كسار الأمور العامة مفهوم عام فى صهنٍ كل من المغارقات 
والمقارنات حصة منه ولایوجد له فرد حقینی یکون مفارقا بالكلية. نرد عليه ان العدد 
إذ اكان كالأمورالعامّة فيجوز أن يكون مثلها فى كون علمه من أجزاء الإلهى ولايكون 
التسمية باعتباره بل باعتبار أشرف أجزائه . 

التانی » أن براد بالتّسمية ىقولە: « مىهذا العل » وقوله : و اذاكانت التسمية » 
وقوله:« هذا الإسم التسمية با لمفارق للطبيعة م نكل" وجه » أو بعلم ماقبل الطبيعة حتى 
یکون صل الجواب أن" المراد بعل مابعد الطبيعه أىالإلہى هوالع بالأمورا مغارقة عن 
الطببعة م نكل" وجه» وصدقامفارقة الكليّة باعتبار اشرف أجزاثه» أوصدق عل ماقيل 
الطبيعةاللازم من‌صدق الع بالأمورالمغارقة من كل وجه بالإعتبارالمذکور»فکأنه قیلفی 
تعريفه هوالع ل اذى أشرف اجزائه يفارق الطبيعة من كل" وجه » وعلى هذا يكون 
جوابا عن الإراد على فرض كونه نقضا على تعربف الإلهى أوموضوعه لاعلى جرد 
التسمية كا لاعنى وجهه . فالحمل عليه أنسب إلا اته برد عليه مثل الاإراد المذكور 
فيكون جدليًا » ولذا عدل عنه الشيخ إلى ما يذكره من بيان المحقق . 


التالث» عل العدد اكان على قسمبن: أحدها مايبحث عن العدد المطلق » وثان) 
مايبحث عن العدد فى ‌المادة» والسائلأحمل ف‌السؤال و بين ان التَقَض بالاول أوالتانی. 
فالشتیخ أجاب بأن الستائل إن أراد بعل العدد القسم الأول فهو من الإلہى 
وللكن تسميته لاباعتباره كسار الأمور العامة بل باعتبار أشرف أجزائه وهو المفارقات 
الملحضة › وإن أراد انى فا جو اب ماذكره من البيان المحقق وهو مردود بعدم مطابقته 
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لكلام الشيخ › إذ قوله: , إلا أن يكون عل مابعد الطبيعة » الح صرح فى خروج عل 
العدد منه ولا م يصح" الإستثناءء وكذا قوله : « فحيئئذ إذاكان» اخ » وقوله: « ولكن" 
البيان المحقتق يشعران خروجه عنه » ثم الجواب المذكور لما لم يكن تحقيقيًا اذ لوكان 
جوابا عن التقض على التسمية فمع ورود الإبراد المذ كور عليه لايدفع عمدة الاشكال 
وهو ان" هذا العل يبحث عا يتقد ّم الطبيعة بالذ ات أوالعموم ولايبحث عنه فى غبره › 
والعدد له التقدم بالعموم فيجب أن ربحٹ عنه فيه دون علي آخر هوالحساب وإنكان 
جوابا عن النقض‌على تعريف العلم وموضوعه فع ورود الإبراد المذ كور يوجب تقييدا ف 
التعريف عالفا لكلام الجماعة فعدل عنه إلى الجواب الحقيتى" وقال فهذا هذا أى الجواب 
اذى ذكرناه هوهذا الّذى تراه إشارة إلى' ضعفه أو هوالذى قصدناه هنا. ومحتمل عدم 
الحمل الإشارة الفانية تاكيداللأولى' حتى يكون المعى فخذ هذا أو مضى هذا . 
ولكن ايان الملحقق لكؤن عم الحساب خارجاً عن" عم 


مابعد الطبيعة › و«المحقق» إِمّا بالكسرأوالفتح وولکن» على‌الأوّل متعلق به بوعل 


7 سے ص 


الان بالبيان وهو انه سيظ هر لک أنٴٌ موضوعةه لیس هو العندد د من" 
کل وجه فإن العدد قد يو جد فى الأمور المفارقة كالعقو ل وقد 
نوجد فی الأمور الطبيعية › وقد" عرض له وضع" أی نسبة كالزيادة و 


التقصان والإتصال والإنفصال والتنصيف والتضعيف والضرب والقسمة والجذر 


وأمثا ما فى الوهلم_ مج ردآعن آشیء آی عن معروض هر ی ذلكك العدد عَارض" 
له ون کان لیکن أن کون | العد د موجودا أ أی فالخارج إلاعارضاً 
ا 
فيه لشیء کان وجوده باعتبار وجود موصوفه فيه › ولوکان العدد موجودا و 
حقيقة عند الشيخ كا هوظاهر بعض کلاته فلااشکال فما کان من اعد دوجود 


فى الأمور المفارقة امتتع أن يكلون موضوعاً الأىنسبة اتفقت م من 


ع لے 
الزيادة والنقصان إذ معدوده لايقبل ذلكك ويأنى جلي الحال فيه بل" نمسا بشت EOS‏ 
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على ما هو عليه فط عطف على قوله: , إمتنع أن يكون » وإضراب عن الكون 
أوترتق" عن الإمتناع أى بل هذا العدد يشبت على الحالة أوالمرتبة الى هوعلما من دون قبوله 
للريادة والتقصان وسارالنسب » أو معدوده لايقبل الإنفصال والإتصال حتى يزيد 
وينقص فيحصل العدد فكت اف بل إا يتجوز عطف على الجملة السّابقة أعنى 
ماکان مع حبره و إضراب عا أن يوضع العدد بحيّث کون قا قابلا لای 


اي س 


زبادة اتفقت لای نسبة ¿ أتفقتت ‏ إذا كان ذلكت العدد فی هتیلولی 
الأجسً ا ا بالقوة کل نحلو من 
MS‏ التصلة والتفصلة والراقدة رالاقمة 
وال وغر ذلك » أوٴّكان أى ذلكك العدد وهوعطف على قوله: , إذا 
كان » فى الْوهلم_ وفى اللحاليلن جميعاً وهو غر مفتارق للطبيعة › أا 
ی الأول فظاهر وأمًا نى الثانية فلأن" الوهم ماکان جسانيًا N‏ 
وفیه کلام یانی . 

قإذن عم اللحساب من حيْث يلظ فى العداد إنَما بنظر 
ا ا ا ا 
إا کون ل له عد كتونه فى الطّبيعَة وهوكونه قابلا لا تسب ال كورة 
اور ا ل به بعض المحقتقین ی يعبر عن تاره بمشل 
«یشہه» و«یظن» وو کأن» وولعل" » وامثاها أن کون اول نظره 
الحساب فيه | ی ف العدد وهوخبر لقوله «یكون» » وهو أى العدد فى الْوهلّم 
القوّة الوامة وال جملة حال من صر «فيه» و يَكون أى العدد إنما هو ا 
بهذو الصفة أى القابلية لأية زيادة ونسبة ا لاه وهم له أى لان هذا 
العدد الكا ن ف الراهمة توه لذلکث العدد من‌الواهمة » أوتوهم للواهمة إيّاه» ولان الوم 
الکاامن کرت ارم رم غاج وغل ما تار E ET‏ 
والظرف متعلق به والضمر المنصوب راجع إلى العدد الكان ف الوهم أو إلى التوهم 
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المعلوم › والضمير المجرور راجع إلى العدد الكان ى الوهم أو إلى الوهم الاول الذى 


ععى الواهمة اوذ" صفة للتَوهَم عن" أحلوّال الطَبيعَة وف بعض التسخ بدون 
اتلام » فعلى الأول قوله : هتا أن يتجلتمع وبتفرق ويتحداد و يتسم 
حال من الطبيعة » وعلى التانى صفة فاء قامعنی و يشبه آن يكون آول نظ ر عل اساب 
فى العدد حال كونه ى‌الواهمة ويكون العدد فما موصوفا بالتسب المذكورة إذكونه ف 
الواهمة توه خاص له ماخوذ منأحوال الطبيعة والعدد الكان فما توهتّمها له أوتوهم 
ها ااه وهذا التو هم مأخوذ عن‌الأحوالالطبيعة حال كونها منشأنما الإجها ع والتفرق 
والتحدد والقسمة » أوعن أحوال طبيعة صفتها الأمور المذكورة . 

وقد ظهر من هذا الكلام ان السبب فى كون العدد الذى ف الو هی غیر مفارق 
للطبيعة وقابلا للنسب الم ذكورة كونه مأخحوذا من‌الطبيعة لاماهوالمشمور من أن الواهمة 
أيضاً من الطبيعيات فيكون مافما غر مفارق عنما وقابلا لتلكك السب » إذ الأحوال 
الى يبحث عا فى الحساب مستندة إلى الطبيعة الى أخحذها الوهم منها لاإ الطبعة 
اى هى موضو ع الوه . 

قالحساب لس تظرآ فى ذَات الْعَّدّد من حيث هو مع قطع التَظر 
عن كونه فى الماد ة أوالوهم ولا تظرآفى عوارض اعدد من 'حيث هلو عدو" 
إلى المادة › وأا الّظرٌ فىذات اعدد وافيما تعرض له من حيلْث ل“ 
فى الوهم جردا عن معروض وإن لم يوجد ف الخارج لا عارضاً لأحديب)] . 

م ما هو موضوع الحساب من العدد بحب أن يكون قابلا للأعال الحساية 
من الضرب والقسمة والجذر والجمع وسار السب المذكورة » والأوّل أى المارض 


مهدی بن ابی ذر النراقی ا 


للمفارقات ليس قابلا ما إذ معروضه لايقبلها » فهو لذلكك ليس موضوعا للحساب و 
کذاالعدد من حیث ہو آی ما اخذ بالتظر إلى ذاته من غبر اعتبار عروضه لشىء من 
التلائة» فالتظر فيه هذ الإعتبارن للإلهى فوضوعيته له إذاكان من‌الاحربن أ ىكان 
عارضا للطبيعيات أوالوهم لكونه حينئذ قابلا للنسب والأحوال المذ كورة وقبول الأول ها 
ظاهر . واما الثانى فلأن" الوهم إت يأحذ العدد من المادَيّات لعدم تمكنه من أخذه على 
الوجه الكلى وال أخوذ عنها يكون قابلا ضما قطعا . وهذا هو المراد من قوله : , ويشبه ٠‏ 
ا فثبت ان التظر وذات العدد المطلق ونىأحواله وف العدد العارض للمجرّدات من 
وظيفة الإلہى دون عل الحساب » والنظر فى العدد العارض للاد يات والوهم بعکس 
ذلكث. فليس العدد على الإطلاق موضوعا للحساب بل منحيث حصوله فى صمن الأدة › 
وما ليس ىمنا كالحاصل ف ‌العقل والعارض للمجرّدات يكون البحث عنه ف الإلہى . 

هذا ماذكره الشتيخ ى جواب الشَة المذكورة وقد تبعه أ كثر من تأخرعنه› وقد 
تقدم ان صاحب المطارحات أو ردها على‌القسمة المشهورة للحكة النظرية م غيرها 
إلى مايوجب دخول البحث عن ‌العدد فىالإللمى» وقد أجبنا عنها هناك بمايرجع إلى جواب 
الشيخ هنا . 

ثم تحقيتق المقام يتوقف على بيان أمور : 

الال ء قيل الشيخ لوأراد بالوهم معناه التعارف منعنا امحصار قابليته السب فى 
العدد العارض للادة أوالوهم »> إذالعدد الکتی فی العق ل کال جزئی" فی الوهم فى قابليته لى 
نسبة اتلفقت » وإن أراد به مايعي العقل مما فيه مفارق عن‌الطبيعة لا أن عل التفس 
أبضا من الأمور الطبيعية . 

ولوقیل : مراده کماذکره حبرا أن الوهم يأخذ هذه السب والصفات من‌الأعداد 
اتی فى المادة أو مام بشاهد هذه الأحوال فما م بمكن أن يتصور بالوجه الكلى » فصح 
ان موضوعها العدد الحاصل فى الماد ة . 

فلنا : على هذا یلزم أن یکون حیع الکلیّات انی يبحث عنها ف الإلهى مقارنة 


۲١ 


۲١ 


AY‏ شرح الا لهیات من کتاب‌الشفاء 


| للادة أيضاء لان إدراكها على وجه العموم مسبوق بتوهات جزئية تعد التفس لإدراكها 


على الوجه الكلى» والتوه)ات الجرئية إت) يكون بانتزاعها من‌المواد الجرئية . 


وجيب عنه باختيار الأول ودفع المنع نع قابليّة العدد الكلى للتسب المذكورة» 
إذ قبول العدد ها فر ع تماثل وحداته وتناهية المىجب لعروض حد ما من مراتبه له وان لم 
يشرط تعينه كخصوصية الألف أوالمائة » اذ لولاهما لم تقبل مثلا التنصيف الراجع إلى 
التساوى فى قسميه إذغبرالمتناهية لايقبله ضرورة وغبره المتاثل لاحصل تنصيفه المساواة 
لوجود التفاوت بين نصفيه من حيث الكيفية والكية المتصلة مع أن غرض المحاسب 
حصول المساواة من حيع الجهات يترتب عليه الفوائد » ولاریب فی أنم) أى التناهی 
والتاثل فى الوحدات لايوجدان فى العدد المطلق ف العقل فهوليس موضوعا لعل ا لحساب . 
وإلى ماذكرنا من الجواب أشار بعضمم بقوله : « واعلم إن هيلهنا فرقا آخرا بين طبيعة 
الكثرة والعدد مطلقا وهوالمؤ لف من‌الوحدات على الإطلاق منغبر أن عبن فما تماثل فى 
الوحدات ولاكونا على حد خحاص و مرتبة معينة لاعلى وجه الخصوص ولاعلى وجه 
العموم ككونه عشرة أومائة أوالفا أوغبر ذلكث » أوككونه زوجا أوفردا أو زوج زوج 
أو زوج فرد أوعاد ا أومعدودا أومضروبا أوجذرا أو مجذورا أومكعًبا أ وكعب كعب .او 
غير ذلكك » و بين العدد اذى هو من باب الك وهو موضوع التعليميَات ومۇلّف 
من‌الوحدات الماثلة الواقعة على معان والوحدة الى هى مبدء العدد التعليمى غر الوحدة 
الى یوجد ف المفارقات فانہا ليست ذوات عدد کشر مؤلف من تكرر آحاد ماثلة کا 
هو التحقيق عندناء فالعدد الأذى من‌باب الك دستعد ذه اللس المذكورة ا 
لايوجد إلا ف الماد بات لأنا منعوارض الطبيعة لامن مقوماتها» . 


والحاصل أن العدد الكمى غبرطبيعة الكثرة الى يقابل الوحدة مطلقا الى ببحث 
غنها ف‌الفلسفة الاولى» لان شرط الك المنفصل أمران : أحد هما أن کون أجزائه ووحداته 
من جنس واحد » والقانى أن يكون ها حد معيتّن من الكثر ةككونم ا عشرة أو مائة . 
ولأجل ذلك لمكن تعريف نوع من العدد بالحد إلا بعد آحاده إلى أن يبلغ آخرهاء» 


مهدی بن ابی ذرالنراقی 4۴ 


فيقال ى تحديد القلاثة آنا المؤلفة من وحدة ووحدة ووحدة وكذا القياس فى غبرها كما 
سیجیء ی‌هذا الکتاب» انتّہی . 

وكان المراد بقوله : « ولاجل ذلكك »الح انه اكان حد معيّن من‌الكثرة معتبرا 
فی العدد قالوا لاعکن تعریفه إلا بعد آحاده إلى أن يبلغ آخرھا إذ لولم یعتر ذلك وجاز 
عدم تناهیه م يبلغ آخرها. ورد بن" هذاالقول لوثبت وسل كان مولا على التتمثيل 
والمراد عد آحاده حمیعاً فإن کان متناهیا کان تعریفه بالعدَ إلى الآحر و إن کان غير متناه 
فبالعد إلى غير النهاية . 

وأورد عليه أيضا بان اشتراط حد معين من الكثرة ف الك المنفصل يوجب أن 
لايكون العدد الغير المتناهى عددا ٠‏ وفيه ان اللازم منه عدم کونه عددا هو موضوع عل 
الحساب» والمجيب يلتزمه إذ المحاسب إن| يبحث من العدد القابلللنسب المذ كورة وهو 
لايكون [لامتناهيا عع ىكونه على حدّ حاص على وجه العموم دون الخصوص حتى 
بشترط أحد المراتب لابعينه لامرتبة منها معينة ما ذكره المجيب المذكورمن‌|شنراط حد 
معيّن من‌الكثرة الك المنفص ل كأتّه أرادبه اشتراطه على وجهالعموم إذ ظاهران تعين 
امرتبة واعتبار الخصوصية غير #صوص فموضوع علم الحساب . وعلى هذا فاللازم 
ما ذكر ىتصحيح كلام الشسيخ والجماعة اعتبارمطلق‌التماثل ومطلق التناهىالمستلزم لحد 
لابعينه »> ولاريب فى كليتا و مكن العقل من إد ركه)] لاستقلاله بتصور العدد المماثل 
والمحدود حدما وهو على ما ذكر يقبل السب المذكورة فيجوز موضوعيته للحساب 
م عدم کونه ماد يا . 

فإن قيل : أخذهما ولومطلقين يتوقف على إعانة الوهم إذ ما م يؤخذا من‌الماد يات 
على وجه الحزثيّة لم مكن أخذها على وجه الإطلاق والكلية : 

قلنا : على هذا یازم أن یکون حيع الكلیات الى يبحث عنہا فى الإلهى مقارنة 
لاد کا تقد م وجهه . 

قيل : الموضو ع فى الك على المطلق هوالطبيعةالكالية وا لحك علبما إن يكون باعتبار 


۲.١ 


Af‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


الأفراد والطبيعة الى يصح الىك علبما باعتبارها بعروض السب المذ كورة ها هى الى 
أفرادها موجودة فى الخارج أوالوهي» إذ ما يعرض له نسبة الضعفية اوالتصفية لابد أن 
بكون موجودا فىأحدهما لأن" معنى الحك ان" أحد الأمرين حاصل لأحد الفر دين بالدسبة 
إلى الآحر ما م يتميتر الأفراد لم يتصور ا لحك » فالمدرك العقلى لاإيصدق عليه انه نصف 
أوضعف لدرك عقلى آخر» إذ المعانى العقليه لايتصف ذه الأمور . 

قلنا : المدرك العقلى بمكن أن حك عليه بالضعفية أوالتصفية مدرك عقلى آخر على 
الوجه الكلى من دون توقّف علىملاحظة الأفراد ف‌الخارج أوالوهم » والتمييزالعقلى كاف 
فی ذلکٹ» کیف والحكم فى القضايا الطبيعية إت هو على نفس الطبيعة مع قطع التَظر 
عن الأفراد . 

م برد عليه أن سار الا مورالعامّه كالعدد ىعروضا للماد بات والوهم والمجرّدات 
وإمكان أحدها مطلقة » فا وجه التفرقة فى كون الإلهىباحثا عنما مطلقا وعنهبالإعتبارن 
الأحيرين دون الأوّلين مع الإشتراك ف عة المنع . 


وقد صرح الشسيخ أيضا نى المنطق عساواة العدد لسار الأمور العامة فى اتصافه 
بالتجرد المقارنة حيث قال : , وأمًَا الأمور الى يصح" أن خالط الحركة وها وجود دون 
ذلكث فهى مثلالهوية والوحدة والكثرة والعليّة » فيكون الأمورالىبصح علا أن جرد 
عن الحركة إما أنذيكون عتما صصةالوجوب وما أن لاإيكون صصا صصةالوجوب بليكون 
بحيث لانمنع علا ذلكك مثل حال الوحدة والهوية والعلية والعدد الذىهوالكثرة» وهذه 
فما آنینظرإلہامن حیث هی هی ولایفارق ذلكت النَظر الَظر لما من حيث هى مج دة فإنتّها 
یکون من‌حلة النظر الذییکون فالأشیاء لامن‌ حیٹ‌هی فما دة إذ ھی من حیث ھی‌ھی 
لافى مادة وما أن ينظرإلما من عرض ها عرض لايكون ف ‌الوجود [َلإف الماد ّه» وهذا 
علىقسمىن : فاما أنيكون ذلك العرض‌لایصح توهّمه أنیکون إلا مع نسبة إلى المادّة 
الوعية والحركة مثل النظرف الواحد من حيث هونا ر أوهواء وف الكش رمن حيث هوأسطقسات» 
وف‌العلة من حيث هومثلا حرارة أو برودة» وق‌الجوهرالعقلی من‌حیث هونفس آی مبدء 


مهدی بن بی ذرالنراقی ۸0 


حرکة بدن وإن کان مجو زمفارقته بذاته» وما أن یکون ذلك العرض وإن کان لایعرض 


إلامع نسبة إلى الماد ة وعالطة حركة فإنه قد يتو هم أحواله ويستبان من‌غبرنظر ف الماد ة 
المعيّنة والحركة والنظر المذكور مثل الجحمع والتفريق و الضرب والقسمة والتجذر 
والتكعيب وسار الأحوال انى يلحق العدد فن" ذلكك يلحق العدد وهو أوهام الاس 
أو ىموجودات متحر كة منقسمة متفر قة ومجتمعة ولكنتصور ذلكت قد بتجرد جردا ما 
حتى لاحتاج فيه إلى تعيين مواد نوعية . 

التانى » قد ظهر ما سبق أن السبب فى عدم موضوعية العدد العارض للمفارقات 
لعي الحساب عدم قبوله السب المذ كورة لاشتراطه بهاثل آحاده المفقود فيه إذ آحادالعدد 
اذى يوجد فى ‌المغارقات غبرمتائلة لاختلافه) نوعا حلاف آحاد العدد التعليمى الموضوع 
للحساب . 

وأورد عليه بان عدم تماثل الآحاد الى فى المغارقات لاوجه له وعدم تماثل اها 
لايستلزم عدم تماثلها › ولوسلم ذاكث فأى دليل على وجوب تماثل آحاد العدد الذى هو 
موضو ع التتعليميات مع أن قواعدهي ومسائلهم شاملة ليره أيضاء ورب دفع اسيق من 
أن غرض المحاسب من الأعمال الحسابيّة لايتم" بدون تماثل الوحدات وهو موقوف على 
تمائلعاها إذ لا يتحقى شىء منها بدون وحدة الآحاد ف‌الجنس والنوع وهىفرع وحدة 
عاها فم) لتبعية المنتز ع للمنتزع منه ی‌الإتحاد والإختلاف» فتضعيف الواحد أن يتكرّر 
هذا الواحد بعینه رة وتکرره أن بزاد مثله فى التو ع أوالجنس »> فلوزید عليه واحد من 
غر جنسه م یتکرر هذا الواحد أوالو-حدة الأخوذة من‌الإنسان غر المأخوذة من‌العقلنظرا 
الى تابعيّة وحدة الآحاد لوحدة المحال» واذا فقد التاثل فى أعداد المغارقات لاختلافها 
نوعا م يكن قابلة للنسبة المذكورة فلا يكون موضوعا لعل الحساب . 

هذا غاية ما بعكن ان يقال فى توجيه كلام الشتيخ وهو بعد محل نظر إذ لوسلم 
تبعيّة الأعداد لمحالبا نى الإتحاد والاحتلاف نوعا أوجسا وكون أخاص المفارقات 
ختلفة بالنوع فن أبن يسم توقتف عرض المحاسب نى أعماله على تماثل الأحاد المعتبر فيه 


۲۱١ 


۲١ 


۱۸١‏ شرح الالهیات من کتاب‌الشغاء 


تماثل المحال » فإتا نعل بالضرورة أنه يأخذ الأعداد الموجودة فى ذهنه ويبحث عنها فى 
أعماله من دون التفات إلى تماثل عالتماء بل إِمّا لايعتبر التاثل مطلقا أويكتنى بماثلالآحاد 
من حيث العدديّة من دون اعتبار لماثلها من حيث المحلَية لشمول قواعد الحساب لحميع 
الأعداد من دون تخصص بالاد يات ولذا ا لحك بأن العشرة عشرالمائة مطلقا أى سواء 
وقع فى الماد بات أوالمجرّدات . 

اثالث » قد ظهر ما ذكران ما ذكره الشيخ مقدوح بوجوه ثلالة : 

>١‏ عدم الفارق فىجريان التفصيل المذ كور ف العدد دون الأمور العامة مع نها 
مفله . 

۲ » كون الأعداد الكلية الحاصلة ف‌العقل قابلة للتسب ال مذ كورة على‌الوجه‌الكلى 
وهويكنى لغرض المحاسب . 

۳ كون الأعداد الحاصلة فى المغارقات قابلة ها وعدم لزوم تماثل عاهما لغرضه . 

فالحتق" ف‌الحواب أن يقال إن" الإلهى اكان باحثا منعوارض الموجود وانواعه 
من حیت الوجود أ ی كان المطلوب فيه إثبات الوجود لأنواع الموجود وأنواع أنواعه 
حيث ما بلغ ولعوارضه وعوارض الأنواع والعوارض كذلكث جاز أن يكون الببحث 
عن کل نوع من الموجود فيه و إن بلغ ف التخصص إلى آخر مراتبه إلا ان بعض 
أُنو اعه کا لجسم الطبيعى و الک والتفس الإنسانية أوملكاتما والمعقولات الثانية اكان 
ها مباحث كشرة أفردوها منه تسهيلا لاضبط وجعلوها موضوعات لعلوم خحاصة و محثوا 
فا عن عوارضما الذ اتية کا مر مفصلاء والعدد لكونه كذلكث أفرد عن‌الموجود وجعل 
موضوعا لعلم حاص هوعلم الحساب ۰ وإن م یکن فرق بینه وبين بعض ماببحث عنه فی 
الإللىكالاًمورالعامة لأن ما اتفقفيه من كثرة المباحث لميتفقفما» وعلىهذا فالاشكال 
لوکان باعتبارانیه م افرد علم الحساب عن الإلهمى مع انه لافرق بين موضوعه وبين مايبحث 
عنه فيه كالأمورالعامة فدفعه ان" السسّبب فىذلكف ما ذ كر فعدم الفرق غيرقادح إذ المناط 
فیالافرا د کثرة المباحث دون التعلق بالطبيعة كيف والسّبب ف افر ادها ايضا ذلك كا 


مهدی بن أبی‌ذر النراقی ۸۷ 


مر مرارا . ول و كان باعتبار تعريف الإلهى حيث عرفوه بأنّه « يبحث عن المفارقات» 
فغاية الأم ر كونه تعريفا بالأعي" نظرا إلى أن" البحث عن المغارق بقع ف علم الحساب أبضا 
وهوجا/ز عند القدماء ولو منع جوازه نقول الموضوعات المفردة عن الموجود لطا اتفق 
كونما أوائل المادّيات وكون ماقباها من الأنواع مقدما علا لزم أن يكون كل ما 
ببحث عنه ف‌الإلهى مفارقا عن الطبيعة مقد ما علا وما يببحث عنه فى غبره مقارنا ها 
إلا اه اتفقن العدد الذىهوموضو ع الحساب اجما ع جه الفارقة والمقارنة » والمحاسب 
وإن محث عنه بالجهتمن كما قرّرناه إلا ان" حثه عن الأولى اكان نادرا إذ الغالب عثه عن 
الأعداد الجزئية المد ركة بالوھ کا هوظاهر من حساب التخت والتراب لم يلتفتوا إلا و 
عرّفوا الا مى بكونه باحثا عن المفارقات وغبره بكونه باحثا عن الاد يات فالبحث عن المفارق» 
وان وقع یغبرالڑلہی إلا اه لندوره وعدم التفاتمم إليه لاإيصيرناقضا لتعريف الإلہى 
ولا م يكن فى البحث عنه فىالحساب مفسدة وغالفة دليل م يلزم اخراجه منه وادخاله ق 
الإلہى لما عرفت من ان البحث نى الإهى عن المغارقات وى غبره عن الماد يات إنما وقع 
عحسب الاتفاق ولیس ذلكك أ٠‏ را لازماً مستندا إلى البرهان » فإذا اتتفق ف بعض اقسام 
هذه الموضوعات ال اة أن يكون مفارقا باعتبار فلا ضير ف البحث عنه بهذا الإعتبار ى 
غر الإللہى سيا إذا كان اعتباره الآنحر اغلب وكان هذا البعض شديد المناسبة لسار 
ما آفرد . 

م الشيخ ومن تبعه لاظتوا من كلام القدماء ازو م کون المبحوث عنه فیغبرالإلہی 
ماد یا واختصاص البحث عنه بالإلہىأوردوا النَقَض بالعدد وأجابوا ا أجابوا . 

فإن قلت : موضوع المنطق أيضا مفارق . 

قلنا : موضوعه المعقولات القانية من حيث الإيصال وهى عارضة لافس الى 
عدوها من الأمورالطبيعيّة فعارضها أيضا منها . 

قيل : دزم على هذا أن يكون البحث عن مطلق العدد بل عن حميع الكليات 
والمفارقات عثا عن المقارن لحصول الجحميع ف التفس . 


۲١ 
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قلنا : المعقول الثانى من حيث الإيصال لا وجود له إلا فى النفس لاستحالة 
وجوده هذه الحيثية فی الخارج أو ی شىء من المدارك العالية الى لاعصل علومها من 
الإستدلال »> وأما غبره مما ذكر فهو موجود أيضا فم.) أو فى أحدها قطعا ولاينحصر 
ثبوته نیالتفس کال معقول التانی حتی یلزم مادبنه . 

الرابع » قد أورد على قول الشّيخ إبرادان آخران : 

أحدها » أته إن أريد بقابليّة العدد للزيادة والتقصان قابليّته عسب الخارج 
فهو نمنو ع إذ أعداد الأفلاك والكواكب والعناصرغير قابلة ها وقواعد الحساب يعمهاء 
وإن ريد ما القابلية بحسب الفرض والتصورفهىحاصلة لأعداد الكليّات والمفارقات . 
وفيه ان المراد ما عند الشيءخ القابلية فىحد ذاتها ومحسب هيولى' معدوداتما وهى ثابتة 
للأعداد الم كورة والإمتناع للموانع الخارجية وعلى ما اخترناه جلية ال حال ظاهرة . 

ثانا » أن موضو ع الحساب إذاكان هوالعدد العارض لاطبيعة أو الوم م بمکن 
تعقله جردا عن الماد ة كا لابمكن نحققه بدونها إذ تعقل هذا المقيد الذى هوالمو ضوع 
بدونما غير مكن » ولا يعقل من الطلق المجرد عنها غبرالمىضوع › فيازم كون الحساب 
من الطبيعى دون الرياضى إذ موضوعه إنا يفتقر إلى الماد اة فى الوجود الخارجى دون 
الذهنى» واللازم فى العدد افتقاره إلما ف الوجودين کا ف موضوع الطبيعى . 

وأجيب بان مايبحث عنه ف الحساب ليس نفس العدد بل ما يعارضه من اللواحق 
وتعقله مجر دا عنها ممكن ون ۾ ینفکث عنہا فی الخارج وهو كا ترى وحقيقة الحال على 
ما احترناه واضحة . 

فصل» فى جملة مايتَكَلّم فى هذا العم . 

هذا الفصل لاإشارة إلى رؤس المسائل الى يذكرها ف كل فصل من مقالة ويعبر 
عنه بقسمة العام أوالكتاب إل' إبوام) ليطلب ف ىكل" باب ماختص به وهوأحد الرس 
الفانية المشهورة بين القدماء» وثانم) الغر ضمن العم أىالعلة الغائية الباعثةللمدون الأول 
لتدوينه لتلايكون النظرفيه عبثا» وثالما المنفعةأى مايتشوقه الكل طبعا لينشط ى تحصيله 


و بتحمّل المشقة » ورابعها السمة وهو بيان وجه تسمية العلم كا يقال مى المنطق منطقا 


لأنه نقوى التطق الظاهرى و يعصم الباطنى عن‌الخطاء »> وفىذكر وجه التسمية إشارة 
إحالية إلى مايق صله العم ولذا قد يقس رالسمة بعنوان العم لیکون‌عندالتاظر إحال مايفصله› 
وخامسما انه من أئ علم هولیطلب فيه ما ليق به» وسادسما فی أی مر تبة هوليقد م على ما 
جب ويۇخرعًا جب » وسابعها الواضع لەلیسکن‌قلب المتعلي» وثامنا الأغحاءالتعليمية 
أى الطرق لمذكورة فى التتعالم وهى التقسم والتحليل والتحديد والرهان 

والأوّل هوالتكشر من فوق إلى أسفل وى تعيين المراد منه وجهان : 

احدهما » اته عبارة عن تقس مكل أعم" إلى ما تحته من‌الأقسام كتقسم الذ انى إلى 
ا لجنس والتوع والفصل > والعرضى إلى الخاصة والعرض العام والجنس إلى الأنواع 
والأنواع إلى الأصناف . 

وثان) > ان المراد به ما يسم ت ركيب القياس وترتيبه وهوأن يوضع عند إرادة 
تحصيلمطلوب من‌المطالب الَصديقيّة طرفاه ويطلب حيع الموضوعات والمحمولات لكل 
منہ) سواء كان حمل الطّرفن علا أو بالعكس بواسطة أوبدونما » وکذلکت يطلب یع 
ماسلب عنه أحد الطرفين أوبالعكس ثم" نسبة بنظر إل الطرفين إلى الموضوعات والمحمولات › 
فإن وجد من عحمولات موضوع المطلوب ما هو موضوع للمحموله فقد حصل المطاوب 
من الشكل الأول أوما هو مول على عحموله فن التانى أو من موضوعات موضوعه 
ما هو موضوع للمحموله فن الثالث : أوحمول للمحموله فمن الرابع » كل ذلكك بعد 
مراعاة الشرائط مسب الكميّة والكيفية› والتعبر عنه بالتکشر من‌فوق لانه تکثر 
المقدّمات أحدها من‌التتيجة انى هوالمقصد الأقصى' من الدليل . 


والتانی عکس الأول أی التکشر من أسفل إلى فوق › فالمراد به على وجه الأول 
تحليل الشتخص إلى التو ع والمشخص والتوع إلى الجنس والفصل والجنس إلى جنس 
ا لجنس وفصله وهكذا » وعلى التانی عكس الشر تيب وهوالتَظر فى بعض الأقيسة المنتجة 
للمطلوب لاعلى لميفات المنطقية ليعرف أنه على أىئ شكل من الأشكال الأربعة » فى 


مهدی بن ابی ذر النراقی ۸۹ 
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الأول وضعت المطاوب وحصلت المقدمات على الترتيب المعروف وهنا تضعها وحصله 
مها على الطريق المعهود فصح التعاكس بي) وطريقه بعد تعيين المطلوب ان ينظر إلى 
القياس المذ كور المنتج له ويضمن قطعا مقدمة يشارك المطلوب لجحزئيه أو بأحدهما › 
فالقیاس على الأول إستفنائی وعلى الثانى إقترانى . 

م ینظر إلى الجزء المشترك فإن كان موضوع المطلوب فالمقدمة صغرى القياس › 
ون کان حموله فهی براه › نض الجزء الآحر من المطلوب إل الجزء الأحر من تلكث 
المقدمه فان حصلأحد التاليفات الأربع ما انضم" إلى جز" الطلوب هوالأوسط ويتميز 
الكل المنتج وإلاكان القياس م ركبا من‌القياسين فيعملبكل من ) العمل المذ كور أىتضع 
الجزء الآحر من المطلوب وال جزء الآحر من المقدمة كا وضعت طرف المطلوب ف التقسم . 

ولاب أن يكون نى القياس حدٌ مشترك بينها يكون لكل مها نسبة إليه و إلا م 
يكن‌القياس منتجا» وإذا وجدت هذا الحد المشترك فقدتےالقیاس وتبينت لكت المقدمات 
والأشكال والنتيجة » وقد ظهران التعبعر عنه بالتكشر إلى فوق لأنه يكفر المقدمات إلى 


النتيجة . 
وطريقه إذا أردت تعريف شىء أن تضع ذلكك الشىء وتطلب حيع ما هو آعم منه و 
مساوله و تحمله عليه بواسطة أوبغبرها وتميزالذ اتات عن العرضيات مجعل ما هوبين 
التبوت له وما يازم من ارتفاعه ارتفا ع الماهية ذاتيا وما ليس كذالكث عرضينًا فيتميّز 
عندك الجنس من العرض العام والفصل من‌الخاصة ثم تت ركب ی قم شئت من أقسام 
المعرّف بعد مراعاة الشراثط المعتعرة فيه . | 

والرابع > ى الرهان هوالطريق إلىالوقوف على احق" أىاليقين إن كان المطلوب 
عله نظريًا والوقوف عليه مع العمل به إن كان علا عمليا » وتحصيله بأن تستعمل ف الدّليل 
الضروريات الستة أوما حصل ما بصورة ععيحة وهيئة منتجة وتبالغ ف الفحص عن 
ذلكث حتى لايشتبه بالمشهورات.أوالمسلات أوالمشبهات . 


ثم الشيخ ذكر من الثانية "الستة الأولى'» الأول منها نىهذا الفصل والبواق فما 
سبق وبتى الآحران أعنى أنحاء التعليميّة وهى بأقسامها موجودة فى هذا العم والواضع 
ولم یتعرَض له لاه أجل" منأن کون له واضع بشری بل واضعه هوالله سبحانه وتعالی 
بالوحى والإمام إلى أنبيائه > ونا أحذ الأوائل أصوله من مشكوة النتبوة وكتبوا فما ما 
نيسرم من‌الصحف والرسائل م دونه وفصله المعلم‌الأول وبطه بسطاً ۾ بغادرشیناء 
فجزاه الله عتا خبرا . 
واعلم ان" الشتيخ قد حلط فى هذه المقالة المسائل با مقدمات لأن هذه المسائل مثلها 
فى توقّف سابر المطالب علبما ولم يذكر الفصل التامن من بعد الرابع مع انه بالمقد مات 
أشبه حتى يكون المقد مات فى طرف والمسائل فى طرف آخر إذ الغرض منه ليس إبطال 
شہة السّوفسطائية فى ثبوت الوجود الذى هو الموضوع ليكون من المقد مات بل إثبات 
ان الواجب حق" وكذا معلولاته وهوأحق" منها وهومن المسائل والتعرض لرد شبتهم لدفع 
ماأورد على هذا . 
بغ لتا فى هذه الصاتاعة أن عرف حال نسبة الشىئ 
تحت مقولة أم لا ؟ وهذا نى‌الفصل الذى بعد هذا الفصل فاه بذكر فيه اولية معناهما و 
كون نسبته) إلى الماهيّات نسبة أمرلازم لامقوم ومغابرة مفهوم الوجود العام للخاصص 
الذىهوعبنحقيقة الشىء فالخار ج وعدم كونه جنسا للموجودات لکونه مقولابالتشکیکٹ 


صر ” 


وحال العد م من‌امتناع ثبوت‌المعدوم‌والإخبارعته وعوده بعينه ؛ وهذا أيضا ف‌الفصل 
المذكور وحتال" اللوٴجلوب فى الو جود الضرُورى أىالوجوبفالواجب وشرازطد 
أىشرائط الوجو ب وحال الإملكتان وحقيقته وهاو بعيلنه الَظَر فى القوة 
راللهعل أى التظر فىالوجوب والإمكان هو التظر فيا » إذ الإمكان يقارب القوة 
و الوجوب > وحميع ذلكك ف ‌الفصلن بعد ذلك . فانه یذکرفما خواص 
الواجب والممكن» ومتملعلى بعد أن بقرء صورة «يعينه» فعلامضارعا منالإعانة ليكون 


مهدی بن ابی ذر النراقی ۱۹۱ 
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المعنى ان التظر ف القوة والفعل المذ كور ن نى‌الفصل الثانى من المقالة الرابعة . 

ون نناظر فى حال اذى باللذات و الذى بالعرض عطف على 
قوله : وان نعرف» وهوإشارة إلى مايذكر فأوّل القالة الثاني من أن الوجود قد يكون 
بالذّات وقد يكون بالعرض أوما ف‌الفصل التانى من القالثة من أقسام الواحد بالذات 
وبالعرض. و محتمل أن يكون عطفا علىقوله : « التظر فى‌القوّة » ليكون المعنى أن" التظر 
ف‌الوجوب والإمکان هوالتظر ف‌الّذى بالذ ات والّذى بالعرض» فالوجوب يناسب ما 
بالات والإمكان ما بالعرض وهوبعید» و فسی ال ذکر ها فی‌الفصل 
الأحبر هذه المالة و فى حال اللجوهر وكم أقسام هو ذلكك ف الأول من الثانية 
فاته ذکرفیه [ثبات وجوده وکونه مقوّما للعرض وعدم کون شر شىء واحد جوهراوعرضا 
وأقسامه الخمسة الأوليّة وغبر ذلك من أحواله . 

وقوله : لاه ليلس يحتاج الموجود فى أن يكلون جوهراً إلى 
أن ضير جسلماً بيعي e‏ شر 


سے ر 


الإلهى . وقوله : فإن هيلهتا جو اهر خار جة عنهما تعليل لعدم الإحتياج 
المذكور. فاته قد سبقان" مايعرض الموجود بعد تخصصه بالحسمين با حسمن إن ایبحث عنه فیعلمم)| 
دون الإللمى لأنه يبحث عمًا لايفتقر ف انقسامه إليه إلى هذا التخصص . فالشتيخ لا 
ذكر أن الإلهى يبحث عن الجوهر وأقسامه علّله بأن الموجود لاحتاج فى كونه جوهرا 
إليه » وعلل عدم الإحتياج بوجود جواهر لاتعلق ها بالجسمين كالعقل والتفس . 

وقد عرفت ان الموجود ف ‌انقسامه إلى اقسامه الأولية لايفتقر إلى هذا التخصّص 
لكو نما منعوارضه الذّاتيّة وكذا إلى أقسامه القانوية والقالفية كالعقل والتفس والجسم 
وجزئیه ونفس‌فلکك اوک وکب أو جسمه اوصورته وصورة عنصراوعنصرۍ أونفسه اوماد ته 
وغبرذلكك ما لايفتقر فى وجوده إلى استعداد حركة وكيفية غريبة عن‌الأحوال الذاتّة 
للموجود فإن حميع ذلك ما لايتوقف -حوقه للموجود إلى تخصص يصحح موضوعيته 
لعي آخرفيكون البحث عنه من‌الإلمى وان لم يكن من‌العوارض الذاتيّة لنفس الموضوع 


نظرا إلى توقلف لحوقها له علىالو اسطة وانحصارعوارضه الذ اتيه فىأقسامه الأولية لاتقدم 


من نها عوارض ماهو عنزلة أنواعه والبحث عنعوارض أنواع الموف.وع يكون فىعلمه . 

فان قيل: قوله: « أوتعليميًا » كقوله : « خارجة عنها» يدل على وجود جوهر 
تعلیمی مع أن وجود الخط والسطح الجوهرين حال والجسم الجوهرى هوالطبيعی 
دون التعلیمی . 

قلنا : الد لالة غبرمسلمة إذ القول بعدم افتقا رامو جود فى كونه جوهرا إلى صيرورته 
جسما طبيعيًا أوتعليميًا إن يميد جوهرية الجسمين على تقدر الإفتقار لابدونه ها هو 
لواقع وكذا القول بوجود جواهر لايتوهم تعلقها بم فلا يلزم عروض الجوهرية 
بتوسطه) فلا يدل بشىء من الثلث على جوهرية التعليمى . | 

هذا وقيل: المراد بالجوهرالتعليمى موضوع اليثة المجسمة» أعنىأجرام العلوية 
والسفاية مقاديرها وحركاتها . 

وقيل : قد يبحث ف الإللهى عنعوارض الجحسمين أى ماتاج الموجود ف ‌انقسامه إليه 
إلىأحد التخصصينكوجود الجسم وأعراضه كالعركة والسّكون وغبرههما والمقادرالفلاثة : 

قلنا : قد مر جوابه »> و صله أن موضوعات العلوم الأخر لكثرة مباحثها لما 
أفردت لموضوعیما جعلالبحث عن أحو الما یمن حیث أا أحواها ی من حيث إثبانہا 
ها فى تلكك العلوم وبقيت سار الأحاث ىالإللى كالبحث عتا لم يبلغ إليها من أنواع 
الموجود سواء رجع إلى إثبات وجوده كتقسمالوجود إلىالواجب والجوهر والعرض وغبرها 
أوإل إثباته لو جود آخر كإثبات الصفات للواجب والمغارقات» و كالبحث عن نفس‌هذه 
الموضوعات بالوجهين لكونما من عوارض الموجود وعدم بلوغها حد الإستلناء من‌الإلہى» 
وكالبحث عنعوارضما إن رجع إلى إثبات وجودها و كيفيته فنفسما لا هذه الموضوعات › 
فالمستشنى هوالبحث عن أحواها من‌حیٹ انہا أحو اطا أی إثبانہا ها لاق أنفسما » فالبحث 
عن‌الحركة والسكون إن رجع إلىإثبات وجودهما وإن" وجودهها من قبل ال حواهر والأعراض 
فهو من الإلهى وليس مما استثنى » و إن رجع إلى إثباته) لموضوع الطبيعى أعنى الجسم 
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المستعد ف بأن يقال : «الفلكث متحرك » و« الأرض‌ساكنة» فهومن‌الطبيعى دون الإلهى 
لکونه ما استٹنی من آعاثه وهوالبحث عن عوارض الجسم من حيث أنما عوارضه وقس 
على هذا غر هما . فظهران" ما فیالإلہى من اابحث عن الأمور الى بعد الجسمين إن هو 
بإثبات وجودها وکیفیته لاباثباتہا ه) لأنه ف الطبیعی والتعلیمی فلا اراد . 

وعلى هذا فراد الشنيخ أن المىجود فى كونه جوهرالاحتاج إلى أن يصير طبيعيًا 
أوتعليميًا حتى لامجوز البحث عن أحوال الجوهر من حيث آنا أحواله فالإلهى لاعن 
وجوده فيه » إذ إدخحال إثبات وجوده لايفتقر إلى هذا العذر لدخحوله فيه و إن توف 
لحوق الجحوهر للموجود إلى أن يصبر طبيعيًا أوتعليميًا كا عرفت هذا . 

وبعضه م أجاب عنالإراد الم ذ کور بان کل مایبحث عنه فىالإلمی‌لایلزمأنیکون 
عرضا أوليًّا معنى ما لاحتاج الموجود ف‌انقسامه إليه إلى التخصصين لاتقرّر ىالبرهان من 
جوازالبحث عن ‌الأعراض الأوليّة للأعراض الأولية ومادة الإراد من حلنها » إذ كا ان" 
الجوهرية عرض أولى" للموجودكذلكك الجسمية عرض أولى للجوهر» وفيه انه لاريب 
ف‌جوازالبحث ی کل علم عن عوارض العوارض ولذا بجوزأن یبحث فالإللہی عن مباحث 
کل عا کا مر لأنما ما عوارض الموجود أوأنواعه أوعوارضه [لاإنهم أفردوا کل نوع له 
مباحث کشر عنه وجعلوه موضوعا لعلم على' حد ة والتزموا إثبات احواله له لا ف‌نفسما فيه 
دون الإلهى . وإن كانت هذه الأحوال أيضا من‌العوارض الذّاتية لنوع الموجود أوعوارضه› 
وعلى هذا شجر د كون الشىء من عوارض عوارض الموجود لايكنى ى كون البحث عنه فى 
الإلهى و إ[لاكان مباحث كل علم داخلة فيه لكونها من عوارض عوارضه » بل یازم 
مع ذلكك أن لايتوقف لحوقه للموجود على تخصصه ما بصحتح موضوعينه لعٍ آخر . 
ولذا تری الشیخ یذ کرمکررا ان مایبحث عنه ف‌هذا العل ما لاحتاج الموجود فش صررورته 
إياه إلى تخصص طبيعى أوتعليمى أو غير ذلكك » وحينئذ لايندفع الإبراد عا ذكره إذ 
بعد ما أسسّسوه كان الّلازم أن لايبحثوا عن‌الأمور المذكورة فالإلهى لعروضا لموضوعه 
بعد خصصه مع نهم ثوا عنما فيه . 


مهدی بن آبی‌ذر النراقی ۹0٥‏ 


فالجواب ماتقدم من البحث عا فيه بإثبات وجودها و كيفيّته لا بإثباتما تلك 
الموضوعات » فا يبحث عنه ف‌الإلمى إا ما لاحتاج الموجود فى لوقه له إلى مخصص 
كنفس هذه الموضوعات وما يتقد َم علما فيجوزالبحث عنما فيه بالوجهين أوممًا حتاج فيه 
إليه لا ان" الببحث عنه فيه باعتبار وجوده لاإثباته فى الموضوعات كالأعراض القاعمة ها من 
ا لحركة والّکون وغبر ها إذ لو کان مثل هذا البحث أیضا داحلا ی الإلہی لم يبق شىء 
آخر ی‌سار العلوم . 
ثم قد أجاب بعض آخر عن الإراد المذكور ملع احتياج الموجود ف‌انقسامه إلى 
الأمورالمذكورة إلى التخصص المذ كور إذ نفس هذه الأمور هى الطبيعيات والتعليميات › 
و أيضا انقسام الموجود إلى المقادر لاحتاج إلى أن يصيبر تعليميًا إذ التعليمى هوالمقدار 
الماد ة والإنقسام المذكور لايتوقف على أخذها . 

وفيه أن المنع المذكور فما هونفس الموضوعات منالأمور المذكورة ضيح لعدم 
افتقارا موجود ىلحو قها إليه » فالبحث عنا باعتبار وجودها التفسى والرٌابطى منالإلهى. 
وأا نى الأعراذ ض القاعة ها فغر صعيح لتوقف لحوقها للموجود إليه » كيف ولوجعل 
هذا البحث أيضا من الإللهى فأى محث يبت لسار العلوم فلابد مها من‌الفصل المذكور . 
وما ذكره بقوله أيضا ففيه ان" مطلتق التعليمى ليس هوالمقدار الماد ة » ولوسلم كون 
بعضه کذلکك م یم سند الجواب والإبراد عليه بازوم توقف انقسام الموجود إلىالتعليمى 
على الماد ّة لوکان هوالمقدار فہا مر دود بعدم حذور فيه على هذا التقدر 

ولوقيل : بلزم نى كون البحث عن التعليمى طبيعيا لتوقف عروضه للموجود 
على أن يصير طبيعيا . 

قلنا : موضوع الطبيعى هوا جسم المقيّد وعروض المقدار للجسم لاحتاج إلىاعتبار 
التقييد . 

و الببحث عن الجوهر و أقسامه فى هذا اعم فرع عليه قوله : 

فيتجب أن عرف حال الجوهر الذى ھر کتالهیولی إنه كيف هو هذا ف 


\ e 
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القانى من الثانية فإنه بيسن فيه وجودها وجز يته للجسم الطبيعى وموضوعيته للإتصال 


o 6 


الجوهرى وبساطته وكون الإستعداد فصلها لاصورتا وهل هو مفارق" أو غير 
مفًارق أى من‌الصورة ومفق التّوع كهيول العناصرأو مسختلف كهيولى الأفلاك 


3SS 


ورمانسبته إلى الصورة فى العلية والمعلولية هذا فى التانى مها وذكر فيه أيضا 
بطلان مذهب ذیمقراطیس وجواز توارد المقادرعلى ماد ة واحده بالتخلخل والتكاثف 
الحقيقيّين أوغيرهما و إثبات صور طببعيّة غبرالصور الجسمية وان الوه الصورىئ 
کیل ف ھاو وهل هو ابض مرق ولا وما حال الم ر کب و کلف حال 
والمحد ودات ؟ 
هذه الأمور فى الرابع منها فإنتّه ذكر فيه إثبات تدم الصورة على المادة و بيان 
كيفية التلازم بيا وان لكل مها علية ومعلولية للأخحرى على وجه لايلزم منه 
دورو تحديد حقيقة کل ما متميزا عن الاخرمع کون وجو د کل من ) علوطا بوجود 
الآخر ولايبعد أن مجعل قوله : , وكيف » إلى قوله : , والمحدودات » إشارة إلى اللاثة 
الأخبرة من الخامسة فإنّه ذذ كر فما تعريف الحد ومناسبته مع المحدود والفرق بين 
حدود البسائط والمركبات ومناسبة أجزاء الح للمحدود وأنّه قد يكون أجزاء الحد“ 
كأجزاء المحدود وقد يكون أكار منبا ورلن مايل الجتو هتر ينوع ما منالتفابل 
هو اللْعَرَض وهوتقابل التضاد لكو) وجوديين ليس يعقلأحدها بالقياس إلىالآخر 
واعتبار السلب ف مفهوم أحدها لاإيوجب اعتباره فحقيقته على أن المراد بالوجودئ 
مالایکون سابیًا للآحر ون اعتر فيه السّلب فسيبغسى أن عرف فی لذا العللم 
طبيعة لمرن و اطلافه وكبْفية الحاد ود الى تحد بها الأعراض 


س 


E‏ ي 
و عرف حال“ مقولة مقولة من الأعراضص وم أمکن فيه أن ا أنه 


ب ہے کو ساس 0~ ت ا کے - S“_5‏ 
جوهر ولیس بجوهر بين عرصيته . 


ا 


وهذاكله ف فصول الثالثة وهى عشرة فإنه ذكرفما حال المقولات التسع الى 
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ذكر مهيّنها وحدودها ى المنطق وأثبت وجودها وعرضيتها وأبطل جوهرية الكم 
بقسمیه وبين حال الواحد وکونه مقولا بالتشکیکٹ على معان م حال الکثیر › وبین 
عرضية العدد وكون الكيّات أعراضاء ثم عاد إلى العدد بتحقيق ماهيته وتحديد أنواعه 
و بيال أوائله ٠‏ م بين كيفية التقابل بين الواحد والكشر وأثبت عرضية الكيفيات و 
عرضية الع الذى هومن‌الكيفيات النفسانية» م تکلم فالكيفيات المختصة بالكيات 
وأثبت وجودها وعرضياء م تکل ف‌المضاف وحقق ماهيته ووجوده هذا . 

ولاخنى ان ظاهر التفريع يفي د كون البحت ق‌هذا العم عن العرض بالعرض وفيه 
انه كالجوهر ف كونه من‌الأقسام الاولية للموجود وعدم افتقاره ى كونه عرضا إلى المواد 
اللحسوسة ولذا يعرض للمجرّدات أيضا فلا وجه لكون البحث عنه لأجلالتقابل ليكون 
استطراديا . ويبمكن أن يقال التفريع لتعقيب البحث لا اصله : 

وعَرف مراب الجراه ر كلها بعضها عند علض فى اللوجود 
بحسب التقَدم والتأحر ورف حال الأعراض إشارة إلى ما ف فصولالرابعة 
حال الامكانات وموضوعانما وعدم تقد م إمكان المفارقات على وجودها وكو نما موضوعة 
لامكانها ومسبوقية كل مكون ماد حاملة لامكانه و إمكان الأعراض ف موضوعاتما 
وتقد م ما بالفعل على مابالقوة وتعريف التام والتاقص والمکتنى وما فوق التام والكل 
والجميع والجزء . 

و بتليق بهذا اوضع أن عرف حال الكللى والجزئى الكل 
الجزئية ؟ وكلْف وجودها فى الس > وهل لها وجود مفارق" 
َجرَاهنًا هذاكله مذكور ف الخامسة وهى تسعة فإنه ذكر فا تعر بف الکلیات 
الطبيعيّة وكيفية وجودها فى ‌الأعيان وف‌التفس وكبفبة لحوق الكلية للطبايع والفرق 


۲١ 


٩ 
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بین الكل والحزء والکلى والجزى“ وتعردف ال لجنس وفرقه عن‌المادة» وكيفيةتصوره ى 


المركبات» وكيفية دخول المعانىالخارجة عن الجنس‌على طبيعته» وتعريف النتوع والفصل و 
مناسبته مع المحدود > وحال الحد“ واختلافه ى‌الأشياء ومناسبة أجزائه للمحدود . 

ولان الموجود لايحتاج فىكونه عة أؤمعادولا إلى أن يكون 
ییا ار تعلیبا ار غبار دالکت» فیالحری ان ی اشم بالکام 
فى العدل و أجتاسها و أحوَالهةا وإتّها كيلف يى أن يكلون اللحال” 


بینها وبين المعاولة ت وفى تعريف الفرقان ی الفرق بين المبلاء 
الفاعلى وبيان غبره ون نكلم فى العلل والإانفعال وفى تعريف 


الفرقان ت الصورة والغاية وإثبات کل واحد متهم وإنها ای العلل 
فیکل طبسقعة يذهب إلى علة أولی ولايتسلسل إلىغىرالنہاية ونبتین اكلام 


ی ر و و ا با ار انان مسر ا 
من أقسام العلل وأحوالما و كون كل" علة مع معلوطماء وتحقيق القول ى العلّة الفاعليه ؛ 
والةرق بينها و بين ما تسميّه الجمهور فاعلا ومناسبة الفاعل مع مفعوله وأحوال العلل 
الأخرى » وإثبات الغاية والفرق بينها وبين الضرورى وهوغاية بالعرض » وبيانالوجه 
فى تقد مها على سار العلل وتأخرها عنها » وإثبات المبدء والابتداء لكل طبيعة من هلذه 
العلل من دون أن يذهب إلى غير النهاية . 

e a e‏ فىالتقد م والتأحر واللحدوثِ 
ر اصتاف ن ذالكك و أنواعه وخلصوصية کیل“ نوع منه ومَا کون متقد ما 


L2 @ ESE‏ کے 


فی فى‌الطبيعة 1 قد مآعند العقال وتحقيق الأشياء الماقد م عند العتقتل 
ور ا ا یا ری اا ار کی ا ےا ا 5 
E N E‏ 
فک شیء من هذه الآشیاء إذاکان رای مشہوری‌|نکاره تقضتاه وها وهذا إعادة للإشارة 
الإحالية إلىماذ كره فالرابعة والخامسة وكأتّه قصد بذلكك التنبيه علىالفرق بنا مذ كور 
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فما والمذكورف المقالات السابقة علما إذ المبحوث عنه فالسابقة انوا ع الموجود وأصنافه وفى 
هذه المقالات لواحقه وأحواله كا اشار بقوله : فهذه وسا پیجری مجریلهتا لواحق' 
5ری ا ی ا 
ف‌المرتبة لاف الد كر لتأخرالسادسة عنها ور عا عطف مابعد رم٠‏ على قوله : وف ‌الاشاره» 
إلى التالثة ان نتعرّف هذا العلل على أن يكون منعطف القصة على القصة وهو تعسَّف . 

ثم لماكانت أحوال الوحدة فى التالثة والسابعة وهى عندالشتيخ زائدة علىالوجود 
وأحصمنه لاتا لايعرض‌الكثبر من حيث هو والوجود يعرضه وعند بعضہم‌عينه بالذّات 
وغيره بالمفهوم وعلى التقديرين بينها نوع مغابرة ففرق بين حالما فى الإشارة بقوله : 
ولان الواحد مساوق" للوجود مسب الخارج و إنكان الواحد أخص منه 
على ماذهب اليه الشتيخ » يتليبق بنا أن نر أيضاً فبى‌الواحد تنبا علىالفرق بين 
ما نى المقالات التلاث وما فى هاتين المقالتن فإن المذ كور فما أحوال الموجود من حيث 
هوموجود وفم-) أحواله من حيث هو واحد وإن كانت أحوال الواحد فى الحقيقة راجعة 
إلى أحوال الموجود عا هو موجود لكونه واحدا بالذ”ّات . وإتا خر الإشارة إلى الالئة 
عن الإشارة إلى القلث مع تأحرها عنها لاشتراك السابعة معها . 

فإذا تظرتا فى‌الواحد وجب أناتاظر فى ‌الكدير ولعرف التقتابل 


هما هتاك جب أن ظز فى اعدد ومايسلبنته إلى الموجلودات وما 
إلى الموجنودات وكان لفظة «ما» فى الموضعين زائدة أومهمة مفسّرة بالدّسبة وعد 
لأراءالباطلة كلها فيه أى فالكم المتتصل أو كل واحد منه ومن‌العدد والظرف 


متعاتی بالآراء وو كلها » تاكيدها أى نعد" الآراء الباطلة فيه كلها و عرف انه ليلس 
شى من" ذالكك أى من‌العدد والكتم المتصلمفارقاً» ولاامبدء للموجودات 


رشبت اللعوار فض الشىهى تعرضللاأعد اد والكميات المتصلة مال 
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8 ەه“ صن ار ے‎ E e 


5 والملوافق والمجانس والمشتاکل والمما ال وااهو هو 


اص 


فیسجب أن تکام فیکل واحدٍ من هذه ده ومقابلاتها و لانهامناسبة" 
للكثرة مثل غير الشبيهه وغير المستاوى واغيرالمجانس وغير 
الموافق و غير اللممشا كل و الغير بالجمللة أى الغبر المجمل المطلق من غر 


IT‏ ل هوهو والخلاآف | والتقتابال وأصتافهتا والتضاد بالحققة 
وصاهييته . 

وحميع ذلكث مذكور فالسًابعة وأبطل فبا أيضا قول افلاطون ومن قبله بالصور 
المغارقة والقول با مال والتعلمات المفارقة عن الماد ة٠‏ وقوله : «ولأتا» بالواو ف‌النسخ الى 
رأيناها » وعلى هذا بعكن إرجاع الضّمير إلى توابع الواحد ويكون معطوفا على #ذوف 
وتعلیلا انیا لوجوب التکل فہہا والتقدیر : وجب التکلے فہا لکونما من توابع الواحد 
من حيث أنما وحدات عارضة للكشر ما هو واحد » ولأنا مناسبة للكثرة مثل مناسبة 
غبرالشبيه وغبرالمساوى هما أوعروضما حقيقة للكشر وإنكان من حيث اعتبارالوحدة لهء 
ویعکن إرجاعه الى مقابلاتہا ویکون تعلیلا ثانیا لوجوب التکلم فا والأول ما فهم من 
الكلام من مقابلها مع توابع الواحد فالمعنى بجحب أن نتکلم ف هذه المقابلات لمناسية 
التقابل » ولأنها مناسبة للكثرة . عدا مقابلات بأنما مثل غير الشّبيه الخ ولو م يكن 
لفظة «الواو» تعين رجوع الضمير إلى مقابلاتما والمعنى ظاهر . 

ثم بعد ذالكت تقل إلى مسَباد ى المَوجو دات قثت المد 


الأول f‏ واحد" حق فى غاية اللجلالة وعرف أنه یں کم وجه 


واحد" ومن کم وجار حق وانه کلف يعم کل شىء وکسیف هو قاد ر 


ج ت ي ي ي د ي 
غل کل شىء وما معنی انه يعم وانه يقد ر واه جواد" وانله سلام أى 


ے ا ت RR‏ ست لاساو س کے و 8ے ھە س د 
خير صسحض وى لىذاتسد وهو احق واعنده الجمال' الحق › 


EEE 


) ونفسخ ماقیل وظن فيه مسن الآراء المتضادة اللحق وحمیع ذلك ف التامنة 


مهدی بن ابی ذر النراقى ۲۰۱ 


و 9,5 اهل سم 10و ا9ے eo‏ ت ت 
نم یسین كيف Ee‏ إلىالمرجود ات عه أىمبدئيته للموجودات الصادرة 
ت سر ° 7 8 س س ° o Cer‏ وھ اس 
عنه وما أول الأشباء التىدوجد عه لم کیف ت عه الموجود ات 


مبتد ئةمن الج واهرال 8 لملكية العف قلية ثم من اللجتواهر ال 8 لملكية 


الالسانية » ثم الجواهر الفدكية السماوية » ثم هذه العتاصر ثم 
المكوتات عنهاء ثم الإنسان وكيف يعود هده الأشياء إليه كلف 
هو مبلدء لهاكمالى وماذادكون حال التفلس الإنسانية إذا انقطعت 


” 


ماقا بت ون طبع وآمر تة گنود رتب جود ھا ھی ذلکے 
طاعتهتا واتها راجب من عد ا اتدل على الاق والأعمال الى 
بحتاح الها افوس الانسانية مع اللحكلمة فى أن دكنون لها العا دة 
الأخر وية و عرف أصناف السَعَا دات فإذا بَلغناهذا الموضوع خستمناكتابًا 
هذا وحميع ذلك مذ کورف‌العاشرة وقوله: « فما بین ذلکت» أور فیا بین‌الکلام » قحال 
التفس‌علی أن یکون ما بینہا شاملا لا يتصل به بعده بلا فاصلة إذ يقال ف ‌المحاورات إذا 
تعقّب کلاما أوفعلا ما هوالأجنى بلافصل اه وقع فما بينه أوإثباته و إن كان بعد إتعامه 
أوعلى أن" مادل" عليه منالتَبوّة وأحواها وأخلاق النفس وأصناف السعادات من أحوال 
التفس أيضا » ثم لاضير ى عدم إشارته هنا إلى بعض مقاصد الفصول الآنية أواللازم 
عدم زيادة الإحال على التقصيل دون عكسه . 

قصل »› فى الدآلآلة على اللمتوجلود والشىء و أقسامهما الأولية 

أى الواجب والممكن والممتنع لوأخذا مطلقين ا هوالحق والأوّلن لوقسّدا 
بالخارجیین بَا کون متعلق بالدلالة فيه تبیه عتلی‌الْغَرّض آی بنحو یکون 
کیا عل غر ی ا رشررة هلذه الإمور لاتحديد نما لبداهة معتاها . 

لايقال : م يذ كر أيضا تنبا علا لأن ما ذكره وزيفه من تعاريف القوم كلها 
تنبہات کا بعترف به . 


۲١ 


۲١ 


°۲ شرح الالهيات من كتابالشفاء 


وقيل : أراد بالدلالة الإشارة إلى' وجه يفيد. بداهة الموجود وشيئاً من أحواله ولم 
برد جرد یراد لفظ دال علیه کا توم . وأورد بأن هذا لامحتاج إلى فصل إذا براد مثل 
هذا اللَفظ ليس مز المباحث العلمية حى يعقد مثلالشيخ فصلا له فلا وجه لحمل كلامه 
عليه»› ورد ه مع وجود عمل صحيح له وهوقریب مما ذکرأولاء وبالحمله المراد ان الفصل 
الد لالة على ان معنى الموجود والشىء لايفتقر إلى كاسب لبداهته» ومايذكر فتعريفها 
تنببه لاتحديد. وقيل‌الغرض من‌العرض حصل موضوع العلم أعنىالموجود لابا لحد والرسم» 
م الإحتياج إلى التنبيه على معنى الموجود مع أولية تصوره وعدم مفهوم أعرف منه 
لتوقّف تخطئة من حاول تحديده عليه ومام يتعيّن معناه م عكن أن يظهر وجه الخطاء 
ولا م يكن عل قبل االإلہی بورد فیه ذلکت کا یوضع موضوع کل عل ی أوائله مسلا 
حده ویبین قعل قبله فلاجرم أورد ذلكك التنبيه هنا وكذا حال الشىء وسار المفهومات 
م يتعرض ف‌العنوان للمعدوم مع أن أحواله مذكورة فى‌الفصل تنبا على أن" الببحث عنه 
لیس من‌حیث انه معدوم إذ لیس له مہذا الاعتبار أحوال حتی یبحث عنہا بل من‌حیٹث 
هوموجود ف‌الذ هن على أن" البحث عنه ليس مقصودا بالذّات بل بالعرض . 

ثم مقاصد هذا الفصل أمور : 

الأوّلء بيان بداهة الموجود والشىء واستغناء هما عن التحديد ورجوع تعريفاها 
إلىالتسنبيه لإحطارهما بالبال وهذا البيان منقوله : «فيقول» إلىقوله: و نقول معنى ا مو جود 
ومعی‌الشىء» وبين ذلكك بقياسم )| على بعض المبادى التصديقية الأولية وأعرفيتها م نكل" 
مايؤخذ فىحد هما وإداء ماقيل ف تعريفه) إلىالد ورأوالتعريف بالأحى' ولاريب فىحقيقة 
ذلكت وقد أشارالبه بقوله : فقو ل إن المتوجود والشىء والضرورئ أىالواجب 
والممتنع لولم يذكرالممكن مع كونه من الأقسام الاولية اكتفاء معرفته بالقابلة مَعانيهنا 


e. 


رم 2 4231 5 ©“ سک0 ت ت 
برنسم فى النفس ار تاها أو سی لیس ذالکت الإرتسام مما ييحتاج 


e E EEE a 
أن "بجللتب بأشيتاء أعرف مهتا يعنىيكون الثلاثة بدبيتةالتصرر  والقول ببداهة‎ 


الموجود أحد المذاهب الاربعة فيه وهى امتناع تصوره بالکنه وبداهة تصوره مع نظرية 


س 


مهدی بن ابی ذر النراقی و 


ا لحك بالبداهة وفظريته) وبداهت) وهومتارالشيخ ظاهراء فا ذكره من البيان لبداهة 
تصوره تبیه . 

م بين أولا ذلكك بقياس عكن إرجاعه إلى الإستثنائى والإقترانى . اما الأول 
فتقرره : ان الموجود والشىء وسار المغهومات العامة لولم يكن بدمية متصورة بذانما 
یوجد مفهھوم بدمسى التصوروالتالى باطلفكذا المد م٠‏ وبين بطلان التالى بوجهين: 

أحدهما بالمناسبة إلى التصديقات فانالتعريف التصورى كالتصديتی علىقسمين: 
الأول أن يكون الغرض منه إفادة تصورجهول بواسطة معلوم . والاى أن يكون الغرض 
منه التنبيه على الشىء بعلامة منبّهة وإن كانت أخحص منالمعرف ف الواقع . 

وثانم] بلزوم الدّور أوالتسلسل لوكان كل" تصور نظريا عتاجا إلى تصور قبله. 
ثم بين ‌الملازمة بأتّه لوكان فىالتصورات مفهوم بديمى التصور لكان المفهومات العامة منه 
لن أولىالأشياء بالبداهة هى الأمورالعامّة وينعكس بعكس التقيض إلى الملازمة المطلوبة 
أی يكن المفهومات العامة من البدميات لوم یکن فیالتصورات مفھوم بدہی . 

وأما الثانى فتقربره : ان هذه الأمور العامة أعم المفهومات التصورية و كل 
آء أجل من الأحص فهذه الأمور أجلى التصورات وف ا مفهوم بدهى » ضرورة 
ع الور والتسلسل » فهذه الأمور بيّنة و إلاكانت نظرية أوممتنعة التتصور و هذا 

حلف. وبذلكك ثبت بداهة‌الوجود والشىء وأعثاه| من‌المفهومات العامة » م بيّنذلكك 
أيضا لعدم إمكان تعريفه)ا عا لادور فيه أوعا هوأعرف منها . 
وإذا عرفت ذ'لكث فلنرجع إلى توضيح ما عرفت صله من‌عبارته نه كما إن فى 
باب التصد رق مباد أوّلية يقع التصد يق" بها لذ اتهماكقولنا :«التى والإثبات 
لاجسان وكوت ليق بعبرها من الطاب تينب ا 
بخطرهذا المبادىالأولية بالبال مع ف مع فه مالظ الم ركب الد”ّال" عليا أو م اوم بفھے الال لکان 
فى التصديتق مها حفاء واحتاج إلى إزالته بالتنبيه أوتفهم اللَفظ» مال الأول قوم : ,کل 
وجود خر والشر راجع إلىالعدم » فإنه مقد مة بدمية لا حطر بالبال لا في] من الخفاء م 


ه\ 


۲١ 


۲١ 
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كون ألفاظها مفهومة فلابد من إزالته بالتنببه علىبعض الأمغلة كالعمل ووه . الشانى كقوفم : 


«الممكنمتاج إلى المؤثر» فإنه أيضا مقد مة بديَة عرض ها الخفاء لإمام ألفاظها فلابد 
من إزالته بتفهيمها » و إذا لم حطر تلكك المبادى بالبال أودم يفتهم الفط 
الدّال ع ايها ولمیکن تنبيه وتفهم لم ٴ یکین التوصل' إلى معرفة اعرف 
بها ى معرفةالة فةالشىءالذى يعرف بتلكت المبادى» فلابد من تعر يفها ليخطرها بالبال أوتفهم 
اللَفظ الد ال علا لبزول الخفاء فيمكن أن يعرف ما غيرها . و إن لميكن‌هذا التعريف 
اللخطرأوالتفهم مفيدالعال جديد وحصلا لصورة غيرحاصلة كا أشاربقوله : إن "لم يكن 
التعريف الى ناوك ای اة بإخطارها ھا ای إخطار تلك البادی بالنال 


أو تفهيم ما یدل به ليها من ”الأالفاظ م حاو لأ لإفادة عم اسن 
فى الغتريرة E E TT‏ :» باحطارها )متعلق به فرالباء» 
للصلة أوالسببية وقوله : «عاولا» عى مرادا خبرلقوله : رلم يكن» والمعنى وإن لم يكن 
التعريفالّذى بقصد بإحطارتلكك‌المبادى بالبال أىيقصد ذاالتتح و أولأجله مرادالإفادة 
عل غىرحاصل. وقوله: ر« وتفه » بتقدبر «الباء» عطف على‌قوله: ر باخحطارها» وریدل » 
زضيغة الجهول أوالمعاوم وفاعله رالتعريف» والضمبر فى قوله : «به» لكامةر ما» وف‌قوله : 
«علہا» للمبادی وتعلّقه بقولهر یدل » وقوله : رمن‌الألفاظ» بيان لكلمة رما »فا معنی وإن 
يكن التعر يف الذى يقصد بتفهم لفظ يدل" ذا الَلفظ أويدل" التعريف به على‌المبادى 
أیيقصد ذا التحوأولاً جاه مرادالإفادة عام غبرحاصل . ویمکن أن کون قوله ر باخطارها» 
حالا من‌التعريف بل من صعبره المستتر ی «محاول» ومتعلقه متلبْس ونحوه کا فی‌قوله تعالى : 
« ومن يرد فيه بإلحاد يبظ » أی ومن برد مرادا متلبّسا بإلحاد متلبّسا بظل فا عى و إن م 
یکن‌التعریف الذی بقصد حال کونه متلبسا بإخطار بامبادی أوتفھم مایدل اتلس 
التعريف به عبارة عن حققه ف صمنه . ویمکن أن یکون و حاول » بصيغة المعلوم فاعله 
«التعريفت» ومفعوله ر عاولا) وحینئذ کون خبر م یکن وله :ر لإفادة عل » والمعى 
ظاهر . وف بعض التسخر تفهم »بصيغة الفعل وعلى هذا يكون معطوفا علىقوله : وحاول» 


مهدی بن أبی‌ذر النراقی ° 


وفاعله « التعريف » ومفعو له افظة «ما» والمعى ظاهر ل متها معطوف علىقوله : 


١‏ عاولا؛ « على تفلهيم ما ريده القتائل و يدهب إليه . ورْسّمَا كتان 
ذالکک أی التفھم بأشیاء ھی فی انفسھتا أحفی من الْمراد تعلریفه أى 


من الشىء الذى راد تعريفها انها أى الاشياء المعرفة لعلة ما کا عرفیتپا عند 
قوم للمتداول أو عدم مناز عة الخصم فيا أوعبتارة ما أى لأجل الَلفّظ والتعببر 
صارت أعرّف والظاهر ان الأشياء تع المعانی والألفاظ ولاختص بالألفاظ إذ قوله : 
وعبارة ما إا يصح" ف المعانى و إن صح" قوله : ٠‏ لعلة ما » فبهاإذ محصّل الكلام ان 
تعریف ماهوالبد ہی من‌لفظ أومعنى بنبغى أن يكون ماهو أوضح من المعرْف وإن كانت 
الأوضحية لعارض أع من اللفظى أوالمعنوى كا ذكر وهوالمراد بقوله: « لعلّة ما » أو 
لفظى فقط وهذا بتصوّر بأن يكون كل من المعرف والأشياء المعرفة له معى نديميا و 
كان لفظها أظهر دلالة على نفا أوعلى اعرف من دلالة نفسه عايه» ولوخصت الأشياء 
بالألفاظ م عكن تصحيح عبارة ما إلا بتكلّف بان بقال المراد من هذه الألفاظ لاجل 
التعبير أى فى الدلالة على ما صنع له اللفظ اعرف ااافا ا 
فى التصاورات أشياء هى مياد للتتصور رهى متصورة لذاتهاء وإذا 
أريد أن يدل عليهًا لم یکن ذالكت بالحةيقة تعر يفاً لمجلهلول بل ل 
تتبيهاً و إخلطاراً بالبال باسم مرادف للمعروف أو بعلامة یا 0 
E ETT‏ کاتت اکل واحد مزالا دا والعلامة 
على التغار » > والتَأنيث للتغليب أوالعلامة على الإتحاد فی ذ ها أحفى منه > أی 
من المبدء اذى هو اعرف 3کتَّهًا أى هذه e‏ ن 
اظلهر 1 َ كان العلامة مرادفة للام و E‏ 


ا و ان الإسم المعر ف ذه الحالة أظهر دلالة على معنى 
اللفظ المعرّف من نفه ولوجعلت ر العلامة » ععى الخاصة المغارة للام وكان المراد انما 


۲١ 
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أظهر دلالة على معنى المراد تعريفه مكن جلها أيضا على المعنى . فَأذا استعمتت 


تللكت العامة بهت التففْس على إعطارذلكك امعان بالنال من حيلْث 
أنه هو اللمراد من اللفظ لا غيره من" غير أن یکو ن العَلاَسَّة 
بالحقيقة معلمة إياه و محصلة له 

وأعل اته وقع التزاع ف أن التعريف اللفطى من المطالب التصورية ليكون 
المطلوب إخطار المعنى بالبال وإحضاره لاحصوله إذ المفغروض حصوله بدونه ولام يكن 
تعريفا لفظياً» أومن الطاب التصديقيّة ليكون الغرض منه التصديق بوضع الَلفظ لمعناه. 
وقول الشسيخ « إخطار ذلكئ المعنى بالبال » يدل على اختياره الأول وهوالحقء لاتا اذا 
م نعم معنى الغضنفر وقيل « قتل غضنفر » فسئلنا عنه فلا ريب أن غرضنا تصوّر ما 
قتل دون حصول التصديق بأن هذا اللفظ لأى شىء وضع لأته غرض لغوى" عصل 
من صناعة اللغة» والإراد عليه بأن المعنى قد يكون عطرا بالبال وحاضرالديه ومع ذلك 
يفتقر إلى التعريف اللفظى » فل و كان الغرض منه الإخحطاردون التصديق لزم منه حينثذ 
تحصيل الحاصل مدفو ع بأن الغرض منه الإحطار منحيث انه المراد من اللفظ لامطلقا 
ليازم ماذكر» ولاشكك انه قبل‌التعريف ليس إخطاره ذه الحيثية . وقد أشار الشيخ إلى 
هذا الفح بقوله: « من حيث أنه هوالمراد » وهذا الخلاف والإختيار مجرى فما بای من 
أقسام الت”عريفات البدية المشامة للفظى الحقيى . 


بالأخنى المفتقر إلى أحدها . 

والجواب ان التعريفات المدمية يتصور على وجوه : 

الأول » أن لايعرف معنى لفظ فيفسَر بأجلى! منه مطلقا أوعند المخاطب › وهذا 
هوالتعريف اللفظى الملصطلح عند الللغويين » وحاصاه التصديق بوضع لفظ لعنى أو 
تصوّر معنى على أنه المراد من اللفظ كا هوالمختار» وعلى هذا فالفائدة ظاهرة و يكون 
امسر خض ف نفسه غبر ضار لعدم لزوم دور . 


مهدی بن ابی ذرالنراقی ۰۷ 


القانی » أن ينه التفس على ماذهلت عنه من تصوّر أوتصدیق بدہی عا يوجب 
التفاتما إليه وإن كان بالأخنىكأن يذهل عن تصورالفرس أوالتصديق بتساوىالأشياء ا لمساوية 
لشیء واحد فيه عليه عا برفع ذهوها وان کان بالأخنی» وهذا مع تضمنه الفائدة لافساد 
فيه » وإلى هذا أشار بعضم إلى الجواب عن‌السّوال المذكور بقوله :, إن المبادى الأول 
تصوربة أو تصديقية » وان كان حصول العلم مها سببا لحصول العم ما يتوف علبما لكن 
قد يصب التفات النتفس إلى ما بتوقف علما وتذكره سببا للإلتفات إلا وتذكرها 
ولا دور . 

التالث» أن يعرف الأجلى' فالواقع بالأخنى' فيه لتعا كس حال ى عرف المخاطيين 
وتضمنه للفائدة كعدم فساد فيه ظاهراً . 

الرابع »ان شيئين قد بتعا كسان ف‌الظهور والخفاء من جهتبن وحينئذ تصح تعربف 
كل مها بالآحر » وهذا إت يصحّح التلعريف بالأخى' دون الإحتياج الى تعريف 
البدہى وبيان الباعث عليه . 

الخامس » أن يعم عدة معان بألفاظها وعل ثبوت حك أوصفة لواحد منها وم 
يعرف بعينه فيجوز أن بيز بذكر امه . فإذا عل أنواع الم ركب عقابقها وأما ما ء 
وعلم وقوع الببحث عن أحدها فى‌المنطق ولم يعرف بعينه » أو علم الحيوان والفرس 
والإنسان کذلکث > وعلم ثبوت ا لجنسية لواحد مها ولم يعرف بعینه فیصح أن يعرف 
المبحوث عنه بأّه الخر وبالجنس بأتّه الحيوان لتضمنه الفائدة وعدم ازوم الد ورلعدم 
توقف معرفة الخبر على العم بالبحث عنه والحيوان على العم مجنسيته : 

السادس» أن بعل موضوعية لفظ لاحدالمعان‌المتعقلة ولإيعرف بعينه فيصح تعيينه 
يما هوأخنى منه أوموقوف عليه » إذ المعرف تعيين المعنى الموضوع له من بين‌المعالى ا معقولة 
دون نفس العنىليلزم الدّورأوالتعريف بالأخنى'ء فإذا تعقلنا عد ة معان منها معىالحيوان 
آی عم موضوعية لفظ لواحد وم یعرف تعیینه فیصح" تعبینه من‌بینما بأتّه جنس الإنسان» 
فهذه الخاصة عيذت معناه ولادور فيه من حيث توقف معرفة الإنسان عليه إذا المعلوم با 
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تعيبن معلى الحيوان دون نفسه وفرقه عن‌الافظى الحقينى ان المصود فيه بالذات معرفة 
اتلفظ وهنا تعيينالعنىبالقياس إليه . والتوضيح ان هذا الوجه كاللَفظى لايعرف فيه معنى 
اللفظ بعينه إلا انه يشترط فيه الع بكونه أحد المعانىالمعقولة واطلوب فيه جر د التعيين 
فکأنه معلوم من وجه دون وجه » وهذا الط غبرمعتبر فی‌اللفظى فھویع,ذلکث»› وماکان 
فيه المعنی مجهولا مطلقا فاستاز ام التعريف ذا الوجهللفظى كلى والعکس جزلى » ولو 
حص اللفظى ما لم يعلم ا لمعنی فيه بوجه کان بينها مباينة » واذا عرفت ذلكث تع ان مل 
كلام الشيسخ هنا على‌الاربعة الأول كلا أوبعضا ممكن وجعل«علة ما» إشارة إلى الأول 
« عبارة ما »إلى ماعداه كلا أوبعضاغبر بعيد والقول بالعكسغبرسديد لماتقد م فتفسيرهماء 
وحمل كلامه على الأخبرين بعيد إذ القول بأن هنا معانى معقولة بع موضوعية الوجود أو 


ES 


بوت ح& لأحدها ولایعم تعنه فن سلسم عليه عحاصة تعبنه کا ری . 


هذا ثم ان المحقق ف شرحه للاهادات اعتذرعن تعريف الخر بالصدق والكذب 
ب« ان الحق انم | من‌الأعرا ضالذ | تية للخرفتعريفه سا تعریف رسمیأورد تفسير الجسم و 
تعییناً معناه من بین‌سارالتر کیبات فلا دور ء لن الشیء الواضح محسب ماهیته ربا یکون 
ملتبسا ف بعض المواضع بغيره ويكون مايشتمل عليه من‌الأعراض الذ اتيةالغنيّة عن‌التعريف 
أوغبرها نما مجرى مجراها عاريا عن الإلتباس فإبراده ف‌الإشارة إلى تعيعن ذلك الشىء ما 
يتخلص ويتج رد به عن‌الإلتباس وات يكون دورا ل و كانت تلكث الأعراض أيضا مفتقرة 
إلى البيان بذلككف الشىء وهنا إناحتاج إلىتعيين صنف واحد منأصناف التركيبات فيه 
اشتباه لهل یتعین‌ بعد ولیسف‌الصدق‌والکذب اشتباه فیمکننا ننقول انا نعیبال ركيب 
الخر یالت رکیب الذى يشتم لحد الصدق والكذب عليه كا لو وقع اشتباه ف معنی ا لحيو ان 
کان شون إا نعى بهما يقع راان م قع الجنس ولایکون دورا» انی . 


والحى رجوعه إلى الوجه الأخير إذ حاصله ان هنا تر كيبات معقولة يعم موضوعية 
الخبرلأحدما من دون عل بتعبنه› فإذا قلنا. انه ماعتمل‌الصدق والكذب رتفم الإلتباس 
ويتعين المراد» نعي برد عليه أمران : 
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أحدهما ان" قوله : و الغنيّة عن‌التعريف» على هذا الوجه لاوجه له إذ عليه لاضيرق 
نظر ية الأعراض الد اتية الرّافعة لاإلتباس» كيف ومع بداهنما أى حاجة إلى الإعتذارعن 
تعريف المعروض ما وإن كان نظريا إذكل نظری له عارض بد ہی يصح تعريفه به » 
وكلام المحقق ف الإعتذار عن تعريف المعروض البدہى مع حصول الإلتباس فيه ف 
بعض المواضع > وظاهر ان تعریفه عا رفعه من عوارضه لایوجب فساد الد ور وغبره 
وإنكان نظريًا . و أيضا قوله : , ما يشتمل عليه » كتصرحه آخرا أن حد الصدق 
والكذب مشتمل على الخبر لالام القول المذكور إذ الأعراض الذاتيّة إذا اشتملت على 
ا لعروض توقف معرفتما عليه فلم يكن غنية عن‌التعريف ٠‏ ولو حل الغناء عنالتعريف على 
عدم حصول الإلتباس فيه كما فى المعروض اندفع الارادان : أا الأول فظاهرء وأا 
التانى فلان“ توقف معر فا على معرفته لابنانى الغنا بالمعنى المد كور والمطلوب هنا ذكر 
ما برفع الإلتباس فالعارض لو رفعه م يقدح توقّف معرفته حب ماهيتته علىا معروض » 
وبمکن دفع التانى أبضا بان" مراده بالعرض الذ انى هنا ليس هوالصدق والكذب بل 
مجموع ما یذکر ی تعریف الخبر أعنىكونه ما يشتمل حد الصّدق والكذب عليه لأته 
أيضاً عرض ذاتی" له وهو غنى عن التعريف . 

لايقال : الخر مذكور فيه أيضا لأن الد كر بهذا العنوان لايوجب معرفته 
قبل ذلك . 

وثانم)» ان قوله: وإتّا يكون دورالوكانت » الخ لاوجه له» إذ عل الإشكال 
توقف معرفة الصّدق والكذب على معرفة الخر مع أخذها ی حد ٌه والإعتذار لذلکث › 
فلو لم بفتقر إليه كان الجواب ذلكك من دون حاجة إلى عذرآخر › فكلامه لامحلو عن 
اضطراب وان کان مطلوبه هوالوجه الأخير . 

ثم بعضهم أورد عليه بان المعرّف بجحب أن يكون قبل التعريف معلوما بوجه 
لایشار که غبره فان الاشتباه ؟ 


وفيه ان" المراد ان ماراد تعريفه ونمییزه من بين‌امعالی معلوم بوجه لابشارکه غره 


۲١ 


0 


۱۸4 


۲١ 


۱۰ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


فالواقع لكتّه مشتبه عندنا إذ ما ببحث عنه فى المنطق منأنوا ع الدراكيب وما هوا جنس 
من ببن‌المعانى المعقولة منحصر واقعا بالخير والحيوان لكتًا لانعرفه بعينه » ولوأراد المورد 
أن المعرآف مجحب أن یکون فی نظر نا معلوما بوجه لایشارکه غره ففساده ظاهر» على أن" 
لزوم كون ا عرف معلوما بوجه محص إتاهو فالتعريف الحقيتى "دون ما أراده المحقق. 

م صاحب المحاكمات بعد التعببر عا ذكره المحقق بعبارة أخرى قال : 
والحاصل ان معنى الخر له اعتباران : الأول من‌حيث هوهو › والتانى من حيث أنه 
مدلول الخبر» فبالإعتبار الأول معرفة الصدق والكذب بتوقف على معرفته » وبالقانى 
على العكس فلا دور . وهذا كما إذا تعقلنا عدّة معان منها الحيوان وأردنا تعيينه وتميعزه 
من بين تلك المعانى فنقول ذلك الذى هوالجنس للإنسان فهذه الخاصة عينت معناه › 
ولایقال انه تعربف دورى من حيث أن" معرفة الإنسان موقوفة عليه » وهذا التَقر ركا 
ترى صرح فالوجه الأخير» وف حلة كلام المحقق عليه لما عرفت من ان" هذا الوجه من 
جهة يشابه اللفظى ومن جهة حالفه › فأوّل كلامه ناظر إلى الأولى' وآخره إلى الثانيةء 
وعلى هذا يندفع ما أورد عليه أولا بأن اعرف حينثذ يكون حقيقة هوالّلفظ دون المعنى 
فلا يكون التعربف حداا له ولار ما بلتصوبرا لان اللفظ موضوع لى معنى من المعانى 
المعلومة ولوكان هذا مراد المحقق ها أطنب»› وكفاه أن يقول انه تعریف لفظی مع انه فی 
كلامه تصرعات بأن" المراد تعريف المعنى دون الَلفظ . وثانيا بعنع توقّف معنى الخر 
بثانى الإعتبارين على' معرفة الصدق والكذب بل فى التوقف الأول ايضا مناقشة› واا 
بعدم تطابق مثاله وعثيله لتعریف الفط کا لاعنى' .. 


أن اندفاع الأول فلا عرفت من أن ماذكره المحال هوالوجه الأحر ولشاركته 
اللفظى منجهة شار الها أولام“ إلى الجهة المغارة . 

وأا التانى› فلان عرضه انه على ما هوالمفروض والتعارف عند الجماعة من › 
تعريف الخر بالصدق والكذب وتعريفه) به بكون التوقّف بہذا التحولثلا يلزمالآورء 
وهذا لایناق جواز تعریف کل منه) بنحوآخر أوبداهته . 
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وقیل : بمکن أن یکون مراده من توه علا حصول معرفته من معرفتها › 
ولاريب فى أن معرفت) يستلزم معرفته وإن م يتوقف عليه» إذا التوقف مسب الفرض 
بعنى لوفرض توقتفه عليها بالعكس يكون ذا الحو والعرض كاف ف مقصوده وهو 
IEE‏ 

وأا التّالث» فلاذكرناه منأن ماذكر ه المحقق يشابه اللفظى من وجه وحالفه 
من وجه آخر» فالمطابقة بين المثال والممثل حاصلة . 

ثم الظاهران المحةق لم جعل تعريف الخبر بالصدق والكذب من قبيل اللفظى 
الحقيت" إذكون معناه أحد التركيبات المعقواة معلوم وتا المجهول تعينه» وهذه المعلومية 
غر معتبرة نى الَلفظى . وقيل الوجه فىذلكك ان ظاهر لفظ الخبر معناه معلوم . وفيه أنه 
علىكون الَلفظى عي مطلقا من هذا الوجه يلزم من ارتفاع اللفظى ارتفاع هذا الوجه 
أيضاء فعلومية ا لمعنى بعينه يننى الحاجة إل) ولابعينه يثبت صحة كل" منهاء نعم على المباينة 
مک ن تحقت‌القانى بدون الأول » وربا علّلأيضا بأحذهذا الَلفظف تعر يف ‌الصدق والكذب 
إذيقولون : و الصدق مطابقة الخبر للواقع » فلا يصح إذن جعل تعريضه بم تعريفا 
اظيا له. وفيه ان" هذا الأحذ غير قادح فالتعريف اللفظي كا هو العارف الللغوبين 
من ته سير كل" من المترادفين بالآحر على أته لوم يكن من اللفظى لم يكن من هذا الوجه 
أيضا على أحد الإحمالين ف التفرقة بيبا . 

هذا وقيل فى توجيه تعريف الخر بالصدق والكذب ان معرق) وإن توقف على 
معرفة الخبر ولم يصح تعریفه ) لكن بس المرادهنا تعريفه اذ ماهيته وهوالنوع الخاصص 
من هذا التركيب بدميّة لكن وقع هنا اشتباه فى تعيين ما يبحث عنه المنطقيون من 
التّراكيب فننبّه عليه بأتّه التو ع اذى يشتمل تعريف الصدق والكذب عليه» أو اته 
النوع الذى بتصف بالصّدق والكذب ومحوهما وعلى هذا لادورأصلا ما إذاعرفنا معنى 
الحيوان بالبدمبة أو التَظر وعرفنا الإنسان بأتّه حيوان ناطق وعرفنا الفرس أيضا وعلمنا 
جنس ة أحد من الحيوان والفرس للآحر من دون تعيبن . فإذا قيل إشارة إلى الحيوان 
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ان" الجنس هو اذى عرف الإنسان به لم يكن فيه فساد إذ لم يعرف الحيوان بالإنسان 
اذى يتوقف معرفته حتى يلزم الد ور . ولاحنى ان ف الصورتن ماعرف الشىء بعرضه 
الذ "انى إذ اعرف أعنى الواقع فى تعريف الصّدق والكذب أوالمتصف ما عرض ذاتى 
لنوع الخبر» وكذا الواقع فتعريف الإنسان عرض ذاتى للحيوان وليس المقصود تعريفه) 
بل تمي زهما وتعريف ما يبحث عنه ف المنطق وما هو عنزلة الجنس. وأيضا على هذا ليس 
التتعريف هو اللفظى المصطاح إذلا لفظ يفتقر إلى التعريف وإن شاركه فىالإشارة إلى 
معنى حاصل فى‌الذّهن ونميزه من بين ساترالمعانى الحاصلة فيه لاان عصل بسببه أمرغبر 
حاصل » فالغرض ف‌الّلفظى إا التصديق عوضوعية اللفظ لمعنى أوتصورالمعنى وإخطاره 
بالبال على أنه مراد من‌اللفظ » وف هذا الوجه إمًا التصديق بأن ماييحث عنه فى المنطق 
هذا وإن الجنس هذا أوتصورالمعنيعن من حيث البحث والجنسية . 


و حاصل هذا التوجيه اتا نعل معب الخبر وماهيته ونعلي وضعه لمعناه من دون 
التباس بغبره من‌الدرا كيب المعقولة » وإن) الإلتباس فما يبحث عنه المنطقيون منها فننبه 
عليه بأتّه التو ع الّذى يشتمل تعريف الصدق والكذب عليه كا إذا عرفنا معنى الحيوان 
والفرس والإنسان وعلمنا وضع كل" منها لعناه المعروف وقطعنا جنسية أحد الأوّلبن 
للآحر وحصل الإشتباه ى تعينه فإذا قيل إشارة إلى الحيوان الجنس ما يعرف الإنسان 
به زال الإشتباه . 


وأنت تعل أن هذا هوالوجه الخامس لتصحيح تعريف البدمہى وقد عرفت انه 
يكن لإزالة الإشتباه حينئذ ذكرالإسم والتصرج بأن مايبحث عنه المنطقيّون خبر وى 
هوالجنس حيوان إذ الفرض حصول العم بمعن) ووضعها ۵) › فإلاشتباه نى ثبوت صفة 
أوحالة ها أولغيرهما بزول عجرّد جلها علا أو بالعكس» ولاحاجة إلى ذكر ان الخر 
هوالواقع ى تعريف الصدق والكذب والجنس هوالواقع فتعريف الإنسان إذ الاحتياج 


إلى اراد الخاصة أولفظ آخرإت) إذا حصلالتماس ف معنى اللفظ وموضوعيته له فىالحملة 


وأمَّا إذ اعرف ذلكك فلاحاجة اليه » والإلتباس بينه و بین لفظ آخر فى الإتصاف عك 
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أو وصف بزول جرد الإشارة إلى هذا اللفظ ولايفتقر إلى إراد شیء آخ رکا تقدم 
فى الوجه المذكور . 

فان قيل : غرض هذا القائل انه مع عدم تعين‌الخبر والحيوان من بين التراكيب 
والمعانى المحقولة وقع الإلتباس من طريتى آخرأيضا أعى الاتصاف بالبحث والحسية . 

قلنا :هذا مع خحلّوه عن‌الفائدة لايلام كلامه أصلا لصراحته فى معلومية معنىالخر 
والحيوان بعينه وحصول الإشتباه فىثبوت البحث والحنسية ها أو لغيرهما من التراكيب 
والمعانى المعقولة» وريا ظهرمن كلامه حمل ما ذكره المحة-تق والمحا م عليه » وان الوجه 
الأخحر اذى ذكرناه وحلناكلامه)ا عليه هوالتعريف اللفظى . وأنت تعل ان ظهور 
کلامه)] فی الوجه الأخبر دون ما ذكره مما لاريب فيه . 

فإن قیل : مراده ان" رفع الإلتبا سكا عكن بذ كرالإسم مکن بذكرالخاصة أيضا 
من دون لزوم الدور 

قلنا: مع إمكان الرآفع بالأوّل أى باعث لاإنتقال إلىالتانى مع مافيه منالإطالةء 
وقد ظهر ما ذكران ماذ كر المحقتّق والمحا ك عمول عندنا على السادس وعند هذا 
القائل على الخامس »› ولاكلام عدم جواز حله على وجه آخر من الوجوه المذكورة 
وإن امكن إجراء الجميع فى تعريف الخبر بالصدق والكذب مثلا لوأجرى فيه الرابع 
نقول جرت عادة الاس أن بقولو انى بعض الاقوال لقائله اتك صدقت أوكذبت ولا 
يقولون ذلكك ى حيع الأقوال > وعلىهنا لو عرف الخبر بأنه الذى جرت عادة الناس 
اء لم يكن ذلكك فىالحقيقة تعريفا للخبر بالصدق والكذب بل عا جرت العادة باستعال 
اللفظين فيه» وبذا الإعتباريتصحح أعرفية اللفظبن و إن كان الخبر عرف منهما بوجه 
آخریصحح تعریفها به . 

م الشتيخ لا فرغ عن بيان بطلان التانى أعى عدم مفهوم بديهى التصور 
بالمقابسة على التصديق أشار إلى بطلانه من‌طريقلزوم الدور والتسلسل فقال: ولو كان 

لے 4“ »ت S0‏ 
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تصور يحتاج إلى أن پسبقه تصور قبلله لنظريته ذهب الأمر فی 
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ذالكك إلى غيرالنهاية أو لار ثم بّن‌الملازمة المذكورة بقوله : و أولى بان 


بكلون ماتصورة لأتفسهت الأشلباء العامة للأسور كلها كالمتوجود 
واعلم ان بداهة الوجود لاكانت بدبميّة اكتنى بهذا البيان التنيهى فلا مجال 
للمناقشة عليه » على أنه عكن جعله برهانيًا بأن يقال لما وجب اننهاء سلسلة الإكتساب 
إلى شىء ول" التصور وجب كونه أعرف الأشياء وأبسطها وأعبَها إذ لوكان من الأمور 
الخاصة لم جز كونه معرًفا للأمور العامة لإشتراط المساواة ف التعريف وليس فالأشياء 
شیء آعم من الوجود ومثله فهو أولى التصوّر . 
فإن قيل : اللازم مما ذكرت وجود بدہى ف الأمور العامة ليمكن كسما إذ 
نظرية كلها يوجب استحالته نظرا إلى أن الأمور الخاصة لايصلح لتعريفها ولايازم 
کون هذا البدہی اع الأشياء وأبسطها كالوجود ومثله . 
قلنا : لوفرض النظريات بأسرها سلسلة واحدة لايد من انهاُبًا إلى أعرف 
الأشياء وأعها وهوظاهر؛ ولاشیء اع وأبط من الوجود والشىء ومثله) » هنع كون 
هذا العام هوالوجود مكارة . وذكر بعضهم مواخذة على الشيخ ان اللازم على الحکے 
ی هذا امقام أن لایکتنی ہہذا القدر بل يبين بداهة الوجود وامتناع تعريفه وكونه أوّل 
الأوائل فالتصورء وهذه الثلاثة وإن كانت متقاربة [ لا انها متغارة» وأنت تعل انه مع 
بداهة البداهة لاحاجة إلىالدلالة وكونه أوّل الأوائل أيضا فحد البداهة فلايفتقر إلهاء 
وبذلكث يظهر امتناع تعريفه فهو أيضا مستغن عن الد ليل على انه قد ثبت الأوّلان من 
الدليل المذ كور لأن منتى سلسلة التظريّات إذاكان اع الأشياء وأسطها كالوجود 
كان بديا وأول الأوائل فالتصور» وتفرع على ذلكك استحالة تعريفه وهوظاهر . 
م القائل المذ كور بين الأول بوجهين : 
أحدهما ء ان العم بعدم نحلو الأمرعن‌الإثبات والتنى أىالوجود والعدم عل بدیهۍ» 
والتصديق مسبوق بالتصور» فهذا العم مسبوق بتصورالوجود والعدم والسابق فالتَصرّر 


مهدی بن ابی ذرالنراقی ۲٥‏ 


على الأولى" أولى' بالأوليّة › فالوجود أوّلى . 

وثانہ) › ان عل التفس بوجودها أولى والمقيّد بتضمن المطلق فعلمها بالوجود 
المطلق سابق على العام بوجودها والسًابق على الأول أولى' بالأولية › والظاهران بداهة 
الوجود أجلى' من مقدّمات هذن الد ليلن وسار ما ذكروه من‌الأدلة فى هذا المطلوب › 
فان الوجدان ع بأن بداهة تصور التنى والإثبات أجلى من‌التصديق بأنه)ا لامجتمعان 
ولارتفعان » وكذا الحال ىسار المقدمات » فلا حاجة لإثباته إلى التمسكك مها . 


م بّن‌القانی بأنه لوامکن‌تعریفه فا معرف ما نفسه فلیزم معلومیته قبل‌معلومیته 
و هوباطل أو أمر خارج لازم فيازم تعريف المطلق بالمقيّد بل الوجود بالوجود إذما م 
يعرف وجود هذا اللازم واتصاف اأوجود به م یکن معرفا ( والإتصاف ضرب من 
الوجود لاه وجود الوصف للموصوف فيلزم ما ذكر › أوجزء داخل فيكون له أجزاء 
فإن كانت كلا" اوبعضا وجودات كان الوجود الواحد وجودان والفرد جزء الطبيعة والثىء 
حتاجا الى مثله بل نفسه فى‌الخارج والتتعقتّل و إلا فعند اجماعها إما محدث صفة الوجود 
ها أولا فعلى التانى يكون الوجود عبارة عن الأمور العدمية وهوباطل »› وعلى الأول فع 
عدم تعقتّل حصول الوجود من‌العدميّات نقول صفة الوجود إما محصل من‌هذا المجموع 
فيكون فاعلا ها أوله فيكون قابلا هاء والمقدّم على الشىء بالفاعلية أوالقابلية خارج عن 
حقيقته فلايكون هذه الأجزاء ذاتيّة للوجود» فيكون التعریف بالذ اتی تعر فا بالخارجی 
هذاخلف . 


وأورد عليه ألا بمنع قوله :و ما م يعرف وجود هذا اللازم » اح إذمعرففة 
الإتصاف نی الترسم غبرلازم بل یکنی حصوله فىالواقع › ولو سل فالاتصاف وجود 
بالاشتراك اللفظى» ولوسلم المعنوى فلعله نوع مبان‌للوجود بنفسه حتی یکون الوجود 
المطلق بالتسبة إل اكالحيوان بالقياس إلى الإنسان والفرس › ولاضير شتعريف الوجود 
التفسى بالرّابطى المباين له لابأن یکون نفس المبان معرٌفا له حتى لامجوز بل يکون 
لمعف مأخوذا منه » ولوفرض كون المعرّف هو المطلق الشامل ها فغاية الأمر لزوم 
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تعريف الأعم بالأخحص ولافساد فيه 1لا بالشرطين المشهوربن بيهم . وثانيا ان المراد 
بقوله : و عند إجماعها» الح إمًا انه عنده حدث أمرهوالوجود أولا أوحدث صفة الوجود 
هما أولاء فعلى الأول نختارالأوّل ونقول الوجود الحادث هوالمجموع منحيث هومجموع 
ولایازم منه خلاف فرض وکون التعریف بالذاتی تعریفا بالخارجی › وعلی‌التانی التانی 
ولا حذور فيه إذ لافساد ى كون ماهية الوجود عبارة عن أمور غبرمعروضة للوجود 
فان لم یلزم موجودیته وکان أمرا اعتباریا فلا اشکال وان کان ولاب أن یکون موجودا 
فنقول الو جود یعرض نفسه وأجزائثه حیعا ذلا عذور فی عروض الشیء لنفسه وجزئه کا 
قرروه » وحينثذ لايكون المعروض والقابل أعنى الأجزاء مغايرة للوجود حى يكون 
تعریفھ بہا تعریفا بالخارجی» انہی . 

ولامخنى ما ف الإبرادين»ء أمَّا فالأوّل فلأن تعريف الشىء عا م بعلم اتصافه به 
غير معقول إذ صحته وجب صصة تعريفه بكل" خارج مباين واشتراط الإتصاف فالواقع 
غير مفید |ذ ما ل بعلم لم بمکن الحک به وبدونه لافرق بین وجوده وعدمه نعم »کان 
اللازم أن بجعل اللازم فالتعريف باللازم توقَف تعريف الوجود على معرفته لاتعريفه 
به إذ المعرف له هوالوصف من حيث اتصافه به لانفس الإتصاف الَّذى هوضرب من 
الوجود . وما ذكره من احمال اشتراك الوجود لفظا بين التفسى والرًابطى أوكون)ا لو 
عن متباینن يدفعه الوجدان مع آنه لوصح كان اعرف مباينا وكونه ما هو المأخوذ 
منه دون نفسه لاحاصل له علىن ا عرف هوالمطل ق كا ذ كره أخيرا والتتعريف بالإخضش 
غير صصيح على التحقيق . وأمّا ف ‌التافى فلأته رد على ما اختاره أولا بأته لامعنی لحصول 
الوجود الذى هوالتحقق من اجماع العدميات على أن يكون الوجود الحادث هونفس 
هذا المجموع من حيث هو مجموع إذ الأعدام بالإجياع لاخرج عن حقيقتها و إن م لزم 
عل صحة هذا الفرض من تعريف الوجود ذا المجموع تعريف الشىء بالخارج المغار » 
وعلى ما اخناره ثانيا بأنّجعل حقيقة الوجود عبارة عن أمور عدمَية تما يقطع بفساده 


الذ وق السلم 


مهدی بن آبیذ رالغراقی ۱۷ 


ثم ما ذکره بقوله : « فبقول الوجود یعرض نفسه » اح كانه رجوع إلى اختيار 
الق" الأول بعد احتيار الثاني ودفع حذوره ما ذكره منامكان عروض الوجود لنفسه 
ولأجزائه » ولاريب فىأن" ذلكك وإن كان ممايذ كر فمقام المنع وأمثاله إلا ان التحقيق 
خلافه . فالظاهران" هذا الذليل وإن امكن إعامه [ لاان بداهة تقدبر تعريفه بعد القطع 
ببداهته وكونه أوّل الأوائل أظهر من مقدماته . 

ثم بين التالك بأن الوجود أعرف الأشياء فإن معرفتنا لكل شىء عبارة عن 
حصوله لنا وفى صمنه مطلق الحصول فهو أقدم وأعرف من الحصول المقيد . ورد بنع 
الأقدمية إذكون المعرفة عبارة عن الحصول الخاص لايستلزم علمنا به حتى يقال ماق 
صمنه من المطلق أعرف وأقدم . فالمناط فيه أيضا ماتةد مء ولا أثبت المطلوب بالدليل 
المذكور أراد أن يثبته عن‌طريق عدم امكان التعريف عا لادور فيه أو بالأعرف فقال : 

ولهذ | أى ولكون تلككالأشياء العامة بدميّة متصورة لذانها لَْس يكن 
ان بین شىء متها بیان لاآدور فيه الب أوببيان شىء أعرف متها 


على سبيل منع الخو إذ اللازم قد يكون الأمرين معا كنا يائى. والفنَابط فىعدم الإمكان 


ان مایذکر یتعریف شىء منہا َا مرادف له أومساوأوأخحص » إذلاسبيل إلى التعريف 
بالمبان لعدم جوازه وبالاع لفقده » وذكرالمرادف يوجب الدور والأخيرن للتعربف 
بالمساوى أوالاخنى . 

وقد ذكر الشيخ على التمثيل تعريفين مشمورين فما يدعم والزم من الأول ثانى 
الملحذورين ومن التانى كلم | ولم يازم الأول من الأول لما نذكره فقال : وّلذَّّلک أى 
لعدم الإمکان المذکور مسن" حول ی أراد أن" يول فبهتا أى نى الأشباء العامة 
شيا من التعريفات وقتع و فی افلطراب 
قیل : ان قوما ناهم تحدیدکل" شىء حدر الوجود أيضاء وقد علمت بطلان 
ذلکت و وجوب انتاء المبادى فى العاوم إلى الأوليات وعدم تعريف الٹىء ء بالأخى 
والمسساوى ٠‏ وعلمت بطلان تعريف الوجود على الوجه المطلق منحيث ان كلا يوصف 
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به الوجود یاز م کونه موجودا فی نفسه وموجودا للوجود › فذلكك تعریف لَلشیء مالا 
يعرف إلا به» فان الموجود من حيث أنه موجود لايعرف إلا بالوجود فكيف يعرف 
به الوجود . وبعضهم عرف الوجود أده اذى ينقسم إلى القدم والحادث وھما لایعرفان 
إٴلابالوجود مأخرذا مع اعتبار سبق عدم أولاسبقه. وأورد عليه بعنع وجود ااوصف سواء 
سم وجود الموصوف أم لاو نع توقف معرفة الوصف الموجود على معرفة الوجود إذ 
ازوم کون الوصف موجودا إِمًا بنفسه اوللوجود لایستلزم أن یکون معرفته بعنوان کونه 
موجودا بل‌اللازم معرفته فقط » ويا أورد سابقا من‌المغارة بن‌الوجود الرّابطىوالتفسى . 
وأنت بعد الإحاطة عا ذكرناه E‏ ضعف هذه الإبرادات وعدم وقعها فلا 

حاجة إلى التعرَّض ها انيا كمن وقول إن" من حقيقة حقيقة الموجود أن يكون 
قاعلا او نفعلا وهنا آی‌کون الموجود فاعلا او متفعلا إن کان ولا قز" 
E O‏ 
والمنلفعل حاص حاصله إا لانس ل كون الموجود فاعلا أو منفعلا لجواز خلّوه عنهها» 
ولوسلم فلاشکك انما قسمان من الموجود وهوأعرف مج إمّا بالبداهة أولان العام ٠‏ 
من‌الخاص أو لما ذكره بقوله وجملهور الاس حنی الموام والصییان يتتصورون 
حقيقة الموجود ولا رفون البتةّ اته جب » أن کون“ قاعلا اعلا أو 
لئ ذالکدك أ ى كون الموجود فاعلا أومتفعلا إلا يقاس واحد لاغیر ی لاہاکٹر 

من‌الواحد ولابالبدہة › فكيف کون حال من" روم أی بقصد e‏ 
الشىء الظَاهر يعنى الموجود بصفة له صفة للصفة وقوله : يحتاج إلى سیا لان 
صفة بعد صفة اوحلة حالية حتی تو وجود ها أی وجود ا 
الشىء الظاهر . وحاصله ان من نى عليه الشىء الظّاهر حتتى أراد أن يعرف بشىء حن ” 
على الأ زكياء فيكون هذا الخى أخى' من‌الظاهر بالقياس إليه قطعا فتعریفه به تعر یف 
بالأحى' بالتظر إليه جزما . 


مهدی بن أبی‌ذر النراقی ۲۱۹ 


م ما ذکره من عدم اتضاح كون الموجود فاعلا أومنفعلا 1لا بالقياس ما ريب 


فيه إذكل" أحد بعال بالبدية انه لايع بالبدمة ان الوجود بكون فاعلا أو منفعلا بل 
لابدله من دليل . وما أورد عليه بأنّا نعرف الفاعل والمنفعل من طريق الحس من غبرحاجة 
إلى قياس» ففيه ان كلام الشيخ ى كون الوجود فاعلا أومنفعلا وهذا لايدرك باحس لاف 
أن" جرد الفاعليّة والمنفعلية لاإيدرك بهحتى يورد عليه بان الفعل والإنفعال العرفين ما 
يد ركه المح الذى يدرك الموافاة . ومعرفة كل فاعل ومنفعل ذا المعنی أی ما يقال فى 
العرف انه يفعل كذا أوينفعل عن كذا والتار حرق والتلج يبرد وغبرذلكك يعم السببية 
والمسببية الحقيقية الى تقدمت فى الفصل الأول مما بد ركها الحس بل الحس يدرك 
الموافاة فقط . 

وقد أجيب عن الإراد المذكور برأن الفاعلية لوكانت عسوسة لأدر كنا حاسة 
وکانت أحد أجناس المحسوسات مع أن المدرك والجنس غير معلومين. وقد ذکرالشيخ 
فالفصل الأول :و ان" الحسس لايؤدّى إلا إلى الموافاة ولیس إذا توافى شيئان وجب أن 
يكون أحدهما سبب الآخر فإذا م بمكن إدراك مطلق السبب أوالمسبب بالحس فعدم 
ادراك الفاعل والمنفعل به أولى'»إذ العام من كل معنى أعرف من‌الخاص منه عند العقل 
والحسس کا بيّنه الشسیخ ی أوائلالطبیعيات ١انتهى‏ . ومن أن يناقش فيه بأن" لامعرّف أن 
يول مرادى بالفاعل والمنفعل هرالعرفيان والحسالذى يدرك الموافاة يدركه)ا. فالاو 
ی الحجواب ماذكرناه هذا . وكان القياسالّذى أشار إليه الشتّيخ هوقوهم : «الموجود إما 
واجب أوممكن »و «الواجب فاعل» و«الممكن منفعل» فالموجود إمًَا فاعل أو منفعل وهو 
قباس اقترانی“ شرطی صغراہ ظاهرة» ودليل‌الكبرئ ان الواجب لابد أن يهى إليه سللة 
الممكنات بأسرها دفعا للد ور والتسلسل› وهذا إناتحقق بفاعليته ولولبعضا والممكن 
ّا تساوی وجوده وعدمه بالتظر إلى ذاته فبفتقر إلى فاعل برجح" أحد طرفيه علىالاخر 
فیکون منفعلاء والقدح فی الکہری مجواز وجود واجب آخرغیرفاعل ولامنفعل مردود 
بابتناء الد" ليلعلى‌التوحيد› وف الصغرئ مجوازأن لاإيكون الموجود المطلق واجبا ولامكنا 
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۲١ 
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بل أمرا اعتباريًا مدفوع بافتقار الإعتبارئ إلى العلة وأقلّها ذهن المعتر فيكون مكنا 
منفعلا » وعذم اطلاق الممكن عليه فى عرف المتأخرينغبرضار . هذا ورعد بعضهم لزم من 
هذا التعريف أوّلالمحذورنن أعن الور أيضا إا لان الفاعلهوالموجود المؤثر والمنفعل 
هوالمىجود المتأدرفيتوقف معرفته | على معرفة الموجود» فتعريفه ما يوجب الدّور»أولان" 
الكون المرادف للوجود مأخوذ ف ‌التعريف وكان الشيخ لم يتعرض له لعدم دخول الو جود 
فى مفهومه)| وإن لم يكونا إلا موجودين وجواز أن لايؤخذ الكون فى التعريف و يقال : 
«الموجود هوالفاعلأوالمنفعل » ولوأخذ فهوكون رابطى أى كون الشىء علىصفة والمعرّف 
مطلتق الكون ولا دور ى تعريف المطلتى بالمقيد لا إذاكان المطلق ذاتيا والمقيد متصو را 
بكنهه» وكلاهما ى صورة التزاع ممنوع » وفيه تأمّل بعلم وجهه ممامر . 

قيل : أخذ الشىء أوالأمر أو غير هما مابرادف المعرّف فى تعريفه) لازم فالد ور 
وارد . 

قانا : اعرف فى هذا النعریف هوالموجود وشیء مما ذكر لارادفه وإنكان 

مساويا له» وأخذ المساوى ف التعريف لاوجب الد ور . وف التعریف التانی ّا كان 
اعرف هوالثىء لزم فيه الد ور أيضا ولذا ألزم فيه المحذورين معا كما أشار اليه بقوله : 
وکذ a‏ 
قول من سن" قتا إن الشىء هنو اذى يصح عتنه احبر وعلى هذا فالتعريفان 
a‏ مفهوم واحد فجعل کلم )| للموجود کا هو الرر غر > وأشار إلى 0 
المحذورنن بقوله : فإن «تصح» أخفى : من «الشىء» و« الخبّر ٠‏ أحفى من 
انكف ك د ها 

م أشار إلى أوه| أعى ازوم الدور وبینه بوجهین أحدهما ما ذكره بقوله : 
و إنمتا يعرف الصحة يعرف اللخبر بعاد أن يساتعم ل فى بيان كثر” 
وخ متها إن شىء أو انه دامر او انه و ما٤‏ آو آله الد ی۲ و 
جمیع الكت كالمر اد | فات لاسم الشىء والتشیه لاعتبار معنی زايد ی بمقر 


مهدی بن ۲۹ 


هذه الأموركالصلة نى الموصولن كيلف يصح أن يعرف الشىء تعريفاً 
حقیقیا بم أی بأمر و ا د ا 
فيلزم الور لوقف الشىء ومرادفاته على الصحة والخر المتوقتفين عليه . ف .عم رب 
کان فی ذالکگ أى فتعربف الشىء مالا يعرف 1لا به وأمقاله ممايكون العف 
فيه مرادفا للمع رف أو اح منه تبيه ما عليه لا تقدم منأن المرادف للشىء أوالأخنى' 
منه قد يصير لعلة ما أظهر منه فص أن بنْبّه به عليه . 

ثم أشار إلى الوجه الآخر للزوم الور بقوله : وأا بالحقيقة فتكت ذا 
قت إن الشیء هرالشّیء الد ی کر ا ا قات 
ك ّ اذى عه کک لان معنی «ما» ورالذی» و الشىء » 
E‏ یتعریفه» ومبی هذا الوجه على أن قوهم: , الشىء هو ما يصح عنه 
الخر » مستلزم لتعريف الشىء بنفسه لأن , ما و الذى » عى الشىء ولايلتفت فيه 
إلى الصحة والخر . ولانى ان المرادف للشىء اما مجعل كالشىء بعينه و يؤخحذ على أنه 
هو من دون جعله واسطة » أو يؤخحذ واسطة مغابرة له بالإعتبار متحدا معه فى الحقيقة ٠‏ 
فنی‌الوجهالأوّل يلزم توقف الشىء علىنفسه بواسطة» وعل‌التانى بواسطة اوواسطتن وفی 
التانى على الأول يلزم توقفه على نفسه بلا واسطة وعلى الانى بواسطة فالدور ف الأول 
مضمر بواسطة أو واسطتن »› وف‌التانى مصرّح أو مضمر بواسطة . 

علو آتا لآ لكر أن بقع بهذا أى بالتعربف ما يصح" أو يما يشبهه 
مع فساد ماحد ه لكونه مأخوذا من اله المعرّف نفسه تبيه بوجله متا على الشىء 
لا تقدم من جواز صيرورة المرادف والأخنى' أعرف لعلة ما فيصح" جعله تنبها . ولا 
تظنن أنّهذا تكرار لا ذكره أوّلابقوله : «ر عاكان فىذلكك تنبيه ۲ إذ الأول لصحة التنبيه 
علىالشىء بالصحة والخبر ودفع‌الدوربالوجه الأوّل» والشانىلصحة التنبيه عليه عرادفه. 
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ودفع الور بالوجهالقتانى» أوالأوّللصَحة التنبيه عل الصحة والخربالشىء وأمثاله» والتانى 

لصحة التنبيه على الشىء مرادفه . 

فان قيل : ما معنى العلاوة فى امقام ؟ 

قلنا : لماذكرعدم إمكان تعريف الأمورالعامة با لافساد فيه كان مظنَة أن يقال : 
« ها تقول فيمن عرفها بالتعريفين» فأجاب أولا بأتّه وقع فى اضطراب لفسادهما › وثانيا 
بإمكان إرادته التنبيه علا . ونحز لاننكر ذلك فالعلاوة علاوة بالتسبة إلى الجواب 
الأول . 

هذا وقد أورد على الوجه الأول بأن الشىء ليس ذاتيا لأفراده فيجوز أن يكون 
مثل الصحة والخر بدميًا أومكتسبا بدون التوقف‌على' معرفة الشىنظر إلى عرضيته ها . 

وجوابا أن الكلام على فرض نظرية حقيقة الشىء »› والضرورة قاضية بأن مشل 
الصحة والخر أخنى' من الشىء . فلا جوز حينئذ بداه) لاستحالة كون البدمى أخنى' 
من النظرئ . 

وأيضا الكلام على تقدر كون التعريف المذ كورتحديدا له موصلا إلى كنهه فلابد 
فيه من أخحذ جنسه وفصله > فا لجنس ھوالذہانی لاع » ولاشیء یکون من‌الشیء آعم « 
فا يوجد بدله إمَا مساوله أوأحص إذ لاسبيل إلى المبان › فعلى الأول إمًَا مرادف له 
أوفى حك المرادف وعلى التقدر ين حصل المطلوب ٠‏ وعلى التانى لامجوز بداهته لكونه 
حينئذ أخنى' من الشىء نظرا إلى أخحصيته منه وامتناع کون البدہی أخى' من‌التظرئ 
فهو نظرى مكتسب من جنس وفصل آخرين وهكذا إلى غبر النهاية . 

وأبضا الظاهرأن ليس للصحة والخر تعريف لايذكرفيه ما» ومثلها مّارادف 
الشىء وهومستازم للد ور . 

م قد أجيب عن ‌الابراد المذكور بثلاثة وجوه فاسدة : 

الأول ان اعتبارمعی« ما» ور الّذی» هومعنی الشیء ما لابد منه ولاشیء من 
التعريف لصحة الخر لصح" أن يتوه تصوررالصسَحة بدون الشىء مع انه ليس و 
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وحاصله بعد تو هم ان" بناء الإبراد على أن التعريف للصحة ولايازم استعال الشىء فيه 
ان" التعريف ليس للصحة بلللصحيح» وحينثذ لابد" من أخذ الشىء فتعريفه لوجوب 
أحذ مافيه وهو عى الشىء › وهوتوهم فاسد إذ كلام المورد وارد ف‌المشتتى أيضا إذ غرضه 
ان" الشیء لیس منذاتيّات هذه الأشیاء حتى يزم أخذه ى تعريفاتها بل منعرضيانها 
فیجوز أن لایذ کر فما ولیس مراده خصو ص لفظ الشیء › بلغرضه أن « ما» ورالّذى» 
ووالامر » كلها كذلكك › فلا بحب ذكرها فتعريف الصحيح والخر . 


التانى» انه أى الشيخ يدّعى أن" هذه التعر يفات لايتصور بدون تصور الشىء و 
ذلك ظاهر » فلا يضر هذا الإحتال وهو أيضا فاسد إذ غرض المورد ان مراد الشيخ 
بیان امتناع تعريف الشىء عا يصح عنه الخر » وعلى فرض عدم ذاتية الشىء للصحة 
والخبر لاامتناع لجواز تعریفه | وتعریفه) بغر ماذ کر أى ما أخذ فيه الشىء . 

التالث» ان عدم الذاتية لايستلزم إمکان التصور بدوما إذ کشر من العرضیات مما 
بستلزم تصو ررأفرادها تصوّرها قبله وهوأيضا فاسد إذ المورد لم يدع استلزام عدم الذاتية 
إمكان التصور بدونه وعدم وجوب ذكر الشىء ى مطلق التعريف لعدم ذاتیته حتی 
يقال ان کشرا من العرضيات مما لمكن تص ورا عروض بدونه»إذ الذ"ّاتى أيضا لاياز م 
أحذه فى مطلق التعريف لتحقق الرسمى بالخاصة وأمثاها بل مراده انه عرض فلا يازم 
أخحذه ی ‌الحدّى بل مطلق التعرء بف إذکل ءرضی للشیء لایوجب اخذه ف تعريفه بل 

بعض العرضيات مما لايازم أخذه ىمطلق التعريف > و عکن أن بکون الٿىء من هذا 
اقل » وهذا كا ترى راجع إلى المنع فالإيراد عليه جوا زكون الشىء من عرضى يلزم 
أحذه ف التعريف خارج عن الآداب > هذا ان مثل هذا الإراد يتأتى ف الوجه 
القانی أيضا بأن بقال :لایازم أخذرما» وم الّذى» ف تعريف الشىء بل جوز أن يقال : 
و الشىء صعيح الاخبار عنه » وحو ذلكك والجواب الجواب . 

التانى من مقاصد الفصل بيان كون الموجود والشىء مع بداهت| معنيين متغاررين 
وهذا البيان من قوله : , ونقول معنى ا مو جود » إلى قوله: ٠‏ ولايفارق لزوم معنىالوجود» 


مه س مو مه ماف اموم و مي 
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و محصتله ان المراد بالموجود ومرادفاته من المحصل والمئبت هو المعنى البدهى المعاوم 
لكل" أحد أعنى المتحقق ومله» ورالشیء» و إن اطلق على ذلكك أبضا إلا انه يطلق على 
معنى آخر وهوالحقبقة معنى الماهيّة الى قد يسمى بالوجود الخاص الذى هوغر 
الوجود الإثبانی › م“ بين المغارة بين الوجود والماهية الى عى الشىء بإنه يقال : 
, حقبقةكذا موجودة » ولابقال : « حقيقة كذا حقبقة » أو «شىء» ععى أن الأول 
مفید والثانى غبرمفيد لا ان" الأول صعيح والتان غر ععيح حتى برد منع عدم صعة القانى . 
فن عة حمل الموجود على الماهية وكونه مفيدا يظهر مغار ته ) المستلزمة لمغارة الموجود 
والشىء إذ المراد به الماهيّة واولا المغار ة لكا ن كحملالماهية والثىء على الماهية عدم 
الإإفادة . 

وإذا عرفت ذ'لكك فلنذشرح عبارة الكتاب ثم نأنى عايتعلق به من‌السؤال والجواب 
فقال : 


ونقلول إن معتى المتوجود ومعلنى الشىء متصاوران فى الأائفس 
والمحتصال والمبَت أسْمَاء مراد فة" على مع واحيدر إشارة إلى أن معنى 
فی آنا معتاھا قد حتصتل فی تھسں من يقرء هذا الکتاب اذى هو 
والشّىء عطف على الموجود وهذا إشارة إلى تعيبن معنى الشىء حتى ينہض بعد ذلكك 
للتنبيه على المغابرة وما يوم مَقامَه من الأمر وما والذى قد يدل به علىصيغة 
المجهول فلا صبر فيه بل مستند إلى الظّرف فی‌اللغات كلها متعلق بقوله: ودل ۲ 
قن تعليللدلالة الىء على مم ىآخرمع تعبينه لكل أمرحقيقة" هو أىهذا الأمر 
بها أى بهذا الحقيقة هو أى هذا الأمر . وحاصله إا جد م نكل أمرمعنى هوحقبقة 
ذلكك الأمر وهو المع الآحرللشىء والراد بالحقيقة هنا الماهية بقرينه قوله: «هو بها هو» 


ت ا ت ااه 
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تاللمغدث حقبيقة هى انه قث" وللبَيَاض حقيةة هى اله اض" 
وذالکت آی المعیال: ى الاخرأوالقيقة نظرا إل آنا معنیأومشار إليه أونحوذلكك هوالّذ ى 


رب رفاس عة الوجلود الخامس ولم رد به منتى الوجنود الإثبانىئ 


وهذا يفيد ان" لفظ الوجود مشارك بين الام" ابدببى والاحية الخصرصة كاهية الات 
وماهية الإنسان . فَإن تعليللاتسمية المذكورة لفاظ اللوجنود دل“ به على صيغة 
اللجهول أيضسَاً كلفظ الشىء على مان كثبرة متها الحقيقة ا ی عَلَلها 
الشیء فکأنّه أی الى الأنحر للشىء متا عتليه آى التحو الى دا الحو بنكو ن 
الوجود الخاص للشىء أو وکان النیء انغ وهو الحقيقة ET‏ الوجود 
الخاص هذا الشىء. وعلى هذا صفبر الشتىء اسم كان » ولفظة رما»بدل منه وقوله : 
« یکون الوجود » الح خير لما . 

ثم ما بين ترادف الموجود والمابت والمحصّل وبداهتها و إطلاق الثىء على معنى 
N‏ وتسمية ذلكث بالوجود الخاص أيضا من دون ازوم ترادف الشىء والوجود 
اذ ذلکت معی آخحرغرما براد بیان مغار ته للشیء أعنیالوجود الإثباتی البد ہی قال : 

فترجع أ أی بعد تصو ر الأمور المد كورة النافعة ف بيان المغارة ترجع إلى بیا نا 
وما بینه وإنكان مغارة الوجود والماهية إلاإنه م ر و والشىء 
اراد بالشىء هو الماهية فقول إنله من البين أن لكل شىء حقيقة خاصة 


3 Io So 


ر ي 
ھی ماهیته ومعلوه ان حقيقة كل شىء » الخاصة به غير الموجودر 


اذ ی راد ف الإثبات وذالکى لأتك إذ :كك إذا قلت رحق ةة كنذا موجلو دة" ( 


إا فى لاان أوفسى الس أومطلقا يعمتهما أىالظرفبن جتمبيعاً كان لهذا 


هې مجه ټه 


م حمل قهرم" ررقت ان حف کد احتقیفة کد اران قرفا 

ج کا حتدوا مین اتلام غبار فيد و صله ان الوجود 

: علینفسہا کنا فقولنا‎ RANE E 
قة حقيقة البياض حقيقة البياض »أو «حقَيقَة » م انه مفيد ولذا قد محتاج إلى بيان ورهان»‎ 


۲١ 
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فالوجود الإثبانى مغار للحقبقة المرادفة الشىء ولو قلت :, حقيقة كذ شىء ٠٠‏ 
لكان أيضَآ قول غيلرمفيد مابجلهتل إذالتىء معنى الحقيقة وقوله : « مايجهل » 
مفعول غير مفيد وه مجهل » على صبغة المجهول مسند الى فير لفظة , ما » أى غيرمفيد 
لأمرمجهول وأقل إفَادة من أى من قولكك ان حقيقة ذا شىء أن تقول , إن 
اللحقيقة شىء ٠‏ لابوت الفرق بالعموم والشدرطى ن اء والة الخضودة 
فحمله علا لاخلو عن إفادة ما أنه عنزلة مل العام" على الخاص لاف مطلق الحقيقة 
والشىء » فإنته) عنزلة أمر واحد من دون فرق فحمله علمما عنزلة مل الثىء على نفسه 
فيكون أقل" إفادة من‌الأول إلا أن تعأنى بالشىء المتوجنود استفناء من الجحميع يعنى 
إلا أن يراد من‌الشىء ىهذه الأمثلة معناه اذى هوالموجود دون الماهيّة كأتك قلت 


ر اا سے سیک سے 8 ل 0 : PIES‏ 
إن حقيقة كذ ا حقيقة موجود َة وحينئذ وان كانت مفيدة إلاانه غبرمراد . 


وقوله: و اما إن قلت حقيقة ۱ ا رحقيقة ب شىء آخر 3 إت 
صح ھلذا وآفاد لآتکت تضمر فی تفسکت انه أی ١‏ شیء آخر 
E E AE‏ سىء کر 
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يورد على‌الدليل وهواتا لانساّم ان" قولنا : وحقيقة كذا شى ء٠‏ أو «حقيقة غيرمفيد» بل هو 
مفي دكقولنا: «حقيقة | شىء وحقيقة ب شىء آخر» وحاصل الد فع ان ماذكرإنا يصح" 
ويفيد سبب إصمار أمر فى الذ هن يدل عليه اجا ع القولىن وهو انا شىء آخر عالف 
ومغابر لذلكت الشیء الآخحر ی الاخبر وهو ب » فالآحر الأول بفتح الخاء وفی‌التانی 
بكسرها . ورعا جعل الضمبر فى انه اب وحمل الشىء الآخحر على | وحينئذ يكون الآحر 
ف‌الموضعين بفتح الخاء وهو بعيد» وبالحملة هذه الإفادة هذا الاصمار والاقتران كما ل 


قلت إن حقيقة احقيقة وحقيقة ب حقيقة” أخرى» ولولآهذ ا الإضما 
وهذا الإقلتران جميعاً لم يفد' فالشىء يراد به هذا اللممعني! أى الماهية 
وقد ظهرمغابرتها فها للوجود . وما متغابران. ثم ف بيان تغابر هما رد لقول الأشاعرة: 
« إن وجو د کل شىء عبن ماهیته لیس زایدا علہپا» . 


و إذا عرفت ذلكك فهنا أمران لاد لنا من التعرّض ها : 

أحدها انه قيل : « حاصل ماعلل به‌الإختلاف بين الحقيقة والوجود انه يصح أن 
قال : و« حقَيمَة كذا موجودة ولايصح أن يقال : و حقيقة كذا شىء » وللمنازع أن 
بمنع عدم عة القانى أوالفرق بيه) نى ‌الصّحة وعدمها أو بعكس الأمر لتص رهم بان“ 
الحقيقة هى الماهية المقترنة بالوجود فةوهم : « حقيقة كذا موجودة ۾ عنزلة ان الماهية 
المقترنة بالوجود موجودة› وتعليلعدم الصحة فى الثانى بعدم المجهولية غيرصعيح لعدم 
اشتراط صحة الحمل مها » ورلذا يصح المبادى الأولى مع بداها» انى . 

وفيه أُوّلا » ما عرفت من أن" التعليل با مغابرة لعدم الإفادة لا لعدم الصحة ومنع 
الإفادة وعدمها فى ‌القولىن مكارة . وثانيا » أن مراد الشتيخ بالحقيقة هنا الماهية لاما 
هوالصطلح عند الھور فالو جود غبرمآخوذ فما علىأتّ) قد يستعملان مترادفین أيضا. 
ثم لومنع صصة استعاها بمعنى الماهية حقيقة فالتجوز جابز » ولو منع ذلك أيضا تبدل 
الحقيقة بالماهية ويم" التعليل . وثالثاء ان" انعكاس الأمرأيضا مفيد للمعلل إذ به ثبت 
المغارة بينها ف المفهوم على أن" اندفاعه بعد ارادة الماهية منالحقيقة ظاهر . 

وثانم) ان المستفاد من كلام الشيخ اتحاد الماهية والوجود الخاص واشتراك 
الوجود بين العام البدهى والماهية المخصوصة الى هىالوجود الخاص . 

وقد أورد عليه يرن احق ان لكل" من‌الوجود والشيثية مفهوم عام مشترك و 
أفراد #صوصة فى الأعيان والأذهان يطلق علا ذلك المفهوم لاباشتراك الإسم فقط ‏ 
نعالوجود مقول بالتشكيكت عل أفراد فنىبعضما أقدم وفىبعضما ليس بأقدم» والماهيات 
لیس ت کذلكت . وأيضا الوجودات الخاصّة مجهولة الأسامى شر حأسمامما اه إنسان أوفلكك 
أوغبرذلكك» ثم يلزم الحميع الأمرالعام" ف ‌الذ هن » ونسبة الوجود إلىاقسامه كنسبه الشىء 
إلى أقسامه لكن أقسام الثىء معلو مة الاساعى والخرّاص والحدود خلاف أقسام الوجود . 
وال فى ذلك ان" أنحاء الوجودات هويّات عينية ليست ها صورةكلية ف الذ هن 


حتی يوضع ها أسام خلاف 
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اقام الشتىء فاتها ماهيّات ومعانكلية . م الفرق بين 
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الوجود والشَيئية مالاحاجة فيه إلى ماتكلّفه الشيخ ف بيانه فإن" أفراد الوجود هويّات 
بسيطة لاجنس ها ولافصل وليست مفهومات كلية ذاتية أوعرضية حلاف أقسام الشيئية 
كا مر . فك ان" الفرق حاصل بين ماهيّة الملَث و وجودها الخاص فكذا الفرق حاصل 
بين مطل الشيئية ومطلق الوجود » انتهى . 


و صل كلام هذا المورد و ملخَّص مذهبه على ما يعلم من سار کتبه أيضا أن" 
الوجودات الخاصة أمور عمَمَة حاصلة والماهيات أمور اعتبارية يتزع مها و بحسب 
قوة الوجود وضعفه محتلف اتنزا ع الماهيّات منه » فاكان أقوى وأشد كان انتزاع المعانى 
عنه أكثر سواءكان ف الذّهن أوالخارج » وهذه الوجودات المحققه ف أحد الظر فين 
هى‌الوجودات الخاصة ولاعكنتصورها بل المتصور ماينتزع منها من‌الماهيّات ويعل آسماء 
الماهيات ولايعل اماما لأنما غبر متصورة بل إا يعرف عا ينتزع عنما من الماهيّات»› 
فالوجود الذى يتزع ما الإنسان نسميه بالإنسان وهكذا » وهذه الماهيّات الخاصّة 
المتتزعة من الوجودات هى أفراد الشىء والوجودات المذكورة ليست أفرادا له بل هى 
أفراد الوجود سواء ريد پ المفهوم الإعتبارى الذى ندر که أوالوجود الحقیی الذى 
لانعلمه لکن هذا المههوم الإعتبارى الّذى هوالشىء أمركلى حقيقة والماهيّات الخاصة 
آفراد وجزثيّات له لكن ليس ذاتيا ها والوجود ليس بكلى حقيقة إذ الكاتية وال زثيّة 
من عوارض الماهیات لکنه شبه به . 


وقد اعترض عليه بوجوه : 


منهاء انه يلزم على هذا امتناع تصورالماهيًات والمفهومات أيضا إذ المعىالحاصل 
ف الذ هن له وجود ذهنى ٠‏ فعلى رأى المورد أمر قق حاصل فی الذ هن وفرد خاصضش 
ذهنى من الوجود فيكون الماهية أمرا إعتباريا إنتزاعيًا منه كا ان الحاصل ف الخارج 
هو الوجود حقيقة والإنسان أمر اعتبارئ يزع منه» وحينئذ نقول المعنى الّذى ندركه 
من‌الوجود الذ هی المذ کور إِمّا [دراکه بانتزاعه منه ومن حیث کونه فيه لابأن ينتزع 
منه » فعلى الأول یلزم آن حصل وجود ذهنی“ آخر اذ هذا المعنى المنتزع له حصول فى 


مهدی بن ابی ذر النراقی ۲۹ 


الذآهن فيكون له وجود ذهنى حاص قى وهكذا إلى غير النهاية وهوباطل إذيعل 


بديمة انا نتصور الشىء من غير حصول أمور ضير متناهية فىذهنناء على أنه يوجب عدم 
حصول علم شى بالأخرة ووجهه ظاهر . 

والتانى بين الفساد إذ المعانى الى ف الوجود على هذا الرّاى أمورعلوطة به لالميز 
بها وبینه » ولت هی اعتبارات لھ فلا مکن إدراکھا باعتبار انها فيه بدون أن ينتزع 
منه وجرد ویز بعضہا عن بعض » كيف ولكل" وجود من تلكك الوجودات اعتبارات 
وحالات إنتزاعية كثرة فل و كان إدراكها عجرد حصول ذلكث الوجود ف الذهن لزم 
إدراك حيعها دفعة بالبدية ولي س كذلكث . 

ومنها » انه لوكان الوجود الذهنى حقيقة عحصلة فلم لایکون معلوما مع أن 
المعانى الى من اعتباراته وعلوطة به غبرحاصلة ف الذ هن حقيقة معلومة . 

فلوقيل : الوجودات هويّات جزئية فلامحصل العم مها والمعانى أو ر كلية صل 
العلل مہا فلوقيل : کا يشعر به كلامنا 

قلنا : الظاهر عدم الفرق بين الكتى والجزلى فى هذا المعنى » وأيضا إدراكنا 
الجز قات مالاريب فيه» فهذه ال جزئيًات إِمَّا وجودات أومعان فعلى الأول يثبت إدرا كنا 
للوجودات الخاصّة »> وعلى التانى يظهر إمكان درك المعنى الجزلى فلا يصح الفرق 
بالوجه ا مذ كور . 

ومنها » اه لوصح ماذ کره فلا وجه لن ی کون الوجودات الخاصة من أفراد 
الشىء بلالظاهران الشىءكالو جود يقال علا ولذا ورد قىأخبارالعترة علمم السلام : 
«أنلّه تعالى شىء لاكالأشياء» مع انه تعالى عض الوجود الحقيتى عند هذا المورد » نعم 
الوجود لايطلق على الماهيات . ثم الفرق الذى ذكره بين الوجود والشيئية على تقدرر 
صصنه فی غابة الغموض »› وما ذکره الشّیخ ف‌نہایه الوضوح فکیف یکون ماذکره تکلفا 
بالنسبة لى ما ذکرہ انتهى . 

اقول : ال حت کا ذکره المورد ان" الوجودات الخاصة العينية لمكن تصورها 
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ولايدخل فى‌الذ هن » إذحقيقنما انا ف‌الأعيان فلو حصلت ف‌الأذهان لزم انقلاب الحقيقة 
ونحن بنا غير موضع ان حقيقة الوجود سواءكان قانما بذاته أوصادرا منعلته لمكن 
تصوره إذكل ما يدحل نى الذّهن لايقتضى بذاته انتزاع الوجود المطلق منه ولانقول 
ان" الوجودات الخاصة الذهنيّة أيضاكذلكث بل هذا الك محص بالوجودات العينية » 
إذلاريب نى أن الماهية إذا حصلت ف الذ هن يكون صورتما الحاصلة فيه هو وجودها 
الذهنى" وهو إما نفس العم ما أومستلزم له كما هوا مختار عندنا »> فعلومية وجودها 
الذهنى بالعل الحضورى الانكشاق" ظاهر منكشف › ومن العلم بهذا الوجود يعام نفس 
الماهية الخارجية بالعرض › وليس فى كلام المورد ما بفيد امتناع تصور الوجودات 
الذ هني بل قوله: «إن" انحاء الوجودات هويات عينية » يدل على اختصاص هذا ال 
بالوجودات الخاصة العينيّة» وبذلكك يندفع عنه الإعتراض الأول أونختارالشق الان 
ونقول المأهية معلومة فى صمن الوجود الذ هى" بالعل الحضورى ٠‏ وكذا الإعتراض القانى 
لانه لاإينكر معلوميّة الوجودات الذهنية بالعلم الإنكشاق › وأا الإعتراض التالث فع 
كون الشىء ععناه العام المعروف فلاريب ق وروده لظهور كون الوجودات الخاصة من 
أفراده ولكن‌الظاهران" المورد لاينى ذلك بلغرضه ان مفهوم الشىء إذاحص بالاهية 
المطلقة المقابلة للوجود كان له أفراد خاصة هى جزئيات الماهيات» والموجود المطلق له 
أفراد معبنة هى الوجودات الخاصة وحينئذ محصلالإنفكاك بين المطلقين كا عصل بين 
أفرادماء إذ الماهية المقابلة للوجود لايطلق علما الوجود وبالعكس » وكذاالحال فى 
افر ادما وليس ف كلامه تصرح بعدم اطلاق الشىء ععناه المعروف المرادف للحقيقة على 
الوجودات الخاصة : وعلى هذا فا ذكره المورد من الفرق بين الموجود والشىء عى 
الماهية صحيح وتفرقة الشيخ غبرصحيحة إذ الوجودات الخاصة من أفراد الوجود المطلق 
والفلاسفة أيضا أثبتوها مغابرة لهات ذهنا متتحدة معها فىالخارج فهى مغابرة لافراد 
الماهيات المقابلة ها كما ان مطلق‌الوجود مغابرللاهية المطلقة المقابلة له. فالشىء إذاحصض 
با لماهية المقابلة للوجود كان مغابرا له » وهذا هوالفرق بينها و بين أفرادهما كا ذكره 
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المورد المذكور وهومبى على خصص الشىء بالماهية المقابلة للوجود . 

والتحقبق ان الشىء بعمومه مرادف للحقيقة المتناولة لكل من الوجود المطلق 
وا ماهية المطلقة وافرادهما الخاصة والوجود المركب من الماهية والوجود » وعلى هذا 
فھو اع من کل" منہا . فالفرق حقيقة بين الشىء والوجود بالعموم والخصوص . وأمًا 
ما ذكره الشتيخ من الفرق فحاصله ان الشىء قد يطلق على الماهية إمعىالوجود الخاص 
المغار للوجود الإثباتى › وفيه ان" الوجود الخاص مغار للاهية فكبف يكون عينما وفرد 
للوجود المطلق فكيف يكون مغاراله » والحاصل ان غرض الشيخ ى الفرق بين مطلق 
الشىء ومطلق الو جود ّا مجوازإطلاق الشىء على مطلق الماهية أوعلى ال ماهيات المخصوصة 
امقابلة للوجود » فعلى الأول لامدخلية لأخذ الماهيّة معنى الوجود الخاص إذ لوفرض 
مساوقته ها فلن بساوق الماهية المعينة مع أن هذا الأخذ غبرععيح إذالوجود الخاصص 
مقابل الماهيّة المعيَّنة على مااستقر عليه آراء الفلاسفة فلا بطلق عليه الماهية المطلقة 
انى هى جنس الماهيّات الخاصّة » ولوصح" ذلكك لصح" إطلاق الشىء معنى الماهية 
المطلقة على الوجود المطاتى أيضا لعدم الفرق؛ ومع ذلك كيف خر جالوجود الخاصعن 
تناول المطلق له حى حصلالفرق . وعلى التانى لاريب ف أن الماهية بهذا المعى مغايرة 
للوجود الخاص فكيف أخذها معناه . 

وإن قیل : غرضه ان" الشّىء يطلق على الحقيقة بالمعنى ال مأخوذ فيه الوجود لاععى 
الماهيّة المقابلة له فالشىء هى الماهية المتشخصة الوجودة وهى الوجود الخاصض على أن 
يكون المراد به الموجود الخاص فيكون حاصل كلامه ان الشىء قد بطلق على الموجود 
الخا ص كزيد مثلا ولايطلق عليه الوجود . 

قلنا : هذا لابناسب استدلاله على الفرق »› وقد صرح الناظرون ی کلامه بأن" 
مراده بالحقيقة هنا الماهية الى لم يؤخذ فما الوجود » نحم عکن أن يقال ان مراده ان 
الوجود الخاص ى اصطلاح آخر يطلق على الماهية المخصوصة المقابلة للوجود كاهية 
ّث وماهية الإنسان والوجود الخاصس ذا الإطلاق غير الوجود الخاصالذى 
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هو من أفراد المطلق وحينثذ يستقم كلامه» ولوكان فيه خحدشة يكون لفظية لامعنوية . 
اكان المقام غير حال عن شوائب الإمام فلنشير إلى لمعة من مباحث الوجود 
ليظهر جاية الحال فنقول : 

مذهب الحكماء ان" للأشياء وجودن : وجود خاص تتم تحتص به کل موجود 
و وجود عام" مشترك بين الموجودات» والأول حقيقة عصلة فىالخارج والتانى اعتبارى 
منتزع من الوجوات الخاصة وهى حقايق متخالفة متكشرة بأنفسها » وليس تالفها 
عج رد عارض الإضافة إلى الماهيات حتى يكون متفقة الحقايق فى نفس الأمر ولابالفصول 
ليلزم كون المطلق جنسا ها بلهوعارض لازم ها . ومذهب المتكلمين ان الوجود منحصر 
ف‌المفهوم المشترك وموجودية الأشياء به» وعققوهم علىأنه زايد على الماهيات فالذ هن 
وعينما ف‌الخارج ٠‏ وغیرهم علىأته زايد علمما ذهنا وخارجاء وهنا مذاهب أخرئ لاحاجة 
فما تحن بصدده إلى نقلها . 

و إذ عرفت ذلكك نقول : مذهب المتكام باطل » إذكل من الماهية والوجود 
المطلتق أمر اعتبارى فلا حصل من انضاميا أمرعقق خارجى » وأيضا المطلق اعتبارى 
منتزع ولا بمكن أن يكون منشاء انتزاعه الماهية الممكنة إذ المناسبة بين المنتزع والمنتزع 
منه لازمة وهى بن الماهية والوجود معدوهة فلابد من تمق شىء بالجعل يكون بينه 
وبين الوجود المرادف للظهور العيى" مناسبة ليكون منشأء لانتزاعه وما هو إلا الوجود 
الخاص» ويؤ كده ما تقررمن كون الوجودات الخاصة هويات متَحقَقَة عينية متأصلة 
فى التحقق والجعل دون الماهيات » وهماو إن اتحدتا ف الخارج وتغارتا ف‌الإعتبار 
إلا ان التحقق بالأصالة للوجودء والماهية متحققة بتبعيتها . والدوضيح 
بأنفسما أعدام صرفه فلابد ها من أمريكون تحققها به » وتحقسقها بالعلة مالم ينض 
شیء آخر غر مکن والعام. الإنتزاعى لاعکن أن يکون حقق الحقايق ومثّت 
فلاہد أن یکون ما به حققها أمرا ثابتا حققا وما هو إلا الوجود الخاص . 


فان قيل : الموجود ى الخارج ليس [لا الماهية المتصفة بالوجود المطلق فلا 
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بتضمن سوی جز ئن . 

قلنا : الرهان دل على تضمنه أمرا متحققا بذاته مقا ها » ولولاه لم بتحقَقا 
إذالماهية فى حد نفا معدومة »› والمطلق أمر اعتبارى ومن اجتاعه) لاحصل حقيقة 
محصلة عينيله يكون منشاً للآثار الخارجية مع أن ما زع عنه الوجود بحب أن يكون 
ذاته مصداقا ومناسبا له» والماهية المعدومة قحد ذاته ليس كذاكك ھا تقد م فيجب أن 
بشتمل کل موجود على شىء متحقق بنفسه هو وجوده الخاص وهو ماقام بذاته 
بقتضى التحقّق والثبوت بنفس ذاته من غير افتقار إلى علة فهو صرف الوجود وحقيقة 
الواجب القيَّوم للكل َء وهو نىغاية الوحدة والبساطة ولايتتزع عنه ماهية . وإتما ينتزع 
عنه جرد الوجود المطلق » إذ مفتقر إلى' علّة هوالواجب وهوالوجود الخاص لكل ممكن 
[لاانه بعد صدوره عنعلته يكون قااً بذاته متحقةا بنفسه وينتزع عنه‌الماهية الخاصة 
والوجود المطلق » ولعدم ت ركّبه من جنس وفصل لاعكن تعقله معقيقته › والمعقول منه 
منشأية لانتزاع المطلق ومبدئيته للآثارالخارجيه » وكيف يدرك حقيقته مع أن نفس 
حقيقته انه ى الأعيان فلو دحل ف ‌الأذهان لزم قاب حقيقته . 


فان قیل : لوم يدرك حقیقته فا وجه تسمیته بالوجود والحکم مخالفته للاهیه . 

قلتا : ما علمنا باليرهان عدم منشأية الماهية لانتزا ع الوجود حككمنا بلزوم 
نحق أمر مغابر ها يصلح لمنشائيته > ولا عار كونه ما به التحقىق والتبت مى بالوجود 
وهو أحق" بالموجودية والتحقق من الماهية المتحققة لاجله» اذ ما يوجب التحقق 
والوجود لغيره فهو أحرى بالموجوديّة والتحقتق منه كا ان" البياض أولى بكونه أبيض 
من الجسم الّذى يصر أبيض لاجله» والضّوء أحرى بكونه مضيئا تما يصبر مضيئا بسببه . 
والی ذلکت أشار بهمنیار بةوله : , وبالجملة فالوجود حقيقته انه فى الأعيان لاغبر» و 
کیف لایکون ی الأعیان ماهذه حقیقته » . 

فإن قیل : الوجودات الخاصّة الممكنة مثل ال ماهيات المخصوصة ف عدم اقتضا ا 
التحقتتق والثبوت بنفس ذانها بل محتاج إلى' عة موجدة فهى قبل الصدور عن علنها 


۳۱ 
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م يكن منشا لانتزا ع المطلق عنما وبعده صارت منشأً له › والماهيّات أيضا كذلكك لأنہا 


بعد صدورها عن العلّة م لا جوز أن يكون منشاً لانتزاع المطاق › وبال حملة الوجود الخاصض 
للممكن وماهيته متشاركان قعدمالتحقق بنفس ذا ) وكون حققه| بالعلة فان اشترط 
فى منشأية الإنتزا ع التحقق بنفس الات لم بکنشیء منها منشاً» وإن كن فما التحقق 
بالعلة فهو حاصل فيا . 


قلنا : لاريب مشار ك )اى عدم الإقتضاء للتحقق بنفسذام)| و كونه لعلا 
إلا انالوجود الخاص بعد صدوره عن علته لامحتاج إلى أمر سوى ذاته فى كونه متحققا 
ومنشاً لازا ع المطلق» والماهية يفتقر فىذلكك إلىغبره أعنى الوجود الخاص . والسرفيه 
ان صدور الماهية عن جاعلها وتحققها ف الخارج لمكن بدون تحقَقها فى صن الوجود 
الخاص المتحقق بذاته بعد الصدور إذ هى من حيث ذانما حض العدم والمطلقأمراعتبارى 
لايصلح بمجرده ان عمَقَها ويصيرها عصلة عينية 


والحاصل ان الماهية كا يقتضى بنفس ذاتها ومفهومها أن يكون هى هى فهى 
بنفس ذات-ا يقتضى أن يكون ف‌الخارج من اعتبارات الوجود الخاص» على أتكك قد 
علمت ان لامناسبة بين الماهية والوجود حتى يكون هى منشاً لانتزاعها إذ الماهية شى 
نعرفه محقيقته ونعلم عدم مناسبته للوجود وليس الوجود من لوازمه . وأيضا ليست الماهيّة 
من سنخ الوجود الواجى» وأمّا الوجود الخاص فهومن سنخه ولوازمه فالمناسبة من وجه 
بينها حاصلة» ولذلكك يناسب الوجود المطلق أيضا » وبذلكت يظهرأن المجعول بالذّات 
لبس هوالماهية بلالوجود الخاص باعل البسيط وبعد الجعل ينتزع منه ا لماهية والوجود 
العام كا اخحتاره صاحب التحصيل والمحقق ىكاب مصاع المصارع وغرهما مسن 
المحقين . والدلي لكا عرفت ان المناسبة بين العلّة والمعلول لازمة ولامناسبة بين صرف 
الوجود الحتق والماهيات فلابد أن يكو ن المجعول من سنخه وماهو[ لا الوجود الخاصّ . 
ونما يدل على أصالة الوجود فالتحقق وكونه حقيقة عينيّة وعدم تحقتق للهاهية بذاتما 
هه انه لو وجدت الماهية فان مقت ف الخارج بلا اعتبار الوجود فهو باطل › وان 
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حققت معه فهذا الوجود إن كان زايدا علا لزم موجوديتها مع قطع النظر عنه للقاعدة 
الفرعية » ثم ننقل الكلام إلى الوجود الأول فيازم التسلسل » و إن كان جزء هما فا لجزء 
الآأحر إن كان متحقَقا مع عزل التظر عن الوجود لزم نحق وجود آخر وننقل الكلام 
إليه فيلزم التسلسل و إلا ثبت المطلوب » إذ حتت الجزء الأخرحينئذ يكون بالوجود 
المتحقلق بذاته وهو الوجود الخاص فهوالموجود بالأصالة وغبره بكون متحققا به . 


قیل : على هذا لاإشکال فی وجود الواجب لکونه صرف الوجود القام بذاته 
ولكن يشكل الأمر ى وجود الممكن المر كب من‌الوجود والماهية إذ نقول وجوده إما 
زايد على ماهيته أوجزء هما فيلزم ما ذكر من‌المفاسد › 


قلنا: قد عرفت إن للممكن وجودن العام" المشترك والخاص المجهول بكنهه 
ونسميه بالوجود لكونه ما به التذّوت والتحقى ومنشاء لانتزاع المطلق بنفس ذاته 
وعروضه له ف العقل دون الخارج كا عرفت » وهذا الخاص ليس عارضا للأهية ولا 
زايدا علما لباسزم التقض فى الفرعية إذ هوثبوت الشىء لاثبوت شىء لاخر فالمتحفق 
بالذّات هذا الوجود الخاص وبعد تحقَقه ينتز ع منه الماهية ٠‏ فا ماهيّات مع قطع النظر 
عن‌الوجود ليست أمورا متحققة متحصلة بل اعتبارات محضة وبعد حصوها ف الخارج 
اذ اعتبرت مع الوجود يكون متحصاة إلا ان التحققى حقيقة للوجود وال ماهيات يكون 
متحمَقَة بتبعيته لامن قبل تبعية الموجود للموجود بل من قبيلتبعية الشبح لذى الشيح 
والظل" للشخص إذ الاهيات مع قطع الظر عنالوجود أمور اعتبارية ما شقت رانحة 
ابوت مم منشأيتما للارالخارجية بعد تحقتّقها لايناى ماذكرلأن ذلك إن هوبتبعية 
الوجود كنفس تحقَمَها أيضا > فالتتحقتى ومنشاية الآثار بالّذات والأصالة للوجود 
وبالتبعية للأهية . فالواجب الحى صرف الوجود القام بذاته لاينتزع منه ماهية صلا 
وسابرالوجودات أفراد حتلفة بأنفسمأ صادرة منه تعالى'» وهی مع اختلافها ينتزع مها 
الماهيّات الملخصوصة أبضا وها منشأبة بعض الاثار بتبعية هذه الوجودات. ونحن أوردنا 
هذه المطالب ببيان أوضح ىبعض رسائلنا» وبذلكك قد ظهر حقية ماذكره المورد الم كور 
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من تحقق الوجودات الخاصة بالأصالة واعتباريّة الماهيات » ومن تأمَل فى كلانه يعم 
آنه شدید الخوض فى غمرات الوجود» وليس لاحد من المتأخرين أن يساعه فی هذه 
الغمرة الغامرة. وقد عام ماذ كانه كان الازم أن يرق بين الشىء والوجود بان الشىء 
يطلق على الماهية المقابلة للوجود والوجود لايطلق عليه » وقد عرفت أن الذليل الشيخ 
على الفرق إتا يصح" إذ أخذ الحقيقة معنى الماهيه المقابلة للوجود . 


القالث » من مقاصد الفصل بيان تلازم الشىء والوجود ف التحقق من دون أن 
یکون أحدها آعم تناولا من الآحر وهومن قوله: « ولايفارق » إلى قوله : « م اذى 
يقال مع هذا » أوقوله : « فنقول الآن انه وان م یکن الموجود » اح ویعلم وجه التردید. 
وحاصل هذا المقصود ان الشىء بالمعىء المذكور يلزم معنى الوجود ولاينفكك عنه 
أى ما يثبت له الشيئيّة يثبت له الموجودية والماهية المجرّدة الى فرد للشىء و إن كانت 
مغابرة للوجود لكتها لايتحقتق نى الخارج والّذهن إلا مع الوجود فلا يكون شيثا ما ل 
يكن موجودة . وإنا حك بالتلازم من ‌الطرفين لن لزوم الشىء للموجود متتفقعليه 
وإتا التزاع فالعكس» فصّرح به ردا علىالمعتزلة القائلىن بان الشىء أ من‌الموجود 
وان ادوم شىء وهو القول المشور بثبوت المعدومات إذ الشيثية والأبوت عندهم 
إا عى واحد أومتلازمان . 


والتوضيح أننهم ذهبوا إلى أن المحدوم والممكن شىء أى الماهيّة المنفكة عن 
الوجود متقررة ىالخارج خلافا لغبره من الحكماء والمتكلمين مع اتفاقھم على ان 
الممتنع وما مخصه المعتزلة باس المنى" ليس بشىء فهم جعلوا ابوت مقابلا للت أعَ من 
الوجود» والعدم أع" من التنى › والثبوت والشيثية عندهم بمعنى واحد أومتلازمان » وهذا 
القول منهم بإزاء القول بالوجود الذهنى للحكماء فإن" الجميع متفقون على أن ثبوت 
الماهيات ونحققها إما قحد ذان ا محيث لايتر تب علها الاثار أومحيث يترتتب لک" 
المعتزلة ينسبون الوجهين إلى الخارج وخصون الأخيرباسم الوجود» والحكماء يسمون 
كلها وجودا أو يقولون الوجه الأول من ابوت لابتصوّر لاف قوّة مدركة وهو 
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الوجود ويفسرون الع محصول صورة المعلوم فالذهن . وأمًا المتكلمون فالعل عندهم 


© س ™. 


نسبة يتحقلق بين العالم والمعلوم أوصفة حقيقية قانمة بذات العام موجبة هذه النسبة › 
ولذا أمکہم إنكار الوجود الذأهنى . 

وحاص ل كلام الشيخ انه لافرق بين الحصول والثبوت والوجود و ان الشيثية 
وإن کان غبرالو جود لکن ثبوت-ا لامرلاينفكت عن ثبوت الوجود وهذا هوالمراد من‌قوله : 
, ولايفارق لزوم معنى الوجود إياه » لا اه لايفارقه من حيت المفهوم حتىيتحدا معنى 
ومفهوما ماعرفت من أن الماهية المجردة مغابرة للوجود مفهوه) واعتباراء فالمراد ان ما 
بثبت له الشسَيية حارجا أوذهنا بثبت له الوجود ومالا يثبت له الوجود لايثبت له الشيئية › 
ولاريب ى بداهة هذا الحك لبداهة عدم الفرق بين التبوت والوجود وعدم انفكاك 
ثبوت الشَيئية لأمر عن ثبوت الو جود له و إن تغارا معنى» كيف والمعدوم الصرف الذى 
لاثبوت له نى‌الخارج وشىء من‌المدارك لامعنى لثبوت الشيثية له . نعم ذا ثبت له أحد 
الوجودين بمكن أن يلاحظه العقل معنى مغابرا للوجود 

م بعضہم احتج على كون الشيثية أعم بأنما يعم الوجود وال ماهية المعروضة فهى 
أعم ا 

وعورض بأن الوجود يقال على الماهيّة اللخصصة وعلى اعتبار الشيئية اللاحقة 
ا لأن ما وجودا ولو نى‌الذ هن فهو أعم مها . . 

قيل : فى الاحتجاجن خلط بين الشَيئيّة والشىء والوجود والموجود» أمًا الأول 
فلأن المراد بالشسَيعيّة إن كان نفسما فهىلاإيصدق على شىء من‌الوجود والماهية» وإنكان 
نفس الشىء فا مو جود مثله ف ‌الصدق عل) إذ الوجود أيضا يكون موجودا ولو ف‌الذ هن› 
وإن أريد أن" الشَييّة يعرض ها فالوجود أيضا بعرض ه) لما ذكر من موجودية الوجود 
ولوق‌الذ هن » ولابد من‌المقايسة بن الشىء والمو جود والشيثية والوجود لابين الوسطين 
ولابين الطّرفن وقس عليه الإحتجاج التانى . والتوضيح ان" فى الأول أعية الشيئية 
من‌الوجود والماهية المفروضة ها إت يصح إذا قيس بين الوسطن ويقال الشيثية يعرض 
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الماهية وللوجود» والموجود لايعرض )اء أوبين‌الطرفين وبقال الشىء يطلتقعلم-) والوجود 
لايطلق على‌الماهية» ولوقيس بين الأولبن م يثبت أعيّة الشىء إذ امو جود أيضا يطلق على 
الماهية والموجود » وكذا لويس بين الأخبربن إذ الوجود أيضا يعرض للاهية والوجود 
كما مر » وف القانى أعمية الوجود من‌الماهية والشيئية إا يصح إذا قيس بين الوسطين 
ويقال الموجود يطلق على الماهية المخصصة وعلى الشيثية لوجودها ى ‌الذ هن والشيشة 
لايطلق على الماهيّة » أوبين الطرفين و يقال الوجود يعرض ال ماهية والشيثية والشىء 
لايعرض الاهية ٠‏ ولوقيس بين الأوّلن م يثبت الأعميّة لصدق الثىأبضا على الماهية 
والشيثية لكونما شيثا ف‌الذهن » وكذا لوقيس بنالأخبربن لعروض الشيثية أيضا للوجود 
والماهيّة ولانع أن منم صدق الموجود على الماهية المحضة وبالجملة لاريب فى سقوط 
الإحتجاجين . 

وقيل : احق" ان كلا" مها أعم اعتبارا أى مفهوما وصدقا من الآخحر ولیس شيثا 
مہا ع تناولا ی تحمقا وثبوتا من الأخر . 

وفيه» إن أعية الشىء من الوجودمفهوما منوع وأمًا العكس فغيبر ممنوع كا 
تقدم > والمعارضة مندفعة عنع صدق الوجود على ا ماهية المخصصة المحضة وإن تلازما 
نحققاء فالحق ما يعدم من تلازمه) ق‌القبوت والتحقق وأعية الثىء عسب اللفهوم . 

فان قیل: حاصل ما حاتم عليه كلام الشيخ ان الشيئية والوجود معنيان متلازمان 
فالتحقق والثبوت ععنی أن ثبو الام رلاینفكف عن ثبوته له» ومتغابران من‌حیث المفهوم 
إذ الماهيات ججردة عن‌اعتبار الوجود افراد للشىء وليست بافراد للموجود وان لم یثبت ها 
الشىء بدون اعتبار الوجود كا لايثيت ها الموجود » وظاهرهاتين المقدمتعن أى اطلاق 
القول بالتلازم بين ثبوتيم-) وعدمه بن الفردية للشىء والفردية للمو جود یوم التدافع 
إذ استلزام ثبوت الشىء للاهي ة لثبوت الوجود فايقنضى استازام صدقه علا آی فر دا 
له لصدق الوجود علمما ى فرديتها له إذ صدق الثىء على ا لماهية وفرديتتا له يستازم ثبوثه 
ها وبالعكس » و إذاستلزم الصدق الشبوت والثبوت ثبوت الوجود وثبوته صدقه استلز م 
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صدقه صدقه إذ المستلزم للمستازم للشىء مستلزم هذا الشىء . 

قلنا : ثبوت الشىء للاهية بلا ماهية لنفسما لاينفكك عز تحققها إذ ما (يتحقق 
م تعقل ثبوت شىء ها كما يى مخلاف صدقه علا وفرديتما له > فإن الأول من باب 
التصديق فيتوقف على ثبوت اغبت له » والقانى من باب التصور فلا يتوقف على 
موجودية المعرفين . مم الحك بتغابرالمفهومين وفردية الماهية للشىء دون الموجود و إن 
توقف أيضا على وجودهما فالذ هن بل نفس تصور الماهية المجردة بدون وجودها فيه 
حال »لاان مرادنا ان الماهية المتصورة مجر دها العقلعن‌الوجود الذآهنى وحك مغابرة 
ذاتہا من حیث هى للوجود وإن م ينفكك نى‌هذا التجريد أيضا عن الوجود . 


فان قيل : إذا صدق الشىء على الماهيّة المقابلة للوجود ولكن لم يثبت الشيثية ها 
بدون الوجود لزم عدم ثبوت الماهية للاهية بدون وجودها أيضا فلايصدق كون الماهية 
ماهيّة مع قطع النظر عن الوجودين وهذا يناف ما صرحوا به من عدم جعوليتا بلجل 
الم ركب » إذالمراد به عدم صيرورة الماهية ماهية بالجعل بل مع قطع الثظر عنه هى‌هى 
ىحلا ذانما ويمتنع سلما عن نفسما »> وعلى هذا يازم أن يكون الماهية ماهية ومتحققة 
لنفسہا فى نفس الأمر أى فىحد ذاتها مع قطع الظر عن الوجودين . 

قلنا : لاريب أن الماهيّة ا معدومة ف الأعيان والمدارك لاإيصدق علا انها ماهية 
إذ صدق عض العدم على نفسه وثبوته له مع عزل الّظر عن إدراكه غبر معقول › فإن 
الضّرورة قاضية بان" صدق الماهية على نفسما يفتقر إلى وعاء ولا وعاء سوى الخارج 
والذ هن نمع قطع التظرعنه) لاصدق› واللازم منعدم مجعوليتبا با لجعل المر كب كا هو 
احق المشهور بين الحكماء كون الماهية ماهية وعدم مسلوبیتہا عن نفسہا نفس الأمر 
أی فى حد ذاتہا وحاق حقيقنها إذ المراد بنفس الأمرذات الشىء وحقيقته » فالنفس الذ ات 
والأمرالٹىء آلا إن" حد ذات الشىء وحاق" حقيقته لاخرج عن‌الخارج والذ هن بل هو 
بعمنه) فإن المراد من الموجود الخارجى ما يصبر منشأً للآثار الخارجيّة »> ومن الذ هى 
مالايكون منشاً ها > ومن التفس الأمرى مايعمه] › فنفس الامر بم الخارج والذ هن 


۲۳ 


۹ 


1 6 


1۸ 


۲١ 


r4‏ شرحالالهيات من كتاب الشفاء 


ولیس ورا) شىء يكون مصداقا له » فحد ذات الشىء إن يتحقق ىصن آحد الوجودين 
ولولا*ما يكن له ذات حتى يتصورله حد وحقيقةيكون الماهية ماهية أوعدم مسلوبيتا 
عن نفسما أوتحققها لذانما أو بوتما لنفسما أو امثال تلكك العبارات إنا هون أحد 
الوجودين » ولولم يكن ها أحدهما وكانت صرف العدم م يكن معنیللقول بأنما هى 
وأمشاله . والحاصل أن" كون الماهية ماهية أو الشىء شيا فى حد ذاته معنى مغارا 
لموجوديا با لمفهوم [لا اه فالتحقق لاينةكك عنما و إن امكن للعقل هع تحقَقه فى 
صفنأحد الوجودين أن يلاحظه جردا عنه و إن لم ينفكك هذه الملاحظة أيضا عن الوجود 
الذاهى . 

و يما ذكر يظهر أن المراد بقول الحكماء ان الجاعل لم مجعل الماهية ماهية بل 
جعلها موجودة ان ونما هى ليس بفعل الفاعل بل تابع لوجودها ى نفس الأمر » فإن 
وجدت ى الخار ج كان ذلكث تابعا لوجودها الخارجى بل للجعل وأثر الجاعل » وإن 
وجدت ی‌الذ هن کان تابعا لوجودها الذ هنی ولو کان ذلكث بفعل م يتحقق فى صن 
الوجود الذ هى . 

فان قيل : على ما ذكرت من كون الماهيات الممكنة أعداما صرفة مع قطع التظر 
عن‌الوجودين غير متصور ها ذات وحد ذات وح ولوعدم المسلوبية عن أنفسما فأى 
فرق بينها وبين الممتنعات المحضة حتى مخصصت الأول بالموجودية وقابليتها والتمقل 
ی عل الأول تعالى متميّرة » فإنكان هذا التخصّص من‌ذوانما ازم أن ثبت ها الأحكام 


ککونہا ھی وعدم مسلوہیتہا عن نفسما ی حا ذاتما مع قطم النظرعن‌الوجودن وإّلاكان 
- ما ذكر من التخصص والأحكام حيعا من‌الجاعل فيكون مجعولة با لجعل الم ركب و يلزم 


قلنا : الماهيات الممكنة م ينفكك قط عن أحد الوجودين حتی یازم شكال 
فن وجودها العلمى للواجب. سبحان هکان أزتا وی هذا الوجودكانت متميزة ثابتة 
لأنفسها غيرمساوبة عننفسا فالفرق بينما وبن‌الممتنعات كون الأولى موجودة بالوجود 


REE E EERE E NaC EON ERE EEE 


العلمى دون النانية . وهذا هوالباعث للموجودية الأولى' وقابليّنها للوجود دون 
التانية » ولم يسبق قط" أعدامها على وجودها العلمى حتى يسثل عن كيفية تعلق الل 
الأول بالمدم . 


والتوضيح ان صرف الوجود القام بذاته هوالواجب تعالى وهو القَيّوم لغبره 
و ذاته بذاته بقتضى‌أن يكون حقيقة الحقة كا هو » و يقتضى أيضا بنفس ذاته أن بكون 
له صفات ولوازم » ولاجوز السؤال عن علية الإقتضاء ولي ةكون هذه الصفة 
هذه الصفة » فلا معنىللستوال باه تعالى م اقتضى صغة العلم وبان العلي لم كان علا وعا ذا 
ميرعن‌القدرة» ولوسثل عن ذلكت : قلنا: عض الذ ات اقتضى ذلك والإقتضاء بالذ ات 
لايعلّل بعلة » وكون كل صفة هذه‌الصفة وامتيازه عنغبره لايفتقر أيضا إلى علة ككون 
صرف الوجو د كذا وكونه إيّاه » وحينثذ نقول حيم الأهيات الممكنة لكونها من أفعاله 
اللازمة لذاته التابعة لوجوده والمترشحة منه لمحض جوده ها أسوة بالذّّات والصفات 
فى عدم السؤال عن ية اقتضاء الذّات ها وكون حقايقها كا هى » إذ لامعنى لتعليل 
الإقتضاء الذّانى وكون الحقيقة هذه الحقيقة > وكا انه تعالى كان عالما بذاته وصفاته 
الذاتية ى مرتبة ذات هكذلكف كان عالما بالماهيّات اللازمة لذاته فى تلكك المرتبة 
فلا شىء ولا حقيقة خارجا عن‌الواجب وصفاته ولوازمه وأفعاله ولاینفکت شیء مہا 
عنأحد الوجودين ونفس الذ” ات بصفاته الكالبّة أزلى بالتظر إلىالوجودين فها أزليّان 
له متساويا المرتبة فى التحقتى والتبوت »› وأمًا الماهيات اللازمة له فوجودها العلمى 
أزلى ومتقدم على وجودها الخارجى إذ االازم المعلول من حيث هويقتضى التأخر . 

وإذا عرفت امقام فلنعد إلى شرح عبارة الكتاب بقوله : ولا يفارق لزوم 

معلنى اللوجلود إياه البتة بل معن معانى الوجنود زمه دائماً > لاه يكون یکون 


0 س 


إ ا فى الأعليتان ان » أو موجوداً فى العقل والوهم »وإ نالم 


یکن کا آی مرجودای آحدھا لم یکن شیا قد ظھرمناه ما تقدم و إن 
قال يقال : إن الشّىء ء هو اذى خر عه حق أ عطف على قوله : « فالٹىء ۲ 
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ا انو دمم 


راد به هذا انى أى فالشیء راد ره المامية وإنّ ما يقال انه هوالذی ګر عة شق 


لان ما خر غنه بشنت له الشة من حیث موجوديته یالذ هن لاظهر من‌التلازم بن 
الشىء وأحد الوجودين من حيت الدبوت والتحقق . ومحتمل على بعد عطفه على قوله 
سارها ران لکل شىء حقبقة خحاصة » أى فرجع فقول رنه من البيّن‌ان لكل شىء» اح 
وکان ذلكث إشارة إلى إبطال مثبىالمعدومات منأن الشىء قد يكون معدوما مطلقا ومع 
٤‏ يصح أن ع علىالمعدومات الخارجية بالأحكام الشبوتية 
إذ المحكوم عليه ما إتا يستدعى التبوت قالجحملة وهوحاصلفيه بز عهم وإن افكت عن 
الوجود » ولذا حکوا بأنما أمرو شىء يصح أن عبر عنما إلى غير ذلك : فرد“ علسم 
الشيخ بان صحة الإخبار عن الشىء لاجل عدم انفكا كه عن الوجود » ولامجوزكونه 


هذا رصح ان ګهرغنه وعندھ 


معدوما مطلةا حتی یاز م من إطلاق عة الإخبار صحة الإخبار عن المعدوم : 
نم ال اذى يقال مع ا : la,‏ ل » ومقول القول إن الثىء٠‏ 
ا فیکون من کلامالشیخ ومن ا امھ إن الشنىء قد کون معد وماً مکنا لاه عا" 


الخلاف علىالوطاا ق مر يجب أن" ينظ فيد من‌هنا إلىقوله: «فنقول الان »بیان 


لبعض احوال ل المعدوم من‌عدم شیئيته ومعلومیته وصصة الإخبارعنه: فهو إما تتمة تة لان 
التلازم یں الىء والوجود وإرطا ل د بوت المعدومات لتوقفه على 2 ا اف المعدوم 
بالشيئية وسار الأحكام» أوالمقصود منه بالذّات بعد الفراغ عن أحکام الموجود ذكر 
احوال المعدوم إلا انه أجریالکلام على وجه عل منهالتلازم وبطلان مذهب الم ذ كور 
وهذا هوالباعث للترديد المذكور سابقا . وقوله : « على الإطلاق » أى إطلاق اقول 
دون تقییده بزمان دون زمان 2 التقيبد بالإطلاق أی المعدوم المطلق إذعلى هذا لا 
بستقم الترديد الذى ذكره 

فان" ع E‏ بالمعدوم ا فی‌الاعيان جاز 
أن کون كذ کذالکف أی يصدت عليه الشىء يجوز ن کوت الشیء تار تابتاً 


یال هن معد و فب ‌الأعيتان الخارجة وىبعض الخ «الأشياء الاتة ( 


وی ای او د انرا 4r‏ 


ای کہ ك کن ما > وكان حق العبارة قبل أن قول إذ جوز 
أن ن يكون المعدوم ی الاعران » ثبت له الشيئية الد هن» إلاانه اكان هذا التزاع 


هوبعينه النز اع ف E‏ عنی غر ذالکک أىغر 

انعدوم یالاعبان مط سوا ء کان معدوما ی الأذهان ممل اوف) معا وهذا اش هو 
اذهب الم ذكور وإت) ذكر الأول على سبيل الإستظهار و إن لم حتمله المذهب كان أى 
ذلكك القول باطلا وحاصله ان قوفي الشىء قد يكون معدوما على الإطلاق بالمعى 


المذكور أمرججب أن ينظر فيه » فإن ارادوا بنا المعدوم المعدوم ف الخارج دون الذآهن 
فهو حح إذ الموجود نى ‌الذ هن يثبت له الشيئية فيه و إن كان معدوما ف‌الخارج › وإن 
ارادوا به المعدوم ف ) فهوباطل إذ لامعىلعروض الشيئية لصرف العدم من دون ثبونه 
فى أحدهما > وكذا إن ارادوا به المعدوم ق الخارج دون الذهن لكن ادعواعروض 
الشَينيّة له ى الخارج لظهور بطلانه أيضا . ولم ي ن عله خر البتة عطف 
تفسبر لما قبله أى ولم يكن عن الىء المعدوم خبر» والتالى باطل إذ القىء يصح عنه 
الخبر بالاتتفاق . فلا يكون المعدوم المطلق شيا ولا کان أى المعدوم ا 
أيضا وهو أيضا باطل إذ الثىء EE‏ إلا إستثناء من عدم المعلومية على أنه 
متصور فى افلس فط . فأسًا أن يحون متصوراً فى التفلي صورة 
اشير بها إلى شىء حارج GG TC‏ 

قد عرفت ان صر «عنه» والمستتر ف «کان» راجن إلى د المعدورم المطلق » وعلى 
ددا فیر جم الضمر ی ر«انه» و«یکون» ضا إلبه فیشکل الأمر ی الإستشناء» إذ المتصور 
الف N‏ معدوما مطلقا : وكذا ما ذكره ف‌الخبرالسلى بقوله : 
« وإذا خير عنه بالستلب أيضا فقد جعل له وجود بوجه ما ی‌الذّهن » إذ على هذا أيضا 
لايكون معدوما مطلقا : ولذا قيلالإستئناء منقطع وماذكره فى‌الخبر السلى بنزلة المنقطع 
ليكون المرادان المحدوم المطاتى لايكون معلوما إلا إذا وجد ف الذ هن وخرج عن 
المىدومة المطلقة . وحینعذ لایکون بازائه شىء فى الخارج . وقس عليه ماذكره 
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وقيل : الضار راجعة إلى , مطلق المعدوم » لا«المعدوم المطلق» ليكون المراد ان" 
مطلتى المعدوم إن أرادوا به المعدوم ى الخارج فة فهو كيح > وإن أرادوا به المعدوم ی 
الخارج والذ هن فهوباطل » ومطلق المعدوم لایکون »را عنه ولامعلوما إلا بالتصور 
فقط ليرجع الا ل > وعلى هذا وإن اندفع الإشكال فى الإستئناء لكته فيا هو 
بزلته باق محاله أن ضمير , عنه » فىقوله  :‏ إذا أخبرعنه بالستّلب » راجع إلى المعدوم 
المطلق قطعا وف التوجمين بعد . 


وقيل : محتملأن يكون المننى "هوالع التتصديتى والمثبت هوالتصورى والمراد 
بالتصورفةط مالاحك معه أی التصور الساذج وبالصورة المشيرة إلى الخارج التصور 
اذى معه حك فإن الح إدراك ان التسبة واقعة أوليست بواقعة أى مطابقة للأشياء ف 
أنفسا أوليست عطابقة ها ولاريب ف كونه مشبرا إلىالخارج » ولاحى ضعفه وعدم تطبيق 
كلامالشيخ عليه . والأولى' كما قيل رجو عالضا إلىالمعدوم المطلق وكون الإستئناء متصاد 
وكذا ما هو بنزلته » والمراد ان المعدوم المطلق لايكون معلوما إلا بعنوان انه موجود فى 
الذّهن‌فقط أى معلوم بالذات» وأما كونه موجودا فى‌الذ هن حال كونه صورة أشبر مها الى 
شىء خارج يكون معلوما بالعرض فلاء لن صورة الشىء فى الد هن[ذا يكن إشارة إلى ما 
ی خحارجه من‌ذهن آخرأوالخارج لم بتحققمعلو م بالعرض» وهذا مبنی على مذهب‌الشيخ 
وغبره من أن المعلوم بالات وبالحقيقة هو الصّورة وأمَا ذوالصورة فعاوم بالعرض › 
فالمعلوم بالذ ات هوالع وللا لزم التسلسل إلى غبرالنماية كها صرح به ف کتبه › م هذا 
المعلوم بالذات منالمعدوم أعنى اهوم اذى ن‌الذّهن ليس المعدوم المطلق الّذى يد عى 
المعتزلة شيثيته وسحة الإخبار عنه بلهوأفراد الماهيات وهذا المغهوم الإعتبارى وجههء 
و كذا مامحبر عنه من‌المغهوم ليس ما فيه الكلام أعنى الأفراد بل هو وجه له . 


فحاصل الكلام أن المعدوم المطلقأعى أفراد الماهيات المعدومة لايكون معلوما إل 
بعنو ان" ان" و جهه بو جد ی‌الذ هن کا إذا تسه را معهوم المعدوم المطلى بأن بتصو رالشیء 


منسوبا إليه حميع اء العدم أو ما هو عنزلته من‌الكليات الفرضية وجعلناه آلة ملاحظة 
أفراده المعدومة » فحينئذ المعدوم المطات اذى هوأفراد هذن المفهومن معلوميته لنا بعنوان 
معلومية وجهها المعلوم بالذّات لابالعرض » وهذا الوجه أى المفهوم الذى جعل آلة 
للاحظة أفراده لیس مشبرا إلى شىء من‌خحارج یکون أفرادا له حتی ثبت ف‌الخارج ما 
صف بالشيشة إذ المعلوم بالذ ات الذى هوالعنوان و إن کان شبئا ف الد هن إ انه 
موجود فيه أيضا » والأفراد المعلومة بوجهها معدومة مطلقا لاشيثية ها ولاوجود ف 
الخارج والذآهن وحمل الخارج علىالخارج عن المفهوم مايصدق عليه وهوالأفراد وجعل 
الإشارة إليه ععنى انطباقه عليه واتحاده معه حتى يكون المراد ان هذه الصورة ليست 
مشبرة إلى افراد ولامنطبقة علما لعدم وجود أفراد ها عصّص بلا فايدة بلخلاف ظاهر 
کلام الشيخ فظهر ان" المستثنى منه هوالأفراد المعدومة مطلقا والمستثنى وجهها الذى هو 
مهوم الإعتبارى واتصال الإستثناء لكون المستثى وجها للمستثى منه وبقائه على 
معدوميته المطلقة لعدم كونه موجودا ى الخارج ولامعلوما بالعرض من وجهه ٠‏ وكذا 
الحال فىالإخبار» فإذا أخبرنا عن‌المعدوم المطلق أوما فى حكه من الكليات الفرضية 
وجعلناه آلة لملاحظة أفراده الى هى معدومات صرفة كان الممهوم عبرا عنه بالذ ات وهو 
لیس مشرا إلی' شىء من‌خارج . فالفر د الّذی کان من شأنه أنیکون عبرا عنه بالعرض 
أعى المعدوم مطل ى كا لاوجود له نف ‌الذآهن والخارج لاشيئية له أيضا فا » والمفهوم 
اذى هوالمخرعنه بالّذات کا انه شىء نى‌الذ هن موجود فيه أيضا » و بذلكث يظهر 
اندفاع شبنهم على ثبوت المعدودات وشيئيتها من طر بق العم والخبر أن المعدوم معلوم 
وکل معلوم‌شیء ون المعدوم نّا خبر عنه وکل ما حبرعنه شىء . 


وحاصلالدفع على ماقیل‌ان مراده با معدوم إن کان هوا لمعدوم‌الخارجى فلاينفعھے: 
وإن‌ کان هوالمعدوم المطلق فإن أرادوا بالمعاوم والمخرعنه المعلوم والمخرعنه بالذات فلا 
نسم صغرى القباسبن و إن أرادوا ا المعلوم والمخر عنه بالعرض فصغرا ها مسلّمة 
ونع کر اهما : 
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والصحيح أن جاب فى الشتق الأخبر أيضا عنع الصغرى إذالمعدوم المطلق ى 
الافراد العدومة ف الطرفن لنت معلومة و لاعبر ۱ بالعرة. ١‏ إذ المفهره اللوم 
والمخر عنه بالذات ت إذا لم يك کن مشرا ٳ ی حارج مر ن مدرك آخر اوالخارج د بتحقق 
معلوم بالعرض . فان" الإشارة ا شىء حارج i‏ المتصور E‏ مع مر 
متحقق ى نفس الأمريكون هذا الأمر فرداله ويكون هذا اتسور صادقا عليه ٠‏ طابقا 
له وذلكك إذاكان المحعصور موجودا فى نفس الأمر من ذهن أوخارج و 
ومثلالاشىء ليس كذلكك إذ ايس ذ) فرد يطا.ةه هذا المغهوم لائى هذا الا هن المتفور 
له ولاف ذهن آخر أوخارج ف<ا يتحقق معلوم بالعرض اصلا . وعلى هذا يتحقق فرق 
بن المعدوم المطاتق وأمثاله من الكثيات الفرضيه كاللا شىء واللا ممكن وب 
سابرالممتنعات كشريكك البارى واجتا ع النقيفين إذ الاو" لاإيصدق على شىء اصلا: 
والقانية يصدق عل أفراد نما ی الذ هن۰ فالاولی مالایکون له فرد ى ذهن أوخارج عکن 
أن بصدق عله المتصو ر لاما يتصور اصلا ای فرداً ومقهوما: إذ مهوم المعدوم انطلی 
بتصور بن يتصور الشىء منسوبا إليه حميع أنحاء العدم » وأمّا سابر الممتنعات فيمكن أن 
يتصو ر كشريكك البارى واجتا ع النقيضين ويكون هذا الممهوم المتصور مطابقا لأفراده 
اى ف‌الذ هن وإن كانت معدومة فى الخارج فإن منهوم اجتا ع الَقيضين له أفرا د كثيرة 
ذهنية كاجةاع الزوج والفرد والعدم والوجود وعر ذلکت 6 وکذا سار الممتنعات م 
ا وغ ره فالمراد بالخارج المتقد م ف كلام الشيخ والاى ف موضعان بعد 
هذا ما هو عى نفس الأمر إذ اطلاق الخارج على هذا المحى ی کلامم شايع : والمراد 
بوجود شىء ى نفس الأمر وجوده ف نفسه وح ذاته إذالمراد بالتفس الذّات وبالأمر 
الشىء ونفس الأهر يعي الذاهن والخارج عنه وكذا الخارج المرادف له . 


فيل E‏ أفراد باق TS‏ 


اطلق على الموجود اذ هى ؟ و كيف بتحقى الإشارة والطابقة بالدسبة إل 1۴ذ لا 


مغارة حينئذ . 

قلا : أمًا التتغار بين المشبرو المشار إليه ظاهر إذ الأول هوا لمفهوم والتانی هو 
الأفراد > وأمًا اطلاق ما ى الخارج على هذا المشار إليه الموجود ف الذّهن فعلى كون 
ارتسام الأشياء فى القوى العالية وجودا ذهنيًا ها فالأمرواضح إذ هى من الخارج مع 
كوا من المدارك و إل فالمغارة اعتبارية» فإن الأرجود الذآهى له حيشية الوجود فى 
الذ هن وحبثية الوجود فى ا و إن تحققت الثانية بالاولى فوجوده ى نفسه من حيث 
هومغار له من حيث هو وجود ذهى › فإن المنظور إایه هومطلق وجوده قحد ذاته اأ 
من أن يكون ف‌الخارج أوق‌الذّهن لاان عدم صلاحيته للوجود الخارجى" اقتضلى آن 
يكون ذلكئى الوجود نى الذّهن فيكون وجوده التفس الأمرى فى صمن‌الوجود الذهنى . 
فمذ: المغابرة الاعتباربة بطلق عليه الخارج المرادف لنفس الأمر . 


م بعضهم جعل المغار ة الاعتبارية مصححة لتحقى الإطلاق الخارجى كاذ كرناه 
ولامتياز المشىر عن المشاراليه وتحقق الإشارة حيث قال :ر ومذه المغارة الإعتبارية متاز 
المشير عن المشار اليه ويتحقتق الإشارة وما يطل عليه الخارج ولم جعل مصحح امتياز هما 
ما أشرنا اليه من كون المشبر هوالمفهوم والمشار إليه هوالأفراد» فظاهر كلامه ان المفهوم 
المعصو ر فى ‌التفس أوالفر د المتص ور من حيث كونه موجودا ذهنيا مشر ومن حيث كونه 
موجودا ىح ذاته مشار ليه وه وكا ترى : إذالمشر لابد أن يكون مفهوما والمشار إليه 
فردا ولاعمكن أن يكو نكل منه| نفس المفهوم أوالفرد كما لاحى . 


ثم بعض الناظرين صرح بأن" أفراد ا عدوم المطلق معلومة بالعرض» ولم فرق 
بينه و بن سار الممتنعات كشريكك البارى واجتا ع النقيضين حيث قال ف تفسبر كلام 
الشيخ : «حاصل الكلام أن المعدوم المطلتق لايكون معلوها إلا بعنوان أنه يوجد وجهه 
ف‌الذّهن كما إذا تصورنا مفهوم شريكك البارى وجعلناه آلة لملاحظة أفراده الى هى 
معدومة مطلقا أوتصورنامفهوم اجةاع التَقيضبن وجعلناه آلة له كذلكك : فحينثذ المعدوم 


المطاى أعى أفرادها صح انه معاوم لا کی بالعرض › ولیس أرقا هذه الصورة الى 


مهدی ابن ابی ذر التراقی $Y‏ 
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فی ذھننا مشبرا إلى شیء من‌خارج حتی‌یازم أن بکون ئی‌الخارج شیء غبرموجود فلم یازم 
كون الشىء معدوما مطلقا لأن المعلوم بالعرض أعنى الأفراد «عدومة مطلة-ا لاشيئية 
له آصاد لا ف‌الذ هن ولاق‌الخارج» والمعلوم بالذّات أى العنوان وإن کان شيا الد هن 
فهو موجود فيه أيضا »> وكذا الحال فى الإخبار فإتا إذ أخبرنا عن المعدوم المطلق نجعل 
مفهومه آلة لملاحظة مفهوم شريكك البارى أواجتا ع النقيضين فحينئذ المغهوم عبر عنه 
باذ ات والفرد بالعرض وليس المفهوم مشرا إلى شىء منخارج ١‏ فالفرد اذى هوالمخر 
عنه بالعرض والمعدوم المطل ق كا لاوجود له لاشيئيّة له أيضا لاف‌الذ هن ولاف‌الخارج. 
وا مهوم الذى هوالمخر عنه بالذّات كما انه شىء ف الذ هن كذلكث موجود فيه أيضسا » 
ا 

وه وكا ترى يدل على أن أفراد المعدوم المطلق اذى سوى بينه وبين سابرالممتنعات 
لتمشله له بشريكت البارى واجا ع النقيضين معلومة ومحر عنما بالعرض » وفيه انما إذا 
م یکن موجودة صلا لاق‌ذهن ولا ی‌خارج ولم یکن فا شیثیة فا کا صرح هوبه کیف 
يكون معلومة وخبرا عنما بالعرض بل‌هوخلاف كلام الشيخ ها تقدم » وكلامه فى الجواب 
عن‌القياسين ا مذ كورين أيضا مصرح بأن" أفراد المعدوم المطلق معلومة وعبرعنها بالعرض 
ا تقدم م رده . 

فان قيل : المحدوم المطلى عى افراد الصورة إذا لم يكن موجودة ى‌الخارج و 
الذأهن كيف يكون الصورة وجهها مع أن وجه الثشىء جب أنيصدق عليه » وهذه 
الصّورة ليست صادقة على شىء فى نفس الأمرلا ذهنا ولاخارجا . 

قلنا : معنى كو نها وجها ها انه لوفرض تحقتّق ها ى حارج أوذهن لكانت صادقة 
علما فالكلام جار على‌الفرض والتقدير » على أن ازوم صدق وجه الشىء عليه غبرلازم . 
و بذلکث يندفع ما أورد على التوجيه المذ كور بأن الظاهر من جعل الصورة وجها 
للمعدوم المطلى كوا صادقة عليه . وهذا غير مستقم لاتا ليست صادقة على شىء فى 


لس الأمر من‌الخار ج واأذ هن وکا ق البارى واجما ع النقة ى 1 ومعی قولا 


س ا ی 
و بپ ت چ پا ب چ مک 


مهدی بن أبىذر النراقى ۲4۹ 


شریكك البارى مستحيل الو جود ان" الواجب لبس له شريكك بالضّرورة وما ذكره أخبرا 
ضعفه ظاهر مما مر هذا . 

وقيل ی توجيه الإإستثناء: إن المراد بالمعدومالمطلق ف كلام الشيخ › معی يع الصورة 

الذهنية أيضا » ومعنى قوله: ر وإذا أخر عنه بالساب » إذا قصد أن خر عنه بالسلب 


بعنى إذا قصد ذلكك فقد جعل له وجودا فيخرج عن المعدومية المطلقة ولا حى بعده . 
ثم ا أشارإلى' أن المعدوم المطلق لايكون عبرا عنه ولامعلوما و كان الح الئان 


“CG 3 ےگ‎ 
0 . 


ظاهرا أوببين طريق العم به عاد إلى بيان الأول بقوله: و أما الخبر فلن الخبر 
دائما یکو ن عن شىء متحققٍ فی الذ ھن فھو ءطف على مقر ی اما عدم 
الع فظاهر › وما عدم الخ رفلان الخبر دانما یکون عن‌شیء متحقق ف‌الذ هن وإن کان 
المخرعنه موجودا ى الخارج . لاءعرفت منأن" المخبرعنه والمعلوم بالذ ات هوالحاصل ٤‏ 
الذ هن والموجود فالخارج ګمرعنه ومعلوم بالعرض ¢ والحاصل فالذ هن کا اه 
الشيئية له الوجود أيضا : وأما المعدوم المطاتى فلا يكون عنه الخبر أصلا وعكن‌ان يكون 
قوله: « وأا الخبر» إلى" قوله J:‏ إت اقول ان" لا علا ( دلیلا علیا اک الاول ومنه ال 
دللا على التانی ¢ E‏ قال DJ‏ أ اه لايصح ع الخر فلأن" الخبر» اح 1 وأا 
اه ليس معلوها لاع ‌الوجه اأذكور فلان ا مى » اخ . 


و 


ثم استانف الكلام لبيان امتناع الإخبارعنالمعدوم المطاق فقال : و اللمعند وم 


المطللق لايخبّر عله بالإيْجاب» لأن الإبجاب إثبات شىء لاخر وهوفرع 
بوالفاء» فى قوله و والمعدوم لاحر عنه ) لیکون تفریعا على سابقه اول کا لای وجهه 
وربا رجح ماهو الواقع مجعل الكلام إشارة إلى دفع سؤال هوان قوله : و )یکن عنه 
هذا القول قضية سالبة ولبست معدولة حك فما على المعدوم بعدم الخبر والعلم › 


تت 


۲١ 


1۸ 


۲١ 
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م اكان هذا الجواب جدليا إذ التحقيق عدم جواز الإخبار عنه مطلقا نظرا 
إلى الدليل أشار إلى جواب آخر بقوله : وإذا أخبر عنه بالستلب أيضا فقند' 
جعل له وجود بوجله ما فی‌الذ هن أى إذا أخر عنه بالسّاب جعل له وجود 


ن مسن م س ت س سمس ر سس تمم م سے 


كان المحمول سلب الو جود نفسه استدعى عدمه كما تقرّر فى عله . وإنا يتوقف الساب 
على الوجود بوجه ما لكونه حكما وإقتضاء مطلق الحك تور المحكوم عليه ف الجملة : 
فالسالبة تساوى الموجية من جهة الک فی استدعاء وجود الموضوع وإناالفرق بيا 
بزيادة الإقتضاء فى الإيجاب» إمًا لأن مضمونه الإخبار عن ثبوت أمرآخر وهو الشرد 
للعنوان فهويستلزم ثبوت ذلكك الفرد ف‌الخار ج ليثبت له المحمول فيه واطلاق الموضوع 
غالبا منصرف إلى هذا الفرد دون العنوان لما اشن بيهم من أن المراد بالموضوع الأفراد 
وإن اطلق نادرا على الموضوع فال كر أعنى العنوان . وما لن جاب الشىء منحيث 
أنه إ جاب لامعدوم ال بل لابد من وجودالموضوع ولونفس العنوان لوقطع النتظر 
عن اقتضاء العنوان الإمجاى ثبوت فرد له للقاعدة الفرعية » وأمنًا السّلب فلكون مؤدأه 
سلب شی عن آخر لایستازم ثبوت فرد للعنوان ولا وجود اللوضوع ولونفس العنوان. 
فقوم : ١‏ موضوع الموجبة أخص من موضوع السالبه » معناه انه مع قطع الظرعن 
المساواة بينه) ف استدعاء وجود الموضوع من حيث اشتراكها قالح یکون لخصوص 
الإجاب اقتضاء آخر لوجوده لايكون ذإكث فى السّلب . 

قيل : السلب كالإمجاب ف اقتضاء وجوده فى‌المحصورات من جهة عقد الوضصع 
لأنه بمنزلة حك لمجا فن قولنا : , ليس كل اب» يقتضى ثبوت العنوان أعنى | للافراد 
الواقعية وهوالمعى بعقد الوضع حلاف الشخصيات والطيعيات 

قلنا : عقد الوضع و إنكان عنزلة الإبجاب إلا ان صدق الک على ما ثبت له 
الألف بسلب الباء عنه لايقتضى وجود مايثبت له الألف على تقدر عدمه لصدق 


هذا الح 1 


— 


مهدی بن أبیذر النراقی ۲۵۱١‏ 


وللقائل أن يقول : « ٠ا‏ ادّعيت ان صدق الك بساب الباء بقتضى وجود الموضوع 
بل ان عقد الوضع بقتضى وجوده وان كان الک الى المذكور ف القضية لايناق 
#عدومية » . 

م اقتضاءالسلب وجود الموضو ع كالإبجاب وإن كان ظاهرا لكن الشيخ نبه عليه 
بن يطل الک علىشىء يستاز مالإشارة إليه » والإشارة يستلزم وجود المشاراليه وإليه شار 
بقوله : لان قولتا : , هو يضمن إشارة والإشارة إلى المعدوم الأذى 


و ك ي ف ق ا ا ا و SEE‏ 
لا صورة له بوجه من الوجوه فی الذ هن محال لفظة « هو » كناية عن 


قیل: ذ کر «هو» او إصمار معناها ف‌التفس غير لازم فیا لحك واللازم نفس الرابطة 
وهی ليست معنى هوبعينما ولافم_ا إشارة وذكر «هو» ونحوه على سبيل الإستعارة . 

قلنا : المراد حعة ذكره ى كل خير وإن م یکن لازها » وبذلك ي الكلام على 
أنالمداعى » بدمى ومايذكرللدلالة عليه بيّنة فلا وقع للمناقشة عليه . ولايبعد ان يكون 
«رهو» إشارة إلى الرَابطة وتضمما للإشارة لاقتضاح ا ارتباط أحد الأمرن بالأاخر وهو 
لایتصور بدون توجه العقل إلہ) . م ماف الح الجا من زيادة الإقتضاء أى (قتضائه 
ثبوت الموضوع الفرعية والفرد للعنوان إت بختص بالصادق ها يدل عليه قوله : 
« فكيف يوجب على ا معدوم شىء » أ فإنه اذى يقتضى وجود الموضوع ضرورة ولا 
يقع فيه الإخبار عن المعدوم المطلتى إذ مالا وجود له بوجه لايكون له حال أوصفة حتى 
كن إثباته له بل لاب له منفرد موجود ليثبت له المحمول ويصح الحكم بمطابقة الخر 
للواقع ؛ ولامجری ذلکت فی الکاذب إذ لم ثبت فيه شىء لآخرحتى بقتضى ثبوت المت 
له وتحقق الفرد للعنوان فهويشارك السابى بقسميه فى كون الاقتضاء المجر د نفس ا جک دون 
امر آحر» وحينئذ يظهر وجه تفرقة الشيخ بين الإمجاب والسلب والفصل بين حيث نى 
الإخبارالإ جا عن‌المعدوم المطلقراسا وأثبت له السلى ووجتهه» ماوجهه مع أن اللازم 
لوكاناطلوب مطلق الإخباركا جرى عليه الجماعة إجراء الكلام على نهج واحد أبا الى 


۲١ 
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مھ مھ س س ت س م ا م م م ج کم م ی س ےی م م ر س ت صت مص ت د د 


المعدوم المطلق بل عن الموجود فى الذهن إذ فصله مى على فرضه الكلام فما هوالأصل 
والعمدة عى صا دق اک وعدم اعتداده عاعليه الجماعة ومع ذلك بعل مته حالالکاذب 
أيضا لأن ما ذكره فى الى الصّادق جاز فى الكاذب بقسميه بل ى الإجاى الصادق 
أیضا فیعام فیه‌الحواب بوجهین » ول وکان یقتضی على بیان مطاق‌ الح ومجری فيه ماذکره 
ی الک السلى من‌التوجيه لم بظهر لاجا الصادق جوابان . 

ویعکن أن یکونکلامه مفروضا قالع مع ملاحظة ماهوالأصل أوأحد الفر دين 
فىالتفرقة أومراعات بادى التظر فالإخبار الى » فإن دقيتق التظر وإن اقتضىامتناع 
مطاتى الإخبار عن‌المعدوم المطلق إلاانه ا التظر بترائى' عة الإخبار السلى 
عنه دفعه ووجهه مما ذکره › ولا م یکن هذا الترانی فی الإجا أحال الک فيه إل 
الظتهور» على اه ل وکان‌کلامه ف‌المطلق وتساوی عنده فرداہ فی الک لم بعد مثل هذا 
الفصل من مساعاته . 

وما ذکرناه من أن كلام الشيخ ی صادق الح لاف مطلقه يندفع عنه ما أو رد 
عليه المحقق الدوانى بأنه لافرق بين الإ جاب والسلب فىامتناع الإحبار )عن المعدوم 
المطلق إتا الفرق بينها ف أن" صدق الإجاى بناى كون الموضوع معدوما مطلما لاف 
صدق السلب » والكلام نفس الإخبار صادقاكان أ وكاذبا فلا فايدة ف‌الفصل يينها . 

م المورد جعل التفصى فى أن يقال : المراد بالإخبارالتصديق والتصديق الإجا 
على المعدوم أظهر إستحالة لأن" استدعاء صدق الإمجاب وجود الموضوع ضّروری فاد 
يتاتى منأحد هذا التصدیق مخلاف التصدیق‌السّلی فإنه قد یتوه جوازه بناء علىصدق 
السلب بانتفاء الموضوع ولذا فرق بينها . 

واعترض عليه بان کلامهم لیس فی التتصدیق بل ف مطاق الخرلکفایته ول وکان 
فيه أيضا فاستحالته فالإ جاب للوجه الّذى ذكره بعد . 


ولا حى ان «راد المحقق أن" الخر آعم من‌التصديق لتناوله كل عتمل للصّدق 


س 


والكذب وإن م يكن فيه إذعانكالصًّادر عن‌العاقل والمجنون وأمثاف) واختصاص 
التصديق عا فيه قصد و إذعان يتحقق النسبة البوتية بين المىضوع والمحمول وإن 
م يطابتى الواقع و ذا بمتاز عن‌الخبرالصادق» فا ليس فيه إذعان لايتميز موجبه عن‌سالبه 
لعدم ثبوت وإثبات فى الموجب فيكو ن كالسًالب . وأمًا فيه التصديق والإذعان فوجبه 
بقتضى ثبوت الموضوع ضرورة وأمَّا السالب فرعا توهم عدم اقتضائه ذلك . والشيخ 
أراد التانى فرق بين| والاعتراض المد كور مردود بأثّه إذا جاز خصص الخربالصادق 
كا ارتكبه المعترض فأى مانع من تخصصه بالتصديق اذى فى مرتبته من ‌الخصوصية › 
أوالنسبة بينه| بالعموم من وجه إذ التصديق قد لابطابق‌الواقع أا والمطابق له قد لايكون 
تصدیقا کالصادر عن‌الساهی ومثله هذا . 


وبعضېم أجاب عن‌الاراد المذ كورأولا بعدم دلالة فى العبارة على صحة الح 
بالستلب لأنّه أشارأوّلاإلى إمتنا ع الإخبار بالإ جاب ثم نبّه علىان الذى يترائى من‌الإخبار 
بالسلب ليس إخبارا عن المعدوم المطلق . وثانيا بن حك المورد بعدم الفرق لغفلته عن 
الفراق بين‌المفهوم وما صدق عليه» وكون المخر عنه هوالقانى دون الأول وان الموضوع 
راد به التانى غالبا على ما اشتهر من ان المراد بالموضوع الأفراد. نعم قد براد به الموضوع 
ى الد كر أعنى العنوان » وظاهر ان" عة الإ جاب اذى مضمونه الإخبار عن ثبوت أمر 
لفرد العنوان يستازم ثبوت ذلكك الفرد وة السّلب اذى موداه عدم امر لفردالعنوان 
لایستلزم ثبوت ذلکت‌الفرد إذ عند عدمه يصح" ذلکث» فى الح الإجای يازمثبوت ذلك 
لمرد الآذى هوالموضوع وف ‌السل ى لايلزم ذلك وان اشتر کا فیاقتضاء العنوان ثبوتا وعدما 
فا مورد لا حمل الخر عنه على العنوان دون فرده ورد ما ورد . 

ورد على ماذكره أوّلإ بأن المورد م برد ان الشيخ حك بصحة الحم على المعدوم 
المطلق بالسّلب حتى برد ما أورده بل مراده اه لافرق بين الإجاب والسّلب ف نفس 
الج وإتا الفرق بينه) فى صدقه والكلام هنا فى نفس الحم > فالتفرقة بينم ] بنى الأول 
رأسا وإثبات‌التانى مع الشوجيه لاوجه له بل كان اللازم إجراء الكلام في على عو واحد. 


مهدی بن ایی ذر النراقی er‏ 


۲١ 


۲١ 


ot‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


فان كان مراد المجيب ان" السّلب لماكان يترائى نى عة الاخباربه عن‌المعدوم المطل ق كا هو 
ظاهر قوله : ر ان اذى يترانى » الح دون الإ جاب فلذا تعرض التوجيه فيه دونه» ففيه 
ان هذا الترائی ِن کان باعتبارا لک الکاذب فالامرمشترك فہ۔) وإن کان باعتبار مر آخر 
فلابد من‌بیانه وبیان عدم جریانه فال مجایی» وإِن‌ کان مراده ان الساب يتو هم فره عة 
التصديق على المعدوم المطلق لاف الإ جاب » ففيه ان" هذا ماذكره المحقق من ‌التةصى 
وقد رده هذا المجيب . وعلى ما ذكره ثانيا بن مبناه على فرض الكلام فى مطلق ا لحك 
وتعليل التفرقة بجا ذكرناه من زيادة الإقتضاء ف الإ جاب . وفيه ماعرفت من أن" هذا 
الفرق إنا نفع فی صدق ال لاینفسه وقد ذكرالمورد ان" الكلام ف‌نفسه لای صدقه وم 
يتعرض المجيب لذلك . 

¢ قیل‌ان قول الشيخ :« والمعدوم المطلق لاحر عنه بالإجاب » منقوض بنفسه 
إذ مرجعه إلى ان المعدوم المطلق حبر عنه بعدم الإخبار و هوكلام موجب وإن لم يكن 
ظاهره موجباء وحينئذ يازم فيه التناقض إذ مايفيد من عدم الإخبار عنه يناقض مافيه من 


وقوعه وهو كشہة المجهول الطلق ¢ وهی ان قوی : » الملجهول اللطلق لاحر عنه ( 


يناقض نفسه لانه وقع فيه الإخبار بعدم الإخبار عنه . 


فجوابه کجواما بعینه » ومن أجوبتہا ان هذا القول قضية صادقة لاينتقض بنفسما 
إذ الموضوع فما مفهوم هو عنوان ا لايع بوجه أعى افراد المجهول المطلق أوطبيعته . 
وسذا المفهوم لکونه متصورا بوجه ما منأفراد المعلوم وليس فردا لنفسه » فعى القضية 
ان مفهوم المجهول المطلق المعلوم بوجه حكوم عليه بعدم الإخبار عن أفراده أوطبيعته 
الغبر المعلومة . فتعلّق الإخيار أى المفهوم العنوانى من أفراد المعاوم فليس مجهولا مطلقا 
ومتع لى عدمه والمجهول مطلقا. أعنى أفراده أوطبيعته لم يقع عنه الإخبار فلا يكون عبرا 
عنه . فى هذه القضية لم يقع الإخبار عن أفراد المجهول المطلق كما ف‌القضايا المتعارفة 
إذ لا أفراد له الخارج والذ هن > ولاعن طبيعته كا فى الطبيعية إذ لاطبيعة له بل اتا 
وقع الإخبار عن عنوام-)] بعدم الإخبار عنها . 


هدی بن ابی ذر التراقی Yoo‏ 


فحاصل الإشكال وال جواب انه حك فما بالإخبار عن عدم الإخبار عن‌المجهول 


المطلتق والإخبار وعدمه متناقضان فتعاقه ]| بموضوع واحد ال . فلا موز أن يكون 
الجهول المطلق باعتبار واحد موضوعا | فلايد من اختلاف موضوعه) لیر تفع شرط 
التناقض أعنى وحدة الموضوع . فنقول الإختلاف حاصل إذ مفهوم المجهول المطلق من 
حيث كونه متصورا وفردا للمعلوم موضوع للحک بالإخبار» ومن‌حیث کونه عنوانا 
للأفراد والطبيعة الغر المعلومة موضو ع لعدمه فهو باعتبارن متغارين أعنى المفهومية 
والعنوانيّة متعلق للمتناقضي ن كا انه بالإعتبارين متعاق المعلوميّة والمجهوليّة المطلقة 
لاأنه من‌حيث مفهومه معلوم ومن حيث أفراده وطبيعته مجهول مطلق . وإذ عرفت ذلكث 
فلا مخنىعليكك اجراءه فى‌المبحث لأتله لايوجب تغيّرا سوى تبديلأحد اللفظين بالاخر . 


م قد أجاب بعضمم عن‌الشمة بأن" قولنا : «المعدوم المطلق لاخر عنه» بالإجاب 
کلام موجب صادتى لاينتقض بنفسه إذ لم بقع فيه الخبر عن أفراد المعدوم المطلق كا فى 
القضايا المتعارفة إذ لاأفراد له حارجا وذهنا ولاعن طبيعته جا فىااطبيعية إذ لاطبيعة 
له » بل حک فيه على عنوان لامر باطل الذّات وهذا العنوان من أفراد الموجود وليس فردا 
لنفسه ولکن حمل على نفسه بالحمل الذّاتی فهو من حي ثكونه موجودا يوجب صحة 
الخر عنه ومن‌حيث أنه عنوان المعدوم المطلق وقع الإخبار عنه بعدم الإخبار عنه» فإذن 
هذا الموضوع من حیث مفهومه ومن‌حیث وقوعه عبرا عنه اعتباران متناقضان ف‌الصدق 
على شىء لكت) اجتمعا فيه بوجو د آخحرفإن" الموجود والمعدوم متناقضان فىالصدق بشرط 
وحدة الموضوع > وأمًا إذ أريد بأحدها المفهوم وبالآخر الموضوع فلا تناقض بينها › 
ففهوم المعدوم المطاتق جوز أن يكون موضوعا للموجود فهو بنفسه معدوم مطلق وهو 
بعينه فرد للموجود المطلق لاختلاف الحملن » وهذا الخر وق‌هذا الح أيضا اعتباران 
متتاقضان ولكن اجتمعا لامنجهة التناقض فإن عحة الک بعدم الک وصصة الإخبار بعدم 
الإخبار إا هىلأجل ان" الموضو ع فى هذهالقضية معدوم مطلق فهوبعينه فرد للموجود . 
وما يقال :م إن المعدوم المطاتى لاوجود له» معناه ان" ماصدق عليه هذا العنوان لاوجود 


۲١ 


۲١ 


e‏ شرح الالهيات من کتاب الشغاء 


له ولاينا ف ذلك كون العنوان موجودا فكا ان موجودية الموضوع هنا بعينه موجودية 
العدم فکذا ثبوت الخبر عنه نا یکون بننی‌ثبوت الخر عنه » انهی . ولاغنی ما فیبعض 
فقراته من‌الإختلال وعدم استنباط معنی ع صل منه وارجاعه إلى ماذکرناه بتوقف على 
تكلفات . ثم للشمة أجوبة أخرى أورد أكثرها شارح المطالع . 

م الشيخ بعد ما ذكران المعدوم المطلق لاعبرعنه بالأمجحاب والسّلب مع دعوى 
الضرورة أوبدونما أرأدان يقبت الأول بالدليلأوالبينة إذ بعد ما أثبته من حيث ان الح 
يقتضى الإشارة إلى الموضو ع أراد أن يثبته منحيث أن نسبة الإمجاب لايتحقق بين ا عدوم 
وغبره ولايمكن إذعان بالنسبة فقال : 

کف وجب على ‌المعد وم شىء والحال أن مع نی قنولتا : ان" 
اللمعد وم كذ ا٠‏ متعلتاه احد المعندن مكرر زايد :إن وصف كذ ا وهوالمحمول 
ليكون الإضافة بيانيّة أومبدءه ليكون لامية والقول بتعين الأول أوصدق المشتق قد 
لايقتضى قيام المبدء وثبوته للموضو ع كاف: «زيدجدّار» لاحن ضعقه لوابطلانتزا عمبدء 
من كل شىء وثبوته للموضوع فان الجدارية فا مال المذ كور منتزع من‌الحدار وثابت 
ازید ر ١ ٤‏ لافرق بين ي والمو د ن کان 
e‏ ق e‏ و 
عى ان هذا الوصف موجود له» والضرورة قاضية بعدم امكان وجوده له . 

: الوجود مشترك لفظى بين الرابطى والتفس ى ها صرح الشيخ ىبعض كتبه» 
هذا i‏ فساد ف ‌الوصف له بأحد المعنيين للّذى لايكون موجودا بالمعنى الآحر ء 
وعلى تقدر عدم الإشتراك أيضا فها نوعان متباينان » وحينشذ لاعذور ف الموجودرّة 
المذكورة وى القول اذى ذکران الح الإ جا معناه أعنی قولنا : « المعدوم كذا » ولو 
فرض تضمنه حذورا فلا شک فی کونه اخ ی من أصل الح . 


ولوقیل : مراده ان ثبوت الشىء للشىء فرع ثبوت ال ثبت له وما ذکره من کون 


الإمجاب على المعدوم ععی حصول الوصف ووجرده له بيان لكون الإ جاب هوإثبات 
شىء لاخر حتى تظهرالفرعية . 

فنقول: إن هذا بعيد إذ حينئذ لاحاجة إلى بيان عدم الفرق بين ا لحاصل والموجود» 
ولا وجه للاكتفاء عجرد انه يكو ن كأنًا قلنا : ر إن هذا الوصف موجود للمعدوم » 
بل کان ینبغی أن قال :« وثبوت الشیء للشیء بستدعی ثبوت الثبت له » ولا وجه لعدم 
التعرَض له مع أنه العمدة فى المقام على أن ملاحظة التقر بر الأخر يدل على أن المراد 
لشن هنا اى : 

وانت تعلم ان الشيخ ذكران الأمجحاب على المعدوم عى وجود وصف له 
وأحال بطلان ذلكث إلى ماهو المشمور بينم من القاعدة الةرعية وماكان له حاجة إلى 
التصرج ہما بعد اشتہارھا عند کل حصل› وما ذکرہ من العلاوۃ غبر مکن کا بای . لے 
لاريب فى أنه جعل المحذور «وجودية الوصف للمعدوم ونسلي انه الوجود الرابطى له 
وکن لاشكك ان معناه ثبوته له والفساد فيه لإجابه ثبوت الشىء لغر الموجود وهو 
باطل بالقاعدة الفرعية المعروفة بينم . وماذكره من أنه أخنى منأصل الحك ففيه انه 
لوسلع لم يضر فى مقام التنبيه إذ رب اكان أقرب إلى إذعان بعض الأذهان وإن م يكن 
كذاكث بالنسبة إلى الكل . 

بل تقول توضيح وتفصيل لا سبق أو إضراب عن قوله : ١‏ لافرق بين 
الموجود والحاصل » لإمكان منعه والقول بأن" الحصول والثبوت e‏ وإِن 
كان خحلاف الضرورة إنه لايخلو ما يوصف به المعلدوم وبحم يحمل عليه 
إا أن يكلون موجوداً حاصلاً لللمعدوم وما أن لايكون موجوداً 


حاصلاً له » فإن کان موجوداً حَاصلاً للمعلدوم فَلایخدوا إا أن" کون 
فى نتفلسه موجوداً أومعند وماً وهذه أقسام ثلاثة : أحدها أن يكون المحمول على 
المعدوم و bS:‏ بکون موجودا له لای نفسه : وثالنا أن يكون 
موجودا له ولاف ‌نفسه . 


مهدی‌بن أبیذر النراقی ۷ 


۲١ 


۲١ 


o^‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


س 


قإن كان موجودافيكون لمعد وم صفة موجودة واإذا كانتت 
و هذا محال هذا إبطال للشتق" الأول حاصله انه إذاكانت الصفة موجودة للمعدوم 
وف نفسما انعقد قياس هكذا : ر المعدوم له صفة موجودة ف نفسها » و« كلا له صفة 
موجودة فهو موجود » فينتج ر المعدوم موجود» »› والصغرى ثابتة بالفرض والكيرى 
بالضرورة فيصح النتيجة مع استلزامها التناقض . 

ون كانتت الصفة معدو ف کف کو ن اللمعدو م فی تسه 


موجوداً لشىء › فإن ما لآيتكون موجوداً فىنفسه ستحيل' أن يّكون 
متوجوداً شىء نعم قد" کون الشیء متوجوداً فی‌نتقه ولآیکون متوجودا 
یشیء ,اتر وهذا [بطال انی وحاصله ان الصف لوم یکن موجودة فسا م من 
ثبو تما لغير ها إذ مالا حمق له أصلا لاعكن اننسابه إلى شىء . وقوله: , فإن مالايكون 
موجودا» اځ تنبیه علی‌قوله : «فکیف یکون المعدوم ف‌نفسه »ال بعبارة أظہرإذ مالایکون 
مو جودا أظهر من المعدوم ف‌المقام فالإبراد بازوم المصادرة لاتحاد القولين لاوقع له . 
ق ا هنا ازوم الوجود للموضوع ف الحكم الإجاى» فالإستدلال عليه 
باز وم الوجود للمحمول غير مناسب إذكون ثبوت الشىء لاخحرمقتضيا لثبوت المغبت له 
جلى من کونه مقتضيا لثبوث المحبت فكيف يستدل أوينبّه به عليه » على ان" الظاهر 
عدم ازوم الوجود لامحمول وكفاية صصة انتزاعه من الموضوع بالضروره أو الرهان 
إذ لزومه طرف الاتصاف باطل لان فالإتصافات الخارجية مثلالإضافات ونحوها 
لووجب ثبوت المحمول یف‌الخارج لزم التسلسل » وما ذکروه فى دفعه ضعیف ونی اى 
ظرف أرضا باطل إذ لامدخل لاتصاف زيد بالعمى ف‌الخارج لوجوده ف ذهن عمرو أو 
ف المبادى العالية إذ العمى الى ف ذهن تمرو لا جوز أن یکون نفس ما اتصف به زید 
فى الخارج لأنه عنزلة اتصاف زید بعون السواد اذى ف عمرو بل‌هو أفحش ولاشرطا 
لإتصاف زبد ما فيه إذ لامعى هذه اشر طية . مع ان الظاهر ان اشتر اطهثبوت المحمول 


مهدی بن ابی ذرالئراقی ۲0۹ 


لاتصاف المىوضوع بهلا لاشتراط الإتصاف به» انى . 

ورد على ما ذكره أوّلا ما تقدم مز جواز التنبيه على الأجلى بالأخنى إذا صار 
لعلة ما أظهرو على العلاوة ببداهة فقط كل حمل على حوثبوت من المحمول للموضوع 
وذلکت إِمًَا بأن یکون موجودا خا رجا قامعا به کا ف مثل الجسم أسود» أوذهنيًا منتزعا 
منه ف ‌الذ هن فقط کا فى مشل قولنا: , اجماع النقيضن حال »» أو موجودا نفس أمرى 
منتزعا منه ى الخارج كا فى قولنا : « زيد أعى ٠»‏ أو « ممكن » أور معلول» ورالسماء 
فوقنا » و « الجسم متناه »» أو «منقطع » . فإن مبادى هذه المحمولات بل اقسا غر 
موجودة ف‌الخارج مع صدق القضايا فيه ٠‏ ولا ندعى اقتضاء الحمل ى كا ظرف ثبوت 
الحمول فيه حتى ينع هذه الأمثلة . ويقال المسلم اقتضاء الإتتصاف قظرف وجود الوضوع 
ف رور ان وت الي الي ى طرف فى توت الت له فة واا بوت 
اللحمول فيه فغبر لازم كنا فى الأمثلة المذكورة بل ند عى اقتضاء وجود المحمول ى الجملة 
وهو ثابت نى الأقسام اللاثة المذكورة فإن" وجوده ف الأول خارجى قام بالموضوع ف 
الخارج » وف التانى ذهى منتزع عنه ی الذّهن فقط › وف الثالث ذهنى نفس أمرى 
منز ع عنه ف‌الخارج. فن" قولنا: «زیدأعی» لیس معناه ان هنا عى موجودا ف‌الخارج 
اتصف به زید ولا ان زیدا متصف بالععی ا لحاصل فى ذهن عمرو» أو فى المبادى العالية 
بل معناه ان" ثبوته لزيد فالخارج على نحو إذا أد ركه العقل يدرك فيه عدم البصرومنتزعة 
منه انتزاعا لاإيكون عجرّد الجعل والإختراع » وهعذا يكن ى لتصحيح الإتصاف بالخارج 
ولایتوقف على كون المحمول موجودا حارجيًا قانما بالموضوع . و بالحملة لامكن أن لا 
بكون للمحمول شىء من‌التحققات الثلائة ولابد كل حمل من نحق واحد مها فإن 
کان الموضوع موجودا ئی‌الخار ج کان المحمول ثابتا له فيه اما بالمعنی‌الأوّل أى بالقيام به 
أوالشّالث أى بالانتزا ع عنه : والمتتز ع وإن لإيكن موجودا خارجيًا متميزا عن الموضوع 
لاان انتزاعه منه عند ملاحظته حسب وجوده الخارجی» وإن‌کان موجودای‌الذ هن 
فصل كان المحمول ثابتا له فبه ٠‏ ثم" الإتصاف على الأول خارجی" أى يكون الخارج 


۸ 


۲١ 


۲١ 
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ظرف الإتصاف فيتحد ظرف الإتصاف وظرف ثبوت المحمول »› وعلى القانى ذهنى 
فيتحد الظرفان أيضاء وعلىالالث كالأول عند المتأحٌرين فيختلف الظرفان» وكالثانى 
عند الشيخ فيتحدان » و رعا رجح تاره بأن المتحقق ‌الخارج أمر واحد من دون 
اتصاف شىء لشىء وتلبسه به ف‌الخارج بل حصول ذلكك إا هو فى العقل والمتحقق 
ف الخارج إا هوالمنشاء لذلكك . 

ويا ذكر ظهراتحاد الظرفن عند الشيخ مطلقا وعند المتأحرين . و إن اختلفا 
یالقالث إلا انه لارد قول المورد إذ ظهر ان اتصاف زيد بالعمى فالخارج الخ إذ 
مصحح هذا الإتصاف ليس وجوده فىذهن عمرو أو ف‌المدارك العالية» بل ما تقدّم من 
کون وجود زید فی الخارج على‌ عو ذا أد رکه العقل يتزع عدم البصر وهذا التحو من 
الشبوت للمحمول يكنى لكون الإتصاف خارجيا . 

ويمكن أن يقال : اللاّزم ف المحمول من الوجود فىظرف الإتصاف اع من 
الوجود بالذ ات وبالعرض »› ولایازم کونه موجودا بالات إذ ثبوت شیء لشیء یقتضی 
ثبوت الثيت له بالذ ات فىظرف الإتصاف وثبوت اغبت فيه بالذّات أو بالعرض > 
فإن المستحيل موجودية الشىء لغبره مع عدم موجوديته ف نفسه بالمعنين » ولا ريب 
فى ان" العمى! بلالأعي ' وإن لم يكن موجودا ف‌الخارج حقيقة وبالذّات إلا انه موجود 
فيه بالعرض لاتحاده مع زید فان کل موجود ذاتیتاته موجودة بوجوده بالات 
وعرضياته بالعرض فاتحاده مع الأول' اتحاد بالذ ات ومع الثانية اتحاد بالعرض 
ومطلق الإتحاديكنى عة الحمل كا ذكرناه . 

وبذلكث يظهران ماقيل‌ان المحمول متسحدمع اموضوع فالخارج فوجود احدها 
يستازم وجود الآحرمردود لوأريد بوجود الآلحر وجوده بالذّات ومسلم لوأرید به الأع. 

قيل: الإتصاف ف‌الخارج نسبة » فلواقتضى وجود الأوصوف فيه لاقتضى وجود 
الصفة فيه أيضا لان كلم) ظرف النسبة . 


قلنا : ان جعل قوله: « ى الخارج » ظرفا لوجود الاتتصاف › فالإتتصاف . 


س ر س ی ےہ س ت س یسم ھم رر می 


نسبة لا وجود ها فيه ولو فرض وجوده فيه کان «ستلزما لوجود ظرفیه فيه لکن لاکلام 
فيه »> وان جعل ظرفا لنفس الإتصاف فالإتصاف ی الخارج ہذا المعى إن)ا يستدعى 
من أن يكون بانضام الصفة إلى 
الموصوف كا فى اتصاف الجسم بالبياض أو يكون الموصوف ف نحو من أنحاء الوجود 
حيث لولاحظه العقل صح" أن يتزع منه تلك الصفة كا فى اتصاف زيد بالعمى 
والإتصاف فى الخارج بأى معنى أخذ يستلزم وجود الموصوف فيه إذ ما م بكن الشىء 
موجودا فيه لم يصح" انضام وصف اليه ولاکونه ف‌الخارج عيث يصح منه انتزاع 
الوصف ولايستازم وجود الصّفة فيه إذ العقلقد ينتز ع من الموجود الخارجى' أموراً إضافية 
أوسلبية لاتحقسق هما فىالخارج ويصفه مها وصفا صادقا مطابةا للواقع . 


وجود الموصوف فيه دون الصفة › إذ الإاتصاف أء 


وما ذكر يظهر اندفاع ماذكره المورد من لزوم التسلسل ى بعض الإتصافات 
الخارجية على تقدر اتحاد الفدرفين لما عرفت من أنها عند الشيخ ليست خارجية بل 
ذهنيةكوجود المحمول فهو موجود ذهنى" مزع نفس أمرى وليس موجودا قالخارج 
حتی یازم‌السلسل» وعند غبره وإن كانت خارجية إلاّاته لايقول بموجودية المحمول 
فىالخارج بل يكتنى فىالإتصاف الخارجى بانتزاع الصفة من الموصوف ف ‌الخارج و إن 
يكن موجودة بنفسما قانبمة به فلايازم التتسلسل على أن هذا الإراد فنفسه ضعي ف كا ياتى 
حقيقه . فعل‌هذا فراد الشیخ أن" مالابکون موجودا فی‌نفسه صلا ای لابو جود خارجی 
ولا ذهنی" بمتنع أن يون موجودا شىء وهو حق إذ المعدوم المطلق لاخر به أصلا . 
و حاص ل كلامه ان إ جاب شىء وحله على المعدوم المطلق لاإیصح أصلا إذ اللحمول لا 
بمكن أن يكون عبن الموضوع فيکون غبره فالمحمول على المعدوم إما يون موجودا 
له فیالخا رج أوالذ هن أولا يكون مو جود له» فعل‌الاوّلن یکون للمحمول غو من‌الوجود 
ىنفسه »فلا بد" أنيكون الموضو ع أيضاكذاكث لاستحالة ثبوت صفة موجودة للمعدوم 
المطلق وعلى الأخرلامعنى للحمل والانتساب . 


س سه 


قات إن تم" تكن الصفة متوجاودة لمعد وم فهو فى الصفة 
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عن المتعلد وم فإنه إن لم يكن هذا فهو التفلى للصفة عن المعداوم 
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فإذا تفيتا الصفة عن امعد وم کان مقابل هذا فان وجود الصفة له 
هذا كله باطل هذا إبطال للقالث» وحاصله ان الصَفة إذا لم يكن موجودة للمعدوم 
کان لها عليه بنفما عنه لاب اما له وإّلاكان الى مقابلا له فيكون الصفة موجودة اه 
وهو خلاف الفرض ٠‏ فع عدم موجوديتها له لمكن الحمل بالا جاب ووي 
و 2 دتا عالما بالمعد وم فلن المعنى إذا تتصو ر فى التفس 
a a E‏ 
انه جاب فى باع هذاالمعلوم وقوع نسبة له معقولة إلى حارج 
رق اوقت أى وقت عدم فلايسلبة له ولا ممعالوم غياره أى غبر هذا 
المعصور ف التفس . لكك RnR‏ 
هذا الكلام محتمل عملين : 
أحدهما » أن يكون إشارة إلى دفع سؤال ربا يورد على قوله : « فإذا كانت الصنمة 
موجودة كان الموصوف ما موجودا » وهومنع الملازمة إن ريد بالموجود الموجود فىالخارج 


إذ الموجود فى الذهن صف بالصفة الموجوؤدة ؛ ومنع بطلان اللاّزم إن أريد به الأ 
لكون المعدوم موجودا فى الذهن . وعصَّل الدع إثبات ال ملازمة الممنوعة بأتا نقول : 
ععلومية المعدوم بمعنى انه متصور ى النفس فقط من غبر إشارة إلى واقع »> والشصديق 
الذى ف الإنجاب بين المعصور منجزلى المعاوم كقولنا : « المعدوم كذا » يقتضى معلوما 
غر هذا » ولایکنی فيه ما نقول به إذ التصديق الواقع هنا هو انه جوز فى طباع هذا 
امعلوم أن يكون له نسبة إلى حارج بالمطابقة وهذا لايتأتى بدون إشارة إلى حارج عنه فهذا 
الخارج غبرالمتصور موجود نى العمن أو الذ هن وفهذا الوقت الذى فرض ال معدوم معدوما 
لانسبة له إلى حارج فلا معلوم غبره المتصور فلاتصديق : فكون المعدوم متصوّرا فقط 
لايك فى الإخبار بالإججاب فإذا ثبت له صفة يوجب وجوده فى الخارج وهو باطل وعلى 


مهدی بن أب بیذر الفراقی ۳ 


دذا کون 0 ۲ عطفا على قرله ر« ووا به ٩‏ . 

وثانم)ء أ أن يكون إشارة إلى بيان كبذية تعاق اعام بالمحدوم الخارجى دون المطلق 
لقوله : ۾ وقوع نسبة فلا نة له » و بيان معى النسبة ى 
القضية اى موضوعها معدوم خارجى و حك عليه بالوقوع ف المستقبل . و بيان عدم 
استلزام العلم با معدوم شيئيته فى الخارج و ثبوته فيه كما زعمه المعتزلة ونقضما و إن ظهر 
فما سبق الا انه عاد عليه توضیحا» وتوضیحه ان العم بالشیء اما تصو ری أوتصديی 
والأوّل إمَّا تصور جرد مفهومه بدون الإشارة إلى الخارج أومعهاء والمعدوم المطلق إن 
بعل بالوجه الأول دون الأخبران . اما الثانى فلأّتا إذا قلنا ععلومية المعدوم فذلككث 
لأجل ان المعنى إذا تصور نىالتفس فةط ولميشر إلى حارج كان المعلوم جرد ما ف‌التفس 
فقط والمعدوم المطلق کذ لكف فلا بکون معلوما بالوجه القانی اماكونه متصورا ف‌النفغفس 
فلکونه معلوما هذا العتوان والعام بالشىء بقتضى وجوده نى ‌الذّهن . وإما انه لابشبر إلى 
حارج فلأتّه لوأشار البه حرج عن المعدومية المطلةة إلى نحو ثبوت له . 

ثم المراد بالخارج ما ماحاذى به من الأفراد وبالإشارة إليه اتحاده معه ليكون 
المراد ان" مفهومه من حيث هو أى مع قطع التظر عن آفراده حاصل ف العقل ومحكوم 
علبه لاه موجود خحاص وکلی من‌الکاتیات ومن حیث اتحادہ معھا لیس موجودا 
ولا#كوما عليه » واللَسية راجعة فى الحقيقة إلى أفراده ولا شكث عدم وجودها› 

وعحة الح علها أو مصداقه مطابقة . ومعنى الإشارة إليه مطابقته له ليكون المراد ان 

المعدوم المطلق فى نفسه موجود الاانه ليس له مصداق بطابقه فهو متصف بالوجود 
المطلق نفس الأمر وبالعدم المطلق باعتبار الذّهن و إلى هذا أشار فىالتجريدبموله : «وقد 
مجتمعان لكن لاباعتبارالتقابل» أى قد نجتمع الوجود والعدم المطلقين باعتبار لايقدح ف 
تقابله) فإن”ذات الموضو ع فقولنا : « المعدوم المطلق عتنع الحك عليه » متصف بالعدم 
اللطلتق لكونه عنوانا له وبالوجود المطلق لته متصور ف الذآهن » وهذا الإجماع لايقدح 
ىتقابلهها إذ المعتبر فىالتقابال اجتاع التقابلين ىل" واحد بحسب نفس الأمر وهنا ليس 


e‏ شرح الالهیات 2 ن کتاب‌الشفاء 


کذلکئ إذ اتصاف الرضو ع بالوجود ,ان کان محسبه لکن اتصافه بالعدم بفرض العقل . 
وما التالث » أعنى عدم معلوميته بالعلم التصدیتى فلاتا إذا حكنا عليه بشىء 
حتى يتحقق‌التصديق كأن «يقولالقيلمة بقع »فالمراد من هذا التصديق‌الواقع بين ا متصور 
من جزئى المعلوم اه جوز فى طباع هذا المعلوم أعنى «القيمة» أن بقع له نسبة إلىالوقوع ف 
الخارج » وهذه النسبة أيضا معقولة لنا لكن ليست متحقمَقَة فى الخارج وقت حكمنا 
هذا حى لزم تحقق‌القيمة أيضا فيه هذا الوقت› بل إا نتعقلها وح بصحة وقوعها 
ف المستقبل وهولايقتضى إلا جواز وقوعها فيه لافى هذا الوقت » فحينئذ لايتصور من 
المعدوم المطلق إلا ما قالنفس . م الك إن كان بجواز الوقوع كان صادقا مطلقا و إن 
كان بالوقوع فإن وقعت القيمة ف‌المستقبل فكالاول و إلاكان كاذبا » فظهر ان المعدوم 
جوزأن يعلم من‌دون أن يكون له ثبوت وشيثيّة فىالخارج وان معلومينه نى التفس فقط 
ون الک عليه جابز بالنحو المذكور وان قوله: « وق الوقت فلا نسبة له ولايعلم غبره» 
إشارة على المحمل الأول إلى نى القضية الى وقع فما المعدوم موضوعا مطلقا » وعلى 
الان إلى نفا فہا حال ا لحك دون الإستقبال > م على الان ى كان ر الواو» فى قول : 
« والتصدیق » للاستيناف ظاهرا و إن كان ى ‌المعنىعطفا على قوله «إذا تصوّر» أوتقدر 
الكلام ان المحى إذاكان تصورا فكذا وإذاكان تصديقا فكذا » والضمیرفر جز ثيه » راجع 
إلى المعلوم الشامل لزن التصديق مع إرادة أحدها أء ى الموضوع من المعلوم الثانى: 
وعكن أن راد به المعلوم التتصدينى أعنى المصدق به ليكون مراد انه مجوزق‌طباع هذا 
المعلوم التصديى أُی ف ذاته وقوع نسبة له إلى حارج هو مصداقه و مطابقه ععی ان له 
ىحد ذاته مع قطع النَظر عن‌الخارج أن بقع له نسبة إلى نفس الأمر بالمطابقة وعدمها 
فيرجع إلى التعريف المشمور للخر أى ما حتمل الصدق والكذب وقوله : ر e‏ 
اڂ ىرق وق عدم هذا المعلوم لانسبة له ولا خارج فلایتعلّی به تصدیق . م بعضهم 
احتمل کا تقدم أن کون غرض الشسيخ تف العام التصدبق زات رى 2ر 
تفصبل فيه وعلى هذا بکون المراد محصول المعى ف النفس فةط حصوله من غر مقارنة 
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ال معه وتلكك المقارنة هى المقصودة بالإشارة إلى الخارج وضعفه ظاهر . 
م لا رد مذهب المعتزلة بالمنع والمناقضة أراد أن رده بالنقض أيضا فقال : 


9© 9ہ 0 


وعند القوم الذرين يرون هذا الرأی الثبوت والشيئية للمعدوم الخارجى 
e‏ أموراً لاشيئية لها 
وذلکث بقتضی اعترافهم بان العلم بالشیء والإخبارعنه لایستلزم ثبوته وشیشيته 
نمسکھے ب یٹبوت المعدوم وة ویعکن أن یکون هذا الرّأى إشارة إلى زعمه أذ 
المعدوم المطلى يصح أن بعلم وير عنه بناء على أن المعدوم الثابت عندهم معدوم مطلق 
إذالمعدوم ع اعم من‌المنی المقابل للقابت والقابت اع من‌المو جود المقابلللمعدوم› 
فا معدوم مطلقا يصدق علىالقابت أيضا كما يصدق على المننى. وقوله :« إن فحلة » اخ 
إشارة إلى مبی زم وهو ان" المعدومات الممتنعة من المعدومات المطلقة الى لاشيئيّة ها 
ولاثبوت ف‌الخارج ومع ذلكك يصح أن بعل و خير عنها » فا معدومات المطلقة الممكنة 
الثايتة أولى بذلکت› وعلى‌هذا بکون قوله: وتا وقع ( اخ إشارة إلى إبطال مبى زم 
ولاريب فى أن الأول أصوب . 

ومن شآ أن قف على ذالکك أى على ما نسب الم فليرجسع إلى 
ماهذآوا به من الهذيان من أ قاويلهم الى ل ت خو الاشغال ب بها 
كقوف : « المعدوم الممكن شىء وثابت» ا الماهية متَقَررة ةق ارج متنك عن 
ا ويسمَونه بالمنی" ليس بشىء وأن القبوت مقابل للق وأعم من‌الوجود»› 
والعدم أء ع من التنى فيشبت الواسطة بين الموجود e‏ وهوالمعدوم القابت دون 
0 . و إنما وقع أولئكك فيما وقعوافيه من القول بثبوت 


لے ت 


وشيئيته وصصة الإخبار عنه بسب جهلهم بان الإحبار نما يكبون عن 


معان لها وجود" فى التفس ر إن كان معدومة يعنى هؤلاء تا أنکروا 


ا ا 
الوجود الذ هنى ولم بدروا ان الإخبار حقيقة عن الموجود د یالذ هن و کان خو ثبوت U‏ 


Ce e UTA 


E إن‎ 


۲١ 


۲۹٦‏ شرح الالهیات من کتاب‌الشفاء 


بعل وخرعنه لازما قالوا بثبوت المعدومات وشيئيما وصحة الإخبار عا › وأمّا الحكماء 
القائلون به وبكون الإخبار عنه فى سعة منه ايكون معاتى الإخبار عنّهتًا أى عن 
المعانىالموجودة فالذ”هن المعدومة فىالخارج ان لها نستبة” ما إلى الأعْيّان أى إلى 
الخارج ف المستقبل أوالماضى كا يظهر من مثاله الآى » ولعل" التخصيص بالمعدومات 
الحالية الى رعا حر فما لكونما أولى بالشيثية على تقدر شيئية المعدومات إذها 
احټال شيشية E‏ > فإذا لم يكن ها شيية فالمعدوم فى الأزمنة 
القلائة أولىبذلكك»أو لمراعات التدرّج والترتيب فىإثبات عدم الشيئية الخارجية للمعلوم 
والمخرعنه فبين أوّلا عدمها الحالى للمعدومات الحالية وإن كانت ها الشيثية ف الحملة إذ 
الإذعان به أسهل من الإذعان بعدم شيشيّة ا لمعدومات راسا و بعد تصديق النفس بذلكك 
يسمل علا التصديق بعدم استازامه) للشيئية راسا . 


المراد ب ,ا لاعيان» كا فسرناه هوالخارج وهوالظاهر من‌التخصص ال مذكور 
ی كلام الشسبخ ومثاله الآتى . وقيل : المراد نفس السب العقدية المعقولة الممثلة فى لحاظ 
العقل لاعحسب ماهى معقولة متمثلة ى لحاظه بل حسب ماهى فىحد أنفسما حقة فى نفس 
الأمر مع عزل التظر عن خحصوص اللحاظ العقلى سواء كان ذلكث محسب حال الأشياء 
فالأعيان الخارجية كاالأمر فى العقود الخارجية أوفى الأذهان كا أمر العقود الذ هنية أو 
ف مطلق نفس الأم ركا شأن العقود الحقيقيّة . وعلى هذا الإصطلاح أيضا جرت لفظة 
«الأعيان » فى فصل آمرالعلم من‌القالة الثامنة» انتهى . 

ومحصلّه ان المراد , ر الاعيان » هنا هوالتسبة العقدية الواقعة بين الموضوع و 
املحمول بحسب حد ذاتما وحاق مرتبتما سواء كانت فی ‌الخار كا فى قولنار الجسم أبيض» 
أوف‌الذ هن كما ققولنا ,الإنسان كلّى» أوف نفس الامر الشامل فا كا فى قولنا ر الأربعة 
زوج » و ر ا جاع النقيضين » حال . فالمطابقة وعدمها إنايكون للمعقول من حيث 
هومعقول بالنسبة إلى نحققه فحد ذاته سواء كان ق صفن أحد الوجودنن أو كلم )ا » وعلى 
هذا فالمراد ان معنى الإخبار عن‌الموجودات الذهنية المعسدومة ىالخارج هو ان ها نسبة 


إل' ما فى نفس الأمرالمفسر ب « حدً الذّات» المتحقتق فى صمن‌الخارج أوالذ هن أوكلم)اء 
وما ذكره و إنكان حقا ولاوجه لتخصص متعلق النسبة بالخارج مع ظهور تناوله 
اطلق نفس الأمر إلا ان كلام الشيخ ظاهر و التخصص لاذكرناه هذا . 

م المراد بامعانى الموجودة فى ‌التفس المعدومة فىالخار جك( القرلمة »على ما فرضه إا 
جرد الموضوعات من ‌القضايا المتعددة أومجمو ع الجزئبن من القضية الواحدة › فعلىالاول 
يكون المراد ان" القضيّة الى موضوعها تلكث العانى يكون الإخبار فما عنما بأن" هانسبة 
إلى الأعيان أى مطابقة ها» وحيث اعتبرمطابقة جرد صورة الموضوع لما فالخارج من 
دون تعرض للمخرية واعتبار مطابقة النسبة الذ هنية المتحققة بينه وبين الموضوع 
لا فالخارج عل منه ان المعتبر فى‌هذه القضية مطابقة صورة الموضوع لذاته الموجودة 
فىالخارج من دون اعتبار مداخلة شىء آخر معه عى أن الموجود فيه جرد ذاته حتى 
بكون الخارج ظرف نفس الإتصاف دون وجود ا محمول أی یکون موجودا فيه حیث 
يصح للعقل ان ينز ع المحمول عنه لاانيكون المحمول موجودا فيه معه حى يتحقق نسبة 
خارجية يكون الخار ج ظرفا لوجودها وبرجع معنىالإخبار إلىمطابقة النسبتن : وبا لجملة 
يفيد ان" مصداق الحمل ومطابقه ى‌هذه القضية ذات الموضوع فقط . فإن المصداق فى 
القضية ما ذات الموضوع من غير مداخلة أمر آخر موجود معه فی‌الخارج كما فی حمل 
الذّاتيات والعدميات نحور زيد إنسان » أو« أعى » فإن" المصداق فم-)] جرد ذات زيد 
بالمعنى المذ كور من دون مداخلة آم ر آخر موجود معه ۰ أوذاته مع مبدء المحمول مثل 
١‏ الجسم أبيض » فإن" المصداق فيه الجسم مع مع البياض » أومع أمر آخرمثل « الساء فوق 
الأرض » ولاريب ف أن معنىالإخبار فى الأول ليس مطابقة النَسبة الذهنبة للخارجية 
لعدم تحققها بل مطابقة الصورة الذَهنيّة لما هوموجود فىالخارج أعى نفس الموضوع . 
لدا ف الشتيخ تعب رعن‌التضصديق بان حدث ف ‌الذ هن نسبة صورة التأليف إلى الأشياء 
أنفسما أى مطابقتها ها من دون تعيين لتلكك الأشياء ليع الكل » وعلى هذا هن اعتبر فيه 
مطابقة اة الذ هة أولامطابقيما للتَسبة الخار جية مطلقا راد بالخارجية ما يم 


مهدی بن أبیذر النراقی ۹۷ 


۲۱١ 


۲١ 


۲۹۸ شرح الالهیات من کتابالشفاء 


كون الخارج ظرف ثبوت الأتصاف أى وجود الموضوع والمحمول » أونفسه با مى 
المذكور» أو بالمطابقة مطابقتها ها ف القضايا الخارجية » أوبالخارج نفس الأمر بالمعى 
الأعم فيم القضايا بأسرها إذ المراد حينئذ ان المعترى‌الخارجيات مطابقةالنسبة الذ هنية 
للخارجية وف الذ هنات مطابقتا للنسبة الى فى غبرهذا الذّهن أوفيه لكفاية المغارة 
الإعتبارية فالمطابقة »> وى الحقيقَيّات ممطابقنا للنسبة لما فى نفس الأمر مطلقا » وعلى 
الثانی رکو ن إطلاق اسم المخر عنه على المعانى إطلاقا لإسم الجزء على الكل ولا يكون 
القضية #صوصة بالأوّل بل بم الثتلاثة ووجهه ظاهر . 

تنبيه : المستفاد من قوله : «إن معنى الإخبار عن المعانى الموجودة ف ‌الذ هن ان ها 
نسبة ة إلى الأعيان أى مطابقة ها ان مدلول الخرهوالصدق وأما الكذب فاحتال عقلى» 
بیان ذل ان کل" کلام لفظى لاينفكك عن ذ كر نفسى هونسبة قانمة بالتفس فإن كان 
مدلوله جرد هذه التسبة فإنشاء و إن دل على متعلق ف الخارج فخر »› ومدلوله أولا 
النسبة التفسية وثانيا الخارجية على ما تقرر عندهم من أن للشىء وجودا ف الععن وف 
الذاهن وف ‌العبارة والكتابة وكل لاحق يدل على سابقه » فبالتظر إلى مدلوله الأول 
بوصف بکونه مدلول التفس » وبالتظر إلى التانى حك بان له نسبة إلى الخارج كاذ كره 
الشيخ › وبا لجملة مدلوله ثانيا ثبوت متعلق له ف‌الخارج وثبوته يستلزم مطابقته له ومعنی 
ذاكك ان الصدق مدلوله والكذب احتال عقلى بناء على أن مفهوم اللفظ و ما حصل 
منه ف‌العقل لايازم ثبوته نفس الأمر . 

م بعد ما قرران اللإخبار عن ‌المعان‌الذ هنية المعدومة معناه ان ها نسبة إلىالأعيان 
نه على ذلك عثال خر کان موضوعه معدوما فی الحال موجودا ف‌الإستقبال وقاس عليه 
الأمر فالماضى فقال : 

مدلا إن قلت ر إن القيلمة تكو ن »أىترجدفهنْت ) القيلمة اوقهمت 
کون أىلفظة رتكون» المخمول عل رالشا على «القيامة» وحملت , تكيون ون٠‏ ای فسی 
ااتَفس على «القبلمة التسى فی التفس بأن هذا ن هذا المعلنرا م متعلتق بةوله ر حملت » 


مهدی بن آبی‌ذر الثراقی ۹۹ 


أى حملت يكون» على« القيلمة » بهذ التحو بأن هذا المعى أعنىر القيلمة » ّما صح“ 
معلنتى خر معلقاول أيضا وهو متعاقلول" وقلت تقل أن لوصف معني 
فىتالث معقول وهو معلقول الوجود البارزالأول راجع إلى معنىآخر والتانى 
إلى معنى ثالث › وقوله : «معقول» ORE‏ والإضافة إما بيانية بتقدر رمن ۲› 
أولامية» أومن باب إضافة الصفة إلى الموصوف . وكذا إضافة معقول إلى الوجود ولفظة 
أيضا»إشارة إلى ان المع الآنحرمعقول كا وضو ع فا موضو ع معقول أول والوقت المستقبل 
معقول ثان والمحمول ثالث وقوله : « أذيوصف» فاعليصح. والمعنى ان قولنا « القيلمة 
يكون» معناه ان هذا المعنى المعقول الّذى هوالقيلمة إت يصح أن يتصف ععنى ثالث 
هوالوجود ف معنى آخرمعقول هوالوقت المستقبل» وليس الان شىء من‌المعقولات التلاث 
متحققا ف‌الخارج والمتحقق منا جرد المعنىالمعقول وعحة الک نا هو باعتباره ولولاه 
لا أمكن الحك قطعا . 

وعلى' ماذ كر يظهر ان قوله : , فى معنى آخر » متعلق من‌حيث ال معى ب«يوصف » 
إذالإتصاف ف المستقبللاالصحة لأتها نىا لحال لكن ااه رعسب اللفظ تعلقه ,ريصح ٠‏ 
وجعل , المعقول الأول منسوبا لامضافا و «وقت » منصوبا بزع الخافض وهوو من » 
أومرفوعا على البدلية من معقول بعيد . وفى بعض النسخ « فى وقت » وعلى هذا لابد 
أن جعل رنى» عى «من » ليكون «وقت» بيانا معقول » أومجعل للمعلوم ظرفية مجازية 
للع . وقيل أول البارزين راجع إلى هذا المعنى أعنى القيلمة ولاعنى فساده إذ هذا وإن 
يصحح المغارة بن الظرف والمظروف إلا انه يفيدكون «القيمة » معقولة ف الإستقبال 
لاال حال مع أنه معقول فيه أيضا . 


ولا بين معنى الخرالإستقبالى قاس عليه الماضى وقال و على هذا القياس 
لأر فى الماضى . فعنى قولنا : « الطوفان قد كان » ان الطوفان كان متتصفاً 
بالوجود نى الوقت الماضى وليس الآن من الثلاثة إلا المعنى المعقول . 


ت 
غ ت و ص ص ا ت 
۰ 


م أشار إلى حلاصة ماذكره فى‌الإخبارعنالمعدوم بقوله : فتبين أن احبر 


ه1 


۲١ 


عله لبد من" أن يتكون موجودا وجودامًا فى التفس والإخبَار عطف 


Y۰‏ شرح الالهيات من کتاب الماع 


u 


على المخرعنه بالحقيقة هو عن المتوجود فى التفلس و بالعرض عن 
ى الخارج . ولوقيل المراد بالخارج الخارج عن حصوص تو لحاظ العق لكا تقدام ل 
يلزم التقييد . م فى كون المخبر عنه بالحقيقة هوالموجود الذهنى أوالخارجى خلاف 
وهذا الخلاف متفرع على الخلاف فى ان" المعلوم بالذ ات أيه إذ المخبرعنه بالحقيقة ما 
هومعلوم بالذ ات › فن قال بالاول ف الّانی کالشیخین وتابعم) قال به ى الأول ايا 
ومن قال بالتانی فی‌الشانی ایض ا کالر ازی والشریف قال به ف‌الأوّل أبضا › والحق الأول 
إذ المعلوم بالذ ات مامحصل ف‌الذهن بالذ ات ولاشكك ان ا لحاصلفيه حقيقة هوالصورة 
وذوالصورة لامحصل فيه بالذات بل بتبعية صورته المطابقة أوالغبر المطابقة» كيف ولو 
اشترط ف العام حصول الأمرالخارجى فى الذ هن لم يتصور مالا وجود له ى الخارج 
للمخالف كون الملتفت إليه بالذات والمقصود بالمعلومية ذى الصورة . 

قلنا : هذا لايدفع ماهو المنتقض من تعتّق العلم بالصّورة وثانيا بالأمرالخارجى . 
وقيل : المعلوم بالذ ات هوالماهية المعلومة من حیٹ هی مع قطع النظر عن العوارض 
الد هنية . فالقايل بالأوّل أراد بالصورة الذ هنية الماهية منحيث هى معلومة و إطلاق 
الصورة عامما شايع وننى‌المعلومية عن‌الأمرالخارجى لأ جل ان المعلو م قد لايوجد ش‌الخارج . 
والقايل بالثانى راد بالأمرالخارجىمقابل نفس الصورة الذ هنية من حيث أنها متشخَصة 
بتشخصات ذهنية وهوالماهية المعلومة من حيث هى وعلى هذا يكون التزاع بيا 
لفظّ ا : 


وإذ علمت ذلكث فيقول الشميخ لما بين فما سبق ان الشىء قد يكون معلوما من 
غير إشارة إلىالخارج ظهرأن المعلو م بالذ ات هوالصورة لاذى الصورة و إلا لما انفكف 
ل الع عنه لامتناع حقق مابالعرض بدون ما بالذات» فح ھ هنا بطریق التتفريع 
بانه تبين ان الإخبار بالحقيقة عا ى التقس وبالعرض عماف‌الخارج لاء ر ان المخر 


اھ س س س د س مس س ی 


مهدی بن آیی ذرالنراقی ۲۷۱ 


صرت 0 ت 


عنه حقيقة ما هوالمعلوم بالذ ”ات وهوالأمرالذ هى" دون الخارجى وقد همت الآن 
أن شىء بما ذا يخالف a aa‏ والحتاصل وانهما م و اهما 
أعنى المخالفة الشىء والموجود مفهوما وتلازمي) تحقّقًا . 

ولما بين فساد قوهم بشيئية ٠‏ وثبوته أشار E‏ 
و على أنه کک أن قو E‏ إن ر حصلا 
ی « ما ذکرقول قد علمت بطلانه ومع انه قد بلغی» › وبیمکن‌ان یکون متعلقا بقوله 
الآتى: «فهولاء» ا ی روبناء علی‌مابلغی من أن قوما یقولون بکذا وکذا فھؤلاء لیسوا 
من‌المتميزن») . وقي عطف على قوله: «مع ذلکک» أی «انه) متلازمان مع ذلك ومح 
آنه قد بلغی ) وهو كماتریى 

ثم ما ذكره من الأقوال الفاسدة ثلاثة : 

الأول »ماذكره بقوله: , انا لحاصل» الح أىليس الحاصل والموجود عترادفين › 
ولاريب ان هذا هو ما سبق من‌القول بشيئية المعدوم مع أن الظاهر من سياق كلامه 
اھا غر ه» وكأته نظر إلى ظاهر القول بان" الحصول غبرالوجود فان" ظاهره غير ان 
المعدوم شىء ولذا فصل بيبا وإِن تلازما » » ولا بعد ن يکونا مذهبین متغابرین بان 
بعتقد بعضهم شيئية المعدوم دون ثېوته وآخرون شبشيته وثبوته دون وجوده لکن 
المشمور خلافه . 

وقد کون عطف على قوله : ر انالحاصل» لما بتقدر داه » أوبدونه صفة" 
الشّیء لس شيا لامو جنودا لمعد وما هذا هوالقوالتانی‌هوالقول با حال اذى 
ا ی الجال عندهم هى‌الصفة دون الذّات 
ولذا عرفوه بأنه صنة لموجود لاموجودة ولامعدومة» وحصّل كلام القايل به ان الشىء 
إما له ثبوت ىا لحملة أولاوالتانى‌هوالمنو. والأول إمّا ذات له صفةالوجود فهو الوجود 


۲١ 


۲١ 


VY‏ شرح الالهيات من کتاب‌الشفاء 


أوصفة العدم فهوال معدوم وما صفةفحينئذ قد يكون واحدا منه) وقد تكون واسطة بي ) 
وهوالجال › وإن ر اذى ( ورم لن على غير ما ذل عليه ) الشىء" 6 
هذا هوالقول الثالتث وهوالفرفق بن المفهوم الموصولن ومفهوم الثىء 4 وقيل هوالقول 
بأنٴ ا لخر عنه آعم من‌الشىء . وفيه انه قد یعدم ئىقوله: ر وعنك القوم الذن رون راځ ٤‏ 


ثم شتع علمم علىأبلغ وجه بقوله : فتهلۇلاء ليوا من جمنلة المميزين 
وَإذ أحذأوا على صفة المجهول أى طولبوا بالتميثر بين هلذه الألفاظ من" 
حيلث ملهو متاتهتا افلكشفًوا أى افتضحوالعجزهم عن بيان النميّز. وقيل «أخذوا»- 
على صيغةالمعلوم - أى إذا حصل هم التَميزظهروا وخرجوا من‌الحرة فكأتهم فما مجتمعون 
مستورون غبرظاهربن فإذا أخذوا بالتميّز ظهروا. ثم بطلان القول الأول قد ظهر لأته 
القول بشيئية المعدوم» وأمًا بطلان الثانى فلبداهة ترادف الوجود والشبوت والحصول وغوها 
وكذا العدم والسلب والتنى ومثلها إذلا واسطة بن‌الشبوت والتى فلا واسطة بين الوجود 
والعدم أيضا . وأا بطلانالتًالث فلتر ادف المفهومات ال مذ كورة عندالعقل وف ‌العرف واللغة . 

هذا وأورد على المعتزلة بان الممكن إذاكان معدوما فالوجود إِمَا ثابت أو مني 
لعدم الواسطةعندهم بين التنى والإثبات » فعلى الأول يلزم عة اتصاف المعدوم بالوجود 
حالة العدم إذكل" شىء جوز أن یوصف عا ثبت له فیکون موجودا ومعدوما وهوعال › 
فان منعوا جواز الوصف بالوصف منعنا ححة اتصاف الماهية المعدومة بالشيشة 
والإمكان والبات لكونما أوصافا ثابتة ها » وعلى الان يازم امتناع وجود الممكن إذ 
ا مى عندهم ممتنع › و بأن المعدوم الممكن إمًا موجود أو غير موجود » ولاشكك أن 
أحدهما إثبات والآخر تى » فالأول عندهم حال والتانى توجب امتناع الممكن »› و بان“ 


الوجود a‏ الفاعل وهولیس گوجود ولامعدوم فلا فيد وجوده مع أنه لو آفاده 


الصنع و الصانع للعالم . 


وأجيب عن الأول بان المر اد بثبوت الوجود ونفیه اما ثبوته ونفیه ی لفسه أوثبوته 


ی 
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للمعدوم ونفيه عنه » فعلى الأول ختار التبوت ونع اتصاف الشىء بكل صفة ثابتة 
فىعالم التبوت ولابرد المع المذكور لثبوت الشيشية لماهية المعدوم › والكلام قالوصف 
الشابت فنفسه أوالتنى ونمنع استحالة امتناع نفس الوجود الممكن ولايازم علىهذا التقدير 
امتناع ما جوآزوه من ثبوته للممکن »› وعلی التانی نختار عدم ثبوته للمعدوم ولایازم منه 
امتناع وجود الممكن وهوظاهر . وعن‌التانى باختيارالتانى و منع إنجابه الامتناع . وعن 
التالث بأن" عدم إفادة وجود الوجود وثبوته لايستلزم عدم الإفادة مطلقا لجوازكون 
لمغاد أصل الوجود كا هوعختار هذا الميحث والقائلين بالجعل المر كب من المشائين : فكا 
جوز عند القائل با لجعل البسيط أن يكون الماد أصل الماهية فلم لامجوز أن يكون أصل 
الوجود بل هوالحق المتصور. 

الرابع من مقاصد الفصل بيان عدم جنسسة الوجود و اشتراکه معڼی ومقولیته 
بالتشكيكك فأشار إلى الأول بقوله : 

فقول الآن إته وان لم" يكبن المتوجود كتا عَلملْت فالفصل الأول 
منامقالة التانية منالتطى جيتسا و إل اثالث اولا على سبل الإحال بقوله ولا متقولا 


س واا 


بالتساوی على ما تتحته وإلی التانی بقوله : فإنه معلنى مفق” فيه ثم عاد إلى 
التالك مع دلیله بقوله : عتلی‌التقاد يم والتأحير »و اول ما بکیٰون کون أیأوّل 
كونهكونه للجوهر مصدريتة الأول بلفظة «ماء والتانى بتقدر «ان» لِلْمَاهيّة الى 
هی الجوهرم دكن لما بعد . o.‏ 
تالق فاص 

الأول» ف بيان عدم جنسينه لما تحته وأحاله إلى ما احتج"ً بهعليه ف‌المنطق وهوانه 
مشككك والمشکكك لايكون ذاتيًا لأفراده والإبراد عايه مشمور ووفاق الإأشراقية خلافه 
معروف مع اه لوصح" لم ينف الحنسية عنه بالتظر إلى الأمور الى لانشكیك فا 
وقد استدل عليه بوجوه : 

منہاء نه لوکان جنساً لأفراده‌لکان امتياز ها بفصول مقومة فيازم تر كب‌الواجب 
من الجنس والفصل . 


۲١ 


Vf‏ شرح الالهيات من كتاب‌الشفاء 


ومنها » انه ل وکان جنساً ففصله إن کان موجوداکان فصل الشیء نوعاً له وحمل 
عليه ا لجنس ولا لزم تقوم الموجود بالمعدوم» وفيه ان فصول الجواهر جواهر مع انها 
لست أنواعا ها . 


ومنهاء» انه ل وكان جنسا كان الفصل المقسم للجنس مقوما لاهيته مع ان حاجته 
اليه ی تحصيل وجوده دون تةرر ماهيته وتقوم معناه . وجه اللازمة ان الوجود إذا 
کان له فصل مقسم کان حصلا لوجوده » والغرض ان الوجود نفس حقيقته ومعناه 
فيكون #صلالحقيقته مقررا ومقوما لعناه وماهيته فينقاب امقس مقوما. ومثلهذايظهر 
عدم نوعيتته لأفراده إذ حاجة التوع إلىالشخص كحاجة الجنس إلى الفصل ف تحصيل 
الوجود لاف تقررر الماهية › وهذا إن|ا يتصور فما ليس حقيقته نفس الوجود وإذا ميكن 
جنسا ونوعا م يكن أحد العرضيين لنوعيَة كل مه) بالقياس إلى أفراده الذاتية وإن 
كان عرضا بالنسبة إلى غبره . و أمًا الفصل فإن أريد به الحقيى" أعنى مبدء المنطى 
فالوجودات الخاصة صوروفصول هذا المعى للأشياء الموجودة و إلا فهو أيضا ماهية 
كلية والوجود زايد عليه . 


وأورد عليه بن" حاجة الجنس إلى الفصل المقسم والنوع إلى المشخَص إنا هو 
للموجودية فلو كان الوجود أحدها احتاج إلى احدهما فما لا تقوم الماهية الى هى 
الوجود واللازم منه كون الوجود موجوداً ولا ضير فيه لجواز عروض الشىء لنفسه . 
والحاصل ان" الوجود المطلق من حيث هوليس موجودا وحتاج ى موجوديته إلى منشاء 
اتتزاع من وجود حاص أو ماهية فيجوز جنسيته أونوعيته وكون أحدها فصلا أو 
مشخصا معی توقف موجودیته عليه من دون توقف حقیقته الى هى نفس الوجود 
عليه » وفيه ان الوجود الخاص أو الماهية منشاء انتزاع المطلق ومتقدم عليه بالذّات 
والفصل بالنسبة إلى الجحنس ليس كذا . وأيضاكل" منالجنس والفصل لكونه جزء عملا 
لابد له من مبدء خارجى فبدء المطلق لو كان هوالخاص كان الخاص مادته لافصله» 
ولاعكن أن يؤخذ من الماهيّة لأن المأخوذ منها يكون جنسا غبرالوجود قطعا و إذاكان 
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الخاص مادة ا لجنس لايؤجد شىء آخریکون فصلا له . 
ثم ما أحذ فالدليل من أن" الفصل إن أريد به الحقيتى الح ففيه ان الكلام فى‌الوجود 
المطلق وعدم کونه فصلا بدہہی لاه ع الآشیاء فلایکون مرا لشیء فلامدخل لغرض 
الكلام فىالوجودات الخاصة» والحك بأتها فصول حققية منوع للموجودات المحصلة» 
ثم مع ىكونها فصولا وصورا ها انها منشاء حققها وانتزاع المطلق وثبوته »> وعلى 
التحقيق عندنا اها عينها وحقيقنها والمطلق والماهيات منتزعان عنما هذا . والحق ان 
كلا من‌الكلَيّات الأربعة يعترفيه أن يكون له أفراد #خصصة ف‌الخارج و بذلكث يفرق 
بن الكليّات المنطقية والمفهومات الإعتبارية والوجود المطلق لي س كذلكث لأته زايد 
على الوجودات الخاصة منتزع عنما » وما يقال فى بعض الأحيان اتها أفراده تجوز 
وحصصه المنتزعة عنما أمور إعتبارية غبر عة نى الخارج فلا يتحقق له أفراد واقعية 
فلا مجو زكونه أحد الكليّات الأربعة وبذلكث يظهر عحة ما ذكر فالدليل من عدم 
كونه أحد العرضيّمن لته بالنسبة إلىأفرادهما الذ تة نوعان وإن كانا بالتظر إلىغبرها 
عرضيين إذ المراد ان لكل" منها أفراد ذاتيّة يكون نوعا بالقياس الا . 
فإن قيل : لولم يكن أحد الخمسة لم يك نكلَيًا لانعصارالكلى فها . 
قلت : نعم » احق عدم کليته إذ الكلى والجزى“ من عوارض الاهية دون 
الوجود وإطلاق الكلى عليه فى بعض الأحيان تجوز منحيث المشامة» و إذ ثبت عدم 
جنسيغه ونوعيتته ما تحته بظه ركون أفر اد الوجودات هيات بسيطة تشخصانما بأنضما 
من دون احتیاج إلى مشخص‌ذاتی" أوعرضی" ولايكون أفرادا للمطلق . 
التانی» نی‌اشتراکه معنی وقد أشار إلیه بقوله :« فاه معى متفق‌فيه » ولم يتعرض 
لدلیله لبداهته وعدم احتياجه إلى الإستدلال › وما ذكره القوم من‌الاأدلة تنبہات عليه › 
فان كل" عاقل بعل ضرورة ان" الوجود المطلتق الرادف للظهور العينى ثابت لكل موجود 
وزايد على حقيقته المحقَقة فى الخارج ولذا انعقد اهماع المليّين على ثبوته للواجب 
وتكفير القائل بالإشتراك اللفظى لوعل بفساده أى إبجابه لسلب الظهور العيى المعتبرعنه 


۲۱ 
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بالفارسية ب «هسى » عنه تعالى . وقد استدل عليه به لواختلف الوجود ف الأشياء م 
یوجد شىء واحد محک عليه بعدم اشتراکه بل كانت هنا مفهومات متغاءرة غير متناهية 
فلاب من‌اعتبار واحد يعرف انه مشترك فيه املا؟ وبأن الرابطة الى هى ضرب من‌الوجود 
واحدة فىحيع القضايا مع اختلافها ف المىضوع والمحمول . و احق" ان المطلب أجل' 
من هذنن الدليلبن إذ عكن أن يناقش ف الأول بعدم حاجة إلى اعتبار واحد واحد لجواز 
أن جد العقل عدم اشتراك الأشياء لان مثل الوحدة والمفهوميّة وغبرها » ما هو غير 
الوجود وفاقا» ونى الان بإن" الرابطة وجودها بالإشتراك اللفظى أوأحد معالى الوجود 
وهومتحد فی ‌أفراده واتحاده فما لایفید اتحاد حيع المىوجودات . 


التالث» ف كونه مقولا بالتشكيكث وقد استدل" عليه الشتيخ بتفاوت صدقه على 
الموجودات بالتقدم والتأحر لأنه يكون أولا للجوهر م للأعراض لتوقف وجودها 
على وجوده » ومراده بالاولية الإضافية إذ كلامه عص بالممكنات . 2 أنغحاء 
التشكيككت ثلائة : الأولوية والأاقدمية والاأشدية ومقابلاتها » وحيعها يقع ف الوجود 
فإته فالواجب مقتضى ذاته وفالممكن منغيره وف ‌العلة أقدم منه ف ‌المعلول » وف الجوهر 
أقوى منه ق‌العرض › وف المفارق والقار منه) أقوى منه قغبرها . 

والتحقيق أن" الأنحاء التلاثة بقع فالوجودات بنفس هويًاتها وق غبرهما من‌المعانى 
والماهيات بوساطماء فقول المشائين بتقدم العقل على الميولى بالطبع وجزلی الجسم 
عليه بالطبع أوالعلَيّة راجع إلىالتقدم ف الوجود لاف ا ماهيّة أوق حمل الذ ”ات ىكال وهر علا 
فى‌الوجود ما به‌التدم والتأخحر ومافيه متحد وى غبرها من المعانى وال ماهيا ت كأجزاء 
امان والعقل والنفس والأب والإبن تلف إذ الأول فماهوالوجود والتانى نفس ذوانما 
وماهیاتما » فالتقدم والتأخر ف‌الوجود لنفسه و یکل شیء غبره لأجلهء کا ان تقدم 
بعض الأجسام على بعض ف الوجود لاف الحسمية فكذا تقدّم العلّة على المعلول والأئنين 
على الثلاثة » فإن لم يعتبر الوجود فلا تمذم ولا تأر . ) 


والعجب من بعص من جرم ڊعر وض التقدم والتأخر بالذ ات للوجرد وبواسطته 


٠‏ ا ا ا ا ا و و مک ب مم نہ تم میم 
E TEE‏ س ا یی سے ی 
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لغیره ومع ذلکث جعل ما به وما فيه فی أجزاء الرّمان نفسه وحک باتحاد هما فيه > وکذا 
جعل الأول ی الأب والإإن الرّمان . وقد عرفت اله الوجود لاغبره» نع هما فالوجود 
نفسه مع قطع الظر عن غيره فلا يعرضان فيه إلا لنفسه وفما يكون التَقدّم فيه بالعلية 
أوالطبع كالعقل والتفس و ان کان ما به وما فيه بالذّات هوالوجود إلا أن التمدم 
والدَأخریعرضان لماهیت) بواسطته فیتَصفان عمافیه دون ما به لاختضاصه بالوجود وأجزاء 
الرّمان مثلھ) فہا ذکر لا اتھا صف بالاأوٴل أیضا بالعرض فھیيتصف م-) بالعرض 


س س 


ويتلحد فما هذان العرضيّان وف الأب والإن يعرض التقدّم والتأخر ألا للوجود 


وبواسطته للرّمان و بتبعیته ۵ »› فا به ومافیه بالذّات هوالوجود والزّمان بتصف ا 
بالعرض وذات] بالشانی بالعرض دون الأول . وعلی ما ذکر مکن ان یکون مبی قول 
البعض على التقدم والدأخر بالعرض . 


ثم قيل على ما تبيّن من تقدم العلة على المعلول و تأحره عنها حسب الوجود 
يازم أن يكون للوجود أفراد حقيقَية وهويّات عينية هىأصول الحقايق مشت ر كة ق معى 
واحد هوالمفهوم العام » وفيه اناللازم وإن كان حًا عندنا كا تقذم إلا ان هذه الملازمة 
منوعة لجوازأن يكون الوجود اعتباريًا وكان ما مجده العقل من‌التقدّم والتأخر بين‌العلة 
والمعلول لأجله أى يوجد ممذا الوجود أولا العلّة ثم المعلول . 

م القول بالتشکیکت إذا م يكن من الكليات المنطقية الى ها أفراد عمقة 
مشت رکة ئی ذاتی بل كان اعتباريا كالوجود المطلق لايازم من اشتراكه بين أمور عمَعَة 
خارجیة تر کیا لاته لیس ذاتبا ها حتی یفتقر إلى فصل ممیّز » فلایکون أفرادا له 
حقيقيّة وحصصه الى فى صن هذه الأفراد أيضا مور انتزاعية فلا ت ركب فما إذ جرد 
اشتراكها نى المطلتق وامتيازها بأحد وجوه الشكيكك لايوجب الت ركيب إذ الأولوية 
والأقدميّة والأشدَيّة راجعة إلى الكال وهولاعرج عنحقيقة الوجود ومقابلام| راجعة 
إلى الأعدام والسّلوب أعنى القصور ومراتب الإفتقار . 


تتميم : الإشراقيو ن لقوذم ر بكون الوجود انتزاعيًا تعدآّده ما أضيف إليه من 
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الماهيّا ت كسار الإضافيات »جعلوا الجاعلية والمجعولية بينها وقالوا : «الجاعل كالمجعول 


ليس [لاالماهية »فجوزوا التشكيكك بأعائه الثلاثة ف‌الذ اتات كالجوهرية والحيوانية 
والأشدية نى الأعراض فحكوا بتفاوتم-ا فى نفس المعنى المشترك فيه »> وعلى ما اخترناه 
من تأصل الوجود وتعلق الجعل به واعتبارية الماهية فالتشكيكك بالذّات فيه لافا › 
نعم بقع فما بالواسطة كا تقدم من دون فرق بين الذّاتيّات والعرضيات . ومن تيع 
الإشراقيّة فى الوجود والجعل ننى التشكيكك بالأقدمية عن ال ماهيات . وأورد عليه لزوم 
التناقض فيا إذاكان الجوهر سبباً لاخ ر كالعقل للصورة وهى للادة إذ السبب عنده 
ماهية العقل واتصافها بالأقدمية لازم . 

وأجيب عنه بان معنى‌التشكيكئ بالأقدميّة فى الماهيّات علية صدق بعضها على 
بعض أفراده لصدقه على بعض آفراده الآنحر ى ما م يصدق على الأول يصدق على‌التاى . 
شعنی انتفائه فما عدم هذه العلية والملازمة »› وهذا لايناق سببية جوهرلاخر إذاللازم 
منه تمذم موجودیته على‌موجودیته» وهذا لايناق ماذكر ولاكون المجعول نفس الماهية 
إذ القائل به يقول : «الموجودية تابعة لجعلها» فيجوز تقدم موجودية العلة على موجودية 
المعلول مع تعلق الحعل أولا" بنفس الاهية علىأن كو ن التمَدّم والتأحّر باعتبارالمجعولية 
ممكن بأن يقال ر مجعولية العلّة اوموجوديتا متقدمة على مجعولية المعلول من دون اعتبار 


الوجود» 


وأنت تع ان اتصاف الماهية بالجاعلية والمجعولية يستلزم اتصافها بالتقدم 
والتأحر. فالإتصاف الأول إن کان بالذ ّا ت کان القانی أیضا بالذّات وإن کان بالعرض 
کان بالعرض » فلا وجه لاثبات الأول ونی التانى . فا ذكر لمعنی انتفاء التشكیكث 
بالأقدمية فى الماهية ممكن إلا انه لايفيد » والقول بتعلتى الجاعلية والمجعولية بنفس 
لماهية وتعلى التقدم والتأحر بموجوديما لاعصّل له إذ الماهية لوتعلق بها الجمل 
لتعلقا ما أيضا إذلو لم يتعالَقَالم يتعلق » وماذكره فى‌العلاوة بيانا لازم سببية جوهر لاحر 
منافاته لنى‌التشكيكت بالمعى المذ كور أظهر . م علىما اخترناه متعلق التقدام والتأحر 


محسب التحقسق بل محسب علّية الصدق الى هومعى التشكيكث أبضا إن هو بتبعية 
الوجود ولايتعلقان ما بالذ ات كما لايتعلق ما الجاعلية والمجعولية أيضا بالذّات»› 
فنی الشکیکئ فما عندنا حق" وما ذكرناه من لزوم ثبوت التمَدم والتأخر ها بالات 
إا هو على فرض تعلق ال جاعلة والمجعولية ماكذلكت . فهذا يدل" على بطلان أصالة 
الماهية فى الجاعلية والمجعولية . 

وإذ هو أى الموجود معني واحد" على الحو اذى أومانا ليه أى على 
التقدم والتأحرفيلحقة عو ارفس تتخصه وهىأقسام اموجودات منالأمور العامة 
وغبرها وانقساماته إلا كما بيتنًا قبل ذالكك ف الفصل التانى ولدلكث 
أ یکونه واحد ذا عوارضکثیرة کون له عللم" واحد كفل به كما إن“ 
للجتميع ما هو صح أى منسوب إل الصحة ومتعلق بها من الأمزجة والأعضاء 
والقوى والأ ركان والأفعال علا واحدا هوالطب » وف بعض التسخ ماه وعصحناه وعلى 
هذا لابد من‌تقدير اسم ار إن» أ یکا ان" جميع ماصصحناه عبلماً واحداً اشتراکا فیأمر . 
والظاهر ان" هذا الكلام إشارة الى دفع سؤال مى على اشتراك الموجود لفظا وهو ان 
الموجود له معان متعدّدة لا مجمعها جامع فكيف جعلالبحث عنْها واحدا فدفعه بأنّه معنى 
واحد مقول بالتشكيكئ » فيصح" أن يتكفل للبحث عنه عل واحد . 

الخامس من مقاصد الفصل بيان الأقسام الأولية للموجود والشىء أعى الواجب 
والممكن‌والمتنع » وقد أشارمماسبق إلى ان الموجود والشىء والضرورى أىالواجب واخواته 
أىالمىكن والممتنع معانما رتسم فى الذ هن ارتساما أوليّا وبين ذلك ف الموجود والشىء 
فأراد الآن بيانه فما فقال : وقد يعر عتلينتا أن عرف حال الواجب والمنمكينِ 


ی د 
بوجه العلا ةى الممكن لنا ان نعرفها بالعلامة دون الحد وجميع مساقيل فى 


0 ت ا س ر ت £ ټ@ س بصق وھ سوت‎ ET IE 

تعریف هذه مما بلغکت عن الأولين فد یکاد یقتضی دوراً 
ج _ ت کک ت 2 0 © 0m‏ ۾ O,‏ ق 
وذلكت لاهم على ما مر لكك فى فننون اطق إذا أراد وا أن بتحد وا 


ا و م و م سے جم س م س 
e r e r gr e a aa manga aaa gaan‏ 
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لمكن أحذأوا فى حه إما الضترورى و إا الملحال ولا وجه لهم" 
عليه «فإذاا أرادوا أن" يتحد وا الغترورى أخذأوا فى حداه إمّا اللمملكين و إمّا 
أن يتحلاوا ال تحال ادوا فى حتده إما الغترورى وما اللململكين فقالوا: . 
«المحال ضرورى العدم ) أو ر غير ممكن الوجود » وقد أشار إلى ماذكرنا من التوضيح 
بقوله مسقلا ذا حد وا المملكن قالوا مر إن غير الضّروری أى غبرضرورى 
الوجود والعدم معاللا"ينتقض بالواجب أوالممتنع أو اله اللمعلد وم فى اللحال الى 


سی 


ت 


ب و غك ا A I a oz‏ 
لیس وجود 0 دی ای ووت 3ر 2س من المستقبل بمحال . وكان‌المحدود 
الممكن بالتظر إلى الإستقبال فلا ينتقض بالممكنات الموجودة نى الحال والداعة الوجود 
عندهم. ويمكن أن يقال اعرف لم يعتقد وجود تمكن قدم والموجود ف الحال كان مقدما 

ف ‌الماضى وهو حال بالنظر الى سابقه ولاحقه . 

ثم إن احتاجوا إل أن يدوا الضرورى قالوا لما انه اذى 
لایمکن أن يفرضس متعدوما » أو انه الّذ ى إذا فرض بخلاف ما هو 
عليله كان ملحالا فقد أحنذ وا المسملكن تار ة فى حده أىحد الضرورى 


والمحال أخرى.أماالمملكن فد كانوا أذ وا فى حه إما الضرورى 


ص 


ر ست 1 - 


واا اللملحال ثم اللمحال إذا أرادأوا أن يتحد وه أحنذوا فى حده إا 
الضرورى بان ولوا إن الملحتال“ هو وري النعدم ¢ وام IE,‏ 
عطف على الضرورى بان" يقولوا إن اذى لاآيكن أن وجد أو لطا 
آخر عطف على الممكن ذهب مذ هب هديس“ ای یقرب معی الضرورى 
والممك ن كالواجب والجاز 
تو ت س یود “o0 Io, i,‏ لص ٠ 2 ٠‏ ر ۰ 
و کذالکے ما يقال من أن الممتىنع هو اذى لا يمكن أن 


مهدی بن أبی‌ذر النراقی ٣۴۸۱‏ 


o‏ ر مھ“ 


کون أو هو اذى يجب أن لايكون والواجب هو اذى ممع 
رمحتال ”أن لآّكّون ولیس بمملکن آن لاي کون والمملکن هر الّذی 


بتع أن کون وان | کون" أوالذ ی لسن بواجب أن 
کون و ان ل کون .رهلذاكل کما ترا دور" ظاهر إذأخحذفىحد 


كل" منالتلاثة الأوى' وكل من التلائة الأحرى الآحران مع ان" الأَولين من الأخرئ 
برادفان الارن من الأول . 

ثم المراد بالظاهرهنا غبرالخنى" دون المصرح إذ الدور فبعض الإحمالات مضمر: 
وتفصيل ذلكك ان" المأحوذ فى حا الممكن إِما الضرورئ أوالمحال فعلى الأول إن أخذ 
فى حا الضّرورى الممكن فالدور مصرّح » و إن أخذ فيه المحال فما يوجد ف حده 
الضرورئ فصّرح أيضا الكته فى أجزاء التعريف » أوالممكن فمضر لتوقف الممكن 
على الضرورى المتوقف على المحال المتوقف على الممكن »› و على الثانی إما يؤخذ ف 
حل المحالالممکنأوالضروری فالا ول کالارّل والتانیکالتانی إن أحذ فیح الضروری 
المحال»ء وكالثالث إن أحذ فيه الممكن. فى تحديد الممكن إحتالات ستة يلا م الدورفق 
كل منها لكته تلف بالتصر والإصمار ولوقوعه فىنفس التعريف أوأجزائه . وقس 
عليه حال نحديد الواجب والممتنع . 

م ظاهر كلام الشيخ ان لكل" من الأقسام التلاثة تعريفبن وعلى ما أشير إليه 
من‌ترادف الممتتع للمحال والواجب للضرورى مع ثبوت تعريفین لكل منها أيضايظهر 
لکل" من الممتنع والواجب تعريفات أربعة وکذا للممکن لانه عرفه أولا بتعريفہن 
وآخرا بآخرن فيظهر لكل" من الثلاثة تعريغات أربعة وكذا للضرورى والمحال أيضا 
نظرا إلى الترادف المذكور . 

هذا وقيل : الممكن المعرّف أولاهوالخاص لأنه المراد تعريفه كما أخحذ ى حده من 
غير الضرورى › والمعدوم اذى لايستحيل الح مالاضرورة ىوجوده وعدمه» والمذكور 
فى حلا الضرورئ)أوالمحال هوالعام" أوضرورة الوجود فى الأول وضرورة العدم فى الثانى 
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لازم فلا معنى لتعريفها بالخاص الذى هوسلب الضرورة من الطرفين » فالمذ كور 
فى حا الضرورى مثلا أعنى إمكان فرض العدم سلب ضرورة الوجود › وإذا دحل عليه 
أداة السّلب أفاد نى هذا السّلب وهوضرورة الوجود. وتوضيحذلكك ان العام إذا تعلق 
بطرف العدم مثلا معناه سلب ضرورة الوجود أع من أن يكون طرف العدم ضروريًا 
أملا > و إذا تعلق بطرف الوجود معناه سلب ضرورة العدم أع" من ان يکون طرف 
الوجود ضروريًا أملا» فسلب الضصّرورة عن طرف المخالف لازم وثبوتما طرف الموافق 
غبرلازم بل تمل ابوت وعدمه. وأا إذا ورد عليه أداة السلب أفاد نى سلب الضرورة 
عن المخالف فيفيد ضرورته › فالفرق بين نى الإمكان عن طرف العدم مثلا وإثباته ق 
طرف الوجود ان الأول يفيد ضرورة الوجود والشانى يفيد سلب ضرورة العدم ع منآن 
یکون الوجود ضروريًا أملاء وبالجحملة الإمكان المننى" فى حدهما هوالعام فلا دور . 

قا : الخاص راجع إلى العامين » فالعام إذا عل م يفتقر الخاصض إلى تعريف 
على حدة بل يكنى أن يقال انه عامّان » فاحتياجه إلى التعريف لعدم معلومية العام فى 
الحقيقة تعريفه بغبرالضرورى تعريف العام فإذا فرض تعريف الضرورى به لزم الور . 

م قيل فبعض هذه التعاريف إبرادات أخر غر الدور . 

مناء انه ذكران الواجب مايازم من فرض عدمه عال . وفيه ان الواجب نفس 
عدمه عال لذاته لالجل عال آخر یازم بل قد لایلزم أویازمه ماليس أظهر من‌عدمه أو 
فرض‌عدمه وکذا مایقال : الممتنح مايازم منفرض وجوده عال» اذ المحال نفس الممتنع 
فهوتعريف الثىء بنفسه وليس امتناعه لما يازمه » ثم كثبر من الأشياء يازم من فرض 
وجودها أو عدمها حال لأمور اخرئ . 


وانت تعلم ان ما ذکره لیس من تعریفات الکتاب بل هو مما أورده صاحب 
المطارحات ورده عماذكره هذا القائل وكأنه أخذه منه و م بلاحظ أن المذ كور ف الشفاء 
غبره» أو أراد من التعريفات ما تداول بین‌القوم ٤م‏ کون نفس‌عدم الواجب غالا لذاته 
لالازوم حال آخرمنه غبرقادح ف‌تعريفه ذا الزوم إذاکان ثابتا . نعم » ما ذکره من 


أنه قد لایازم من‌عدمه حال آخر لوصح" کان قادحا » وقد منع صصته لان" عدم اجتاع 
التقيضين إذا فرض اطلاق الواجب عليه جوز أن يقال عدمه وهو اجتاع النقيضين 
مستلزم محال آخر وهو ارتفاعه) أو استحالته لتنا فى الذّاتى بي ) » فإذا فرض زواله 
لجوازاجتاعه)ا زال الاستحالة وإذاكان الأمر هذا الواجب كذلكث فغره أولىبذلكك : 


وفیه »ان ثبوت‌هذا اللزوم یعدم اجا ع النقيضین لايدل على ثبوته ى كل واجب 
وأولوية غبره به منوع إذ ترتب عال على فرض عدم أولالواجبات وأجلاها لاوجب تر تبه 
على غبره بالأولوية إذ الظاهر انه أولى بالترتب منغيبره . 

قیل : استلزام عدمه محال ما لاريب فيه إذ العدم غير مفهوم المحال لاه من 
عرضياته المتحدة معه ولاعذور فى أن يقال ان" الشىء مستلزم لماهوعرضى له فيصدق 
اه یازم من عدمه عال ون لم لزم حال آخر . 

وفيه» ان المتبادر من هذه العبارة استلزامه لمحال آخر و عا ذكر يظهر جلية 
الحال ی‌سارالإرادات . 

وأمتا شلف الحال فى ذالكك فهو قد مر لكك فى أنولوطيقا 
الأول وهو فن القياس لاالتانى وهو فن الرهان فإن الفنون المنطى تسعة الإيساغوجى 
ویبین فيه الكليّات الخمس » وقاطيغورياس وبين فيه المعانى المغردة الذ اتية الشاملة 
جميع الموجودات من حيث معناها لامن حيث وجودها وعدمها؛ وباربرمیناس و یبن 
فيه كيفية تر كيب المعالى المغردة بالإجاب والسّلب ليصبر قضايا » وانولوطيقا و يبن 
فيه كبفيّة ت ركيب القضايا ليصبر قياسا منتجا » وارفوذ وطيتى ويقال له انولوطيقا الثاى 
ویبین فيه شراط القیاس ومقدماته اتی ہا صر رھانیا منتجا لليةين» وطوبيقا ويبين 
فيه شرايط القياس الواقع فى عاطبة الجمهور ومن يقصر فهمه عن درك اران › 
وسوفسطبتى وهوتعريفت المغالطات الواقعية ف الحجج والقیاسات › وریطوربتی ویبین 
فيه أحوال الأقيسة الخطابية لمغيدة للظّن» و بوطيتى و يعرف فيه أحوال الأقيسة 
الشعرية المفيدة للتخييل . 
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م ما قر فىانولوطيقا الأول هو حال هذه الجهات أعنى الضّرورة والإمكان 
والإمتناع وانقسا مكل منها ولیس فيه تعرّض لبداهتہا ونظريّا على أن أولى هذه 
الَلاتة فى أن يتصور أوَلا" هو الْوّاجب علاوة على ما سبق أى الأشياء المذكورة 
ضرورته لايفتقر إلى التعريف وتعريفام! الموروثة عن‌الأوائل دوريّة» علىاته لوفرض 
افتقارها إليه لكان الأول أن بجعل الوجوب المرادف للضرورة مبدء و يؤخذ بعنوان 
البداهة »أويعرف بأمرآخركتأ كد الوجود ونحوه» ويعرف الاخران به» أومراده ان هذه 
التلاثة وان كانت بدية لكناعرفها واجلاها هوالواجب » أواتها وإن صرحنا ببداهتما 
لكن الظاهر بداهة الوجوب ولزوم تعريف الآخحرين به و ذلك أى کک کک 


EN 


بالتصوّر والمبدثية لن اللوّاجب يدال على تأكد الوجود والوجود 


من اعدم ء لن الوجود يعرف بذاته و ر العندم يعر ف بو رجه ما 
والإمتناع لكان الوجوب أظهر ما . 

السادس من مقاصدالفصل إبطال القول بإعادة المعدوم نظرآ إلى ترتبه على عدم 
الشيثية والتبوت له وعدم الفرق بين الثابت والموجود فقال : ومن" تفلهيمتا هذه 
الأشَيَاء الى من حلا ثبوت المعدوم والتلازم بين القابت والموجود يضح لكك 
رطان ص إن ا يعاد وقوله: : لاه e‏ 
وتدل" ءل موجودیته وګخرعنه بوجوده الأول الإستینافی دون المعادی و ذالکک أآى 
اخبار هذا القول عن وجود المعدوم لان اللمتعلد وم إذا اه بب آن بون 
ينه وبيس ماهو مشه لو وجد هلین لاله آیبدلالعدومالمعاد فرق فن ق فان" 
کان مثله إنما ليس ‌هو أىالعاد لأنه" لته أى الئل ليالد ئ عدم وفی‌حال 
اعدم كان هنذا الما لغي رذ الىك المعدوم الذىفرض اعادته راعادته فق صاز اللمتعد وم 
مَوجنوداً أی لزم من ذلكك وجود | وجود المعدوم إذ المغارة حينئذ بين المثل والمعاد استمرار 
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ابوت للمعاد حال عدمه وعدمه للمثل والتّبوت هوالوجود على الشحوالك لذ 
إلبه مما سلف آنفاً من مرادفة التبوت للوجود . 
اع ان هذا الكلام عامل أوردها التاظرون : 
الأوّل» وهوالأظهرعندنا أن يكون قوله : ولاه أوّلشىء» الح تعليلا للإتضاح . 

وقوله : , وذلکت» بيانا له ليكون مجموعه| دليلا واحدالبطلان القول بأن المعدوم يعاد › 
وعصله انه أوّل شىء يدل على موجودية المعدوم لامن جهة اقتضاء الحمل والاخبار 
وجود الموضو وع لماتقدم من انه لايقتضى أزيد من وجوده ى الذ هن بل لأن" المعدوم 
إذا أعيد فلوفرض وجود مله ابتداء أى موجود مستانف كائنا ماكان » والتعبير عنه 
با مئل لاتوضيح كا نشبر إليه م يتحقق فرق بين المعاد والمستأنف يصحح سبة الإعادة 
إلى الأول دون التانى إذ اتحاد موضوعى المبدئية أى الوجود قبل العدم والمعادية أى 
الوجود بعده غير ممكن لان" العدم فقد الذّات و بطلانه فلا يتحفظ وحدته حال العدم» 
فالامتياز ال"لصحح للنسبة المذكورة ليس عمعروضية المعاد للوجود أوّلا دون المستأنف 
إذ ذلكث فرع اتحاد موضوع الوجودين وهوفرع بقاء الذّات فما بين الإبتداء والأعادة 
على أن" أصل التزاع نىثبوت هذا الإتتحاد وعدمه فتعليل الإمتياز به مصادرة ولايكون 
ا معاد ثابتا بذاته حال العدم إذ المعدوم لاهوية له كا مر > وعلى هذا فنسبة المعادية إلى ما 
فرض معادا ی الک بأتّه هوالّذ ی کان اّلا لیس om‏ 
وهذا ا لحك فرع انحفاظ وحدة الذاّات واين ذلك مع طریان العدم › فکا لاح به على 
الئانی لاح ب به على الأول من دون تفاوت » ولافرق نی ذلکت بی ن کون الان مثلا ی 

مشاركا ف الماهية للأوّل وعدمه إذنسبة كل موجود إلى ماعدم یعدم ونه إياه سواسية › 
ففرض المغلية فى كلام الشيخ للود ضيح والتل و إلى ما ثلته) عدم نسبة الإعادة إلا إذ 
لوأريد مها معناها ا معروف واستدل" بلابدية الفرق بين امحل والمعاد مع ان الفرق بيا 
باختلاف الماهية وعوارضما يناف الغلية وباستمرار الشبوت حال العدم للمعاد دون ا مثل 
باطل لما مر فيلزم اتحاد الإثنين وعدم عيزها . 


۲١ 


1۸ 


۲١ 


۲۸٦‏ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


ورد عليه انه لوأريد بالمثل المشارك فى الماهيّة والآشخص فوجود مثله #عال 
لإجابه وجود شخصين بتشخص واحد › ولوأريد به مايشاركه ف الماهيّة فقط فالإمتياز 
بيا بالتشخص عل ما ذکر» فالمراد بقوله : « لأنه اول شیء خرعنه » ما فسرناه به 
أخبرا أى يكون موجودا مستأنفا لامعادا » ومعنى قوله : ر ف حال العدم كان هذا غير 
ذلكث» ان" ذاته كانت حفوظة ف‌العدم فحصل الإمتيازاذ بدون الانحفاظ ليس حل الأول 
عليه أولى' من حله على المثل» بل الأول فى عدم صصتهكالثانى لفقد الذّات أو بطلانه فما 
بهن الوجودين والانحفاظ ف العدم يوجب ضرورة المعدوم موجودا وهوباطل . 

لایقال : المعدوم فى‌الخارج جوز أن يبنى اذ هن ومحفظ فيه وحدته 


قلنا : ذلكث لاينفعف‌الحك باتحادالمعاد والموجود أوّلا ف‌الخارجلتوقفه على استمرار 
الثبوت وحفظه فيه» نعم ذلكث ينفع العلل باتحادها لاف ا لحك باتحادهما فالخارج . 

وأنت تعلم ان هذا احمل عحيح ى نفسه لابرد عليه شىء وظاهر الإنطباق على 
كلام الشيخ هنا وى التعليقات حيث قال : «إذا وجد الئىء وقتامًا ثم“ م يعدم 
واستمر وجوده ی وقت آخر وعل ذلکكف أو شوهد عل أن المىوجود واحد» وما إذا 
عم فلیکن الموجود السابق اوالمعاد الذى حدث وب » والمحدث الجديد «ج» و لیکن 
« ب » ك و ج» فى الحدوث والموضوع أى الماهية والرّمان وغبر ذلك ولا خالفه 
لا بالعدد أى الشخص فلا يتمّز «ب» عن « ج ٩‏ فی استحقاق ان یکون «ا» منسویا 
إليه دون «ج» فإن نسبته إلى أمرين متشاہین م نكل وجه لاف النسبة الى ينظر 
هل بمكن أن ختلف فما أولا لكتها اذا م مختلفا فليس أن مجعل لاحدها أولى' من 
أن جعل للآخر . 

فان قیل : إن) هواولی' ا «رب» دون «ج» لانه‌کان ا رب» دون ج٠‏ فهو نفس 
هذه الدسبة واحد المطاوب فى بيان نفسه» بل يقولالخصم إناكان («ج» بل اذا صح“ 
مذهب من قول إن الشیء يوجد فیفقد من‌حیث هوموجود و یی من‌حیث ذاته بعینه 
وإذا م يفقد من حيث هوذات ثم أعيد إليه الوجود أمكن أن يقال بالإعادة إلى أن يبطل 


مهدی بن آبیذر النراقی A۷‏ 


عن وجوه أخری »› وإذا م نسل ذلك ولم محتمل لامعدوم حال العدم ذات ثابته ۾ 


یکن أحد الحادثن مستحقًا لأن يكون قد كان له ,ا » أوهوالمى جود السّابق دون الحادث 
للآحر› بل اما أن یکو ن کل واحد منہ) معادا أولایکون ولاواحد منہ) معادا وأذاکان 
المحمولان الإثنان كث« ا »ور ب» يوجبانكون الموضوع ها مع کل واحد منې) غر نفسه 
مع الآخرفإن استمر موجودا واحدا وذاتا ثابتة واحدة وكان باعتبار الموضوع الواحد 
اقام موجودا أوذاتا شيا واحدا وباعتبارالمحمولين شيئن إثنين» فإذا فقد استمراره ف 
ذات واحدة بى الإثنينيّة الصّرفة لاغر » إنتهى وهوأظهرانطباقا عل ماذ كرمنعبارة لشن 
لقوله: رلم یکن أحد الحادثىن» اج وما فرضه من ماثلنه ا ف‌الماهية فهوللتوضيح كا مر . 


الثانى» أن مجعلالمجمو ع دليلا واحدا كا فىسابقه سكن راد بالمثل معناه المعروف 
ليكون الحاصل ان القول بان المعدوم يعاد يازم منه اول أن عبر عن المعدوم بالوجود 
أى يقول ان المعدوم موجود . والحاصل انمه يلزم من هكون المعدوم موجودا وذلکت ان" 
المعدوم أذا أعيد فلوفذرض وجود مثله ابتداء لابد من فرق بهن المعاد والمل حى يصح“ 
الحكر على الأول بأنّه ا معاد دون المستأنف وعلى الثانى بالعكس»› والتةريق بيا بثبوت 
العينية بين المعدوم حبن وجوده والمعاد وارتفاعها بينه و بين المثل أول الكلام ولذا 
بتعرّض له الشيخ و باستمرار الثبوت للمعاد حال عدمه وحدوث المثل أوّلا من دون 
بوت له حال عدمه يوجب وجود المعدوم لما تبن من ترادف الثبوت والوجود › وإلى 
هذا أشار بقوله : «فإنكان مثله» ال أى إن لم يكن الل هوالعاد له ليس الذىكان 
وعدم وى حال العدم كان غير ما فرض إعادته فقد صار المعدوم موجودا أى دلت هذه 
التفرقة على وجود ما ادعى عدمه وهو باطل . 


والحاصل ان ا لحك على موجود بأته اذى وجد ف وقت وعدم لايصح لہ 
باستمرارثبوت له فىحالعدمه إذ مع بطلان الذّات وارتفاع التبوت بالكلية لامعىلنسبة 
الثانى إلى الأول بالعينية لاه كسار المىجودات المستانفة » غاية الأمر إطلاق الشيئية 
وا مئل عليه وثبوت المعدوم فى الذهن وتحفظ وحدته فيه » وانكنى للحكم بالعينية 


۲١ 


۲١ 


A۸‏ شرح الالهیات من كتاب الشفاء 


الذهنية إلا انه لايكنى للعينية الخارجية لتوقفها على استمرار الثبوت الخارجى له 
وهومنتف لا تقدم» وعلى' هذا لاحصلالإمتيازبن‌العاد ومثله مع ثبوت الإثنينية بينها 
فیازم اتحاد الإثنىن . 

وقد ظهر ما ذكران" مبنى التوجيه الأول على استازام جواز إعادة المعدوم لثبوته 
حال عدمه ولوت النسبة لبعض الموجودات إلى ما وجد وعدم بالكلية من دون ثبوت 
له با مقاربة دون غبره وهونحکم باطل لاستواء الكل" عدم النسبة إليه بوجه وهوتام 
لابرد عليه شىء » إذ مبنى التانى على استازامه لثبوت المعدوم أو ارتفاع التميتّز بين المخل 
والمعاد. وأورد عليه بان" عدم التميز ف‌الواقع غبرلازم إذ لولاه م يتحقالإثنينية وعند 
العقل غبر ضار إذ قد ياتبس عليه المتميّر فالواقع > و باه لونسادے هذا الذليل لجرى فى 
صن متاثلن وجدا اول وازم عدم التمياز بينها فلا اختصاص له بإعادة ا معدوم . 

وأجيب عن الأول بعدم انفكاك التميتزالواقعى عن‌التخالف نى ‌الماهية أوالعوارض 
فإذا م يكن يكن » ودعوى عدم تحقق الإثنينية بدون التَميتر مصادرة إذ الكلام فى أن" 
فرض الإعادة رفع التير مع تحقق الإثنينية والإحتلاف بالإعادة والإستيناف . 

واعترض عليه بان العوارض لوعت التَشخَص بعدم الانفكاك منو ع[ لاان فرض 
الماثلة بن ‌المعاد والمتدء ف الماهية والتشخص فحينئذكفر ض ماثل زيد ف التشخص وعلى 
هذا فا محال اللازم لعله من فرض هذا ا محال لاالإعادة وإ لافممنو ع لثبوت الامتيازحينثذ 
بالتشخص وان قق المساواة ف الماهية وسار العوارض» وعلى هذا فيمكن أن بمَرّر 
الإيراد أولابحيث برجع إلى ذلكك من دون حاجة إلى الجواب » والاعتراض المذكور 
بين بأن يقال مراد بالماثلة إما المساواة من حميع الوجوه حتى التشخَّص فهو متنع أونى 
الماهية فقط » فلايلزم ارتفاع التميز ف الو اقع حصو له بالتشخص ودفع باختيار الأول 
وفرض المشل اولا معنى المتحد فال ماهيّة لا ف التشخَص أيضا حتى يورد استحالته . 
۴ بقال انه لایغابر المعاد إذ الفرق 3 الإشتراك ف الماهية لايتصور بدون 
الإختلاف فالتشختص لكن" لشخصالعاد عبن لشخص الأول وغبرلشخص المل وإلا 


مهدی بن أبیذرالنراقی ۲۸۹ 


لم یکن معادا إذ لايتصور هذه العينية والغيرية بدون المغابرة الخارجية حال العدم 
واستمرارالتبوت فيه وهو باطل . 

فيلزم عدم التتغابر بين) فى التشخص أيضا و هورفع الإمتياز رأسا وكيفية 
تطبیق کلام الشیخ عليه أن يقال مراده ان المعدوم إذا عد جب ان یکون بینه وبين مثله 
معنى المشارك فى ال ماهية دون التشخص فرق ف الموية أو فى المعادية والإستيناف › فإن 
کان هذا الفرق باعتباران مثله ليس‌هو أى ليس معاد لته ليس بالتشخصالذى عدم 
ولاتشخصه تشخصه إذ ليس هويته و تشخصه هوية الأول وتشخصه لاف المعاد 
فإنه اذى عدم وتشخصه» عبن تشخصه و إلا لم يكن‌معادا وى‌حال العدم كانت المغارة 
ثابتة فقد صار المعدوم موجودا إذ هذا التبوت وإجاد التشخصين فرع استمرار ثبوت 
عدوم حال عدمه والبوت هوالوجود كما مر . 

وأنت تعام أن حديث لمعل على هذا زايد إذ عكن أن يسقط ويقال إعادة المعدوم 
بوجب اتحاد ا معاد والاوّل نى‌التشخص وهوغبر مك للزوم المحذورالذكور» وع#صله 


ان المعاد لاعكن نسبة تشخصه إلى التشخَص السابق بالعينية إلا بعد استمرارالثبوت , 


له حال العدم وهو باطل » فضم المغل وها یتعلی به زاید » و مکن ان يقال ان فرضه 
للتوضيح كا ف‌السابق » وعلى‌هذا يصح هذا التو جيه أيضا وإ ن کان ى تطبيق كلامالشيخ 
عليه تلف ویکون الفرق بینہ) بن" مبنى الأول عدم امكان نسبة شىء من الموجودات 
ما فورض معادا أومستأنفا أوغبرهما إلى الأول بالمعاديّة »> والتانى على ارتفاع الإمتياز 
بيه) فال ماهية والتشخص مع بوت الإئنينية . 

هذا وقد جیب عن التانى بأ فرض ال مالين من يع الوجوه وإن رفع الإمتياز فالواقع 
لكن فرض الإعادة برفعه مع تعققه فيه إذ فرض الإبتداثية نى أحدهما والمعاديّة فالاخر 
غر معقول . واعترض منع حققه N N a as‏ م المحال 
ولو سلے فھو أیضا عال لزم من حال آخر هو فرض الثلية أو فرض الإعادة لاستحالة 
اجاعه] . 


4° شرح الالهيات من کتاب الشفاء 


وأنت تعل أن هذا الجواب لابتنائه على فرض الماثلة الكلية الرافعة للامتياز أَوّلا 
برد عليه الإعتراض المذكورء فاللازم كا تقدم فرض الماثلة أوّلا ف جرد الماهية دون 
التشخص ج نسترد الكلام كا مر . 

التالث» أن يكون قوله : , لته أوّل شىء خبرعنه بالوجود » بيانا لدليل الخصم 
على أن المعدوم لايعاد . وحاصله ان المعدوم شىء مبرعنه بأنه كان موجودا بوجود 
مستأنف فص القول بأنلّه يصير موجودا بوجود معاد لكونه مكن‌الوجود فيع الصور 
اشير إليه قوله تعالى : « قل حيما اذى أنشأها أوّل مرة » » وقوله : « وذلكت » بيانا 
لابطال الدعوى بالمعارضة على دليله »> وهذا الحمل منسوب إلى بهمنيار ولاعنى' بعده . 


الرّابع »أن يكون كل" من‌القو لين دليلامستقلا علىبطلان الإعادة» والمراد بالأوّل 
ان" أول حال يلزم مز القول بأنالمعدوم يعاد أتّه خبرعنه بالصمة الوجوديّة بل بالوجود 
لإن المعاد كالمستأنف ضرب من الوجود مع أن المعدوم ليس بشىء فلا يصح أن خر 
عله بصفة والإضافات ف مثل :) العنقاء معدوم ٩و J)‏ شریکك الباری متنع 8 إل 
مفهومات عينها العقل ووصفها بأمور عقلية » إذ عروض العدم للشىء ليس إلا بطلان 
ذاته» وبالقانى ان المعدوم لوعاد لجازأن يوجد معه إبتداء ما عاثله ف‌الماهيه والعوارض 
التخصية إذ حك الأمثال واحد ووجود فرد لكل من هذه العوارض ممكن › واللاّزم 
باطل لعدم التميز مع الاشتراك ف الماهيته وحيع العوارض › فل وكان الفرق بإن" أحدها 
امبتدء والآخر غير المبتدء رجع إلىأن" هذا ى حال العدم كان غير ذلكثفقد صار المعدوم 
موجودا إذ صار برا عنه » ويرد على ماذكر فتوجيه الأول أن إعادة المعدوم لايستلزم 
اتصافه بالوجود أوصفة وجودية إذالمىصوف بالوجود المعاد هوالموجود المعاد دون 
امعدوم » نعم حكر عليه ف حال العدم بجواز أن يوجد وه و كاك بان القيلمة سيكون 
والشيخ جوزه لوجود الموضوع الد هن وان عدم ى الخارج والممتنع هو الإخبار عن 
المعدوم مطلقا لافالخارج فجعل الأول دلیلا بالستقلال لاوجه له على أن" قول : 
« وذلکك » صر ئی کونه بیانا له کونہ| وجها واحدا فلا وجه جعلها وجهین . 


وأا ماذكر فى توجيه الثانى فظاهره ان الوجه قصيرورة المعدوم موجودا جرد 
الإخبار عنه با مغابرة مع أن ا معدوم لابرعنه . وقد عرفت ان" مالا مخبرعنه هو المعدوم 
المطلق لاالخارجى والمبحث هو الاخبر» و أيضا الشيخ فرض وجود المثل بدلا عن ا معاد 
لاجتمعا معه فا ذكر من جواز أن يوجد معه الح غير مطابق لكلام الشيخ فيمنع ولایسا. 
وفيه ان" الظاهرعدم الفرق بين فرض البدليّة وفرض الإجةا ع فهها ف المنع والتسلم والجواز 
وعدمه متساويان » و أيضا على هذا أى حاجة إلى فرض وجود الال والفحص عن وجه 
مغارته) ها إذ ما عكن أن حبر عن المعدوم كثير . 


ويمكن أن يقال ليس المراد بصبرورته برا عنه انه حبرعنه بصفة ثابتة له باعتبار 
وجوده حتی رد ان وجوده ی الذاهن یکی لذلکث بل باعتبارعدمه وما یثبت له ذا 
الاعتبار مجحب أن ثبت له فى الخارج حال عدمه باعتبارثبوته هذه الحال » فيازم أن بثبت 
له صفة المغاءرة المذكورة ف ‌الخارج فى الخال العدم إذ لولا المراد ذلك أى ثبوتها له فى 
الخارج م يصح" ان يفرق بينه و بين ا مغل ف التسبة إلى الموجود الأول بالعينية والمثليةء 
وعلى هذا ون رجع إلى الحمل التانى إلا اه خالفه ى أن الماثلة المغروضة أولا فيه هى 
الكلية الرافعة للإمتياز فرد عليه استحاله فرضا إذ المشخص إما نحو الوجود جا هو 
الح أوالوضع الواحد اين بشركة من الرّمان كا ذهب اليه الشسيخ وشىء منبا لايقبل 
الإشتراك > وى التانى الجرية أى فى جرد الماهيه دون التشخص فيمكن تصحيحه 
على ما تقدم 2 

الخامس» أن يكون كل" من‌القولن بيانا لدليلالخص على عة الإعادة» وحاصل 
الأول ان" المعدوم المعادلةحالتان : حالة العدم وحالة الإعادة » وى الحالة الأولى' استمر 
ثبوته إلى الثانية ولامانع منعود المعدوم مع ثبوته حالة العدم لانحفاظ الذّات وعدم بطلانه 
ly‏ بالعدم فعی قول الشيخ ان" المعدوم أول حال بعد ص٬رورته‏ موجودا بعد العدم 
ګبرعنه بالوجود المعاد أى الوجود الذى هو بعينه الوجود الأول نظرا إلى' ثبوته الحافظ 
للوحدة المانع من ‌البطلان ومع تحقتق العينية لوعاد لامنع فیالعود » وحاصل الثانی ان 
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4۲ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


المعدوم المعاد لوفرض بدله مثل مبتدء لاب من فرق بيه) يصحح المعادية والميتدثية إذ 
بدونه لارجحان للحک بإحديله) علىأحدها دون الآحر . فإن كان الفرق بأن مثله ليس هو 
لاله ليس ماکان معدوما وصار موجودا وا معاد فى حال العدم غبره وعين نفسه فى حال 
وجوده فقد صار ال معدوم موجودا لمجاب هذا الفرق استهرار ثبوت المعدوم حال عدمه 
كا هومذهب القائلين بثبوت المعدومات والتبوت محفظ الوحدة والعينية فعدم وجوده 
بصحح الک بأن المعدوم هوالّذى صار موجودا وحينئذ لامانع من جواز العود» وعلى 
هذا يكون قوله : «على الحو الذى» الخ إشارة إلى ما سبق من بيان قول الخصم بثبوت 
المعدوم وحینئذ لایکون ف‌الکلام تعرض لابطال شیء من‌الوجهین» والسبب فيه ابتنام) 
على ثبوت المعدوم وقد أبطله سابقا فأحال الإبطال على الظّهور . 

وأنت تعلم ان هذا الحمل أبعد المحامل لمخالفته سوقالكلام وظاهره وابتنائه على 
جعله دليلين وقد عرفت ما فيه وعلى عدم التعرض لإبطال دليل الخصم لاتصرعا ولا 
إشارة وهونىغاية البعد هذا» وقد استدل" على بطلان الإعادة بان الوجود بلغ نفس هوية 
الشىء لاه الأصل فالتحقق والعدم بطلانه فكا بعتنع تعدآدهما له فوحدتما الملتزمة على 
فرض الإعادة عبن وحدته وقد فرض متعددا هذا خلف . ويازم أيضا وحدة جهى 
الإبتداء والإعادة مع تنا فم] وهوباطل » وقس عليه تعدد العدم اواحد بعینه . وفيه ان" 
القول بتعدد الوجود على فرض الإعادة مبنى على اعتباريته وتأصّل الماهية وعلى العكس 
بقول ان الوجود الأول أعيد بعينه انيا أى صار مجعولا بالجعل البسيط إلا اه اتصف 
بالوجود ٹانیا لر د ان الوجود لیس له وجود آخر وذلکٹ کا ف‌الحدوث الإبتدائی فان“ 
الموبة الوجوديّة لم يكن قبل الحدوث فكانت بالمجعولية . 

م ماذکرھ و احد ينقض بالحادث المعدوم فن له عدمبن‌سابق ولاحق 
وعلى أن امعد عدوم إذا أعبيد وجه آخرلاستحالة الإعادة وكلمة «علی» یمعنی «مع » 
ووالواو» لعطف الحملة على الجحملة وهوقوله : ر ان المعدوماذا أعيد» فا معنى وذلكك انا لمعدوم 


إذااعيد لزم کذا > ومع أنه إذا أعيد أحتيج لى آن' يعاد جدیع الختواص الى 


كان بها هذه الخواص هنو أى الشتخص المعدوم ما هو أى ذلك الشتخص فما 
او ا لمنفصاين امم E‏ » وثانپ) خر ها ومن خراص وفته ای زمانه › 
ووجه الملازمة أن الخاصة ماله مدخحل ف ‌التشخص بالذّات أوبالءعرض»› والزمان و إن 
م يكن بالذآات مشحصاً لا انه لازم الجر كة الى هى علة معدة » وكل معدله دخل 
ىالآشخص فإعادة الشخص موجب إعادة حيع المعدات ولوازمها: فلذا يعاد الزمان 
وإن م یکن مشخصا فن المشخص بالات هو نحوالوجود إلا ان كل معد ولازم له 
له مدخلية فى اهذية » وقد تقرر عندالشميخ ان الوقت مشارك للوضع والموضوع فى 
المدخلية » وعلى‌هذا يندفع منع كو نه من لوازم الشَخص ويتضح استازام إعادة الشخص 
لاعادة وقته . وتوجيه الملازمة بكون وقت المعسدوم كسا برخواصه من‌المعدومات فجواز 
إعادته يستازم جواز إعادته لعدم التغرقة بينم ىذلكك مدفوع عنع الإستازام فإن بعضمم 
حص جواز الإعادة بغر الرّمان كا صرح به فى التعليقات لإيجاب إعادته التسلسل » ولو 
سلم فلا یفید آزید من جواز إعادة الرّمان مع الشخص وإثبات الطاوب بتوقف على" 
وجوبه» وقوله: ر احتيج» أيضا مصرّح به قبل قوله: بعد هذا: « فإن كان المعدوم جوز 
إعادته » الح ظاهر ف‌هذا الوجه > ولفظة »رالفاء» یوی إلى تعلقه ما قبله وکونه تفصيلا 
له وتوضیحا فيكون إبداء لما لم يضح أولا من وجه الملازمة مع إعادة ما يترتب علا 
تاکیدا وتوضیحا . 

قلنا : الظهور تمنو ع ولوسلّم فلاريب فى إمكان إرجاعه إلى ماقبله بأن محملعلى 
بيان الملازمة وما ترب علا من دون تضمنه لوجھھا کا رات اوافرازه عنه وجعله وجها 
آخر لنسیانما بعد إعائه أرّلا إلى الوجه الم ذكور من دون تصرح به أحاله إلى ظهوره من 
مذهبه ىباب الّشخص وارتكاب أحدهما متعيّنأيضا لئلا یازم مار وازومه على‌القا 
أبضا » نظرا إلى وروده على هذا الوجه مطلقا غبرقادح إذ المطلوب حيئئذ يثبت بالأوّل 
ویکون هذا مۋیدا ومع الحصار الوجه به لايثبت المطلوب . 


رَإذا أعيد وقته كان المعد وم غير معاد لان المعاد هو الزىئ 
E E EG O a a‏ 
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۲۹٤‏ شرح الالهيات من کتاب التغاء 


دوج فى وقلْت تان فافرض معادا لايكون معادا. وحاصلالدليل ان ا معدوم لوجاز 
إعادته بعينه أى مجميع لوازم شصه وهويّته لجاز إعادة وقته الأول لکونه منہا کا عل › 
واللازم باط ل ارفعه ا معاديّة ومابه‌الابتدائية »إذ ا معاد هوا لموجود ‏ وقت‌القانى دون الأول . 
وأيضاينى التفرقة بين ‌المبتدء والمعاد لإمجابه كون الشىء مبتدء من حيث انه معاد وبالعكس»› 
ويوجب الجمع بعن‌المتقابلين إذ يصدق حينئذ على واحد ى وقت واحد انه ميتدء ومعاد 
وتقدم الشىء على نفسه بالزمان وهو نىالإستحالة كتقدمه على نفسه بالذات . 

فإن كان المتعدوم يتجوز إعادته وا إعادة جملالة المعلد وات 


E‏ کہ “مہ سے 


Seog SI © 3 ۶ ت سے سے‎ O 0, ص © سے‎ a 
التسیكانت معه والوقت إمءا شىء" له حقية-ة وجود قد عدم أو مو افقة‎ 


موجنو د لغرض من الأغراض على ما عرفت من مد اهبهم" جار أن“ 
بعود اللوقلت والأحوال فلا يتكلون وقلت ووقت فلا تكنون عود". 

قوله: «جاز» ال جزاء للشرط . وقوله: « والوقت إا شىء» ا 
أوردها إشارة الى عدم اختلاف الح بكون الزمان موجودا حقیقیا کا اختاره الحكيم ٠‏ 
أو أمرا نسييًا كما ذهب إليه المتكلتم › فإتّه قال : « الرّمان أمر موهوم يوافق موجودا 
لغرض »مثلا فقو لنا : , جئتکٿ حن طلو ع الشمس » »الین وهوالزمان امرموهوم وافق 
موجودا وهوالطلو ع لغرض‌هوالمجیء . وقس‌علیه غبره» فن کل زمان بجعل تارا أمر 
موهوم وافق موجودا كهجرة التبى (ص) لخرض‌هوالتارح . 

ويذلكت يظهر ان الإضافة ف قوله : « موافقة موجود» إضافة المصدر ععنى الفاعل 
إلى المفعول أى أمرموافق لموجود » والمراد ان الرّمان على المذهيين جوز عوده إِمًا بذاته 
أو باعتبارالموافقة حتى يكون ال معاد بالحقيقة ما يوافقه . 

ثم الأرج حكون هذا الكلام توضيحا لما ذكره أوّلا منغبر دلالة فيه على الوجه 
التانى» إذ الظاهر من المعدومات المقَيّدة بال ى كانت مع المعدوم هی خواصه و أحواله 
كما يوع اليه قوله : «والأحوال » وحملها علىمطلق‌المعدومات الكائنة معه وان كانت مباينة 
عنه لیکون [بداء له بننی‌التقييد إذ مبناه على جواز إعادة كل معدوم مطلقا لامقيتدا با لمعيَة : 


مهدی بنأبی‌ذر النراقی ف 


وعلى أى تقدر صل الدليل الملخَّص من‌الكلامين ان المعدوم لوأعد عاد معه الوقت 
لأحد الوجهين أو للأوّل كما هر الأظهر » وحينئذ لايكون معادا بل مبتدء لأن ا معاد ما 
بکون ی وقت ثان . 

وأورد عليه بأن المبتدء ما يوجد فىالوقت المبتدء لاالمعاد فهو الواقع أولا ى الزمن 
الأول والمعاد هوالواقع ثانيا لال الزمن الثانى . 

وأجيب بأن وقوع كل جزء من الزمان حيث وقع أو بقع كنسبته إلى غيره من 
الأجزاء وانى للهوية الرّمانية فلو فرض وقوع الأمس ف الخد والخميس ف السبت 
م ينسلخا هذه الفرض عن الأمسية والخميسية بليبقيان علم) معه لنقوم هويا اء 
فالإبتدائية مقوم حقيقة الوقت المبتدء فلا ينساخ عنه بفرض الإعادة بل يكون معه مبتدء 
محسب الحقيقة لاله من نمام فرضه . 

وقد جاب بفرض إعادة كل معدوم كان معه من‌الوقت والحدوث والوجود لعدم 
الفرق بينها فى جواز الإعادة كا أشار إليه نى التعليفات بقوله : ر ولم لايكون الوجود 
نفسه معادا » فیکون الحدوث أبضا معادا فركون ليس هناك وجودان ولا وقتان ولا 
حدوثان إثنان بل واحد بعينه معاد »ثم كيف يكون العود والأثنينيّة وكيف يكون ائنينية 
ومجوزأن يكون المعاد بعينه هوالأول . 

م قول من رید أن مرب وقول ااوجود صفة والصفة لاإيوصف 
وليست بشىء ولاموجودة وإن" الوقت أو بعض الأشياء لاحتمل الإعادة وبعضا بحتمل 
حتى لايازمه ان فرض الإعادة للمعدوم قد مجع المعاد غبر معاد › و جوز ان يكون 
ما هو معاد ليس له حالتان اصلا قول ملف ويفصحه الببحث المحصل . 

ونت تعلم أن جرد جواز هذه الإعادة وفرض وقوعها لايكنى لإثبات المطلوب» 
بل بتوقف على وجومما على أن الوجوب أيضا لايدفع الإبراد كا لاخنى'» فلابد ف دفعه 
من الحواب المذكور ٠‏ 


م ورد ف امقام أن" کون امان نفس المشخص ۴ لازمه رو جیب کون ريد 
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۲۹٦‏ شرح الالهيات من كتاب الشةاء 


الموجود فى الغد غر الموجود ف ‌الأمس وهو قول بتجدد الأمثال وتبدل الأشاص فى كل" 
آن» والضّرورة قاضية ببطلانه» لأنّا نقطع بالبداهة انه هوبعينه والمغابرة إا هومحسب 
الذ هن دون الخارج . 

وقد حکى ان" هذا البحث جرى بين الشيّخ و بهمنيار وقد كان مصرًا عليه فقال 
الشتّيخ ١:‏ على اعتقادك لايازمنى الجواب لأتّى الآن غبر من كان يباحثكت وأنت أيضا 
غبر من يباحشى » » ولأجل هذه الحكاية أوّل بعضهم كلامه هنا بالبعيد دفعا لاتدافع › 
والحتق عدم حاجة إليه والإبراد والتتدافع مندفعان بن" المراد بكون الرّمان من لوازم 
الملشخص ان المجموع زمان وجوده بوحدته الإتصالية من لوازمه» فإذا انقطع اتصاله 
من حيث هو زمان الوجود بتخلّل العدم لم يبق الشتخص اذ لأن" حدوثه مدخلية فى 
تشخصه ولا بعده مدخلية ف‌حفظه بشرط اتصاله من حیث هو زمان الوجود » ولیس 
مراد ان كل جزء مخصوصه من لوازمه حتى برتفع الشتخص بارتفاعه . والحاصل ان 
حقيقة المشخص لكل عص هوو وجوده وهذا الحو بلزمه أن يقع فى زمان متصل 
برد عيه بالتدرج أى يصل إليه جزء بعد جزء» والقدراللازم له هوالذی يستمربوحدته 
الإتصالية إلى انعدامه وهو الذى يازمه ويكشف انقطاعه عن عدم بقائه . وماکان 
معنی‌لزومه له أن برد عليه جزء ثم ينعدم وبرد عليه آخر وهکذاء فكل جزء نّا صف 
باللزوم شمن الكل تبعا هذا التحو أى بأن برد عليه ثم" ينعدم مع بقاء الشخص وعدم 
بقائه هذا الّزوم ثابت للأجز اء ولي سكل جزء بانفراده لازما بالأصالة والإستقلال 
با عى المعروف حتى يكشف ارتفاعه عن ارتفاعه» كيف ولاهوية له بالفعل » على انا 
نعل بالضرورةان ارتفاعه لايوجب تبلا ف‌الشخص مع أن المازوم يتيل بتبدٌل لازمه 
الحقيتى وليس‌هذا مصادرة على المطلوب لبداهته . 


م من صرح بکون الزّمان مشخ صا م برد بالمشخَص نفسه بل لازمه أوماله فيه 
مدخل و[ لا ورد عليه ازوم اتحاد الأشاص الموجودة فى وقت واحد على أن العقلل" 


9 ~ 
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بالبداهة ولاحاجة فيه إلى الدّلالة وما ذكر له من الأدلة تنبيه : 
قال الخطيب الر"ازى : كل من رجع إلى فطرته السّليمة ورفض عن 


نفسه الميل والهصببّة بشمد عقله الصّرح بامتناع الإعادة » و كلما يقال فيه فهو 
خرو ج" عن طريق التعلييم إذ مقدّمات المطلوب فيه أجلى' منه وهنا الأمربالمكس . 
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« Y/10° C/E CNVVEA CNY g A/\EE < ¥/ 1£ + 1/۹ 
gg ۳/11 <19 ۱1/10۹4 c/o c/o f c/o < 11/۱0 


س و م س م ی ۔ و 


e‏ شرح‌الالهیات من کتاب‌الشفاء 


cg Y/\NVY<4/۱¥° C\Y/ITECIAIT/IY <1۹ yg 1 
“ YTIg NVA cYIg IA/AVY c10 g9 1/۱ £ cC *g Ag "9 ۷ 
.1V/ AV <-3/۱۸111/1۸° <۱۳/۱۸4 ۰19/۱۸141 9و2 | و7‎ ۱ 
CF/°1<1°9 3/۱4490 10/0۷9 ۱/۹09 ۸ 
£/YNACAV/TWVNE/YTISCTI/YTAY V/A VEN 1۹/۰۳ 
CIYA C\N/YYACNEg A/V CAgV/YTYT <9/°*<\Vg Yg” 
AT/YEECA/YETCITV/YTA cE/YFV E/T Vg o / YPN */Y° 
Tg f/Yo\ cCF/Y4۹ < \TAYEN < Y*/TEV < \V/ ۵ 
Tg /43° CA/YOV C\NAg 0/91-1۰ / 0€ <Y 0 / oc \ T/۲ 
۹/1 Y/Y ° Tg F/T <11/117 </۲ £۰۱19 ۱ 
<. 1/4۰ c\eg £/YAA < Ve/ YAY c\Y/YA" <T*/YA: 1/1 
€/143 V/A < Yg 10g و‎ ۱ 

الشیخ الرئیس ابوعلى سینا س الشيخ » ٠١/١‏ 

۷/۲۷١ » الشيخن‎ 

صاحب الإشراق »> ١۷/۸‏ 

صاحب التحصيل < 14/FE‏ 

صاحب المطارحات › ۱۲/۱۸۱ »> ۲۱/۲۸۲ 

صدرالعرفاء »> ۱۸/۱۹ 

الصدیقین » ۵/۱۰۸ › ۲/۱۰۹ ۰ ۱۸/۱۹۳ 

الطبيعيين › 1/\0۷ 

۲/٠۳۰ › الطوائت‎ 

العارف الشبرازی ›» ۰۱۹/۹٤‏ ۳١٠٠/ه‏ 

۱۹/۹٩٤ »› العارفون‎ 


فهرست نام های‌خاص وفرقه ها وگروه‌ها 


على ( علیه‌السلام )۰ ۲۱/۳۰ 
غباث الحکاء » ۱۸/۹۱ 

۲۰/١ » الفاراى‎ 

الفلاسغة »> ۲۱/۲۳۰ › ۱١/۲٣۳١‏ 
الفيثاغورثين من الفلاسفة »> ۸/١۱۲۷‏ 
القائلہن بثبوت المعدومات ›» ۲۹۲/ه 
القدماء » ۲/۹ 

القدماء من الأوائل » ۷/٠۲۷‏ 

۲۰/۲۷٣ » القوم‎ 

٠/٠١۷ » الكلاميين‎ 

MARE › الكلم‎ 

الكل < ۲/10۹ 

٠٤١/١١١ ۰ ۲۱/۲۰۹١ » اللخوبین‎ 
۱/۲۱ »› مالیسوس‎ 


امتأحرون » المتأخرین » ۱۹/۱۲ ۰ ۱۳/۲۳ ۰ ۰۷/۱۱۹ ۲/۲۲۰ > 


P/Y۹44 < \Y/YTY < 11/1۹ › المتكلى‎ 

المتکلمون › المتکلمین › ۸/۲۳۲ ۰ ۱۷/۲۴۳۹ › ۱/۲۳۷ 
المجر دن عن جلابيب الأبدان » ۱۸/١١۳‏ 

اللحقق ( = بعض المحققین ) »> ۱۳/۸۷ > ١/١۸۸‏ 
المحقق الدوانی »> ۱٤/۲٣۲‏ و۲۲ ٥/۲٠٣٤١‏ 


٢۰‏ و“ 


الملحقق شارح الإشارات > المحقق الطومسی »> ۱۱/۲۰۸ ۰ ٤/۲١٠١ › ٤/۲۰۹‏ وه 


*۔ | و + °۲۱ 14/YTE cI V/ TI < Vg‏ 
اللحقق الطلوسی ب المحقق شارح الإشارات » ۳/۱۳ ۰ ٦/۳۸‏ 


۳'۲ شرح الالهيات من كتاب الشفاء 


۲٠/۲۳٤۲ »› المحققین‎ 

\۹/\Y ¢ المشاغى‎ 

٠١/۲۷۹۰ ۷/۲۷۳ ۰٦/۱۲۷ >» المشائین‎ 
\T/YVY < Y/Y < o/ YA <Y */ YEE < YY” ۱|” ۱۳/۲۳۰ › المعتزلة‎ 
٥/۱۹۱ ۰٩/۲۱ ۰ ٤/۳ › المعلع الأول > ارسطو‎ 
۱۸/١١۲٣١ » المغالطبن‎ 

۲۲/۲۷١ » الین‎ 

المنطقیون » ۱۹/۲۱۱ › ۱۲/۲۱۲ و۱۸ 

مهدی بن أی‌ذرالتراق › ۱۱/١‏ 

۲۱/۱۷۱ »› ٤/۱٦۹ › المهندس‎ 

۳/٠١٦۹ »› المهندسون‎ 

التاظرين فى كلام الشيخ » ٠٠١/١۱۷١‏ 

نفا الملل والأدیان » ٠١/١١١‏ 


فهرست نام کتاب هاا 


اولوجیا » ۱۹/۲۱ 

١/١١١ » ۲۱/۴۷ >» الإشارات‎ 

الإشراق (= حكة الإشراق) > ٠۷/۸‏ 

الإ میات الإهیات من کتاب الشفاء »> ۰۱/۲ ١٠٤١/١۷۲‏ 

<\£/1°A c \T/AV < 1° /AY </۹ < £/VA < Y/Vo0 ٧ ۷/1 » الرهان‎ 
° /\V +e ۲۹/11۷ 

۱۹/۲۳١ › التحصیل‎ 

1۲/14 ۰11/۲4۳ ۰1۲/۲۸٦ ۰1° /4۱1 › 0/6۹ ۰1۷/۲۹ ›¥/۱۰ › التعلیقات‎ 

الحكة المشرقية » ١١/٠١١‏ 

شرح الإشارات » ۲/۱۹۷ ۰ ١١/۲١۸‏ 

V/YAY <T\/YAY < ۳/17 < ۱۳/۷۹ › ۱/۲ › الشقاء‎ 

٠١/۲١۱۹ › الطبیعیات‎ 

الكتب العقلية » ٠١/۳۲۳‏ 

کتب المنطق »> ٦/۱۲۷‏ 

مصارع المصارع » ۱۹/۲۳۲١‏ 

المطارحات ›» ۰۱۲/۱۸۱ ۲۱/۲۸۲ 

€/Y0 < المطالع‎ 

المنطق » ۲۳/۱۷۲ 

نهج البلاغة » ۲۲/۳۰ 


فهرست مذدرجات کتاب 


پیشگنتار » مهدی عقن بک شاازده 
زندی وآثار علمی ملامهدی رای جسن رای هله پنجاه 


آثارعلمی چاپ شده ازملامهدی راق » حسن نراق ا ورک مودو 


اصلاح شفای چاپ قأاهره ا من رای› مهدی عمق بنجاه وسه — پنجاه وجهار 


صفحه اول کتاب از نسخه اصل پنجاه وپنج ‏ 
وقف نامه کتاب ودستطزط مرزا طاهرتاکا :ی بنجاه وهفت ‏ 
مان شرح الاهیات من کتاب الشفاء» ملامهدی راق ۷ -- ۱ 
فهرست نام‌های حاص وفرقه‌ها وگروه‌ها ۰۲ YAA—‏ 
فھرست نام کتاہہا ا 
4A۲‏ 
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Sharhi Ghurar al-Fardid or Shahi Manzkrak 
Part One “Metaphysics” translated into English by T. Izutsu and 
M.Mohaghegh (New York, 1977 Second edition Tehran 1983). 
XI T. Izutsu 
An Outline of Islamic Metaphysics, on the Basis of M. Ashtfpdn?s Commnen- 
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